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حجت الاسلام دانیال بصیر

سردبیر
پژوهشگر فلسفه دین

 نگـرش نویـن بـه معـادلات سیاسـی و اجتماعـی جهـان، 
امـروز متعلـق بـه فیلسـوفی الهـی، عارفـی ربانـی، فقیهی 
اصولـی و مرجع تقلیـد مردم و در عین حال رهبری شـجاع 
و قاطع، ساده‌زیسـت و مردم شـناس با بنیانگذار جمهوری 
اسلامی امام خمینی )ره( اسـت؛ شخصیتی جامع و کامل 
کـه هیچ‌کـس به انـدازه او در این‏‎ ‎‏قـرن اخیر تاثیرگـذار نبوده 
اسـت.  امـام خمینـی )ره( پـر از اسـتعداد، شایسـتگی‌ها و 
موهبت‌هـای بیکران الهی در فراگیری بسـیاری از معارف و 
علوم اسلامی بودند؛ بـه تعبیری جامعیـت علمی کلامی، 
فلسـفی و عرفانـی یـک سـو و مجتهـدی برجسـته در فقه و 
اصـول از سـوی دیگـر بـه وی جامعیتـی خـاص بخشـیده 
بـود. ویژگی‌هـای فـردی، اجتماعـی، سیاسـی و عرفانـی 
حضـرت روح اللـه، او را بـه عنوان رهبری ممتـاز و بی‌نظیر 
کـه تربیـت و تزکیـه را مقـدم بر تعلیـم و آمـوزش می‌دید به 

جهانیان معرفـی کرد.
اصـول  بـر  مبتنـی  کـه  »دیـن«  از  برخواسـته  اندیشـه‌ای 
بـه  اتصـال  توحیـدی،  بینـی  جهـان  نظیـر  مسـتحکمی 
وحـی الهـی و سـنت و سـیره معصومیـن )ع(، پیونـد دین 
و سیاسـت، اجتهـاد، عقلانیـت دینی، توجه بـه مقتضیات 

زمـان و مـکان و لـزوم تأمیـن مصالـح جامعه اسلامی و 
سـایر مؤلفه‌هـای فقـه غنـی اسلامی بود، سـیره سیاسـی 
از  بسـیاری  خلاف  بـود.  داده  شـکل  را  امـام  حضـرت 
گاهانـه و خردمندانه  سیاسـتمداران جهـان، بـاور عمیق و آ
حضـرت روح اللـه بـه اسلام، سـبب شـده بـود تـا مقلد 
بـا  و  نباشـد  غربیـان  سیاسـی  روش‌هـای  و  اندیشـه‌ها 
اعتمـاد به نفس ناشـی از اعتمـاد او به پـروردگارش حس 

خودبـاوری را بـه مـردم ایـران انتقـال کنـد.
تمسـک بـه حبـل اللـه المتیـن و سـیره ائمـه معصومیـن 
و  جانبـه  همـه  مدیریتـی  شـالوده‌های  و  عناصـر  )ع( 
فراگیـر حضـرت امـام بـود کـه در بحران‌هـا و تهدیـدات 
بسـیارخطرناکی و بـا هوشـمندی و بـا پشـتیبانی بـه مردم 

می‌گردیـد. بحران‌هـا  ایـن  اداره  بـه  موفـق  متدیـن 
از صفـات بـارز امـام خمینی فهـم دقیق از جبهـه مقابل و 
دشـمنان اسلام بود. فراست و تیزهوشـی وی در شناخت 
عکس‌العملهـای  و  تشـخیص  موقعیت‌هـا،  و  چهره‌هـا 
لازم، شـگردهای دشـمنان و ترفندهای مختلف آنان سهم 
بسـزایی در ایجـاد حس خودبـاوری و ایسـتادگی در امت 
اسلامی ایفـا کـرد. امـام بـه عنوان یـک متفکر اسلامی، 

یـک مجتهـد و فقیـه و در عین حال عارف و فیلسـوف، در 
دوران ده سـاله حیـات سیاسـی ـ اجتماعـی خود همیشـه 
ابتـکار عمـل را بـا شـناخت دقیـق از جریانـات مختلـف 
داخلی و خارجی، در دسـت داشـت که دشـمنان انقلاب 

اسلامی را مبهوت و سـردرگم کـرده بود.
در  کـه  گرفـت  نتیجـه  می‌تـوان  چنیـن  گذشـت  آنچـه 
مجمـوع جامعیـت علمـی و ویژگی‌هـای خـاص فـردی، 
اجتماعـی و سیاسـی حضـرت امـام خمینـی )ره( از وی 
رهبـری فرهمنـد سـاخته بـود کـه موفـق شـد بـا دم گرم و 
مسـیحایی خـود جهان اسلام را جانی دیگر بخشـد. امام 
بـا احیـای مجـدد معنویـت در جهـان معاصـر و تاکید بر 
ابعـاد مختلـف وجودی انسـان و لزوم سـامان‌یابی زندگی 
سیاسـی و اجتماعـی بـر اسـاس فطـرت بشـری، کوشـید 
تـا هویـت انسـانی را احیـا کنـد و انسـان‌ها را بـا واقعیت 
وجـود خویـش آشـنا سـازد. در واقـع همیـن اندیشـه‌ها 
و  قلب‌هـا  شـد  سـبب  کـه  بـود  وجـودی  آرمان‌هـای  و 

روح‌هـای بسـیاری مجـذوب او شـوند.

 v امام خمینی 
ناشدنی تمام  شخصیتی  
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به مناسبت سی‌ویکمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه‌الله( خرداد 1399

 

vv  ویژگی های عرفــان امام خمینیویژگی های عرفــان امام خمینی
سخنرانی آیت الله العظمی جوادی آملی

 در افتتاحیه همایش »اندیشه های اخلاقی و عرفانی امام خمینی )س( «  سال 1382

یان غرب جدید  تحلیل های مواجهه با جر
و ارکان نگاه سیاسی امام در مواجهه با کفر 
سخنرانی آیت الله میرباقری ) رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم ( 
در همایش مکتب سیاسی امام خمینی )رحمه‌الله(  19 آذر 1395

عرفانی«  »شارلاتانیسم  شناخت   شاخص‌های 
در اندیشه امام خمینی
استاد حسن رحیم پور ازغدی
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بسم الله الرّحمن الرّحیم
و الحمدللـه ربّ العالمیـن و الصّلاة و السّلام علـى سـیّدنا و 
اهرین 

ّ
یّبیـن الط

ّ
نبیّنـا ابی‌القاسـم المصطفـی محمّـد و آلـه الط

المعصومیـن سـیّما بقیّـة اللـه فـى الارضین.

 
 امـروز مراسـم بزرگداشـت امام بزرگوارمان به شـکلی 
متفـاوت از شـکل معمـول ایـن مراسـم اجرا میشـود. 
چگونگـی برگـزاری مراسـم مهم نیسـت؛ اصـل قضیّه 
و مهـم، گفتگـو از امـام بزرگـوار اسـت که مـا ]برای[ 
امـروزِ کشـورمان و فـردای کشـورمان بـه ایـن احتیاج 
داریـم. امـام بزرگوار سـالها پس از درگذشـت ظاهری 
و و فقـدان ظاهـری او در بیـن مـا زنـده اسـت و بایـد 
زنـده بمانـد و ما از حضور او و معنویّـت او و فکر او و 
انگشـت اشـاره‌ی او بهره‌مند بشـویم و اسـتفاده کنیم.

	É                      تحــــــــــــوّل‌انگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیزی و  تحــــــــــــوّل‌خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهی 

از برجســـته‌ترین خصوصیّات حضرت امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 امـروز بنـده میخواهـم دربـاره ی یـک خصوصیّـت 
کنـم؛  بحـث  بزرگـوار  امـام  خصوصیّـات  از  مهمّـی 
البتّـه ایشـان یک انسـان ذوابعـاد و دارای خصوصیّات 
کـه  خصوصیّتـی  ایـن  بودنـد؛  دی 

ّ
متعـد برجسـته‌ی 

امـروز بحـث میکنیم، جـزو مهم‌ترین و برجسـته‌ترین 
خصوصیّـات امـام بزرگـوار اسـت و آن عبارت اسـت 
امـام  تحوّل‌انگیـزی  و  تحوّل‌خواهـی  روحیـه‌ی  از 
، هـم یـک انسـان تحوّل‌خـواه 

ً
بزرگـوار. امـام، روحـا

بـود، هـم تحوّل‌آفریـن بـود. در مـورد ایجـاد تحـوّل، 
ـم و اسـتاد و مـدرّس 

ّ
 نقـش یـک معل

ً
نقـش او صرفـا

نبـود؛ نقش یـک فرمانـده داخـل در عملیّـات و نقش 
یـک رهبـر بـه معنـای واقعـی بـود. ایشـان بزرگ‌ترین 

تحـوّل امـامِ 
تحوّل‌انگیزی و  تحـوّل‌خواهی 

 v ین خصوصیّات حضرت امام  از برجسته‌تر
سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب 

به مناسبت سی‌ویکمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه‌الله( خرداد 1399
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تحوّلات را در دوران خودشـان، در زمان خودشـان در 
دی و در عرصه‌هـای متنـوّع زیـادی 

ّ
حوزه‌هـای متعـد

ایجـاد کردنـد کـه مـن بـه مقـداری ]از آنهـا[ امـروز 
میکنم. اشـاره 

ایـن  در  دیرزمـان  از  تحوّل‌خواهـی  روحیـه‌ی   
ً
اوّلا   

بزرگـوار وجود داشـته اسـت؛ ایـن چیزی نبـود که در 
آغـاز نهضـت اسلامی در سـال ۱۳۴۱ در ایشـان بـه 
وجـود بیایـد؛ نـه، ایشـان از دوران جوانی یک انسـان 
اسـت  عبـارت  آن  نشـانه‌ی  کـه  بودنـد  تحوّل‌خـواه 
از همـان یادداشـتی و نوشـته‌ای کـه ایشـان در دوران 
 در دهـه‌ی ۳۰ از عمرشـان- در دفتر 

ً
جوانـی -‌تقریبـا

مرحـوم وزیری‌یـزدی نوشـته‌اند کـه مرحـوم وزیـری 
عیـن آن نوشـته را، دسـت‌خط ایشـان را بـه من نشـان 
دادنـد؛ دیـده‌ام کـه بعد هـم چـاپ شـده و در اختیار 

خیلی‌هـا قـرار گرفتـه.
مـا  إِنَّ ـل 

ُ
»ق شـریفه‌ی  آیـه‌ی  ایشـان  نوشـته،  آن  در   

ـرادىٰ«)۱( 
ُ
ـهِ مَثنـىٰ وَ ف

َّ
قومـوا لِل

َ
ن ت

َ
ةٍ أ

َ
ـم بِواحِـد

ُ
ک

ُ
عِظ

َ
أ

]را ذکـر میکننـد[ کـه دعـوت میکند عمـوم را بـه قیامِ 
للـه؛ یک چنیـن روحیـه‌ای در ایشـان وجود داشـت. 
ایـن روحیـه را ایشـان اِعمـال کردند و همیـن طور که 

اشـاره کـردم تحوّل‌آفرینـی کردنـد.
فقـط  نـه  شـدند،  تحـوّل  مسـئله‌ی  وارد  مِیدانـی   
گفتـاری و دسـتوری؛ از تحوّل‌آفرینـی روحـی در یک 
ب جـوان در قـم -کـه مـن حالا 

ّ
مجموعـه‌ای از طلا

تـا تحوّل‌آفرینـی  را-  عـرض خواهـم کـرد شـرحش 
ـت ایـران.

ّ
صرفــاً نقــش یــک معلّــم و اســتاد و مــدرّس  نقــش امـــــــــــــــام در ایجــاد تحــــــــــــــــــــــوّل “	وسـیع در عمـوم مل

در  داخــل  فـــــــــــــــــــــــــــــــرمانده  یــک  نقــش  نبــود؛ 
معنــای  بــه  رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  یــک  نقــش  و  عملیّــات 
بزرگ‌تریــن تحــوّلات را  بــود. ایشــان  واقعــی 
در دوران خودشــان،در عرصه‌هــای متنــوّع 

کردنــد ایجــاد  زیــادی 

	Éتحوّل و انقلاب روحی و معنوی در افراد

 آن مسـئله‌ی قم عبارت اسـت از درس اخلاق ایشـان. 
ایشـان ده‌ها سـال پیش از شـروع نهضت، غیر از درس 
فقـه و اصـول و معقـول، سـالها در قـم درس اخلاق 
داشـتند، جلسـه‌ی اخلاق داشـتند. البتّـه آن‌ وقتـی که 
مـا رفتیـم قـم، سـالها بـود کـه ایـن درس تعطیل شـده 
بود،و وجود نداشـت. کسـانی که دیده بودنـد آن درس 
اخلاق را، نقـل میکردنـد ایشـان -هفتـه‌ای یـک بـار 
ب جوان 

ّ
جلسـه‌ای داشـتند در مدرسـه‌ی فیضیّه‌ و طلا

صحبـت  کـه  وقتـی  آنجـا-  در  میشـدند  جمـع 
دلهـا  میکردنـد،  منقلـب  را  جلسـه  میکردنـد، 
در  هـم،  مـا  البتّـه  را  ایـن  میکردنـد.  منقلـب  را 
ایشـان  یعنـی  بودیـم.  دیـده  اصـول  و  فقـه   درس 
حتّـی در همیـن درسـهای فقـه و اصولشـان در یـک 
مناسـبتهایی صحبـت اخلاقـی میکردنـد، طلبه‌هـا زار 
زار گریـه میکردنـد؛ وقتـی ایشـان صحبـت اخلاقـی 
ر 

ّ
میکـرد، اشـک میریختنـد؛ بیان ایشـان این ‌جـور مؤث

بـود و انقلاب روحـی ایجاد میکـرد. این همـان روش 
پیغمبـران اسـت؛ پیغمبران هـم آغاز همـه‌ی حرکتهای 
خودشـان را از انقلاب روحـی افـراد شـروع کردنـد. 
 

َ
میثـاق لِیَسـتَأدوهُم  میفرمایـد:  امیرالمؤمنیـن  اینکـه 
هُم دَفائِنَ 

َ
روهُم مَنسـیَّ نِعمَتِه ... وَ یُثیـروا ل

ّ
کِ

َ
فِطرَتِـه وَ یُذ

 فِطرَتِه« 
َ

العُقول،)۲( همین اسـت. »یَسـتَأدوهُم میثـاق
یعنـی آن سرشـت نهفتـه‌ی انسـانی را در اینهـا بیـدار 
میکردنـد و آن را وادار میکردنـد به تحـرّک و هدایتگری 
عملیّـات و اقدامات انسـانها؛ امام این جـوری از اینجا 
 ادّعـا کنم که

ً
شـروع کردنـد. مـن البتّـه نمیتوانـم قاطعا
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و   امـــــــــــــــــــــــــام، مِیدانـــی وارد مســـئله‌ی “	 گفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاری  فقـــط  نـــه  شـــدند،  تحــــــــــــــــــــــــوّل 
دستـــــــــــــــــــــــوری؛ از تحــوّل‌آفــــــــــــــــــــــــــــرینی روحــــی در‌  یک 
تـــا  قـــم   در  جـــوان  طـــاّب  از  مجموعـــه‌ای 
تحوّل‌آفرینـــی وســـیع در عمـــوم ملّـــت ایـــران.                                                                          
این همان روش پیغــــــــــمبران است؛ پیغمبران 
هـــم آغـــاز همـــه‌ی حرکتهـــای خودشـــان را از 

کردنـــد.  شـــروع  افـــراد  روحـــی  انقـــاب 

  
 آن جلسـات را ایشـان تشـکیل میدادنـد بـرای اینکـه 
بعدهـا بـه نهضـت  عظیـم سیاسـی منتهی بشـود؛ این 
م اسـت اینکـه ایـن 

ّ
را مـن نمیدانـم. لکـن آنچـه مسـل

و  معنـوی  غریزه‌هـای  تحریـک  ایـن  حرکت‌آفرینـی، 
ر و 

ّ
فطرت و سرشـت انسـانی از راه درس اخلاق و تذک

آمـاده کـردن دلها، شـیوه‌ی امام بزرگـوار بـود؛ از اینجا 
ایشـان شـروع کردند تـا ایجاد تحوّل در سـطح وسـیع 
ـت؛ چـه در دوران مبـارزات -کـه حـالا مـن 

ّ
یـک مل

مقـداری از نمونه‌هـای این تحـوّل را عـرض میکنم- و 
چـه بعـد از پیـروزی انقلاب، ایشـان به معنـای واقعی 

ـت ایـران تحـوّل ایجـاد کردند.
ّ
کلمـه در مل

  توجّه کنید که مخاطب ایشان در این تحوّل، عبارت 

ت ایران. قبل از شروع نهضت امام مبارزاتی 
ّ
بود از مل

وجود داشت، مبارزات سیاسی در ایران وجود داشت، 
ده‌ها سال بود که گروه‌های مختلف ]مبارزه میکردند[، 
به   

ً
مثلا میشد  محدود  اکثر 

ّ
حد آنها  کار  حوزه‌ی  منتها 

یک تعدادی دانشجو؛ اینها میتوانستند فرض کنید ۱۰۰ 
نفر، ۱۵۰ نفر دانشجو را تحت تأثیر قرار بدهند، در یک 
مراسمی آنها را وارد کنند. بحث امام، بحث یک گروه 
محدود یا یک جمع محدود یا یک حرفه‌ی معیّن نبود؛ 
ت مثل یک اقیانوس است؛ به 

ّ
ت ایران بود. مل

ّ
بحث مل

طوفان درآوردن یک اقیانوس کار هر کسی نیست. یک 
استخر را میشود موّاج کرد امّا موّاج کردن یک اقیانوس، 
ت یک اقیانوس است و امام این 

ّ
کار عظیمی است. مل

کار را انجام داد؛ تحوّلاتی را به وجود آوردند.

	É بــودن تحـــــــــــوّل در خمـــــــــــــــــــــــــــودگی و تســلیم 

روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیه‌ی مطالبـــــــــــــــــــــــه‌گری بــه  تبدیــل  ملّــت و 

 یـک تحـوّل، تحـوّل در روحیـه‌ی خمودگی و تسـلیم 
ـت بـود. در دوران جوانـی مـا، در دورانـی کـه مـا 

ّ
مل

ـت 
ّ
یادمـان هسـت کـه ایـن نهضـت شـروع شـد، مل

تی بود که با مسـائل اساسـیِ سرنوشـت 
ّ
ایـران یـک مل

خـودش هیـچ سـر و کاری نداشـت، مـردم تسـلیم 
بودنـد، خمـود بودنـد، نسـبت بـه زندگـی شـخصیِ 

خودشـان ]بـی‌اراده[ بودنـد.
 ایـن حالـت تحـرّک میـدان‌داری، وارد میدان شـدن، 
مطالبـه کـردن، آن هـم مطالبـه‌ی چیزهـای بـزرگ و 
ـت مـا 

ّ
لـق و خـوی مل

ُ
ـت و در خ

ّ
مهـم، در رفتـار مل
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 وجـود نداشـت؛ ایـن را امـام ایجـاد کردنـد؛ 
ً
مطلقـا

ـتِ خمـود و تسـلیم را تبدیل کردنـد به یک 
ّ
همیـن مل

مطالبه‌گـر؛ ـتِ 
ّ
مل

آن  امـام،  توفنـده‌ی  و  پُرشـور  سـخنرانی‌های  آن   
بیانهـای خروشـنده‌ی امـام، آن چنـان تـکان داد ایـن 
ـت 

ّ
ـت تبدیـل شـدند بـه یـک مل

ّ
ـت را کـه ایـن مل

ّ
مل

مطالبه‌گـر؛ نمونـه‌اش قضایـای سـال ۴۱ اسـت -کـه 
شـروع نهضت، سـال ۴۱ بـود- نمونـه‌اش اجتماعات 
عظیـم مردم در شـهرهای مختلف اسـت کـه بعد هم 
منتهی شـد بـه پانزدهم خـرداد، و در پانزدهـم خرداد 
]رژیـم[ بـا آن کشـتار عظیم نتوانسـت ایـن حرکت را 
ـف کنـد. باز هـم اجتماعات مـردم در طول زمان 

ّ
متوق

بـود تا پایـان دوران مبـارزات؛ این یک تحـوّل عجیبی 
بود کـه ایشـان ایجـاد کردند.

	É تحــــــــــــــــــــوّل در نگـــــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــــــــــــــردم و ایجاد عزّت

و اعتمـــــــــــــــــــــــــــاد به نفـــــــــــــــــس مــــلّــــــــــــــــــی

 تحـوّل دیگـر، تحـوّل در نـگاه مـردم به خودشـان و به 
ـت ایـران نسـبت بـه خـود یـک 

ّ
جامعه‌شـان بـود؛ مل

ت 
ّ
نـگاه حقارت‌پندارانـه داشـت؛ یعنـی اینکـه ایـن مل

بتوانـد بـر اراده‌ی قدرتهـا، بـر اراده‌ی ابرقدرت‌هـا فائق 
 بـه ذهن احدی خطـور نمیکـرد. نه فقط 

ً
بیایـد، مطلقـا

حـالا اراده‌ی قدرتهـای جهانی، حتّـی اراده‌ی قدرتهای 
کنیـد  -فـرض  مسـئول  فلان  اراده‌ی  حتّـی  داخلـی، 
 بـه ذهن 

ً
کـه- یـک اداره‌ی امنیّتـی یـا انتظامـی، اصلا

مـردم خطـور نمیکرد کـه بتوانند غلبـه کنند بـر اراده‌ی 
صاحبـان اراده‌های تلخ و خطرناک. احسـاس حقارت 

میکردنـد، احسـاس توانایـی نمیکردنـد؛ امـام این را  

نـــگاه مـــردم بـــه خودشـــان و بـــه جامعه‌شـــان        تحـــوّل دیگـــر امـــام ، تحـــوّل در “	
بـــود؛ ملّـــت ایـــران نســـبت بـــه خـــود یـــک نـــگاه 
حقارت‌پندارانـــه داشـــت؛ احســـاس حقـــارت 
نمیکردنـــد؛  توانایـــی  احســـاس  میکردنـــد، 
امـــام ایـــن را تبدیـــل کـــرد بـــه احســـاس عـــزّت، 

احســـاس اعتمـــاد بـــه نفْـــس

تبدیـل کـرد بـه احسـاس عـزّت، احسـاس اعتمـاد بـه 
ـس، و مـردم را از این حالت که حکومت اسـتبدادی 

ْ
نف

را یـک امـر طبیعـی بداننـد -کـه ایـن‌ جـور بـود؛ آن 
زمـان تصـور ماها کأنّـه این بـود که خـب بالاخره یک 
شـخصی در رأس مملکـت هسـت و اراده‌ی او حاکـم 
 
ً
اسـت؛ خـب طبیعـت مسـئله همیـن اسـت و اصلا
ایـن را یـک امـر طبیعـی و عـادّی میدانسـتیم- تبدیـل 
کردنـد بـه انسـانهایی کـه خودشـان نـوع حکومـت را 
تعییـن میکننـد. از شـعارهای مـردم در انقلاب، اوّل، 
نظام اسلامی، حکومت اسلامی، بعـد هم جمهوری 
اسلامی بـوده؛ مـردم خودشـان تعیین‌کننـده بودنـد، 
انتخابات‌هـای  در  هـم  بعـد  بودنـد؛  مطالبه‌کننـده 
گوناگون شـخص حاکم را، اشـخاص مورد مسـئولیّت 
معیّـن  مـردم  را  حکومـت  مختلـف  بخشـهای  در 
کرده‌انـد؛ یعنـی حالـت خودحقیرپنداری کـه در مردم 
ـی تبدیـل شـد به حالـت عـزّت و اعتمـاد به 

ّ
بـود، بکل

ی.
ّ
مل ـس 

ْ
نف

	Éتحوّل در نوع مطالبات مردم

 یـک تحـوّل دیگـر، تحـوّل در مطالبات اساسـی مردم 
بـود؛ یعنـی اگـر چنانچـه فـرض کنیـد آن وقـت یـک 
گروهـی از مردم یک مطالبه‌ای هم از دسـتگاه داشـتند 
 
ً
یـا از قدرتمنـدان آن زمـان داشـتند ایـن بـود کـه مثلا
ایـن کوچه آسـفالت بشـود یـا ایـن خیابان ایـن جوری 
کشـیده شـود؛ مطالبـات در ایـن حـد ]بـود[؛ ایـن را 
تبدیـل کردنـد بـه مطالبـه‌ی اسـتقلال، آزادی؛ یعنـی 
]آرمانهـای[ عظیـم. یـا شـعار »نه شـرقی، نـه غربی«؛ 
در خواسـته‌های مـردم آن چنـان تحوّلـی به وجـود آمد 
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ـی و محدود 
ّ
کـه از ایـن چیزهـای حقیـر، کوچـک، محل

تبدیـل شـد بـه یـک امـور اساسـی، بـزرگ، انسـانی، و 
. نی جها

	Éتحوّل در نگاه مردم به دین

 یک تحوّل دیگری که امام به وجود آورد، تحوّل در نگاه به 
دین بود؛ مردم، دین را فقط وسیله‌ای برای مسائل شخصی، 
اکثر احوال شخصی میدانستند، فقط 

ّ
مسائل عبادی، حد

برای همین مسئله‌ی نماز و روزه و فرض کنید که وظایف 
مالی و ازدواج و طلاق؛ در همین حدود؛ دین را، وظیفه‌ی 
این  به  محدود  را  دین  رسالت  و  دین  مسئولیّت  و  دین 
و  نظام‌سازی  رسالت  دین،  برای  امام  میدانستند.  چیزها 
اینها  مانند  و  انسان‌سازی  و  جامعه‌سازی  و  ن‌سازی 

ّ
تمد

ی متحوّل شد.
ّ
تعریف کرد؛ مردم نگاهشان به دین بکل

	É                                                                                                              تحـــــــــــــــوّل در نـــــــــــــــــــــــــــگاه به آینـــــــــــــــــــــــــــــــــده  و  ایجــــــــــــــــــــــــــــــاد     

             تمـــــــــــــــــــدّن نـــــــــــــــــــویـــــن اســامی                                                                                              

 یـک تحـوّل دیگـر، تحـوّل در نـگاه بـه آینـده بـود. در 
آن دورانـی کـه نهضـت شـروع شـد و امـام وارد میـدان 
از  بعضـی  حـالا  کـه  شـعارهایی  همـه‌ی  بـا  شـدند، 
احـزاب و بعضـی و از گروه‌هـا و گروهک‌هـا میدادنـد 
-کـه خیلـی محـدود و کوچـک هـم بودنـد- در نـگاه 
مـردم آینـده‌ای دیـده نمیشـد. یعنـی مـردم یـک افـق و 
آینـده‌ای در مقابـل چشـم نداشـتند؛ ایـن تبدیل شـد به 
ت 

ّ
ن نوین اسلامی. یعنی شـما امـروز به مل

ّ
ایجـاد تمد

ایـران نـگاه کنیـد، این دسـت مبـارک امام اسـت که این 
حالـت را بـه وجـود آورده؛ مـردم دنبـال این هسـتند که 

ن نویـن اسلامی را تشـکیل بدهنـد و بـه وجـود 
ّ

تمـد

ّی متحوّل شد.“	

وجــود  بــه  را  اســامی  عظیــم  حــاد 
ّ
ات بیاورنــد؛ 

بدهنــد.  تشــکیل  را  اســامی  امّــت  بیاورنــد، 
نــگاه عامّــه‌ی مــردم، تــوده‌ی مــردم ایــن اســت.

	É                                                      کاربــردی معرفتــــــــــــــــــــــــیِ  مبانـــــــــــــــــــی  در  تحــــــــــــــــــــــــــوّل 

نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام‌ســـــــــازی عرصــه‌ی  در  فــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ورود  و 

 در یـک حـوزه‌ی تخصّصی‌تر، تحـوّل در مبانی معرفتیِ 
کاربـردی اسـت؛ امام ایـن را به وجـود آوردنـد؛ که این 
کسـانی  و  حـوزوی  مسـائل  جـزو  اسـت،  تخصّصـی 
اسـت کـه دسـتی در کار فقـه و در کارِ علـم اصـول و 

ماننـد اینهـا دارند.
 امـام فقـه را وارد عرصـه‌ی نظام‌سـازی کردنـد؛ فقـه از 
ایـن مسـائل دور بـود. البتّه مسـئله‌ی ولایت فقیـه، هزار 
سـال ]بـود کـه[ در بیـن فقهـا وجـود داشـت و مطـرح 
میشـد، امّـا چـون ایـن امیـد وجـود نداشـت کـه ایـن 
ـق پیدا بکنـد، هرگز بـه جزئیّـات آن، 

ّ
ولایـت فقیـه تحق

بـه مسـائلِ آن پرداخته نمیشـد. امـام این را وارد مسـائل 

رسـالت “	 دیــــــــــــــــــن،  بـرای  جامعه‌سـازی  امـــــــــــــــــــــــــــــــام  و  تمدّن‌سـازی  و  نظام‌سـازی 
کـرد؛  تعریـف  اینهـا  ماننـد  و  انسان‌سـازی  و 
مـردم نگاهشـان بـه دیـن بکلّـی متحـول شـد.

اصلـی و فقهی کردنـد. در حوزه‌ی علمیّـه‌ی نجف، این 
را مطـرح کردنـد و دربـاره‌ی آن بحـث کردنـد؛ بحثهای 
 قابـل توجّـه بـرای افـرادی 

ً
علمـیِ متقـنِ محکـمِ کاملا

کـه صاحـب نظـر در ایـن زمینه‌ها هسـتند؛ یا مسـئله‌ی 
مصلحـتِ نظـام را -کـه مصلحـتِ نظـام همـان منافـع 
ـی اسـت، چیـزی غیـر از آن 

ّ
عمومـی اسـت، منافـع مل

نیسـت- امـام در فقـه مطـرح کردند.
 مسـئله‌ی معـروف اصولی و فقهـیِ »تزاحـم« و »اهمّ و 
مهـم« را کـه در مسـائل شـخصی و مسـائل کوچـک به 
کار میرفـت، وارد عرصـه‌ی میـدان عمومـی کردنـد کـه 
در عرصـه‌ی اداره‌ی کشـور، مسـئله‌ی مصلحـت نظـام 
و مسـئله‌ی »اهـمّ و مهـم« مطـرح میشـود. یعنـی در 
فقـه، ایشـان ایـن چیزهـا را وارد کردند که ایـن، فرصت 
خیلـی بزرگـی برای فقه بـه وجود می‌آورد؛ دسـت فقه را 
بـاز میکنـد در گسـتره‌ی تصرّفاتی که میتواند در مسـائل 
گوناگـون بکنـد. به نظـر من حوزه‌هـا بایـد از این خیلی 
قدردانی کنند و اسـتفاده‌ کنند، اسـتقبال کننـد. البتّه این 
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کاری کـه امـام در ایـن زمینـه‌ی فقهی انجـام داده‌اند، 
 روشـمند و قانونمنـد اسـت؛ یعنی طبـق همان 

ً
کاملا

-بـه تعبیـر امـام- فقـه جواهری اسـت؛ یعنـی بدعتی 
در فقـه نیسـت؛ یـک اسـتفاده‌ی صحیـح از موازیـن 

 متعـارف فقهـی اسـت کـه در اختیار فقها اسـت.

	É پافشـــــــــــــــــــــــــــاری بـــر تعــــــــــــــــــــــــــــــــبّد، در عیـــن نگـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

نوگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرایانه بـــه فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 یـک نمونـه‌ی دیگـر از ایـن تحـوّل در نـگاه بـه دین و 
مسـائل دینـی، پافشـاری بـر تعبّـد بـود در عیـن نگاه 
نوگرایانـه به مسـائل؛ یعنـی امام، یک فقیـه نوگرا، یک 
روحانـی نوگـرا بـود؛ بـه مسـائل بـا چشـم نوگرایانـه 
ت پابنـد بـه تعبّد. 

ّ
نـگاه میکـرد؛ در عیـن حـال بشـد

در آن روز و آن دورانهـا خـب روحانیّونـی بودنـد کـه 
در زمینه‌هـای مسـائل روشـنفکری وارد بودند و بحث 
میکردنـد و حـرف میزدنـد؛ اینهـا روحانـی و عالـم و 
دین‌شـناس هـم بودند ]امّـا[ یک مقـداری تحت تأثیر 
برخی از شـرایط، نسـبت بـه مسـائل تعبّـدی آن تقیّد 
لازم را ]نداشـتند[ -در عمـل شـخصی چـرا، مقیّـد 
تبلیغاتشـان خیلـی روی مسـئله‌ی  در  ولـی  بودنـد- 
تعبّـد تکیـه نمیکردنـد. امـام آمدنـد در عیـن آن نـگاه 
نویـی که نسـبت به مسـائل فقهی و مسـائل اسلامی 
و مسـائل دینـی و ماننـد اینها داشـتند، روی مسـئله‌ی 
تعبّـد محکـم ایسـتادند؛ هـم تعبّـد در احـکام، هـم 
[ ایـن مسـئله‌ی تکیه‌ی 

ً
تعبّـد در مراسـم دینـی؛ ]مثلا

و  عـزاداری  مجالـس  روی  بـر  ایشـان  کـه  عجیبـی 

مراسـم عـزاداری و ماننـد اینهـا کردنـد، همـه‌‌ی اینها 
نشـان‌دهنده‌ی آن پایبنـدی و تعبّـد بـزرگ ایشـان بود.

	Éتحوّل در نگاه به نسل جوان و اعتماد به آنها

 یـک حـوزه‌ی دیگـر از تحوّلـی کـه ایشـان بـه وجـود 
آوردنـد، تحـوّل در نـگاه بـه نسـل جـوان بـود؛ نـگاه 
بـه جوانـان. ایشـان بـه فکـر و عمـلِ جوانـان اعتمـاد 
کردنـد؛ این بـه معنـای واقعی کلمـه یک تحـوّل بود. 
 فـرض کنیـد سـپاه پاسـداران که تشـکیل 

ً
یعنـی مثلا

در  را  سـاله  چنـد  و  بیسـت  جوانهـای  ایشـان  شـد، 
رأس سـپاه پاسـداران پذیرفتنـد کـه اینهـا جوانهایـی 
 سـی سـال سنّشـان بـود؛ 

ً
اکثـر مثلا

ّ
]بودنـد[ کـه حد

اینهـا در رأس سـپاه پاسـداران، فرماندهـان لشـکرها 
جوانهایـی  همـه  اینهـا  ]بودنـد[؛  کل  فرماندهـان  و 
بودنـد کـه کارهـای بـزرگ بـه اینها سـپرده شـده بود. 
در زمینه‌هـای دیگـر هـم همیـن‌ جـور؛ در بحثهـای 
قضائـی، در جاهـای دیگر هم ایشـان اعتمـاد عجیبی 
بـه جوانهایـی کـه مـورد قبولشـان بودنـد ]میکردند[؛ 
ایشـان ]کارهـا را[ محـوّل میکردنـد و به فکـر جوان و 

بـه عمـل جـوان اعتمـاد میکردند.

	É جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان‌گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرایی، در عیــن اعتمــاد بــه

نیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروهای غیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر جــوان

 البتّـه در عیـن اینکـه ایشـان ظرفیّتهـای غیـر جـوان 
بحـث  امـروز  مـا  حـالا  اینکـه  نمیکردنـد.  نفـی  را 
جوان‌گرایـی را زیـاد مطـرح میکنیم، بعضی‌هـا تصوّر 
ی 

ّ
میکننـد کـه جوان‌گرایـی یعنـی انسـان پیـران را بکل

 ایـن نبود؛ 
ً
از حـوزه خـارج کند؛ نـه، نظر امـام مطلقا
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دیـــن و مســـائل دینـــی، پافشـــاری بـــر تعبّـــد بـــود    تحـــوّل دیگـــر امـــام، در نـــگاه بـــه “	
یعنـــی  بـــه مســـائل؛  نوگرایانـــه  نـــگاه  عیـــن  در 
یـــک روحانـــی نوگـــرا  یـــک فقیـــه نوگـــرا،  امـــام، 
نـــگاه  نوگرایانـــه  چشـــم  بـــا  مســـائل  بـــه  بـــود؛ 
میکـــرد؛ در عیـــن حـــال بشـــدّت پابنـــد بـــه تعبّـــد. 

یـک  عنـوان  بـه  میکردنـد  اعتمـاد  جوانهـا  بـه  ایشـان 
ذخیـره بـرای نظـام، بـه عنـوان یـک ثـروت بـرای نظام، 
بـه نیروهـای غیـر جـوان هـم بـه همـان انـدازه اعتمـاد 
 فـرض کنیـد ایشـان همـان وقتـی کـه 

ً
میکردنـد. مثلا

 آن وقـت خیلـی پیـر نبـودم- 
ً
ایـن حقیـر را -کـه نسـبتا

تهـران منصـوب کردنـد، همـان  امامـت جمعـه‌ی  بـه 
وقـت مرحـوم آقـای شـهید اشـرفی،مرد هشتادسـاله را 
بـه امامـت جمعـه‌ی کرمانشـاه یـا مرحـوم دسـتغیب یا 
اینهـا  کردنـد؛  منصـوب  را  محـراب  شـهدای  ]دیگـر[ 
همـه مردانـی بودنـد در حـدود سـنین شـصت و هفتاد 
 
ً
ح؛ در سـپاه مثلا

ّ
و ماننـد اینهـا. یـا در نیروهـای مسـل

حـی یا فرض 
ّ

جوانهـا را گذاشـتند؛ در ارتـش شـهید فل
بفرماییـد کـه مرحـوم ظهیرنژاد،کـه اینهـا افـرادی بودند 

در سـنین شـصت و بالاتـر از شـصت؛ امـام از اینهـا 
اسـتفاده کردنـد، ایـن جـور نبـود کـه وقتـی میگوییم به 
ی 

ّ
جوانهـا تکیـه کننـد، یعنی نیروهـای غیر جـوان را بکل

از حـوزه خـارج کننـد. یـا ایشـان آن ‌وقـت در کمیتـه‌ی 
امـداد مرحـوم عسـگراولادی را کـه خیلـی جـوان نبـود 

گذاشـتند.
  پـس اینکـه میگوییم ایشـان به جوانها اعتمـاد میکردند 
-و امـروز هـم مـا همیـن عقیـده را داریـم کـه بایـد بـه 
جوانهـا اعتمـاد کـرد، بایـد از نیـروی جـوان در پیشـبرد 
کشـور اسـتفاده کـرد که مـن بعد هم بـه این میپـردازم- 
بـه معنـای این اسـت که این یـک ذخیره‌‌ای اسـت، یک 
ثروتی اسـت برای کشـور که از این ثروت باید اسـتفاده 
کنیـم؛ معنایـش این نیسـت کـه اگـر تجربه‌دارهـا و غیر 

جوانهـا کـه آنها هم یـک ثروتی هسـتند حضـور دارند، 
از اینها اسـتفاده نشـود.

	É تحــــــــــــــــــــوّل در نگــــــــــــــــــــــــــاه بــه قـــــــــــــــــــــــدرت هــای جهانــی

و ابـــــــــــــــــــــــرقدرت‌ها و بــــــــــــــــــــاور شکست‌پـــــــــــــــــــــــــــــــــذیری آن هــا

ت ]را به وجود آوردند[ لکن 
ّ

 خب پس بنابراین این تحول
تحوّل مهم دیگری که به وجود آوردند که شاید از بعضی 
از این تحوّلات مهم‌تر بود، عبارت است از تحوّل در نگاه 
به قدرتهای جهانی و ابرقدرت‌ها. آن وقت هیچ‌ کس تصوّر 
نمیکرد که بشود روی حرف آمریکا حرفی زد، بر خلاف 
اراده‌ی آمریکا بشود حرکتی انجام داد؛ امام کاری کردند که 
خود رؤسای جمهور آمریکا گفتند که خمینی ما را تحقیر 
 هم همین بود؛ امام و کارگزاران امام و جوانهایی 

ً
کرد؛ واقعا
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معنای  به  میکردند،  حرکت  امام  دست  اشاره‌ی  با  که 
واقعی کلمه تحقیر کردند ابرقدرت‌ها را؛ اراده‌ی اینها را 
شکستند و اینها را از میدان خارج کردند. امام نشان داد 
که ابرقدرت‌ها ضربه‌پذیرند، شکست‌پذیرند که آینده هم 
همان را نشان داد؛ دیدید سرنوشت شوروی سابق که آن 
جور شد، این هم که آمریکای امروز است و این قضایای 
میکنید! هیچ وقت تصوّر چنین  را که ملاحظه  آمریکا 
چیزی نمیشد؛ امام این را از آن روز در دل مردم قرار داد 

که بدانند اینها شکست‌پذیرند و ضربه‌پذیرند.

	É نگــــــــــــــــــــــاه الهی و توحیدی امام، به همه‌ی 

این تحوّلات

 خب، نکته‌ی مهم این است امام بزرگوار که این همه 
تحوّلات را به وجود آورد و به معنای واقعی کلمه امامِ 
تحوّل بود، امّا اینها را از خدا میدانست؛ امام اینها را به 
خودش نسبت نمیداد، اینها را از خدا میدانست. همین 
-‌که  بود  آمده  وجود  به  جوانها  در  که  را  روحی‌  تحوّل 
کنید،  ملاحظه  شده-  منتشر  امام  صحیفه‌ی  همین  در 
]ایشان[ مکرّر در بیاناتشان به آن توجّه میکنند و اظهار 
تعجّب میکنند، برای ایشان اعجاب‌آور است؛ خود امام 
این کار را کرده بود، دست خود او در این کار بود امّا آن 
را از خدا میدانست؛ واقعش هم همین است که از خدا 
 بالله العلیّ العظیم، همه چیز و 

ّ
است؛ لا حول و لا قوّة ال

 این ]آیه‌ی[ »ما 
ً
هر حول و قوّه‌ای از خدا است. و امام واقعا

رَمَیتَ اِذ رَمَیت«)3( را به معنای واقعی کلمه معتقد بود. 
ایشان به این حرکت جوانها و تحوّل جوانها خیلی اهتمام 
می‌ورزید، خیلی مُعجب به این حادثه بود. یک جا ایشان 
میگویند که تحوّلی که در روحیه‌ی جوانها وارد شده و 

واقع شده است، از غلبه‌ی بر رژیم طاغوت بالاتر است؛ 
چون غلبه‌ی بر رژیم طاغوت، غلبه‌ی بر طاغوت بود، این 
تحوّلی که در جوانها به وجود آمده غلبه‌ی بر شیطان است 
و شیطان از طاغوت بالاتر است؛ یعنی ایشان این جوری 
به این قضیّه نگاه میکردند و مُعجب به این معنا بودند. این 

راجع به این مسئله‌ای که عرض کردیم.

	Éنیاز هر جامعه‌ی زنده‌ای به تحوّل و پویایی 

 خب، پس بنابراین امام، امامِ تحوّل بود. این بحثی که ما 
 فرض کنید 

ً
 نظر بر این نیست که حالا مثلا

ً
میکنیم، صرفا

لاع بیشتری از شخصیّت امام داشته باشیم -که 
ّ

یک اط
این هم البتّه در جای خود مهم است- این برای درس 
گرفتن است؛ باید از امام درس بگیریم. هر جامعه‌ی زنده 
و پویایی به تحوّل احتیاج دارد؛ ما امروز به تحوّل احتیاج 
داریم، در بخشهای مختلف. البتّه این را عرض بکنم که 
بعد از رحلت امام، انقلاب و کشور از رویکرد تحوّلی 
ت ایران بحمدالله توانسته رویکرد 

ّ
فاصله نگرفته؛ یعنی مل

تحوّلی امام را دنبال بکند و پیش برود. ما در زمینه‌های 
گوناگونی به معنای واقعی کلمه، تحوّل پیدا کرده‌ایم و 
از گذشته شده‌ایم و در مواردی سرزنده‌تر  قدرتمندتر 

از گذشته شده‌ایم؛  ...
والسّلام علیکم و ‌رحمةالله

 

۱( سوره‌ی سبأ، بخشی از آیه‌ی ۴۶

۲( نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۱

3( سوره‌ی انفال، بخشی از آیه‌ی 17
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	É در کـه  داشـتند  خصوصیاتـی  امـام 
دیگـر عارفـان کمتـر بـود. البتـه دیگـر عارفـان 
نیـز خصوصیاتـی داشـتند کـه در امـام فرصت 
ظهـور و بـروز پیدا نکـرد. هر یـک از عرفا مظهر 
اسـمی از اسـماءالله هسـتند. کاری که دیگران 
کرده‌انـد، ایـن اسـت کـه کتابهـای مبسـوطی 
در ایـن زمینـه نوشـته‌اند، امـام فرصت ایـن کار 
را پیـدا نکردنـد، امـا نوشـته‌های دیگـران را از 
علـم بـه عیـن و از گـوش بـه آغـوش آوردنـد؛ 
چیـزی کـه نهایت سـعی و تلاش دیگـران بود.
 ایشـان 

ً
خصوصیت ممتـاز امام ایـن بود که اولا

در سـیره و سنت‌شـان بین »اخلاق« و »عرفان« 
 فرق گذاشـتند. فرق اخلاق و عرفان این 

ً
کاملا

نیسـت کـه یکـی پویاسـت و دیگری غیـر پویا. 
اخلاق در مرحلـه خیلی نازل اسـت و عرفان در 
اوج قـرار دارد و بیـن اخلاق و عرفان، »فلسـفه« 
 نبایـد گفت بیـن اخلاق 

ً
فاصلـه اسـت. اصلا

و عرفـان چـه تفاوتـی هسـت تـا بگوییـم یکـی 
 اینها قابل 

ً
پویاسـت و دیگـری غیر پویـا. اصلا

قیـاس نیسـتند، دو کلـی اند.

	Éتفاوت اخلاق و عرفان

»اخلاق« این اسـت که انسـان سـعی کنـد آدم خوبی 
بشـود، زاهد بشـود، اهل بهشـت بشـود، عادل بشـود، 
باتقوا بشـود و از طریق فهم همه فضائل نفسـانی که در 
کتابهـای اخلاق آمده اسـت و عمـل به آنها، سـرانجام 
یک انسـان وارسـته به تمام معنا بشـود. اما در »عرفان« 
چنین کسـی تـازه در پلـه اول اسـت، او نمی‌خواهد آدم 
خوبـی بشـود، آدم خـوب شـده اسـت. او می‌خواهـد 

ویژگی‌های 
vامام‌خمینی عرفـان 

سخنرانی آیت الله العظمی جوادی آملیسخنرانی آیت الله العظمی جوادی آملی

 در افتتاحیه همایش  در افتتاحیه همایش 

»اندیشه های اخلاقی و عرفانی امام خمینی »اندیشه های اخلاقی و عرفانی امام خمینی )س( )س( « « 

 سال   سال  13821382



شمـاره یک  |  ۱۴ خـــــرداد ۱۳۹۹
w w w . F e k r a t . n e t

15

ویژگی‌های
‌عرفـــــــــــان ِ‌امـــام‌

 vخمینی
 
 

 آیت الله جوادی آملی 
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بهشـت را ببیند. آن کجا و این کجا! آن یک چیز اسـت 
و ایـن یـک چیز دیگر. اگر کسـی همه فضائـل را جمع 
کـرد و بـه درجـات عالیـه تقـوا و عدالـت رسـید و در 
همـه ملکات فاضله ممتاز شـد، شـاگرد عرفان اسـت. 
عرفـان معنایـش ایـن نیسـت کـه آدم زحمـت بکشـد 
کـه آدم خوبـی بشـود، عرفـان بـا »شـهود« کار دارد.

بهشـت  بـه  اشـتیاق  یـا  جهنـم  از  تـرس  عرفـان،  در 
در  اینهـا  نیسـت؛  مطـرح  لقاءاللـه  بـه  اشـتیاق  و 
بگویـد:  می‌خواهـد  عـارف  اسـت.  مطـرح  اخلاق 
را  جهنـم  کـه  دارم  فراوانـی  دلیلهـای  هـم  مـن  بلـه، 
می‌خواهـم  ببینـم،  را  بهشـت  می‌خواهـم  ببینـم. 
لقاءاللـه را درک کنـم. آن بزرگـواری کـه گفتـه اسـت:
عیـــان آتـــش  دیـــدن  دان،  هنـــر  خـــود 
دُخـــان النـــار  علـــی  دل  گـــپ  نـــی 

یعنی کسـی کـه در فضائـل اخلاقـی کار می‌کند، گپ 
می‌زنـد، حـرف می‌زنـد؛ چـون اسـتدلال می‌کنـد کـه 
طبـق دلیـل حکمـت، طبـق دلیـل عدالت، طبـق فلان 
ادلـه، طبـق ظاهـر احادیـث، طبق ایـن برهـان عقلی، 
طبـق ایـن برهـان نقلـی جهنـم هسـت، بهشـت هـم 
هسـت. ایـن گـپ می‌زنـد؛ بـرای اینکـه می‌گویـد: از 
ایـن دود می‌تـوان پـی بـرد کـه آتـش هسـت: دل علی 
النـار دخـان. هنـر، آن اسـت کـه آدم آتـش را ببینـد.

در مـورد مبـدأ ایـن طـور اسـت، در مـورد معـاد ایـن 
طـور اسـت، در مـورد وحـی و نبـوت این طور اسـت. 
اسـت،  اخلاقـی  کتابهـای  در  کـه  حرفهایـی  همـه 
برهـان؛  و  اسـت  مفهـوم  و  اسـت  اسـتدلال  در حـد 
و »اخلاق« جـزء  آن  ماننـد  و  نقلـی  یـا  یـا عقلـی، 
اسـت.  فلسـفه  زیرمجموعـه  و  اسـت  جزئـی  علـوم 

اینکـه  اصـل  اسـت.  نفـس  تهذیـب  دربـاره  اخلاق 

عارفــان  امــام خصوصیاتــی “	 دیگــر  در  کــه  داشــتند 
کمــر بــود. البتــه دیگــر عارفــان نیــز 
خصوصیاتــی داشــتند کــه در امــام 
نکــرد.  پیــدا  بــروز  و  فرصــت ظهــور 
از  اســمی  عرفــا مظهــر  از  یــک  هــر 
اسماءالله هستند. کاری که دیگران 
کــه کتابهــای  اســت  ایــن  کرده‌انــد، 
مبسوطی در این زمینه نوشته‌اند، 
امام فرصت این کار را پیدا نکردند، 
اما نوشته‌های دیگران را از علم به 
آوردنــد؛  آغــوش  بــه  گــوش  از  و  عیــن 

را  و…  اسـت  مجـرد  نفـس  اسـت،  موجـود  نفـس 
فلسـفه تبییـن می‌کنـد، بعـد بـه اخلاق می‌دهـد تـا 
دربـاره عـوارض و اوضـاع عقـل و نفـس بحـث کنـد.
کسـی که فن اخلاق می‌نـگارد، موضوع و بسـیاری از 
مبـادی آن را فلسـفه می‌گیـرد. چـون ایـن علـم جزئـی 
اسـت و نـه کلـی. زیرمجموعـه فلسـفه اسـت. تحـت 
اشـراف آن اسـت و در تحصیـل موضـوع و بسـیاری از 
مبـادی اساسـی وامدار فلسـفه اسـت. بعـد از اینکه در 
فلسـفه ثابـت شـد نفـس موجود اسـت و مجرد اسـت 
و شـئون علمـی و عملـی دارد، آنـگاه در فـن اخلاق 
راه  نفـس« چیسـت،  کـه »فضیلـت  بحـث می‌شـود 
راه  چیسـت،  رذیلتـش  و  اسـت؟  کـدام  تحصیلـش 
درمانـش کـدام اسـت؟ بنابرایـن اخلاق زیرمجموعه 
عرفـان.  زیرمجموعـه  فلسـفه  و  اسـت،  فلسـفه 
موضـوع آن، یـک هویـت مقسـمی اسـت، موضـوع 
ایـن، یـک وجـود بشـرط لای از تخصـص طبیعـی و 
تخصـص ریاضـی و تخصـص منطقـی و تخصـص 
اسـت. فلسـفه  بـر  سـایه‌افکن  کـه  اسـت  اخلاقـی 
و  نظـری«  دو بخـش »عرفـان  بـه  کـه عرفـان  چنـان 
هـم  اخلاق  می‌شـود،  تقسـیم  عملـی«  »عرفـان 
نظـری  اخلاق  می‌شـود:  تقسـیم  بخـش  دو  بـه 
اسـت؛  اخلاق  زمینـه  در  نظـری  کارهـای  کـه 
فیـض  محجه‌البیضـاء  و  غزالـی  احیاءالعلـوم  مثـل 
اسـت. اخلاقـی  سـلوک  و  سـیر  اخلاق  و  کاشـانی 
امـا  اسـت؛  فلسـفه  زیرمجموعـه  اخلاق  بنابرایـن 
عرفان، فوق فلسـفه اسـت و در سـیر و سـلوک اخلاقی 
و عرفانـی یکـی می‌کوشـد آدم خوبـی بشـود، اهـل 
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بهشـت بشـود، یکـی می‌کوشـد جهنـم نـرود، یکـی 
می‌کوشـد اینجـا که هسـت، جهنم را ببینـد. آنهایی که 
برابـر »خطبه متقین« حضـرت امیر)ع(: »هُـم و الجنّه 
کمـن قـد رءآهـا«، وقتـی کـه شـرط تقـوا را تحصیـل 
کردنـد، تـازه بـه مقـام »کانَ« می‌رسـند، نه مقـام »انّ« 
کـه مقام »کان« مقام احسـان اسـت. مقام احسـان این 
اسـت کـه: »اعبدالله کانـک تراه فـان لم تکن تـراه فانه 
یـراک«. این مقـام کان اسـت؛ گویا آدم آتـش جهنم را 
می‌بینـد، گویـا بهشـت را می‌بینـد و گویـا بـه لقاءاللـه 
بـار می‌یابد؛ امـا مقام عرفـان مقام »ان« اسـت؛ همان 
 
ً
 ربّا

ُ
طـور کـه حضـرت امیـر فرمـود: »مـا کنـتُ اعبـد

لـم ارَه« و ایشـان از آن رو غایـت آمال‌العارفیـن اسـت 
کـه شـهود تـامّ را طلـب می‌کنـد. پـس مـرز اخلاق 
 پاییـن اسـت و فلسـفه در حـد وسـط اسـت و 

ً
کاملا

اسـت،  نظـری  اخلاق  اسـت.  اوج  در  عرفـان  مـرز 
فلسـفه نظـری اسـت و بـالای آن عرفـان نظری اسـت. 
بـالا. پاییـن اسـت و عرفـان عملـی  اخلاق عملـی 

	Éراه رسیدن به مقام عرفان

مطلـب دوم آن اسـت کـه اصلی‌تریـن راه بـرای اینکـه 
انسـان بتوانـد بـه آن مقام عرفان برسـد و ببینـد، باید از 
ایـن خصوصیت‌هـا برهـد؛ یعنـی از خصوصیت‌هـای 
بدنـی برهد. مـا هر کـدام یک رؤیـای صادقـی داریم، 
یـا از دیگـران شـنیده‌ایم. در رؤیـای صـادق، انسـان 
بـا ایـن چشـم فیزیکـی یـا گـوش فیزیکـی چیـزی را 
نمی‌شـنود و نمی‌بینـد. اینهـا را می‌گـذارد کنـار و بـا 
چشـم و گـوش دیگـر سـفر می‌کنـد. عـارف بـا مـوت 
ارادی اینهـا را می‌گـذارد کنـار و توانایـی آن را دارد کـه 

بـرای خودش یـک حالت منامیه درسـت کنـد. حالت 
»منامیه« این اسـت که انسـان بیدار اسـت، اما در عین 
حـال که بیدار اسـت، چیزهایـی را می‌بیند کـه دیگران 
نمی‌بیننـد و اگـر چشـمش را ببنـدد، بـاز هـم می‌بیند.
سـیدنا الاسـتاد مرحوم علامـه طباطبائـی می‌فرمودند: 
ایـن حالاتـی که بـرای وجـود مبـارک سیدالشـهدا)ع( 
 حالـت منامیـه بـود، نـه اینکه 

ً
در راه پیـش آمـد، غالبـا

نوم باشـد. نه اینکـه وجود مبارک سیدالشـهدا خوابید و 
خـواب دید کـه این قافله مـی‌رود و مرگ بـه دنبال آنها، 
بعـد اسـترجاع فرمـوده باشـد! این طـور نیسـت، بلکه 
همـان حالت منامیه بـود که بعد علی بن الحسـین)ع( 
سـنا علی الحق؟« 

َ
فرمود: »چرا اسـترجاع می‌کنید: اوَ ل

یـا در عصـر تاسـوعا آن طـور بود، یـا صبح عاشـورا آن 

 دید کـه وجـود مبـارک پیغمبـر)ص( 
ً
طـور بـود؛ مثلا

اینهـا   
ً
مایـی. غالبـا فـردا شـب مهمانـی  تـو  فرمـود: 

حالتهـای منامیه بود، نه اینکه خـواب بود و خواب دید.
عارف کسـی اسـت کـه بتوانـد با مـوت ارادی بـر بدن 
مسـلط بشـود. وقتی کـه این چنین شـد، مـرگ طبیعی 
را تجربـه کـرده اسـت. وقتـی که مـرگ طبیعـی برایش 
تجربـه شـد، آن وقـت آن سـخن بلنـد مرحـوم بوعلـی 
در نمـط نهـم »اشـارات« خـوب روشـن می‌شـود که: 
 اسـت و شـجاع است، کیف 

ّ
 اسـت و بش

ّ
»عارف هش

و هـو بمعـزل عـن تقیـه المـوت؟« اسـتاد مـا مرحـوم 
آقای شـعرانی می‌فرمودنـد: »عبارت هـای مرحوم ابن 
 
ً
سـینا شـبیه نصوص اسـت، روایت اسـت؛ مخصوصا
آن نمـط نهـم و دهـم اشـارات.« بعـد معلـوم شـد این 
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سـخن مرحوم خواجه نصیـر اسـت در اول »منطقیات 
اشـارات« که: »ابن سـینا عباراتـی دارد، جواهری دارد، 
فصوصـی دارد و نصوصـی کـه عبـارات ایشـان مثـل 
نگیـن اسـت، مثـل گوهـری اسـت کـه شـبیه روایـات 
اسـت.« ایـن سـخن خواجه نصیـر در وصـف عبارات 
»مقامات‌العارفیـن«  در  او  اسـت.  بوعلـی  مرحـوم 
 

ٌ
بـش  

ٌ
»هـش می‌گویـد:  عـارف  مـورد  در  اشـارات 

بسّـام و هـو شـجاع و کیـف لا؟ و هـو بمعـزل عـن 
نـدارد. ای  تقیـه  مـوت  از  عـارف   » المـوت  تقیـه 

	Éتجربه مرگ ارادی

خصوصیـت بـارز امـام  v ایـن بـود کـه از مـرگ 
نمی‌ترسـید؛ چـون مـرگ ارادی را تجربـه کـرده بـود. 
وقتـی مـرگ ارادی را تجربه کرده بود، وقتـی که ترس از 
مرگ نباشـد، انسـان چیزی کم نمی‌آورد و بقیه مسـائل 
بـرای او حل اسـت. از ایـن رو در مورد تبعیدشـان بعد 
از واقعـه ۱۵ خـرداد می‌فرمودنـد: اینهـا می‌ترسـیدند، 
مـن نمی‌ترسـیدم. همچنیـن در واقعـه ۲۵ شـوال کـه 
عوامـل رژیـم پهلـوی بعضـی از طلاب را مجـروح 
کردنـد و بعضـی را بـه شـهادت رسـاندند و بسـیاری 
از آقایـان ترسـیدند و گفتنـد: »وقـت تقیـه اسـت« و 
سـاکت شـدند، اعلامیـه امـام در فـردای آن روز که در 
آن خطـاب بـه رژیـم فرمودنـد: »شـما روی مغـول را 
سـفید کردید!« کسـی کـه از مرگ نترسـد، چنین آثاری 
دارد و کسـی از مـرگ طبیعـی نمی‌ترسـد کـه بالاترش 
را تجربـه کـرده باشـد و آن مـرگ ارادی است.انسـان 
وقتـی امیالـش را اماتـه کنـد، متحـرک بالهواء نباشـد، 
نباشـد،  بالمیـل  متحـرک  نباشـد،  بالهـوس  متحـرک 

مــرگ  خصوصیــت “	 از  کــه  بــود  ایــن  امــام  بــارز 
نمی‌ترســید؛ چــون مــرگ ارادی را 
تجربه کرده بود. از مرگ هراسی 
نــدارد. وقتــی کــه از مــرگ هراســی 

می‌شــود.   چنیــن  نداشــت، 

بلکـه متحـرک بالولایه باشـد، از مرگ هراسـی نـدارد. 
وقتـی کـه از مـرگ هراسـی نداشـت، چنیـن می‌شـود. 
در انجـام وظیفـه، آنچـه جلـوی دیگـران را می‌گرفـت 
و می‌گیـرد، همـان تـرس از مـرگ اسـت.بنده در همان 
بحبوحـه قیام ایشـان، رفتـم خدمت یکـی از مراجع که 
از اسـاتید من هم بودنـد. دیدم »بحـار« مرحوم علامه 
بحـث  و مشـغول مطالعـه  کرده‌انـد  بـاز  را  مجلسـی 
تقیـه هسـتند. او گرچـه ممکـن بـود بحثـی از جهاد و 
مبـارزه و فـداکاری مطـرح کنـد، ولـی حـرف جهـاد 
را مـی‌زد و فکـر تقیّـه در ذهنـش بـود. امـا امـام حرف 
جهـاد را مـی‌زد، فکـر جهـاد را می‌کـرد و قلبـش بـرای 
جهـاد می‌تپیـد. ایـن خصوصیـت را داشـت. ایـن هنر 
اسـت. دیـدن نـار تمثیل اسـت کـه مولانا گفته اسـت، 
تعییـن که نیسـت؛ »خـود هنـر دان دیدن مـرگ عیان«، 
خـود هنـر دان دیـدن بهشـت عیـان، خـود هنـر دان 
دیـدن جهنـم عیـان، خـود هنـر دان دیدن غیـب عیان.
یؤمنـون  اسلامی جـزء  از معـارف  در بخشـی  امـام 
مـا  بـود.  بالشـهاده«  »یؤمنـون  جـزء  نبـود،  بالغیـب 
 جـزء مؤمنـان بالغیـب هسـتیم؛ یعنـی بـه جهنم 

ً
نوعـا

ایمـان داریـم، بـه بهشـت ایمـان داریـم و بـه جمیع ما 
جـاء بـه الوحـی ایمـان داریـم؛ امـا همـه اینهـا بـرای 
مـا ایمـان بـه غیـب اسـت. جهنـم را کـه ندیده‌ایـم، 
و  آمنّـا  گفتیـم:  هسـت«،  »جهنمـی  گفتنـد:  مـا  بـه 
سـلمّنا؛ »بهشـتی هسـت«، گفتیم: اعتقدنـا و صدقنا. 
ایمـان مـا، ایمـان بـه غیـب اسـت و ایـن ضعیف‌ترین 
مرحلـه ایمـان اسـت کـه خـدای ناکـرده انسـان اگـر 
نیسـت. مؤمـن  دیگـر  کنـد،  ایـن مرحلـه سـقوط  از 
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ویژگی‌های
‌عرفـــــــــــان ِ‌امـــام‌

 vخمینی
 
 

 آیت الله جوادی آملی 
سال 1382

	Éمصداق یؤمنون بالشهاده

اینکـه قرآن فرمـود: »یؤمنـون بالغیب«، این بیـان حداقل 
اسـت، نـه معیار کمـال؛ یعنـی از ایـن حداقـل مگذرید، 
وگرنـه آن که فرمـود: »لو کشـف الغطاء مـا ازددت یقینا« 
کـه ایمـان بـه شـهادت دارد، ایمـان به غیـب نـدارد. او با 
بهشـت همـراه اسـت، او جهنـم را از نزدیـک می‌بینـد؛ 
امـام  و  اسـت  النـار«  و  الجنـه  »قسـیم  چـون خـودش 
جـزء مراحـل یؤمنـون بالشـهاده بـود. بنابرایـن از مـرگ 
هراسـی نداشـت. اغلـب مـا عاقلانـه سـخن می‌گوییم، 
وهمانـه )بـا وهـم( کار می‌کنیـم. الان اگـر یـک مـرده 
را در یـک اتـاق تاریـک بگذارنـد و بـه کسـی بگوینـد: 
»شـب پیـش او بخـواب«، برهـان عقلـی خـوب اقامـه 
می‌کنـد، در آن زمینـه ممکـن اسـت مقالـه‌ای بنویسـد 
نـدارد.  آدم  بـا  کاری  دیگـر  و  اسـت  مـرده  مـرده،  کـه 
اسـتدلال کـه می‌کنـد، می‌بینـد بلـه همـراه اسـت، امـا 
اگـر بگوییـد: حـالا شـب پیـش او بخـواب، می‌ترسـد.

این توّهمانه عمل کردن و عاقلانه سخن گفتن دأب خیلی 
از ماهاسـت. امـا امـام عاقلانه عمـل می‌کـرد و عقلی که 
ذات اقـدس الـه بـه او داده بـوده به حول و قـوه عقل الهی، 
کان یقـوم و یقعـد، نـه مثل ما کـه با عقل حـرف می‌زنیم، 
امـا فی الوهم اقـوم و اقعد می‌گوییم؛ چـون او بمعزل عن 
تقیـه المـوت بود، هراسـی نداشـت. ایشـان وقتـی هراس 
نداشـته باشـد، »شـرح صـدر« دارد؛ چـون انسـانی کـه 
می‌ترسـد، غمگین می‌شـود. غـم را که غـم گفته‌اند، برای 
این اسـت که مثـل ابر، مثل غمـام، فضـای دل را می‌بندد 
و نمی‌گذارد آن شـمس اندیشـه‌ها، فضای ذهن را روشـن 
کنـد. آدم غمگیـن، غمـام‌زده اسـت؛ بنابرایـن وجـود او 
را آفتـاب نمی‌گیـرد. انسـان هراسـناک، غمگیـن اسـت. 

انسـان غمگیـن زیـر غمـام و ابـر بـه سـر می‌بـرد و دیگر 
شـمس و عقـل و عرفان و… شـرح صدر بـه او نمی‌دهد؛ 
چـون بـر او نمی‌تابـد، لذا در اندیشـه‌هایش لرزان اسـت.
امـام ایـن چنیـن نبـود، شـفاف بـود، بـا شـرح صـدر این 
کار را می‌کـرد. وجـود مبـارک موسـی)ع( و هـارون)ع( 
اشـرح  »رب  می‌کردنـد:  صـدر  شـرح  درخواسـت  کـه 
لـی صـدری و یسـرّ لـی امـری«، بـه همیـن مناسـبت 
بـوده. امـام هـم چون شـرح صـدر داشـت، باورش شـده 
بـود کـه ایـن راه حـق اسـت و بـاورش شـده بـود کـه این 
کار را بـرای رضـای خـدا می‌کنـد و بـاورش شـده بـود 
کـه کاری را کـه خـدا به عهـده می‌گیـرد، شکسـت در آن 
راه نـدارد. بنابرایـن چـون از مـرگ نمی‌ترسـید، از مبـادی 
ـرات مرگ هم نمی‌ترسـید.

ّ
مـرگ هم نمی‌ترسـید، از مؤخ

بعضـی از امـور هسـتند که جـزء مبـادی مرگ‌انـد؛ فلان 
حادثـه اگـر پیش بیایـد، به مـرگ منتهی می‌شـود. بعضی 
از امـور جـزء مؤخـرات و لـوازم مرگ‌انـد کـه اگـر انسـان 
از مـرگ  پیـش می‌آیـد. کسـی کـه  فلان حادثـه  مـرد، 
هراسـی نـدارد، نـه از مبـادی قبـل از مـرگ می‌ترسـد، نه 

از پیامدهـای بعـد از مـرگ. ایـن خصوصیت ایشـان بارز 
بـود. در مبارزه‌هـا کسـی موفـق اسـت کـه بـه بحثهـای 
علمـی مبـرّز باشـد، وگرنه صـرف مبـارزه در عمـل بدون 
مبـرز بـودن در علـم، کار را بـه جایی نمی‌رسـاند. ایشـان 
دسـتش در علـوم نقلی پر بـود، مبرز در علـم بود، مجتهد 
م بـود، فقیـه نامـی و اصولـی بـود و هرچـه دیگـران 

ّ
مسـل

داشـتند، او داشـت و بـا مبـرز بـودن علمـی فتوا مـی‌داد.
مبـارز بودن از آن جهت که و هـو بمعزل عن تقیه الموت، 
تأمیـن کـرده اسـت، بـا درس و بحـث حاصل نمی‌شـود. 
ایـن، هنر اسـت که در کتـاب و کتیبه نیسـت. الان غالب 
مـا بـا آنکـه در بخشـهای ادبـی اوزان شـعر را خوانده‌ایـم 
 فعول« 

ٌ
عـول

َ
 فاعلات« چیسـت و »ف

ٌ
کـه مثلا »فاعلات

چیسـت، اما شـاعر نیسـتیم. شـعر هنر اسـت. همچنین 
کـم و بیش خطاطـان به ما آموختند که اگـر بخواهید مثلا 
ایـن حرف را بنویسـید، راهش این اسـت کـه چگونه قلم 
در دسـت بگیریـد و چگونـه آن حـرف را بنویسـید؛ ولـی 
غالـب مـا خطـاط نیسـتیم. آن هنـر اسـت. آیـات جهاد، 
ل اللـه المجاهدین 

ّ
روایـت جهـاد، فضیلت جهـاد، »فض

علـی القاعدیـن« را خیلی از اسـاتید بـرای ما گفتنـد، اما 
اغلـب مـا مبـارز نشـدیم. آن هنـر چیـز دیگر اسـت. کم 
نبودنـد عارفانـی که کتابهـای عرفانی تدریـس می‌کردند، 
امـا بمعـزل عـن تقیـه المـوت نبودنـد؛ در عرفـان نظـری 
صاحـب نظر بودند، شـاید کتابهـای زیادی هم نوشـتند، 
امـا آن هنـر را کـه: »خـود هنـر بین دیـدن آتش عیـان/ نی 
گـپ دل علـی النـار الدخان« نصیب هر کسـی نیسـت.

افتتاحیـه  در  آملـی،  جـوادی  العظمـی  اللـه  آیـت  سـخنرانی   : منبـع   
همایـش »اندیشـه هـای اخلاقـی و عرفانـی امـام خمینـی )س(«1382
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سخنرانیسخنرانی
آیت الله میرباقریآیت الله میرباقری

 در همایش  در همایش 
»  »  مکتب سیاسیمکتب سیاسی

 امام خمینی  امام خمینی )س( )س( « « 
  1919 آذر  آذر 13951395

v ارکان نگاه سیاسی‌ امام‌خمینی 
 در مواجهه با کفـر

	É متــن زیــر ســخنرانی آیــت اللــه میرباقــری؛ رئیــس
فرهنگســتان علــوم اســامی قــم بــه تاریــخ ۱۹ آذرمــاه ســال ۹۵ 
اســت کــه در همایــش مکتــب سیاســی حضــرت امــام خمینــی 

ــت. ــده اس ــزار ش برگ

	É ایشــان در ایــن بحــث اشــاره مــی کننــد مســاله مســتحدثه 
ــه  ــا آن مواج ــام ب ــای اس ــرب در دنی ــوذ غ ــا نف ــام ب ــه ام ای ک
بودنــد، مســاله اراده هــای حاکمیتــی بــود. امــام مــی دانســتند کــه 
حاکمیــت غــرب اولا مدیریــت مــادی را تئوریــزه کــرده و ثانیــا می 
خواهــد یــک نظــام هماهنــگ اجتماعــی مــادی را طراحــی کنــد. 
ــه  ــاره دارد ک ــی اش ــه نکات ــام ب ــی ام ــب سیاس ــاس مکت ــن اس برای
اولیــن آن درک خــاص ایشــان از اســام اســت. ایشــان در ادامــه به 
بحــث ســه رکــن از ارکان اصلــی اندیشــه سیاســی امــام اشــاره می 
کننــد کــه اول درک ایشــان از توحیــد و ولایت و وســعت آن اســت.      
دوم اینکــه فقاهــت باید سرنوشــت تمدنــی و اجتماعــی تاریخی را 
بدســت بگیــرد و بدســت کفــار و طواغیــت نباشــد. ســوم اینکه در 
ایــن مســیر بایــد بــر محــو فقــه و توســعه ظرفیــت فقاهت ســرمایه 

گــذاری کــرد…
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ارکــــــــــــان
نگاه سیاسی 
 vامام‌خمینی
 در مواجهه 
با کفر
 
 آیت الله میرباقری 
آذر 1395

بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم الحمـد للـه رب العالمیـن و صلی 
اللـه علـی سـیدنا محمد و آلـه الطاهریـن و اللعن علـی اعدائهم 

اجمعین.
 خدای متعال را سپاسـگزار هسـتم که توفیق تشکیل این جلسات 
را بـه جمـع نورانی محققین و عزیزان و سـرورانی که دغدغه هایی 
نسـبت بـه جامعـه دینی دارنـد عنایت کـرده و به حقیر هـم توفیق 
داده که در محضر شـما اسـاتید حضور پیدا کنم و بهرمند باشـم.

 موضوعـی را کـه بـه مـن پیشـنهاد داده انـد کـه درباره 
آن بحـث کنـم مکتب سیاسـی حضرت امام اسـت که 
البتـه قبـل از آن طبیعتـا بایـد به ایـن موضـوع بپردازیم 
کـه آیـا در دوران معاصـر مـا جـز ایـن مکتب سیاسـی 

راهـی بـرای عبـور از بحـران ها وجـود دارد یـا نه؟!

	Éمبانی مکتب امام

قبـل از اینکـه مکتـب سیاسـی امـام را توضیـح بدهیم 
دو نکتـه کوتـاه را اشـاره می کنـم. نکتـه اول اینکه بیان 
تمامیـت مکتـب سیاسـی امـام حتمـا فرصتـی بیـش 
از ایـن جلسـه را طلـب مـی کنـد تـا هـم در آن مبانـی 
مکتـب گفتـه شـود و هـم مفاهیـم اساسـی بر اسـاس 
ایـن مکتـب و سـاختاری که می تـوان متناسـب با این 
مکتـب طراحـی کـرد توضیـح داده شـود. مـن بیشـتر 
سـعی مـی کنـم مبانـی مکتـب امـام را در این جلسـه 

بدهم. توضیـح 
و نکتـه دوم هـم اینکـه درک مکتب سیاسـی امـام بطور 
 متوقف اسـت بـر اینکه مسـاله ای را که امـام با آن 

ّ
جـد

مواجـه بودنـد و می خواسـتند آن مسـاله را حـل بکنند 
بخوبـی تشـخیص بدهیـم. چـون از زمانـی کـه مـا با 
د از دنیای 

ّ
د مواجه شـدیم و فرهنگ تجـد

ّ
جریـان تجـد

غـرب بمفهـوم غـرب فرهنگی وارد دنیای اسلام شـد 
مـا دائم بـا این جریـان چالش داشـتیم و درگیـر بودیم.
منتهـی هـم جریـان غـرب بتدریـج خـودش را بهتـر 
تعریـف کـرده و شـناخته و تلاش کـرده کـه خـودش 
را بشـکل جامـع تـری بـر دنیای اسلام تحمیـل بکند 
و هـم درک از جریـان غـرب و تجـدد عمیـق تـر شـده 
اسـت. بنابرایـن طبیعتا مسـاله مسـتحدثه ای کـه ما با 
آن مواجـه بودیـم و بایـد حلش مـی کردیـم و مقابل آن 
نظریـه اسلام را ارایـه می کردیم متفاوت شـده اسـت.

	É و تمدن  از   درک  مختلف  های  دوران 

تجدد غربی و مواجهه

 
ّ

ن غـرب در حـد
ّ

د و تمـد
ّ

در یـک دوره ای درک از تجـد

محصـولات غربـی بیشـتر دیـده می شـد یعنـی بحث 
مثلا بر سـر اسـتفاده و یا عـدم اسـتفاده از محصولات 
ن غرب بود و مسـاله مسـتحدثه ما اینهـا بودند، آیا 

ّ
تمد

مثلا مـا از انـرژی بـرق اسـتفاده کنیـم یا نه؟ یـا فرض 
کنیـد از وسـیله ای مثـل میکروفـون کـه مثلا وسـیله 
انتقال صوت هسـت اسـتفاده بکنیم یا نه؟ کمی جلوتر 
برویـم از سـاختارهای شـهر مـدرن اسـتفاده بکنیـم یا 
نـه؟ از نظـم خیابانـی مـدرن اسـتفاده بکنیـم یـا نـه؟ 
بانـک حکمش چیسـت آیا از بانک می شـود اسـتفاده 
کـرد؟ بـا چه شـرایطی؟ این ها همه مسـاله مسـتحدثه 
مـا بـوده اسـت؛ یعنـی درک مـا از غـرب محـدود بوده 
ن هسـت و پاسـخ 

ّ
بـه موضوعاتـی کـه حاصل این تمد

همـه این هـا را همه مـی دادند. پس مواجهه با مسـایل 
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مسـتحدثه آن هـم از جنس محصـولات و موضوعاتی 
ن غـرب اسـت رویکـرد یـک دوران 

ّ
کـه حاصـل تمـد

ن غرب.
ّ

بـوده در مواجهـه با تمـد
یعنـی دیگـر توجـه نمی کردنـد که مسـاله، اسـتفاده از 
انـرژی بـرق و لامـپ بجـای وسـایل گذشـته و سـنتی 
نبـوده بلکـه مسـاله انقلاب صنعتـی بوده اسـت! یعنی 
کننـد  و فصـل  را حـل  مـی خواسـتند مسـاله  وقتـی 
حداکثـر بـه ایـن مـی پرداختنـد کـه مثلا اسـتفاده از 
میکروفـون جایز اسـت یا نه؟ اسـتفاده از وسـیله حمل 
و نقـل جدیـد و مـدرن کـه سـرعت حمـل و نقـل و 
ارتباطـات را بـالا مـی برد جایز اسـت یا جایز نیسـت، 

اینهـا صـورت مسـاله بوده اسـت!
کسـی توجـه نمـی کـرد کـه مسـاله دنیـای غـرب بـا 
مـا، مسـاله بـرق و اتومبیـل و جـاده و آسـفالت و اینها 
و  اسـت  صنعتـی  انقلاب  مسـاله  مسـاله،  نیسـت! 
انقلاب صنعتی بیـش از آنکـه معطوف به یک مسـاله 
تکنولوژیک باشـد مسـاله انسانی اسـت. یعنی درک از 
انسـان و بعـد مسـوولیت انسـان در این جهـان و نحوه 
زندگـی در ایـن جهـان، موضـوع اصلـی در انقلاب 

اسـت. صنعتی 
جامعه صنعتی جامعه ای نیسـت کـه فقط محصولات 
صنعتـی درونـش مصـرف مـی شـود جامعـه صنعتـی 
بـا  متناسـب  فرهنـگ جامعـه  ای اسـت کـه  جامعـه 
صنعـت و بـه تبـع توسـعه تکنولـوژی تغییـر مـی کند.

ایـن یـک رویکرد بـود؛ رویکردی که غـرب را در قالب 
محصـولات  عمدتـا  هـم  آن  مسـتحدثه  موضوعـات 
مـی دیـده و بحـث ایـن بـوده کـه آیـا مـی شـود از این 

محصولاتـی کـه محصـول غـرب هسـت در دنیای 

اینکـــه  درک مکتـــب سیاســـی امـــام “	 بـــر  اســـت  متوقـــف  جـــدّ  بطـــور 
مواجـــه  آن  بـــا  امـــام  کـــه  را  ای  مســـاله 
بودند و می خواستند آن مساله را حل 
بکننـــد بخوبـــی تشـــخیص بدهیـــم. چـــون 
از زمانـــی کـــه مـــا بـــا جریـــان تجـــدّد مواجـــه 
شـــدیم و فرهنـــگ تجـــدّد از دنیـــای غـــرب 
دنیـــای  وارد  فرهنگـــی  غـــرب  بمفهـــوم 
جریـــان  ایـــن  بـــا  دائـــم  مـــا  شـــد  اســـام 

بودیـــم. درگیـــر  و  داشـــتیم  چالـــش 

اسلام اسـتفاده کـرد یا نـه؟! البته در همیـن مرحله هم 
مواجهـات متفاوتـی بوده اسـت. بعضی واقعـا مواجهه 
شـان مواجهـه خوبـی بـوده و اسـتفاده از محصـولات 
غربـی را نمـی پذیرفتنـد. البته بشـدت هـم تحقیر می 

شـدند اما در عیـن اینکه    
تحقیـر می شـدند مقاومـت می کردنـد و متهم هم می 
ی بـودن و امثـال اینها ولی 

ّ
شـدند بـه ارتجـاع و ضد ترق

درکشـان درک صوابی بوده است.

	É نظام ارائه  با  غربی  تمدن  از  درک 

سیاسی آن ها به دنیای اسلام

در یک مرحله دیگری صورت مساله کمی عمیق تر شده 
است. در دوره نفوذ مشروطیت در ایران که بخشی از آن 
ناشی از تاثیر ساختارهای سیاسی مدرن بر نظام و تفکر 
کمی  مساله  صورت  هست،  اسلام  دنیای  در  سیاسی 
جدی تر شده است. یعنی مساله دوره مشروطیت این 
است که آیا می توان نظام سیاسی غرب را لااقل بخشی 
از آن نظام را در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت؟ 
بلکه  نیست  ظاهری  و  ساده  محصولات  مساله  دیگر  پس 
بحث ساختار سیاسی غرب و نظام سیاسی غرب مطرح است.
ایـن یـک مرحلـه جدیـدی اسـت؛ یعنـی غـرب در 
مواجهـه بـا ما یـک گام به جلـو آمده اسـت. او به دنبال 
ایـن بـوده کـه نفـوذ خـودش را در جامعـه مـا تعمیـق 
ببخشـد البتـه درک از غرب هم طبیعتا ارتقـاء پیدا کرده 
و فهـم مسـاله جدیـد، جـدی تـر شـده اسـت؛ یعنـی 
متوجه شـده اند که مسـاله غرب فقط مسـاله آسـفالت 
و خیابـان و جـوراب نازک و اینها نیسـت، مسـاله غرب 
مسـاله نظـم خیابانی فقـط نیسـت، بلکه یک پشـتوانه 
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هـای عمیـق تـری دارد که یکـی از آن ها این اسـت که 
در غـرب، نظام سیاسـی متفاوت با مثلا نظام سـلطنت 

و اسـتبداد است.
آیـا می شـود از آن نظـام در دنیای اسلام اسـتفاده کرد 
و آن را در جامعـه اسلامی تئوریـزه کرد؟! این شـدنی 

اسـت یـا نه؟ مـی بینید مسـاله دارد کمی جـدی تر می 
شـود. صورت مسـاله ای که در دوران مشـروطیت وارد 
فضـای تفقـه دینـی و حَتّی فقه مـا شـده و بزرگانی مثل 
مرحـوم آخونـد و مرحـوم نائینـی در تنبیه الامه شـان به 
آن پرداختنـد چیـزی فراتـر از برخـورد بـا محصـولات 
غـرب اسـت و در آن سـاختار و نظـام سیاسـی غـرب 

مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.

	É توجــه بــه ســاختار سیاســی غــرب فقــط از

جنبــه ظاهــری

البته توجه ها به این هم متفاوت بوده، گاهی فقط جنبه 
شد.  می  دیده  غرب  سیاسی  ساختار  ظاهری  های 
فرض کنید آیا ما مجلسی به نام مجلس شورای ملی که 
قانونگذاری بکند می توانیم داشته باشیم یا نه؟ کانّه می 
خواستند استبداد و سلطنت را مشروط بکنند به مجلس 

دیگر.
مجلسی  ما  که  دارد  معنی  اسلام  فرهنگ  در  این  آیا 
داشته باشیم که مجلس مقننه باشد و قید بزند به قدرت 
اینطوری می دیدند  سلطنت؟! یعنی صورت مساله را 
که ما یک نظام سلطنتی داشتیم که بر مدار سلطان می 
چرخیده و همه کاره بوده و حالا می خواهیم به قدرت 

تعبّـد    تحـوّل دیگـر امـام، در نـگاه بـه “	 بـر  پافشـاری  دینـی،  و مسـائل  دیـن 
مسـائل؛  بـه  نوگرایانـه  نـگاه  عیـن  در  بـود 
یعنـی امـام، یـک فقیـه نوگـرا، یـک روحانـی 
نوگـرا بـود؛ بـه مسـائل بـا چشـم نوگرایانـه 
نگاه میکرد؛ در عین حال بشدّت پابند به 

تعبّـد. 

از  ملی  اراده  به  کنیم  مشروطش  و  بزنیم  قید  سلطنت 
طریق مجلسی که نمایندگان ملت در آنجا قانونگذاری 
می کنند و دولت موظف است این قوانین را عمل کند.

این یک درک بوده و طبیعتا دو رویکرد هم در آن دوران 
پیدا شد. بعضی گفتند: نه، اصلا مجلس قانونگذاری 
معنی ندارد! بعضی گفتند: نه، ما مشروطه را مشروعه 
به  کنیم  مقید  را  سلطنت  ما  ندارد  عیب  یعنی  کنیم، 
و  کنند  انتخاب  را  نمایندگانی  مردم  ملی،  اختیارات 
نمایندگان هم برای حرکت جامعه و دولت قانونگذاری 
کنند، دولت و حاکمیت هم در همان ریل حرکت بکند، 
قانونگذاری  یعنی  باشد،  مشروعه  مشروطه  باید  ولی 
مقید به شرع باشد و فقهاء ناظر به دستگاه قانون گذاری 

باشند. پس کم کم مساله دارد عمیق تر می شود.

	É باطن به  افکار  از  بعضی  عمیق شدن 

ساختار سیاسی غربی

در همیـن دوره توجـه دارید بعضی ها هسـتند که تلقی 
شـان از ایـن مسـاله مسـتحدثه عمیـق تـر شـده، یعنی 
توجـه پیـدا کردنـد کـه مسـاله مشـروطه صرفا مسـاله 
مقیـد کـردن قـدرت پادشـاه نیسـت ولـو اینکـه حـالا 

شـما بیاییـد مشـروعه اش هـم بکنید!
گفتند اصلا مشـروطه این نیسـت، مشـروطه یک بنیان 
هـای فرهنگی و ایدئولوژیکی بسـیار عمیقی دارد. بنیاد 
مشـروطه بـر تفکر اومانیسـتی اسـت یعنی غـرب بنا را 
بـر این گذاشـت که حیـات اجتماعی خـودش را بدور 
از تعالیـم انبیـاء طراحـی کنـد و عقلانیت خود بشـر را 
جایگزیـن تعالیم انبیـاء و هدایت های الهـی کند و در 
یـک قـدم قبـل از آن بنـا را بـر این گذاشـت که انسـان 
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تصمیـم گیرنـده نسـبت بـه سرنوشـت خـودش باشـد 
بـودن دخالت عوامـل دیگر.

یعنـی حقانیـت بـه خود انسـان بر مـی گـردد و هر چه 
را انسـان تصمیـم بگیـرد در عرصـه حیـات اجتماعـی 
خـودش، همـان حق اسـت و ایـن نباید قید بخـورد به 
امـر دیگـری، نباید قیـد به دیـن، و حتی قید بـه تبعیت 

از خـدای متعـال بخورد.
معنـای حکومت عرفی و سکولاریسـتی همین اسـت؛ 
یعنـی بنیـان حکومـت هـای عرفـی بـر ایـن اسـت که 
بشـر خـودش حـق تصمیـم نسـبت بـه نحـوه زندگـی 
اجتماعـی خودش بگیـرد و این تصمیـم اگر تصمیمی 

باشـد از ناحیـه مـردم تصمیم حقی اسـت.
بگیرنـد چگونـه  تصمیـم  مـی خواهنـد  وقتـی  حـال 

بـکار  را  جمعـی  عقلانیـت  بایـد  بگیرنـد؟  تصمیـم 
بگیرنـد، اعـم از عقلانیـت نظـری و تجربـی و بقیـه 
ایـن  کاربـردی. مجمـوع  و  اجرایـی  عقلانیـت هـای 
عقلانیـت ها سـاز و کارهای رسـیدن به هـدف را برای 
انسـان مشـخص مـی کنند. پـس نیـازی نـدارد از دین 
اسـتفاده بکنیم. شـما نه در مسیر رسـیدن به هدف نیاز 
بـه دیـن داریـد و نـه در مبنـا باید مقیـد به دین باشـید، 

ایـن بنیـان دموکراسـی اسـت.
دموکراسـی مسـاله حق رای بصورت امر بسـیط نیست 
بنیـان هـای فرهنگـی اش در اومانیسـم ناسیونالیسـم 
لیبرالیسـم و امثـال اینهــا اسـت یعنی آزادی بـدون قید 
و شـرط حقانیـت تصمیـم انسـان نسـبت بـه خـودش 
بـدون تقیـد بـه بندگی خـدای متعـال و تبعیت نسـبت 
بـه حضـرت حـق، اسـتغناء بشـر از وحـی و کفایـت 
عقلانیـت خود بنیاد برای ایجاد یک جامعه سـعادتمند 

اینهـا بنیـان های نظـام هـای دموکراتیک هسـتند.
لـذا بعضـی بـه ایـن توجـه کردند کـه مسـاله ما بـا نظام 
هـای مـدرن غربـی، مسـاله مجلـس و رای دادن و حـق 
قانونگذاری و اینها نیسـت تا شـما بگویید ما قانونگذاری 
را مقیـد به شـرع می کنیـم و مجتهدین را بعنـوان ناظر در 
مجلـس می گذاریـم که خروجـی مصوبـات مجلس را 
کنترل بکنند. مشـروطه مشـروعه می شـود و سـلطنت را 
مشـروط می کنیـم بـه  اراده ملـی در عرصـه قانونگذاری 
و اراده ملـی بـر عرصـه قانونگـذاری را مشـروط می کنیم 
به شـرع و می شـود مشـروطه مشـروعه!! نه، مساله اصلا 
این نیسـت و اصلا از اسـاس مشـروطه مشـروعه شدنی 

نیست!!!
آنهایی که غرب زده و دنبال مشروطه بودند، می گفتند 

گفتند  می  ای  عده  بشود.  مشروعه  نباید  مشروطه 
که  بود  این  سوّم  نظریه  و  بکنیم  مشروعه  را  مشروطه 
هم  اول  گروه  نیست.  شدنی  مشروعه  مشروطه  اصلا 
درست می فهمیدند، گروه اول می فهمیدند که مشروطه 

مشروعه شدنی نیست و افتضاح خودش را دارد.
گـروه دوم مـی خواسـتند آشـتی بدهند بین مشـروطه و 
مشـروعه را البتـه ممکـن اسـت بـرای دوران گـذرا هم 
مـدل خوبی بـوده اسـت. گروه سـوّم یک توجـه عمیق 
تـری پیـدا کردنـد و گفتنـد کـه اصلا شـما نمـی توانید 

مشـروطه را مشـروعه کنید!
مرحـوم آقـا میرزا صـادق تبریـزی مجتهـد بنـام دوران 
مشـروطه و ابتـداء هـم طرفـدار مشـروطه بـود امـا کم 
کم احسـاس کرد که کار از دسـتش خارج شـده و کنار 
کشـید و از مخالفین سرسـخت مشـروطه شد. جالب 
اسـت که بدانیـد مقلدین ایشـان که در اطـراف طالقان 
هسـتند در یـک شـکل بریـده از جامعـه مـدرن سـعی 

می کننـد زندگـی بکنند.
ایشـان یـک رسـاله ای دارد کـه مطالعه کردنی اسـت؛ 
آنجـا یـک مثالی می زنـد و مـی گوید مشـروعه کردن 
مشـروطه مثـل این مـی ماند که یـک آدم ناپـاک ناپاک 
بـا شـال و عمامـه سـبز  الزنایـی را شـما  زاده و ولـد 
سـیدش بکنیـد، بکنیـد اولاد پیامبر! این اصلا نسـلش 
ناپاک اسـت، ریشـه نـدارد، معلوم نیسـت بـه کجا بند 
اسـت و شـما می خواهید با شـال و عمامه بکنید سـید 
نسـل پیامبر! می گوید شـما مشـروطه را مشروعه نمی 
توانیـد بکنیـد، این فرزند نامشـروع اسـت، چگونه می 
خواهیـد بـه شـرع مقیـدش کنیـد؟! ایـن اساسـش بـر 
اومانیسـم و اصالت انسـان اسـت در مقابـل حاکمیت 
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حضـرت حـق، ایـن را کـه نمـی شـود شـما مشـروعه 
بکنید!!

مـن نمـی خواهـم بگویـم طرفـدار ایـن نظریه باشـیم 
کـه  رویکردهایـی  بگویـم  خواهـم  مـی  نباشـیم،  یـا 
ن غـرب پیـدا 

ّ
نسـبت بـه مواجهـه بیـن اسلام و تمـد

شـده رویکردهایـی اسـت که بـه تدریج درونـش درک 
از غـرب عمیـق تـر و نفـوذ غـرب در دنیای اسلام هم 

جـدی تـر می شـود.
در دوره ای کـه مـا بـا روسـیه جنـگ داشـتیم در دوران 
سلاطین قاجـار، عبـاس میـرزا و بعـد هـم فتحعلـی 
شـاه، در ایـن جنگ ما شکسـت خوردیـم. اینها متوجه 
شـدند ضعـف تکنولوژیـک مـا باعـث ایـن شکسـت 
شـده، پـس رفتند تـا تکنولـوژی مـدرن نظامـی را وارد 
بکننـد. خیـال کردنـد مسـاله جنگ هـای مـدرن فقط 
مسـاله اش مسـاله تکنولوژی اسـت. بعد متوجه شدند 
اینطور نیسـت سـاختار نظامـی مدرن متفاوت اسـت، 
بعـد فهمیدنـد اصلا نظریـه دفاعشـان فرق مـی کند.

بحـث نظریـه دفـاع ملی آنهـا که اصلا موازنـه قدرت 
چگونـه شـکل می گیـرد؟ دفـاع از یک جامعـه چگونه 
متصـور اسـت؟ مسـاله پیچیـده شـد و بعـد کـم کـم 
فهمیدنـد کـه نه، اگـر شـما بخواهیـد پیـروزی نظامی 
داشـته باشـید بـا انتقـال تکنولـوژی تمـام نمـی شـود، 
بایـد دارالفنـون بیاوریـد. آرام آرام آگاهـی هـای نظامی 
مـدرن بیایـد و سـاختار نظامـی مـدرن حاکـم بشـود، 
بعـد هـم متوجه شـدند این بـدون نظام سیاسـی مدرن 
ممکـن نیسـت و نمی شـود شـما ارتـش مـدرن غربی 
را در یـک نظـام سـلطنت آن هم بشـکل قبل مشـروطه 

باشید! داشـته 

گسـترده                 را  خـودش  نفـوذ  غـرب  بتدریـج  بنابرایـن 
مـی کرده اسـت، اول مـی آمده با مـا قرارداد می بسـته 
تـا محصـولات نظامی به مـا بدهد، بعد کـم کم کمی 
جلوتـر مـی آمـده و دارالفنون هـا را مـی آورده، بعد می 
آمده مستشـارهای نظامـی اش را می آورده که سـاختار 
نظامـی ما را باز تولید و بازسـازی بکنـد. البته این فقط 
در عرصـه نظامـی نبـوده و در عرصـه هـای دیگـر هـم 
همینطـور بـوده اسـت. هـم غـرب بتدریج جـای پای 
خـودش را بـاز مـی کـرده و نفـوذش را گسـترده تـر و 
عمیـق تـر می کـرده و هـم طبیعتـا درک از غـرب تغییر 

اسـت. کرده 

	Éرویکرد شهید صدر در برابر تمدن غربی

در این جا به یک دوره ای می رسـید که صورت مسـاله 
عـوض می شـود و مسـاله مسـتحدثه دقیق تـر و عمیق 
درک مـی شـود. مرحـوم شـهید صـدر )رضـوان اللـه 
تعالـی علیـه( از پیشـقراولان این مرحله هسـتند، چون 
بشـدت مواجهه با یـک نظام مارکسیسـت زده در عراق 
هسـتند، تحـت تاثیر مارکسیسـم به یک نکتـه جدیدی 
مـی رسـند. ایشـان می گوینـد مسـاله مسـتحدثه ما و 
آن مسـاله ای کـه مـا با آن مواجهه هسـتیم این مسـایل 
روبنایی نیسـت، بلکه دشـمن ما سـاختارها و نظامات 
اجتماعـی تولیـد مـی کنـد که ایـن نظامـات اجتماعی 
اگـر در یـک جامعه ای حاکم شـدند شـما هـر چه هم 
تلاش بکنیـد بـه فقه و احـکام اسلامی عمـل بکنید، 
نمـی شـود چرا کـه آنها بنیان هـای جامعـه را تغییر می 
دهنـد. وقتی بنیـان های جامعـه تغییر کـرد دیگر عمل 

بـه احکام اسلام نـه ممکن اسـت نـه اثرگذار.

ایـن بحـث را ایشـان در رمضاتشـان گفتـه انـد و بنظر 
مـن جـزو اساسـی تریـن مفاهیـم اندیشـه ای ایشـان 
اسـت. این اسـت که ایشـان اقتصادنا را ارایـه می کنند 
و مکتـب اقتصـادی اسلام را مطـرح مـی کننـد، بعـد 
نظریـه الدستورشـان را مطرح می کنند و نظام سیاسـی

 و قانون اساسی جدیدی را طرح می کنند.
ریشـه تفکـر ایشـان اینجا اسـت کـه می گویند مسـاله 
مسـاله  نیسـتند،  موضوعـات  دیگـر  مـا  مسـتحدثه 
مسـتحدثه مـا چیزی به نـام بانک و بیمه و اینها نیسـت 
بلکـه خیلـی از ایـن جـدی تـر اسـت! مسـاله، نظـام 
اقتصـادی غرب هسـت اعـم از نظـام سوسیالیسـتی و 

نظـام سـرمایه داری.
ایـن نظـام ها مبتنـی بر یـک مکاتب اقتصادی هسـتند 
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کـه ایـن مکتـب ها یـک بنیـان هـای عمیق تر فلسـفی 
دارنـد. اگر شـما در آن مقیاس پاسـخگو نباشـید یعنی 
درک نکنیـد که مسـاله جدی کـه با آن مواجهه هسـتید 
دیگـر موضوعـات و محصـولات نیسـت بلکـه یـک 
نظامات گسـترده اجتماعی اسـت، اگـر در این مقیاس 
شـما اظهـار نظـر نکنیـد، اگـر در ایـن مقیـاس فقـه 
اسلامی پاسـخگو نباشـد، حاصلش انفعال در مقابل 
ن سوسیالیسـتی و 

ّ
ن غرب خواهد بـود اعم از تمد

ّ
تمـد

سـرمایه داری، فرقـی نمـی کند.
پـس درک از مسـاله مسـتحدثه دارد عمیـق مـی شـود، 
یعنـی توجه پیدا می شـود کـه غرب یک نظام سیاسـی 
و اقتصـادی و فرهنگـی تولیـد کرده اسـت، پـس وقتی 
مـی خواهد جامعـه را اداره بکند به سـبک جامعه های 

سـنتی نیسـت بلکـه یـک نظاماتـی را طراحـی کـرده و 
سـعی می کند آن نظامات را محقق بکنـد و به الزامات 
آن هـم توجـه دارد. لذاسـت که اندیشـمندان توجه پیدا 
مـی کننـد که مسـاله امـروز ما مسـاله نظامات اسـت؛ 
مـا باید نظـام اقتصادی و سیاسـی و فرهنگی اسلام را 
بدسـت بیاوریـم و بـرای بدسـت آوردنـش هم نیـاز به 

عمق بخشـی بـه تفقه دینی اسـت.
حَتّی شـهید صـدر ملاحظه پیدا کردند و منتقل شـدند 
بـه اینکـه مـا بایـد ابـزار اسـتنباط خودمـان یعنـی علم 
اصـول فقـه را دقیـق تـر کنیـم و وارد یـک عرصـه ای 
بکنیـم کـه بتواند حکـم در مقیـاس نظامـات را از دین 

. بفهمد
البتـه در تئوریـزه کـردن قواعـد اصولـی برای اسـتنباط 

نظامـات، ایشـان توفیـق چندانی نداشـتند. علـت این 
هم که خیلی اسـتقبال نشـد نسـبت به فرمایش ایشـان 
همیـن اسـت کـه در تئوریـزه کردنـش در علـم اصـول 
توفیـق جـدی ای نداشـتند کـه بگوینـد مـا چگونـه از 
ایـن منابع فقهـی نظامات را اسـتنباط بکنیم کـه تاویل 
نباشـد، قیاس نباشـد، استحسان نباشـد و در عین حال 
فهـم مـا هـم از فهـم احـکام و موضوعات بـه نظامات 

اسلامی ارتقـاء پیـدا کند.
پـس ببینیـد بـه تدریـج غـرب تلاش کـرده کـه بجای 
اینکـه محصـولات را در دنیـای اسلام بیـاورد کـم کم 
نظامـات خودش را تحمیل بر اسلام بکنـد و از طریق 
تحمیل نظام های خودشـان بر جامعه اسلامی مسـیر 
حرکـت آن هـا را مدیریـت بکنـد ولـو اینکه مـا باز هم 
بخواهیم به اسلام عمـل بکنیم، که البتـه دیگر توفیقی 

نخواهد شـد. حاصل 
شهید صدر این را متوجه شدند و برای همین هم می 
گویند مساله مستحدثه ما این است که ما برای مقابله 
با دنیای مدرن ناچار به طراحی نظامات اسلامی و برای 
ظرفیت  ارتقاء  به  ناچار  اسلامی  نظامات  به  دستیابی 
اندیشه اصولی  ارتقاء ظرفیت  به  ناچار  ادامه  در  و  فقه 

خودمان هستیم؛ این درک مرحوم شهید صدر است.

	É و مستحدثه  مسایل  از  امام  حضرت  درک 

تمدنی

ولـی تلقی حقیر این اسـت که امام درکشـان از مسـاله 
مسـتحدثه از ایـن هـم عمیـق تـر اسـت. یعنی امـام به 
یـک نکته ای توجه پیـدا کردند و آن نکته این اسـت که 
آنچه که در پشـت صحنـه و عمیق تریـن لایه تحولات 
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مـدرن وجـود دارد، مسـاله اراده های حاکمیتی اسـت. 
یعنـی طراحـی نظاماتـی که بـه دنبال اندیشـه سیاسـی 
و اقتصـادی و فرهنگـی غـرب اتفـاق افتـاده، محصول 
اراده هایـی اسـت که حاکمیتی اسـت. ایـن، حاکمیت 
ثانیـا  و  تئوریـزه کـرده اسـت  را  اولا مدیریـت مـادی 
مدیریـت مـادی را در همه ابعاد اجتماعـی می فهمد و 
مـی خواهد یـک نظام هماهنـگ اجتماعـی را طراحی 
بکنـد. لـوازم عمیـق ایـن امـر را مـی فهمـد، یعنی می 
دانـد ایـن تحولات از کـدام لایه های عمیـق اجتماعی 

بیافتد. اتفـاق  باید 
همیـن جـا یـک نکتـه را توضیح بدهـم. شـما بینید در 
نفـوذ به کشـور خود مـا در ادوار مختلف همیـن کار را 
کردنـد، اول روبناهـا را تغییـر مـی دادند، بعد بسـمت 
تغییـر زیربناهـا رفتنـد. ایـن نفـوذ، از نفـوذ در ظواهـر 
جامعـه شـروع شـده بعد تدریجا بـه نفـوذ در عناصر و 
اینها می رسـد. یعنی آنهـا اول می آیند نظـام اقتصادی 
را تغییـر مـی دهنـد، ذائقـه جامعـه را بـا محصـولات 
مصرفی خودشـان آشـنا می کنند، سـد می آورند، برق 
مـی آورنـد، متـرو می آورنـد )مـن اصلا نمـی خواهم 
داوری کنـم کـه خوب اسـت یا بـد، می خواهـم توجه 
بدهـم چـه اتفاقـی می افتـد(، بعد کـه بقول خودشـان 
در اقتصـاد یـک پیشـرفتی اتفـاق افتـاد، حـالا در دوره 
بعد مـی گویند این دوره، دوره اصلاحات اسـت! یعنی 
چـه دوره اصلاحـات؟ یعنـی مـی گویند ایـن تغییرات 
روبنایـی متوقـف بـر یـک تغییـرات زیربنایـی اسـت، 
تـا آن تغییـرات عمیـق تـر اتفـاق نیافتـد ایـن تغییـرات 
روبنایـی پایـدار نخواهد شـد. توسـعه اقتصـادی بدون 
توسـعه سیاسـی امـکان پذیر نیسـت. حالا شـما باید

قانون اساسی خودتان را عوض کنید و نهادهای غیر

که امام دارند این است، ایشان می‌گویند:      درک از مسـاله مسـتحدثه‌ای “	
یک نظام حاکمیتی که نظام کفر و استکبار 
و  می‌کنـد  حکومـت  جهـان  بـر  دارد  اسـت 
طراحـی  را  جهـان  بـر  حاکـم  استراتژی‌های 
مـی کنـد، ایـن نظـام می‌خواهـد نبـض آینـده 

جهـان را در دسـت بگیـرد.

 قانون اساسـی خودتـان را عوض کنیـد و نهادهای غیر 
دموکراتیـک را از قانونتـان حذف کنید.

یکـی از اقتصـاددان هـای دوران پهلـوی کـه آدم شـاید 
با سـوادی هم بحسـاب می آمـد در همـان دوره ای که 
دوران باصطلاح سـازندگی بود یک مقاله ای را منتشـر 
کـرد. مـن آن مقالـه را دیـدم، حرفـش این بود کـه مانع 
پیشـرفت اقتصـادی در ایـران، نـه کمبود منابع اسـت و 
نـه کمبـود عقلانیـت علمـی اسـت، مانعش اسلام  و 
ولایت فقیه اسـت. تا اینها را شـما تغییـر ندهید امکان 

اقتصادی نیست. پیشـرفت 
ایـن حرف را به یک شـکل دیگـری در دوره اصلاحات 
زدنـد و بـه نوعـی هـم عملـی اش کردنـد، همینطـور 
نیسـت؟! گفتنـد اگر شـما مـی خواهیـد یک تحـول و 
توسـعه پایـدار داشـته باشـید بایـد توسـعه همـه جانبه 
باشـد، بایـد اصلاحات عمیق تـر اتفـاق بیافتد. صرف 
اینکـه سـد بزنید و بـرق بیاوریـد و مترو بیاوریـد اینکه 
توسـعه غربی واقع نمی شـود! توسـعه لایـه های عمیق 

دارد. تری 
توسـعه سیاسـی و اقتصـادی هـر دو باید باشـند که هر 
دو هـم متوقف بر توسـعه فرهنگی هسـتند، باید تحول 
فرهنگـی پیـدا بشـود. باید بافت انسـانی جامعـه تغییر 
کنـد، انتقال تکنولـوژی بدون تغییر فرهنـگ جامعه که 

توسـعه نمی آورد!
شـما جامعـه ژاپـن را ببریـد در یـک کشـور بقـول آنها 
عقـب افتاده، اگـر بخواهید صرفـا با انتقـال تکنولوژی 
توسـعه یافته اش بکنیـد این ممکن نیسـت. می گویند 
توسـعه یافتگـی یـک پدیـده هماهنـگ و همـه جانبه و 
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عمیق اسـت.
بنابرایـن شـما اگـر بخواهیـد توسـعه اقتصـادی پایدار 
بمانـد، حتمـا نیازمنـد توسـعه سیاسـی هسـتید. بایـد 
دموکراسـی در جامعـه نهادینـه بشـود و نهادینـه شـدن 
دموکراسـی با نهـاد های غیر دموکراتیک کـه یکی از آن 
ولایت فقیه اسـت سـازگار نیسـت! مـی دانیـد در آغاز 
سـال ١٣٧۶ اینهـا شـتاب برشـان داشـت و باصطلاح 
طمـع خـام پیدا کـرده بودنـد. خیـال کردند همـه چیز 
حـل شـده چـون آمدنـد و همه حـرف هـا را اول زدند، 
بعـد هم تلاش کردند که قرائـت دینی جامعـه را تغییر 
بدهنـد. طـرح دوران اصلاحـات مدرن سـازی کشـور 
منتهـی متناسـب بـا بافـت فرهنگـی ایـران، اقتضائات 

ایـران و تغییـر قرائت دینـی بود.

یعنی مـی گفتند مدرنیزاسـیون به معنی اصلاح قرائت 
دینـی اسـت، شـما بایـد درک مـردم را از دیـن عـوض 
کنیـد و دینـداری را مـدرن کنید! نظریه قبض و بسـطی 
کـه آن آقـا مطـرح مـی کـرد و خـودش را هـم جـزء به 
اصطلاح طرفـداران احیاء اسلام می دانسـت، ریشـه 
اش همیـن بـود، می گفت درک مـردم را از دین عصری 

بکنیـد نـه اقتضائات عصـر را دینـی بکنید.
پـس درکـی کـه امـام داشـتند یـک مسـاله جـدی تری 
بـود. امـام بیـش از نظامـات مـی دیدند و مـی گفتند ما 
بـا نظامـات روبـرو نیسـتیم، ما با یـک نظـام حاکمیتی 
مواجـه هسـتیم که آن نظـام حاکمیتی دنبال یـک برنامه 
ریـزی گسـترده عمیـق و همـه جانبـه بـرای کل جامعه 
اینهـا در ادامـه مدعیـات  جهانـی اسـت. مـی دانیـد 
خودشـان رسـیدند به بسـط دهکده جهانی کـه بیش از 
نیـم قـرن اسـت مطرحـش کردنـد. این هـا دنیـا را یک 
دهکـده ای مـی بیننـد کـه بـا یـک ایدئولـوژی، بـا یک 
کدخـدا و بـا یک نظـام حاکمیتـی اداره می شـود. طرح 
ایـن ها نسـبت به عالـم این اسـت. و همیـن جا عرض 
بکنـم بعضـی ها بـا سـاده انـگاری خیال مـی کنند می 
شـود تعامـل مثبـت به مفهـوم مدرنـش با دنیـای غرب 
داشـت بدون اینکه ایـن نظام حاکمیتی جهانـی را قبول 

کـرد، کـه البتـه این یـک توهم اسـت.
درک از مسـاله مسـتحدثه ای کـه امـام دارند این اسـت، 
ایشـان مـی گوینـد: یـک نظـام حاکمیتـی که نظـام کفر 
و اسـتکبار اسـت دارد بـر جهـان حکومـت مـی کنـد و 
اسـتراتژی های حاکم بـر جهان را طراحی مـی کند، این 
نظـام می خواهـد نبض آینده جهـان را در دسـت بگیرد.
پـس ببینیـد اندیشـه سیاسـی امـام در ایـن فضا شـکل 

مـی گیـرد فضایی کـه توجه پیدا مـی کند به کفر شـرح 
صـدر یافتـه مدرن کـه در همـه لایه هـا تئوریزه شـده و 
مدعـی جامعـه جهانـی اسـت. خودشـان را مواجـه بـا 
یـک کفـر تئوریزه شـده شـرح صـدر یافتـه مـی بینند و 
مقابـل آن نظریـه پـردازی می کنند. نظریه سیاسـی امام 
و بعـد مکتـب سیاسـی امـام در مقابـل چنیـن مکتبـی 
اسـت. لذا شـما کل تحولات غرب را اگـر ببینید از بعد 
از رنسـانس، یک طرف واقع می شـود و نظریه سیاسـی 
امـام هـم یک طرف دیگـر. امـام در آن بن بسـتی که آن 
هـا در دنیـا ایجـاد کردند یـک انفتاحی ایجـاد می کند.
آن هـا راه یکطرفـه ای را کـه ایجـاد کردند و گفتند بشـر 
بـرای سـعادت خودش بایـد همین مسـیر را طی بکند، 
زمینـی و سـکولار بشـود و ایدئولوژی مـا را بپذیرد. بعد 
هـم خواسـتند ایدئولـوژی خودشـان را جهانـی کنند و 
اگـر دنیا نپذیرفت بزور سـلطه و حملـه نظامی بخواهند 
خودشـان را تحمیـل کنند. آن ها حمله به دنیای اسلام 
را همینطـوری تئوریـزه کردند. آن شـصت نفری که نامه 
نوشـتند بـه بـوش و از او حمایـت کردند که یکـی از آن 
ن هـا را داده 

ّ
هـا هانتینگتـون بود کـه نظریه برخـورد تمد

بـود، حرفشـان همیـن بـود کـه ایدئولـوژی آمریکایـی 
ظرفیـت جهانـی شـدن دارد، بقیـه فرهنـگ ها خـورده 

فرهنگ هسـتند!
اگـر جوامـع دیگـر قبـول کردنـد که ایـن ایدئولـوژی بر 
جهان حاکم بشـود که قبـول کردند، اگـر نپذیرفتند باید 
بـا آنهـا جنگید. این جنـگ جنگ کاملا اخلاقی اسـت 
،چـون بـرای حاکمیت یک ایدئولوژی اسـت ولو شـما 
در ایـن جنگ از سلاح هـای غیر متعارف مثل سلاح 
هـای کشـتار جمعـی اسـتفاده بکنیـد، این حـرف آنها 
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است!
امـام مسـاله مسـتحدثه شـان این اسـت، لـذا دیدید در 
منشور روحانیتشـان می گویند: مسـتکبرین، استراتژی 
هـای حاکـم بـر جهـان را معین مـی کننـد، ایـن کار را 
مـا باید انجـام بدهیم! در منشـور روحانیـت خطاب به 
حـوزه مـی فرماینـد: نبـض زمـان در اختیـار شـما باید 
باشـد، شـما بایـد آینـده را طراحی کنیـد، نه اینکـه آنها 
طراحـی بکنند و شـما پاسـخگوی مسـایل مسـتحدثه 

باشید!
پـس ببینیـد مسـاله پیـش روی امـام، مسـاله حاکمیت 
اسـت، آن هـم حاکمیتـی کـه مـی خواهـد دنیـا را یک 
دهکـده واحد بکنـد و نمی خواهد صرفـا طراحی نظام 
بکنـد، می خواهد مدیریت توسـعه نظامـات را به عهده 
بگیـرد، مـی خواهد دائمـا جهان را مادی تـر و زمینی تر 
و زندگـی بشـر را خاکـی تر بکنـد. امام بـا چنین چیزی 
مواجـه هسـتند و مـی گوینـد در مقابـل ایـن موضـوع 

اسلام چه بایـد بکند.

	Éتقابل و جدایی اندیشه امام از اندیشه غرب

امـام نظریـه سیاسـی خودشـان را در ایـن فضـا مطرح 
مـی کننـد. لـذا این هم عـرض بکنـم که اندیشـه های 
سیاسـی امـام و مکتـب و ادبیـات سیاسـی شـان بـه 
هیـچ وجـه حاصـل دنیـای مـدرن نیسـت، کسـی این 
را نسـبت ندهـد. همینطـور کـه مـا در بـاب نبـیّ اکرم 
داریـم که ایشـان امّـی بودند البته مـی دانید بـرای امّی 
بـودن معانـی مختلفـی شـده اسـت، حضرت بیسـواد 
خاتـم  حضـرت  در  عالـم،  سـواد  همـه  نبودنـد!  کـه 
اسـت، چطـور بیسـواد مـی شـوند؟! این حرف زشـت 

و خلافی اسـت. ولـی واقعا حضرت شـاگرد هیچ یک 
از مکاتـب دوران خودشـان نبودنـد.

مـا یک اسـتادی داشـتیم که نـوآوری هایی داشـتند که 
واقعـا شـگفت انگیـز بـود، حـالا تدریجا تفکراتشـان 
دارد منتشـر می شـود. ایشـان بـا قاطعیت مکـرر تکرار 
مـی کردنـد و مـی گفتنـد من فقـط شـش کلاس درس 
خوانـدم! ایشـان فرزند مرحـوم آیت الله العظمی سـید 
نـور الدیـن شـیرازی بودند کـه مرجع خطـه جنوب در 
زمـان مرحـوم آقـای بروجـردی بـود. مکـرر هـم مـی 
گفتنـد که من شـش کلاس درس خواندم که این شـش 
کلاس را هـم چهـار کلاسـش را به توصیه پـدرم به من 

نمـره دادند.
ایشـان چرا این را می خواسـت بگوید؟! می خواسـت 

بگویـد مـن از روی دسـت غربی ها نمی نویسـم، من 
حـرف اسلام را مـی خواهـم بزنـم. خیـال نکنیـد من 
اگر حرفی روی دسـت فیلسـوفان اجتماعـی غرب می 
زنـم از روی دسـت آنهـا رونویسـی کـردم. اگـر برتر از 
فلسـفه فیزیـک مـدرن در فلسـفه فیزیـک حـرف مـی 
زنـم مـن از انیشـتین نگرفتـم، مـن شـش کلاس درس 
خوانـدم کـه چهـار کلاس هـم به توصیـه پـدرم به من 

نمـره دادند!
مـا بشـدت بایـد طرفـدار ایـن نظریه باشـیم کـه اصلا 
مکتـب سیاسـی امـام ربطی بـه دانـش های مـدرن در 
ایـن عرصـه نـدارد. امـام نسـبت به ایـن دانـش ها من 
نمـی گویم امّی هسـتند ولی حتما متخصص نیسـتند. 
خیلـی ها وقتـی مـی خواهند بنویسـند مشقشـان را از 
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روی دسـت آنها می نویسـند، بعد جاهایـی را تغییراتی 
مـی دهنـد و بـه اسـم خودشـان ثبت مـی کننـد، اینکه 

چیزی نیسـت.
لـذا مـا بشـدت بخصـوص در عرصـه علوم انسـانی با 
تقلیـد مخالـف هسـتیم. مـا باید قله هـای آنهـا را فتح 
کـرده و عبـور کنیـم و اتفاقـا مانـع اصلـی هـم همیـن 
اسـت. وقتی انسـان مـی خواند، بـاور می کنـد و وقتی 
بـاور کـرد دیگـر نمـی توانـد تغییـر بدهـد، مشـکل ما 
همیـن اسـت. بگوییـم نخواننـد، مـی گوییـد چطـور 

نخواننـد؟! بخواننـد، چگونه تسـلیم نشـوند؟!
شـما یکـی از ایـن تحصیلکرده هـای غـرب را بیاورید 
کـه متاثـر از اندیشـه هـای غربی نباشـد، چـه در حوزه 
اقتصـاد، چه در سیاسـت و چه در فرهنـگ! اگر آوردید 
مـن از نظریـه جهت دار بودن علم دسـت بـر می دارم، 

آفـت ما همین اسـت.
جنـگ نـرم ما بـا غـرب همینجا اسـت، عرصـه جنگ 
کادمـی هـا و پژوهشـکده هـا  نـرم در دانشـگاه هـا و آ
اسـت. آن چیزی کـه بعنوان علم در دنیـای امروز از آن 

یـاد مـی شـود، جنگ نـرم ما اسـت.
هژمونـی اساسـی غـرب، هژمونـی فرهنگی او اسـت؛ 
یعنـی غـرب نـان جهانـی سـازی فرهنـگ خـودش را 
مـی خـورد. غـرب به اسـم اینکه علـم جهتدار نیسـت 
و جهانـی اسـت و ایـن کـه علـم ایدئولوژیک نیسـت، 
علم خودشـان را جهانـی کردند، ایدئولوژی خودشـان 
را بـه تبـع علم جهانی کردند و مشـکل امـروز ما همین 

است.
هـم  الان  کـه  کردنـد  بـزرگ  مغالطـه  یـک  هـا  آن 
روشـنفکران کشـور مـا هنـوز ماننـد قبـل از انقلاب 

اسلامی مـی اندیشـند و همان حـرف ها را تکـرار می 
کننـد، مـی گوینـد علم خصلـت ایدئولوژیک نـدارد و 
بـه همین دلیل مـی تواند جهانی باشـد! غافـل از اینکه 
علـم کاملا ایدئولوژیک اسـت و غـرب از طریق انتقال 
علـم خـودش بـا همین شـعار که علـم جهانی اسـت، 

ایدئولـوژی خـودش را جهانـی کـرده اسـت.

	Éبررسی بحران و مشکلات امروز در این مواجهه

مـا الان بـا فرهنـگ غـرب داریـم زندگـی مـی کنیـم. 
بحـران های کشـور ما هـم اگر بخواهید خـوب تحلیل 
بکنیـد بخاطـر مقاومـت در مقابـل نقشـه هـای نـرم 
دنیـا اسـت. مـا نمـی خواهیـم اقتصـاد ربـوی را قبـول 
کنیـم، بحـران درسـت مـی شـود. مـی خواهیـم از آن 
عبـور بکنیم مـی افتیـم در دامـش. بانکدری اسلامی 
یکـی از بحـران هـای اقتصـادی کشـور ما اسـت. این 
بانکـداری اسلامی، نـه بانکـداری ربوی غربی اسـت  
و نـه اسلامی اسـت، ایـن را بـا قاطعیـت عـرض مـی 
کنـم. اسلام که این نیسـت؟! شـما مـی توانیـد این را 
به اسـم اسلام برسـمیت بشناسـید؟! تئوریزه کردن ربا 
در چهارچـوب بعـض احـکام، اینکه اسلام نیسـت!!
مشـکل مـا، مشـکل عبـور اسـت. حتـی مشـکلات 
اخلاقـی مـا و آسـیب هـای اجتماعی مـا همـه اش از 

همیـن نشـأت مـی گیـرد.
مـی خواهیـد مـدرن  بشـوید و نمـی خواهیـد مـدرن 
بشـوید! آنهـا مسـاله را یـک جـا حلـش مـی کننـد، 
اصلا چیـزی بـه نـام خانـواده نمـی مانـد کـه طلاق 
مهـم باشـد. طلاق آنجـا از موضوعیـت مـی افتـد، 
چـون چیـزی بـه نام خانـواده ثابـت و مسـتقر در غرب 

نیسـت. غرب مسـاله خانـواده را تبدیل کـرده به جامعه 
سـلولی صنعتـی و از جامعـه سـلولی صنعتـی هم کم 
کـم خانـواده تـک عضـوی، خانـواده ای کـه همجنس 
هسـتند، دو تـا مرد هسـتند یـا دو تا زن یـا معذرت می 
خواهـم خانـواده ای کـه آدم اسـت و حیـوان! ایـن کـه 
طلاق نمـی خواهـد! چیزی نمانـده که شـما بخواهید 

بهمـش بزنیـد یـا درسـتش بکنید!
آنهـا صـورت مسـاله را پـاک کردنـد، امـا شـما نمـی 
مـی  ولـی  بکنیـد  پـاک  را  مسـاله  صـورت  خواهیـد 
خواهیـد مـدرن بشـوید. مـی خواهیـد خانـم هـا مثل 
خانـم هـای غربـی زندگـی بکننـد و حقوق شـان مثل 
غربـی ها بشـود. ما از حقـوق خانم ها بایـد دفاع کنیم 
امـا در چهارچـوب ادبیـات خودمـان، از چاله درشـان 
نیاوریـم بیاندازیـم در چـاه، کاری کـه غـرب کـرد این 
بـود کـه گفت زن ها اسـیر هسـتند پس باید بیایند سـر 
کار، بعـد یـک اسـارت مـدرن برایشـان درسـت کـرد. 

خانـم هـا بایـد بشـود ابـزار تولیـد سـرمایه در غرب!!
چنـد سـال قبل خبـری دیدم که در آن اسـتفاده نـازل از 
خانـم هـا برای تولیـد ثـروت را ممنوع کرده بـود، یعنی 
حـق نداریـد در تبلیغاتی که متناسـب با شـان انسـانی 
آنهـا نیسـت از آنهـا اسـتفاده بکنیـد، مثلا شـما حـق 
نداریـد بـرای فـروش لـوازم حیوانـات لوازم بهداشـتی 
سـگ از جاذبـه هـای زنانه اسـتفاده کنید، این سـگ را 
بدهید دسـت یک خانـم نیمه عریان تا مسـواکش بزند 
کـه خمیـر دنـدان و مسـواک بفروشـید! شـرکت هـای 
بـزرگ اعتـراض کـرده بودند، کـه چه حرفی اسـت می 
زنیـد؟! داریـد جلـوی درآمـد مـا را مـی گیریـد!! ما که 
نبایـد راهی کـه غربی ها رفتنـد و تجربه شـده را دوباره 
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تجربـه کنیـم و بـرای کرامت خانـم ها از چاله درشـان 
بیاوریـم و بایندازیـم شـان در چاه.

من مسـاله مسـتحدثه امـام را در مکتب سیاسـی شـان، 
ایـن مسـاله مـی دانم کـه امام بـا پدیـده ای بنـام ولایت 
توسـعه یاب کفـر در جهـان مواجه هسـتند و می گویند 
ایـن ولایـت مـال دیـن اسـت. مـا بایـد موازنه قـدرت و 
تعـاول قـوا را بنفـع اسلام تغییر بدهیـم. در نامـه ای که 
بـه مناسـبت قطعنامـه دارنـد می گویند مـا تا تعـادل قوا 
را بنفـع اسلام تغییـر ندهیـم همیـن اسـت، امـروز این 
جنـگ را تمـام کنیـد فـردا یـک جنـگ دیگـر را بـه مـا 
تحمیـل مـی کنند، باید تعـادل قوا را تغییـر بدهید تا آنها 
توان جنگیدن با شـما را نداشـته باشـند والا شما را محو 

مـی کنند.
ایـن بنیـان هـای نـگاه امام هسـت کـه می گوید شـما 
بـا یک مکتـب همـه جانبه عمیق تئوری سـاز گسـترده 
ای روبـرو هسـتید کـه بنیادهایـش صرفا مادی اسـت، 
یعنـی ولایت کفر اسـت. نظـام ولایت و آن نظـام اراده 
حاکـم و نظـام اراده شـیطانی کـه توسـعه یاب اسـت و 
ذِیـنَ 

َّ
ظلمـات را بـه تعبیـر قـرآن بسـط مـی دهـد »وَ ال

ى 
َ
ـورِ إِل رِجُونَهُـمْ‏ مِنَ‏ النُّ

ْ
 یُخ

ُ
ـوت

ُ
اغ

َّ
وْلِیاؤُهُـمُ الط

َ
ـرُوا أ

َ
ف

َ
ک

مات‏«)بقـره/۲۵۷(، ایـن مسـاله امـام اسـت. می 
ُ
ل

ُّ
الظ

گوینـد شـما با یـک نظـام طاغوتـی ای مواجه هسـتید 
کـه ولایـت پیـدا کـرده و مـی خواهـد ولایـت خودش 
ورِ  رِجُونَهُمْ‏ مِـنَ‏ النُّ

ْ
را گسـترش بدهد و کارش هـم »یُخ

مـات‏« اسـت. این نظـام می خواهـد جامعه 
ُ
ل

ُّ
ـى الظ

َ
إِل

جهانـی را ظلمانـی تـر بکند، لحظـه به لحظـه تاریک 
تـر کنـد و فضـای تنفـس را تنـگ کند، مـا بایـد فضا را 

برگردانیـم و نورانـی بکنیم.

	 باب غدیر این است که می‌گویند:               تعبیر  امام راحل  در “
امیرالمومنیــن واگــذار  بــه  حاکمیــت 
آن  تکوینــی،  مقــام  آن  نــه  شــد 
ایشــان  شــد  ســبب  تکوینــی  مقــام 
حکومــت پیــدا بکنــد. پــس حکومــت 
طریق جریان تحقق همه نظامات 
اســامی و از جملــه احــکام اســت.

	É ســه نکتــه در مکتــب سیاســی امــام/ درک

از توحیــد و ولایــت

مکتب سیاسـی امام سـه نکته اساسـی درونش هسـت 
کـه من فهرسـتش را عرض مـی کنم. 

اول اینکـه درک ایشـان از اسلام و دیـن بـا خیلـی از 
ادراک هـای دیگر متفاوت اسـت؛ ایشـان اصل اسلام 
را توحیـد مـی داننـد، فرعـش را ولایـت و نبـوت مـی 
دانند و عنصر درجه سـه را شـریعت مـی دانند. پس در 
اندیشـه امـام شـریعت اعم از شـرائع فقهـی اعتقادی و 
اخلاقـی فرع بـر ولایت اسـت و ولایت فرع بـر توحید 

است.
شـما رسـاله الخلافـه ایشـان را ببینیـد، کتـب اخلاقی 
ایشـان مثـل چهـل حدیـث و جنـود عقـل و جهـل را 
ملاحظـه کنیـد، بعد یک قـدم جلوتـر بیاییـد و بیاناتی 
هـم  بعـد  و  داشـتند  حاکمیـت  دوران  در  امـام  کـه 
وصیتنامـه ایشـان را ببینیـد، در همـه ایـن ها ایشـان به 

وضـوح مـی گوینـد کـه اصـل توحیـد اسـت.
البتـه اندیشـه عرفانـی شـان اسـت کـه حقیقـت نبوت 
و ولایـت را واسـطه ظهـورِ آن مقـامِ غیـب الغیوبـی در 
عالـم کثـرات مـی داننـد و همین را منشـا ولایـتِ کلیهِ 
انسـانِ کامـل که جامـع حقیقت نبوت و ولایت اسـت 
مـی دانند کـه در آن ادبیـات تعبیر می شـود به حقیقت 

محمدیه.
مـن طرفـدار ایـن ادبیـات نیسـتم و  از آن ادبیـات دفاع 
نمـی کنـم! نظـر مـن ناظـر بـه آن ادبیـات نظـر علامه 
طباطبایـی اسـت. علامـه طباطبایـی در تفسـیر سـوره 
مائـده می گویند سـه راه اسـت: راه برهـان، راه عرفان و 
راه وحـی کـه یکی شـدنی هم نیسـتند و هـر چه تلاش 
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کردنـد کـه ایـن راه هـا را بـه هـم نزدیـک کننـد از هـم 
دورتـر شـده اسـت. من ایـن نظریـه علامـه طباطبایی 
را قبـول دارم منتهـی امـام هـر سـه راه را مـی گوینـد به 

مقصـد می رسـد کـه ایـن را بایـد بحـث بکنیم.
ولـی علـی ای حال ببینید اندیشـه امام اصلش اندیشـه 
توحیـدی ایشـان اسـت و بعـد ایـن اندیشـه توحیـدی 
تبدیـل مـی شـود به نظریـه خلافـت و ولایت شـان که 
در رسـاله الولایـه مفصـل بحـث کردنـد. ایـن رسـاله 
انصافـا از گزیـده رسـایل عرفانـی اسـت که ایشـان در 
سـن بیسـت و نـه سـالگی نوشـتند. ایشـان اخلاق و 
فقـه را ذیـل مقـام حقیقت ولایـت تعریف مـی کنند و 
ولایـت را ذیل توحیـد، و حکومت تاریخی و اجتماعی 
و سیاسـت را ذیـل مقـام ولایـت باطنی امام مـی دانند. 

ایشـان مـی گوینـد امـام، واسـطه حلقـه وصـل عالـم 
بـه مقـام غیـب الغیـوب اسـت و بعـد ایـن مقـام مبدا 
حاکمیـت  ایـن  و  اسـت  ایشـان  سیاسـی  حاکمیـت 
سیاسـی امـام، اصـل دین اسـت و احکام فرع هسـتند.
مـن فقط یـک جمله مـی خوانم از فرمایشـات ایشـان 
کـه در کتـاب بیعشـان هسـت در بحـث ولایـت فقیه، 
 و حکومه 

ً
ایشـان می فرماینـد: »انّ فی الاسلام نظامـا

بجمیـع شـؤونها« اگر کسـی ایـن را بفهمـد، می فهمد 
 
ً
 فـی انّ الفقیـه لا یکـون حصنـا

ٌّ
کـه »لا یبقـی شـک

 ان یکون حافظـا لجمیع 
ّ

للإسلام کصـور البلـد لـه ال
شـؤونه« اگـر کسـی قبـول کـرد کـه اسلام دارای یـک 
حکومـت با جمیع شـؤون حکومت اسـت حفظش به 

حفـظ همه شـؤون این اسلام هسـت.
تـا می رسـند بـه اینجا کـه »الا فصـرف الاحـکام لیس 
بإسلام« صریـح ایشـان اسـت که اسلام فقـط احکام 
نیسـت. بعضـی هـا خیـال مـی کننـد اسلام احـکام 
اسـت و امـام مجـری احکام اسـت. اما امـام می گویند 
اسلام دارای نظاماتی اسـت که این نظـام غایاتی دارند. 
حکومت اصل در تحقق نظامات اسلام اسـت و همان 
امـری اسـت کـه خـدای متعـال واگذار بـه امـام فرموده 

است.
لـذا تعبیـر ایشـان در بـاب غدیـر ایـن اسـت کـه مـی 
گوینـد: حاکمیـت بـه امیرالمومنیـن واگذار شـد نه آن 
مقـام تکوینـی، آن مقـام تکوینـی سـبب شـد ایشـان 
حکومـت پیـدا بکنـد. پـس حکومـت طریـق جریـان 
احـکام  از جملـه  و  اسلامی  نظامـات  تحقـق همـه 
اسـت. البتـه اگـر مـی خواهیم یـک مکتب سیاسـی یا 
نظریـه سیاسـی دقیـق اسـتخراج بکنیـم بایـد بـه دقت 

روی تـک تـک کلمـات نظریـه ایشـان بحـث کـرد.
»بـل یمکـن ان یقـال الاسلام هـو حکومه بشـؤونها و 
الاحـکام قوانیـن الاسلام و هـی شـأنٌ مـن شـؤونها« 
ریشـه  و  اسـت  حکومـت  همـان  اسلام  حقیقـت 
حکومـت هـم ولایـت اسـت. امـام چـون صاحـب 
مقـام ولایـت اسـت صاحـب حکومـت هم هسـت و 
در غدیـر تنهـا منصـب حکومـت بـرای امیرالمومنیـن 
درسـت شـده اسـت. پس حکومت اصل اسلام است 
و احکام شـانی از شـؤون هسـتند. و لذا ایشـان ولایت 
نبـی اکـرم و امیرالمومنیـن و بـه تبـع ولایت فقیـه را در 
محـدوده فروع نمـی دانند حالا بیانات ایشـان را شـما 
دیدیـد ایـن یـک نظریـه ای اسـت کـه بـر بنیـان هـای 
فکـری ایشـان تکیـه می کنـد. بعد مـی فرماینـد: »بل 
الاحـکام مطلوبـات بالعـرض و امـور آلیـه لإجرائها و 

بسـط العدالـه« احـکام، اهـداف بالعـرض هسـتند.
در مکتـب امـام عدالـت تعریـف دیگـری دارد و ما هم 
اگـر مـی خواهیم اندیشـه سیاسـی امـام را بفهمیم باید 
مفاهیـم زیردسـت مکتـب سیاسـی را باز تولیـد کنیم، 
مثـل عدالت، مثـل آزادی و امنیّت. اینها را لیبرالیسـتی 
معنـا نکنیـم و بعـد تحمیل کنیم بـه نظریه امـام. آزادی 
در دنیـای امـروز یک معنـای رایج و غالبـی دارد، اصلا 
ایـن آزادی مطلوب نیسـت، کجـای ایـن آزادی محترم 
اسـت؟! نـه بنفـع بشـر اسـت و نـه بنفـع هیچکـس 
دیگـر. امـام اگر می گوینـد آزادی در مکتب خودشـان                      
منظورشـان  عدالـت  گوینـد  مـی  اگـر  گوینـد،  مـی 
ایشـان  عدالـت  اسـت،  خودشـان  نـگاه  در  عدالـت 
عدالـت مکتب رفـاه یا عدالت سوسیالیسـتی نیسـت!!
یادم است یک نیمه شعبانی شخصی صحبت می فرموند 
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و می گفتند: امام وقتی می آیند عدالت محقق می شود و 
از مهم ترین شؤون عدالت این است که نفوس، نفوس 
عادله می شوند؛ یعنی وقتی امام ظهور می کند ظهور امام 

در قلب انسان، قلب را قلب عادله می کند.
ایـن تغییـر مفهـوم عدالت اسـت! عدالـت را در اخلاق 
بـه حاکمیـت عاقلـه تعریـف مـی کننـد امـا امـام بـه 
حاکمیـت امـام تعریف مـی کند و می گویـد امام وقتی 
مسـلط شـد بر شـؤون انسـان، انسـان می شـود انسـان 
و وقتـی حضـرت  نداریـم  انسـان عـادل  عـادل. الان 
ظهـور مـی کنند با ظهورشـان موجب می شـوند نفوس 
عادلـه بشـود. عدالتـی که امـام مـی گویند این اسـت، 
ایشـان مـی گوینـد ایـن هـدف مکتب اسلام اسـت  و 
احـکام ابـزار هسـتند.یعنی ولایـت امـام بایـد محقـق 
بشـود، آن مـی شـود عدالـت. احـکام اصل نیسـتند که 
امـام مجری احکام باشـد، امـام محقق دیـن در جامعه 
اسـت و دین جریـان توحیـد و جریان خلافـت و نبوت 

اسـت و بعـد طریقـش شـریعت و احکام هسـتند.
امام  این یک نکته اصلی در باب درک مکتب سیاسی 
است که درک ایشان از دین درک خاصی است. ایشان 
اسلام را تعریف نمی کنند به احکام فقهی و اخلاقی و 
اعتقادی بلکه اینها را شریعت می دانند و شریعت را نازله 
نازله  را  و ولایت  نازله ولایت  را  و حکومت  حکومت 
توحید و توحید را نازله الوهیت. حالا در آثار امام از سرّ 

الصلاه در رساله الولایه این مطلب را دنبال بفرمایید.

	É رکن دوم : ولایت مطلقه یعنی مدیریت

جامعه جهانی

و امـا نکته دوم این اسـت که مکتب سیاسـی امام مبتنی 

بـر درگیـری تمـام عیـار بیـن اسلام و کفـر در مقیـاس 
جهانـی اسـت. نظریـه امـام در ایـن درگیری معنـی دار 
مـی شـود و اصلا فـرق امـام در نظریه ولایـت مطلقه با 
بعضـی از فقهاء گذشـته هـم که همین نظریه را داشـتند 
در همین مسـاله اسـت. بعضی گفته انـد ولایت مطلقه 
امـا موضوعـش را امـور حسـبه مـی داننـد، مـی گویند 
ولایـت امام مطلقه اسـت اما کارش چیسـت؟ قضاوت 
بکنـد و دعواهـا را حـل بکند، اینکه شـد همـان ولایت 
مقیـده! امـا امـام مـی گوینـد موضـوع ولایـت مطلقـه 
مدیریـت جامعـه جهانـی اسـت در مقابـل مدیریـت 
اسـت. در  امـام  اندیشـه سیاسـی  تفـاوت  ایـن  کفـر. 
منشـور روحانیت ایشـان بـه صراحت مـی گویند که ما 
بایـد اسـتراتژی هـای حاکم بـر جهـان را تعریف بکنیم 

نـه آنهـا، ایـن موضـوع ولایت مطلقه اسـت.

	É و فقــه  ظرفیــت  گســرش  ســوم:  رکــن 

حاکمیــت در  آن  از  اســتفاده 

امـا نکتـه سـوّم در مکتـب سیاسـی امـام اگـر دقـت 
بفرماییـد طبقـه مرجـع، فقهاء اسلام هسـتند کـه باید 
اجتهادشـان اجتهـاد متکاملـی باشـد که در عیـن اینکه 
بر شـیوه صالح سـلف اسـتوار اسـت و کاملا صاحب 
جواهـری اسـت بتوانـد حکومـت را کـه فلسـفه عمَلی 
تمـام دیـن و تمـام احکام اسـت در این مقیـاس تئوریزه 
کنـد. امـام در بحـث اجتهـاد و مقتضیـات زمانه بحث 
هایـی را مطـرح مـی کننـد کـه در آن بـه صراحـت می 
گوینـد اجتهـاد مصطلـح کافـی نیسـت و مجتهد نمی 
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توانـد بگویـد من نسـبت به مسـایل سیاسـی جهان بی 
هسـتم. تفاوت 

یکـی از اشـکالات جدی ای کـه وجود دارد این اسـت 
کـه چیـزی بنـام دولـت مـدرن در اسلام نیسـت البتـه 
بمفهـوم مدرنـش! مـا در دوران گـذار هسـتیم و در خلا 
زندگـی نمـی کنیم، یکـی از مهـم ترین مطالبی اسـت 

کـه در درک اندیشـه سیاسـی امام اسـت.
امـام نظـری فکـر نمـی کننـد، امـام بـرای میـدان عمل 
اسـت و حکومت فلسـفه عملـی تحقق اسلام در همه 
شـؤونش اسـت. بعضـی ها در خلا بودنـد و علت این 
هم که عقب کشـیدند و احسـاس کردند کـه امام موفق 
نبـوده چـون خیال می کردنـد امام در خلا دارد کار می 
کنـد. امـام می دیدند مـا روی کف داریـم کار می کنیم 
یـک طـرف ما هسـتیم و یک طـرف ابلیـس، یک طرف 
مْ 

ُ
ما هسـتیم و یک طرف اسـتکبار جهانی »إِنْ یَمْسَسْـک

ـه‏«)آل عمـران/۱۴۰(، 
ُ
ل

ْ
ـرْحٌ‏ مِث

َ
ـوْمَ ق

َ
ق

ْ
 مَـسَّ ال

ْ
ـد

َ
ق

َ
ـرْحٌ‏ ف

َ
ق

در ایـن جنـگ مـا ضربـه خوردیـم آنهـا هـم خوردنـد. 
مـا ضـرر اقتصـادی کردیـم آنها بیشـتر کردنـد. اگر می 
شـد یـک موقعی میـزان زیـان اقتصـادی غـرب را دقیق 
بیـان کـرد مـی دیدید اصلا با میـزان زیان اقتصـادی ما 
قابـل مقایسـه نیسـت. خسـارت یـک روز آنهـا برابر با 

خسـارت کل سـی سـاله ما است!
معتقـدم ایـن بیسـت ترلیـارد بدهـی غـرب و آمریـکا 
بخاطـر جنگش با اسلام اسـت. این حرف من نیسـت، 
فوکویامـا در آغازی که این بحران اقتصادی غرب شـکل 
گرفـت گفتـه بـود علـت بحـران اقتصـادی ما شکسـت 
ایدئولوژیـک مـا اسـت همـان کـه آمریکا می خواسـت 

هزینـه کنـد و بـا جنگ جهانـی درسـتش بکند!

خلاصـه عرایضـم ایـن اسـت کـه نکتـه اول در مکتـب 
مـه ای کـه اشـاره کـرد 

ّ
سیاسـی اسلام بعـد از آن مقد

درک امـام از اسلام اسـت. امام اسلام را احـکام نمی 
داننـد، احـکام را قبول دارنـد اما می گوینـد احکام فرع 
اسـت، حکومـت اصل اسـت و ولایت باطنـی اصل بر 

حکومـت اسـت و الوهیـت حاکم اسـت.

ایــن  دومیــن نکتــه “	 ایشــان  سیاســی  نظریــه  در 
اســت کــه مســاله در درگیــری تمــام 
عیــار بیــن اســام و کفــر اســت و لــذا 
عــرض کــردم موضــوع ولایــت فقیــه 
از منظــر ایشــان مدیریــت بــر جهــان 
قابــل  هــم  آن  کــه  ســوّم  و  اســت. 
تامــل هســت ایــن اســت کــه طبقــه 
بایــد  فقهــاء هســتند  کــه  مرجعــی 
ظرفیت فقاهت و درک از دین را به 
ظرفیتی برسانند که بتواند احکام 
وحقیقــت اســام را در ایــن مقیــاس 
درک بکنــد و ظرفیــت فقــه را از فقــه 
موضوعات به فقه حاکمیتی، فقه 
مدیریــت و حکومــت و فقــه رهــریِ 
پیشــرفتِ جهانــی ارتقــاء ببخشــند.

حـالا ان شـاء اللـه اگـر مجالـی بـود بعـد مفاهیـم زیر 
دسـت ایـن مکتب بایـد توضیـح داده بشـود. من بحث 
مفهـوم عدالـت را عـرض کـردم کـه از منظـر امـام اگر 
مـی گوینـد احـکام بـرای تحقـق عدالت اسـت منظور 

عدالـت سوسیالیسـتی و مارکسیسـتی نیسـت. بعضـی 
هـا اصـل عدالـت را مارکسیسـتی و عدالـت عقلایـی 
مـی کننـد آن هـم عدالـت عقلاء امـروز کـه مجانیـن 
هسـتند! بـه تعبیر قـرآن اینهـا همه سـفیه هسـتند عاقل 
کـه نیسـتند، آنهایـی کـه ربـا را اصل قـرار مـی دهند از 
نظر قـرآن مخبط هسـتند دیگر. بعد بعضـی این عقلاء 
را اصـل قـرار مـی دهنـد و مـی گوینـد ایـن عدالتی که 
عقلاء مـی گوینـد اصل اسـت و احـکام و فقـه را بنفع 
ایـن عدالـت تغییر مـی دهند، ایـن تئوریزه کـردن نظام 
مـدرن اسـت! عدالتی که امـام می گوینـد همان تحقق 
ولایـت کلیـه امـام در همـه عرصـه هـا اسـت، عرصـه 
م بـر احـکام 

ّ
حیـات فـردی و اجتماعـی، کـه ایـن مقـد

اسـت. حـالا اینهـا بحث هایی اسـت کـه بایـد بعد در 
مفاهیـم زیردسـتی مـورد بحـث قـرار بگیرد.                                     

  و الحمد لله رب العالمین...
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الهـی عرفـان  در  نفـس«  »کـف  ∟مفهـوم 
براسـاس شـاخص‌های عرفـان امـام کـه معیـار تمایـز 
عرفـان الهـی از شـبه عرفان‌هـای تقلبـی اسـت، عرفان 
 نفس« 

ّ
دینـی مبتنی بـر مفهومی به نـام »تقوا« یـا »کف

اسـت؛ یعنـی هـر کـس بـه مـا بشـارت عرفان و رشـد 
معنـوی دهـد، ولـی مفهـوم کـف نفـس و تقـوا را از 
دسـتورالعمل‌هایش حـذف کـرده باشـد، کلاهبـرداری 
قدمایـی،  عرفان‌هـای  از  انواعـی  می‌کنـد.  معنـوی 
معنویت‌های مدرن سـکولار و اسـپریچوالیتی براساس 
 
ً
عرفـانِ منهـای تقواسـت؛ یعنـی در آن تقـوا یـا اساسـا
 رقیق شـده و تشـریفاتی اسـت. 

ً
مطرح نیسـت، یا کاملا

مفهـوم تقـوا و کف نفس، مُـخ همه عرفان‌هـای انبیایی 
و الهـی اسـت. عرفـان حقیقـی نوعـی تقـرب نظـری و 
عملـی به خداوند اسـت. کسـی که بگویـد راه وصل به 
خداونـد را نشـان می‌دهـم، امـا در آن معرفه‌اللـه، تقـوا 
 یـک معنویـت انحرافـی و 

ً
و کـف نفـس نباشـد، قطعـا

 معرفه‌الله و تقوای 
ً
قلابی اسـت. علاوه بـر اینکه اساسـا

الهـی در عرفان‌هـای قلابـی از نـوع شـرقی و غربـی یـا 
 آن 

ً
قدیـم و جدیـد وجود نـدارد، برخـی از آن‌ها اساسـا

را غیرممکـن می‌داننـد و مدعی‌انـد معرفه‌اللـه کمـا هو 
اهلـه و حقـه محـال اسـت. ایـن ادعا کـه بـرای معنوی 
بـودن احتیاجـی به‌اللـه و معرفت‌اللـه وجـود نـدارد، یا 
 بسـته 

ً
بـاب معرفت‌اللـه در حـوزه عمـل و نظـر کاملا

 
ً
اسـت و نیـازی بـه مبارزه بـا نفـس در آن نیسـت، قطعا

شاخص‌های 
عرفانی«  »شارلاتانیسم  شناخت 

vامام‌خمینی اندیشه  در 

سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی 
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شـاخصی بـرای تشـخیص عرفان‌هـای قلابـی اسـت.
عرفان‌هـای قلابـی مـردم را بـه آسـایش نفـس دعـوت 
می‌کننـد و اسـم عرفـان را روی لـذت روانـی و راحتـی 
آرامـش  تخدیـر،  می‌گذارنـد.  دنیـوی  وادادگـی  و 
اعصـاب و تکنیک‌هـای کنتـرل اعصـاب را کـه امروزه 
بـه اسـم عرفـان ترویـج می‌کننـد، نبایـد بـا عرفـان و 
معرفه‌اللـه یکـی دانسـت. بسـیاری از معنویت‌هایـی 
کـه تحـت عنـوان عرفـان مـدرن و معنویـت سـکولار 
بـه خـورد بشـر می‌دهنـد، معنویت‌های دنیاگراسـت و 
تکنیک‌هایـی بـرای کنتـرل اعصـاب، راهـی بـرای فرار 
از مشـکلات نظـری و معرفتـی و تعطیـل عقـل بـرای 
توجیـه مشـکلات عملی هسـتند. این نـوع معنویت‌ها 
را  معـاد  و  مبـداء  آخـرت،  و  خـدا  اصلـی  رکـن  دو 
ندارنـد. هـر نـوع معنویتـی کـه در آن پیرامون مبـداء و 
معـاد صحبتـی نشـود، معنویتـی قلابـی و شـبه عرفان 
اسـت. در حلقه‌های شـبه عرفانـی تخدیر را بـا آرامش 
اشـتباه می‌گیرنـد. تخدیـر محصـول فلـج شـدن عقل 
اسـت، امـا آرامـش محصـول فلـج کـردن و تعطیلـی 
عقـل نیسـت، بلکه مبنـای عقلانـی دارد، هـر چند که 
 بـه مفاهیم و حقایقـی فوق عقل می‌رسـد. در 

ً
تدریجـا

واقـع، هیچ‌ نـوع آرامش معنـوی بدون معرفـت و بدون 
تضمینـی بـرای ابدیت ممکن نیسـت یـا دوام و ریشـه 
نـدارد. ایـن یکـی از شـاخص‌های عرفـان امام اسـت.

نـاب  عرفـان  در  اجتماعـی  جهـاد  ∟تجلـی 
تفـاوت دیگـر میان عرفـان الهـی و عرفان‌هـای قلابی، 
مبـارزه اسـت. شـاخص  و  بـا جهـاد  نسـبت عرفـان 
اول، جهـاد بـا نفـس و جهـاد درونی و شـاخص دیگر 
نسـبت عرفـان بـا جهـاد بیرونی اسـت؛ نه فقـط جهاد

و           عرفان‌هــای قلابــی مــردم “	 می‌کننــد  دعــوت  نفــس  آســایش  بــه  را 
اســم عرفــان را روی لــذت روانــی و راحتــی و 
وادادگی دنیوی می‌گذارند. تخدیر، آرامش 
اعصــاب و تکنیک‌هــای کنــرل اعصــاب را کــه 
می‌کننــد،  ترویــج  عرفــان  اســم  بــه  امــروزه 
نبایــد بــا عرفــان و معرفه‌اللــه یکــی دانســت. 

 بـا شـیطان درون، بلکه جهاد با شـیطان و شـیاطین در 
بیـرون؛ یعنی جهـاد در عرصه‌های اقتصاد، سیاسـت، 
حقـوق و فرهنـگ. عرفان امام مسـتلزم جهاد اجتماعی 
امـام  عرفـان  در  اسـت.  مسـئولیت‌پذیری  بـا  تـوأم 
مسـئولیت‌پذیری در برابـر خدا، در برابر خـود، در برابر 
جامعـه، در برابـر جهـان و کل بشـریت و موضع‌گیری 
عدالت‌خواهانـه بـه هـم گـره خورده‌اند. عرفانـی که در 
درون و در بیـرون بـا نفـس، ظالمیـن و دشـمنان خـدا 
و خلـق مبـارزه نمی‌کنـد، عرفـان قلابـی اسـت. البتـه 
اسلام بـه نابـود کـردن نفـس دعـوت نمی‌کنـد و عقل 
نیـز نماینده شـیطان نیسـت. بزرگان کلیسـای کاتولیک 
می‌گفتنـد کـه عقل سـخنگو و نماینده شـیطان اسـت. 
حتی بزرگان مسـیحیت پروتسـتانی مثـل لوتر می‌گفت 
عقـل پتیاره و فاحشـه اسـت. یعنـی هم پروتسـتان‌ها و 
هـم کاتولیک‌هـا موضـع ضد عقـل داشـتند. معنویت 
ارتباطـی  و  بـر عقـل  ابتنـاء  نـوع  نیـز هیـچ  بودیسـم 
اسـت. عقـل  بـا  ضدیـت  در  بلکـه  نداشـت.  آن  بـا 
پیامبـر می‌گویـد »العقـل رسـول الحـق« عقل رسـول 
خداسـت. می‌فرمایـد: »انبیا حجـت بیرونی‌اند و عقل 
حجـت درونی اسـت« و بنابرایـن عقل و انبیـا، عقل و 
دیـن یـک چیـز  را می‌گویند، چون در منطـق پیامبر هر 
دو رسـول خـدا هسـتند. بنابرایـن، یـک شـاخص ایـن 
اسـت که جهاد اجتماعـی در عرفان کجاسـت؟ پیامبر 
می‌فرمودنـد: رهبانیـت در امـت مـن الغـزو )جهـاد( 
ریاضـت  و  باشـید  راهـب  می‌خواهیـد  اگـر  اسـت. 
بکشـید لازم نیسـت در چاهـی بروید و یـا در بیابان‌ها 
راه بیفتیـد. بلکـه در کنـار خلـوت و انـزوا، جلـوت نیز 
داشـته باشـید و در جامعـه بـرای خدا بـه خلق خدمت 
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کنیـد. پیامبـر می‌فرمودنـد: »اگر می‌خواهیـد ریاضت 
نفـس  تهذیـب  کـه  کنیـد  نفـس  تهذیـب  بکشـید، 
بزرگترین ریاضت اسـت.« ریاضت در عرفان اسلامی 
کـه امـام خمینـی مظهـر آن اسـت، از ایـن نوع اسـت.
تفـاوت بعـدی عرفـان اصیـل بـا عرفان‌هـای قلابی در 
نسـبت بـا شـرع و شـریعت اسـت. هـر نـوع معنویتی 
یـا دور زدن شـرع و  بـه حـذف شـریعت  کـه منجـر 
احـکام شـرعی یا مسـکوت گذاشـتن آن شـود، عرفان 
قلابـی اسـت. امـام در حالی‌کـه یـک عـارف اسـت، 
یـک فقیـه هـم  هسـت، یـک عـارف نظـری و یـک 
عـارف عملـی اسـت. در مباحـث سـلوک معرفتـی و 
معنـوی امـام دیـده و شـنیده نشـده اسـت کـه بگویند 
واجـب‌ و حـرام‌ شـرعی متعلـق بـه عرفـا نیسـت و بـه 
عـوام و متوسـطین تعلـق دارد. در عرفـان الهـی چنیـن 
آمـوزه‌ای دیـده نمی‌شـود. در ایـن نـوع عرفـان در اوج 
حـال و مقـام عرفانـی التـزام بـه شـریعت وجـود دارد.
سـلوک یـک  از  بُعـد   ۳∟
شـریعت و طریقـت و حقیقـت در منطـق حضـرت 
امـام در تضـاد بـا هـم قـرار ندارنـد، بلکه سـه بُعـد از 
یـک حقیقـت و یـک سـلوک به‌شـمار می‌رونـد. امـام 
نمی‌کنـد،  تفسـیر  هـم  بـا  تقابـل  در  را  عناصـر  ایـن 
یکدیگـر  بـر  سـوار  و  هـم  طـول  در  این‌‌هـا  بلکـه 
هسـتند. همـه، ابعـاد سـه‌گانه‌ای از یـک چیز هسـتند. 
یـا از همـان اول  معنویت‌هـای تقلبـی راحت‌طلبانـه 
بـه حـوزه شـرع‌گریزی و شریعت‌سـتیزی و اباحه‌گـری 
کشـیده می‌شـود یـا به‌تدریـج بـه ایـن مسـیر می‌روند. 
از  بـرای تشـخیص عرفـان قلابـی  ایـن هـم ملاکـی 
در  حقیقـی  عرفان‌هـای  اسـت.  حقیقـی  عرفان‌هـای 

اوج حـالات عرفانـی تابـع شـریعت الهـی هسـتند، 
 شـریعت جـاده‌ای اسـت که برای سـلوک 

ً
زیـرا اساسـا

کشـیده شـده اسـت. شـریعت و احکام در عرفـان امام 
جـاده‌ای اسـت کـه از طـرف شـارع بـه طـرف کسـی 
کـه بـه او واصـل خواهـد شـد، کشـیده شـده اسـت.
خـدای عرفان‌های تقلبی و منهای شـریعت یک خدای 
کلاهبـرداری اسـت کـه بشـریت را فریب داده اسـت. 
آن‌هـا مدعی هسـتند راهی بهتـر و نزدیکتر از شـریعت 
به‌سـوی آن خـدا می‌شناسـند، ولـی خـدا راه دیگری را 
از طریـق انبیاء نشـان داده و چیزهای دیگـری را واجب 
و حـرام کـرده اسـت! ایـن بزرگتریـن تهمت و اتهـام به 
خداونـد اسـت. در عرفان‌هـای قلابـی ابتـدا می‌گویند 
عرفـان در تقابـل بـا فقه اسـت و هـر کس تابـع تجربه 

معنـوی شـخصی خـود اسـت و در عرصـه عرفانـی، 
واجـب و حـرام معنـی نـدارد. در مرحلـه بعـد، ایـن 
عرفان‌هـا بـه سـمت حدشـکنی‌های عقلـی، معرفتی، 
تناقض‌گویـی، شـطحیات و حدشـکنی‌های اخلاقی و 
حتـی حقوقـی می‌رونـد. بـرای هـر یـک از این مـوارد 
تاریـخ و عرفان‌هـای  نمونه‌هـای نظـری و عملـی در 
اسلامی و غیـر اسلامی وجـود دارد. بنابرایـن، عرفان 
منهـای شـریعت، بایـد پاسـخگو باشـد کـه چگونه با 
حریم‌شـکنی و بی‌مبالاتـی و اخلاق‌سـتیزی و حتـی 
در  مسـاله  ایـن  می‌شـود؟  جمـع  اخلاقـی  مفاسـد 
میـان برخـی قدمـای تصـوف و برخـی شـبه عرفان‌هـا 
به‌تدریـج در  ایـن شـبه عرفان‌هـا  مشـاهده می‌شـود. 
حلقه‌هـای داخلی‌شـان بـه زنـا و لـواط و شـرابخواری 
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و مـواد مخـدر روی می‌آورنـد و آن را توجیـه می‌کننـد.
بـا  صریـح  ضدیـت  و  تناقـض  قلابـی  عرفان‌هـای 
بدیهیـات عقلـی دارند و فکرشـان این اسـت که چطور 
بـرای خودمـان درسـت کنیـم و چطـور در  کاریزمـا 
دیگـران نفـوذ کنیم؟ ایـن عرفـان، عرفان دنیاگراسـت، 
حتـی اگـر بـا ادبیـات دینـی صحبت کنـد؛ چـه از نوع 
عرفـان هنـدی و چـه از نـوع معنویت لیبرال پروتسـتان 
باشـد، چه از نوع سرخ‌پوسـتی و آمریکایی یا درویشـی 
معنویـت  از  انواعـی  همـه  این‌‌هـا  باشـد.  مـا  بومـی 
هسـتند کـه بیشـتر بـه راحت‌طلبـی مسئولیت‌سـتیزانه 
و بـه نوعـی خودخواهانـه شـبیه‌اند تـا تقـوای الهـی و 
در  آن  از  نمونـه‌ای  کـه  توحیـدی  معنویـت  عرفانـی. 
دنیـوی  آرامـش  اهـل‌اش  بـرای  اسـت،  امـام  عرفـان 
مـی‌آورد، امـا هدفـش آرامـش در دنیـا نیسـت. هـدف 
سـلوک الی‌اللـه و نظـرش بـه ابدیـت و آخرت اسـت، 
امـا در دنیـا و عالـم طبیعـت هـم اثـرش را می‌گـذارد.

در عرفـان الهـی اصالـت بـا »دعـوت به خدا« اسـت، 
امـا در معنویت‌هـای انحرافـی پشـت پـرده عرفـان و 
بـه نـام عرفـان »دعـوت بـه خـود« اسـت؛ هدفشـان 
و  مـراد  و  قطـب  اسـم  بـه  کسـی  اسـت.  مریدبـازی 
اسـتاد عرفـان و… مطـرح می‌شـود و در اطرافیـان او 
توجـه بـه خـدا بیشـتر نشـده، بلکـه توجـه بـه آن فـرد 
بـودن  انحرافـی  علامـت  ایـن  اسـت،  شـده  بیشـتر 
مسـیر و قلابـی بـودن آن عرفـان اسـت. ایـن هـم یـک 
علامـت بـرای شناسـایی عرفان‌هـای انحرافی اسـت. 
روش و منـش امـام خمینـی »دعـوت بـه خـود« نبوده 
اسـت و  »دعـوت بـه خـدا« می‌کنـد. امـام می‌فرمـود 
مـا حتـی هیـچ هـم نیسـتیم و همـه چیـز خداسـت.

فراعقلـی مفاهیـم  عقلـیِ  ∟بنیـاد 
خرافه‌بافی‌هـای  اسـت.  »خرافـه«  دیگـر  شـاخص 
عرفانـی و تناقض‌گویی علیه بدیهیـات عقلی، علامت 
عرفان‌هـای قلابی اسـت. مفاهیم فراعقلـی بنیاد عقلی 
دارنـد و ضـد عقـل نیسـتند. هیـچ مفهوم ضـد عقل یا 
مـادون عقـل نمی‌توانـد عرفانی باشـد. عرفـان الهی و 
اسلامی تضـاد با عقـل، با بدیهیـات و قطعیـات عقل 
نـدارد. دروغ، آرامـش نمـی‌آورد. باطـل، کار حـق را 
نمی‌کنـد. خرافه، کار حقیقـت را نمی‌کند. عرفان‌هایی 
کـه تعطیـل عقـل را می‌خواهنـد، سـخنان ضـد عقل، 
ضـد اخلاق، ضـد فطـرت و ضـد وجـدان می‌گویند. 

بــه  بنابرایــن، “	 منجــر  کــه  عرفان‌هایــی 
اعمــال ظالمانــه مثــل قتــل نفــس، 
دیگــران  تحقیــر  خودکشــی، 
راســتین  عرفــان  می‌شــوند،  و… 
نیســت. اگــر کســی مدعــی عرفــان 
اســت و مــردم را تحقیــر می‌کنــد، 
میــان  مــرز  اگــر  نیســت.  عــارف  او 
و  الهــی  متافیزیــک  و  معنویــت 
مــرز عقلــی دینــی بــا خرافــه روشــن 
نشــود، عده‌ای به اســم معنویت 
و  می‌شــوند  خرافــات  گرفتــار 
نفــی  نــام  بــه  نیــز  عــده‌ای  ســپس 
عقــل  مــاورای  حقایــق  خرافــات، 
می‌کننــد،  انــکار  را  متافیزیــک  و 
چــون فکــر می‌کننــد ایــن‌ مفاهیــم 

معنویتــی  اســت!  خرافــه  هــم 
مبتنــی  فکــری‌‌اش  بنیان‌هــای  کــه 
تناســخ(  )مثــل  اســت  خرافــه  بــر 

نمــی‌آورد. آرامــش 

آمـد؛  به‌وجـود  نظـری  عرفـان  اسلامی،  عرفـان  در 
عرفـان نظـری یعنـی گـره زدن معنویـت بـا اسـتدلال. 
عرفـان بـرای دور مانـدن از خرافـه بایـد بـا اسـتدلال 
نظـری  عرفـان  باشـد.  داشـته  پیونـد  عقلانیـت  و 
نـه  اسـت؛  فلسـفه  و  عملـی  سـلوک  میـان  امـری 
فلسـفه محـض اسـت و نـه عرفـان محـض. عرفـان 
اسـت. کـرده  نزدیـک  هـم  بـه  را  دو  ایـن  عملـی 
شـاخص دیگـر هـم اسـتفاده از مـواد مخـدر اسـت؛ 
چـه طبیعـی و چـه مصنوعی. سـکر، مسـتی و مصرف 
مـواد توهم‌زا چـه از نوع قدیمی آن مثل بنگ، حشـیش 
و… را بـه اسـم عرفـان، خلسـه معنـوی، آرامـش و این 
عناویـن بـه مـردم قالـب کـردن، در حلقه‌هـای عرفانی 
قلابـی وجـود دارد. در شـبه عرفان‌هـای هنـدی نـوع 
دیگـرش وجـود دارد و آن اسـتفاده از موسـیقی و افراط 
در آن بـه اسـم عرفـان و معنویـت اسـت. می‌گوینـد 
از طریـق موسـیقی بـه عرفـان می‌رسـیم، امـا گـره زدن 
عرفـان به موسـیقی، غلط اسـت. هیچ دلیلـی نه عقلی 
و نـه وحیانـی به نفع ایـن نوع عرفـان نداریم؛ حتی یک 
آیـه و یـک حدیـث از پیامبـر و  اهل بیـت و اولیای دین 
)به‌عنـوان اولیـن معلمـان عرفان( نیسـت کـه توصیه به 
اسـتفاده از موسـیقی بـرای عـارف شـدن کرده باشـند.

 منبع : عصر اندیشه، شماره ۹، صفحه ۸۸
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یف 39 تحر یشه‌های  ر قرآنیِ  یف تبیین  تحر یشه‌های  ر قرآنیِ  تبیین 
  vv  سیره و سلوک  امـام خـمینیسیره و سلوک  امـام خـمینی

گفت‌وگوی اختصاصی »عصر انديشه«
 با علامه محمدتقی مصباح يزدی 

بیانات  رهبر  انقلاب 
یف امام را  خنثی کرد وژه  تحر  پر

گفت‌وگوی اختصاصی »فکرت«
 با دکتر مظفر نامدار

الزامات59
خواهی  عدالت 

گفت‌وگوی اختصاصی »فکرت«
 با دکتر رضا غلامی
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گفت‌وگوی  اختصاصی 
»عصر انديشه«

 با علامه مصباح يزدی 

با موضوع 
 تحريف خط امام

ِ قرآنی ِتبیین  قرآنی تبیین 
یشـه‌های  ر یشـه‌های   ر  
یـف  یـف تحــر تحــر

سیره و سلوکسیره و سلوک
  vv امام خمینی  امام خمینی 

» قبــل از همــه چیــز مــن عــذر می‌خواهــم. آقــا! مــا وقتــی کــه جــوان 

ــمندان  ــگان و اندیش ــرای فرهیخت ــه‌ای ب ــل عرض ــز قاب ــم، چی ــم بودی ه

نداشــتیم. گاهــی بــا مطالعــات پراکنــده، چیزهایــی ســر‌هم‌بندی 

ســاخته  مــا  از  هــم  انــدازه‌اش  آن  دیگــر  می‌گفتیــم.  و  می‌کردیــم 

نیســت و بــار و بنــه ســفر را بســته‌ایم تــا ان‌شــاءالله راهــی شــویم. هــم 

ضعــف مــزاج و هــم ضعــف قــوه فکــری و ذهنــی عــذر مــا را موجه‌تــر 

ــم  ــم و ه ی ــما دار ــه ش ــه ب ــی ک ــم ارادت ــال ه ــی به‌هرح ــد، ول می‌کن

احســاس وظیفــه‌ای کــه در ایــن عرصــه می‌کنیــم، بایــد بــرای نقص‌هــا 

ــه  ــاد ب ــادم افت ــم. ی ی ــر بردار ــاه و کم‌اث ــد کوت ــی هرچن ــا قدم و کمبوده

داســتان مرغــک حضــرت ابراهیــم: ایشــان را در آتــش انداختــه بودنــد و 

یــاد شــد  خرمــن آتــش رو بــه آســمان فــرا رفتــه بــود و از بــس حــرارت ز

کــه کســی نزدیــک آتــش نمی‌شــد. مرغکــی می‌رفــت ســر یــک جــوی 

ــت.  یخ ــش می‌ر ــی‌آورد در آت ــرد و م ــر از آب می‌ک ــارش را پ آب و منق

ــوش  ــش خام ــن آت ــا ای ــم ب ــن می‌دان ــه م ــود ک ــن ب ــش ای ــان حال زب

نمی‌شــود، امــا محبتــم ایــن را اقتضــاء می‌کنــد؛ نکنــم چــه کار کنــم؟ «

	É علامــه آغازیــن  جمــات  متواضعانــه،  ســخنان  ایــن 
محمدتقــی مصبــاح یــزدی در گفت‌وگــو بــا مجلــه »عصــر اندیشــه« 
ــی  ــوف اله ــک فیلس ــه ی ــال عارفان ــی از ح ــخنانی حاک ــت؛ س اس
کــه بســیاری از فلســفه‌دانان شــرقی و غربــی مقــام علمــی او را 
ســتوده‌اند و بــه روایــت رهبــر انقــاب جــای خالــی و خــاء فقــدان 
شــخصیت‌هایی چــون علامــه طباطبایــی و شــهید مطهــری را جبــران 
کــرده اســت: »بنــده نزدیــک بــه چهــل ســال اســت کــه جنــاب آقــای 
مصبــاح را مــی شناســم و بــه ایشــان به‌عنــوان یــک فقیــه، فیلســوف، 
متفکــر و صاحب‌نظــر در مســایل اساســی اســام ارادت قلبــی دارم.  
اگــر خداونــد متعــال بــه نســل کنونــی مــا ایــن توفیــق را نــداد کــه از 
شــخصیت هایــی ماننــد علامــه طباطبایــی و شــهید مطهری اســتفاده 
ــم القــدر،  ــز  و عظی ــه لطــف خــدا ایــن شــخصیت عزی ــد، امــا ب کن

ــد.« ــی کن ــر م ــا پ ــان م ــزان را در زم ــاء آن عزی خ
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تبیین قرآنیِ
 ریشـه‌های تحــریـف 
سیره و سلوک
vv امام خمینی

علامه محمد تقیعلامه محمد تقی
 مصباح یزدی  مصباح یزدی 

بینــش  و  یــزدی صاحــب روش  علامــه مصبــاح 
کاربــردی در فلســفه اســامی اســت و در دورانــی کــه 
ــگاهی  ــی دانش ــی و حت ــای علم ــیاری از حوزه‌ه بس
روی خــوش بــه فلســفه نشــان نمی‌دادنــد، او راه امــام 
ــاع  ــه دف ــت و ب ــش گرف ــه را پی ــن عرص ــی در ای خمین
ــاى  ــان در زمینه‌ه ــت. ایش ــام پرداخ ــی از اس عقلان
مختلــف علــوم اســامى از قبیل فقــه و اصول، تفســیر 
و فلســفه و نیــز رشــته‌هاى دانشــگاهى علــوم انســانى 
ــل،  ــه( تحصی ــى و فرانس ــى )انگلیس ــان خارج و زب
ــت. او در  ــته اس ــى داش ــات جامع ــه و تحقیق مطالع
ــا  ــه درجــه اجتهــاد رســید، امــا ت ســن ۲۷ ســالگى ب
ــا  ــى و ت ــام خمین ــول ام ــه و اص ــال در دروس فق ۸ س
۱۵ ســال در درس فقــه آیت‌اللــه بهجــت شــرکت 
می‌کــرد. همچنیــن مطالعــات بســیاری در کتــب 
مختلــف تفســیرى اعــم از تفاســیر علمــاى شــیعه و 
ــات، در  ــن مطالع ــج ای ــه نتای ــت ک ــنت داش ــل س اه
سلســله دروس تفســیر موضوعــى قــرآن کریــم در 
حــوزه علمیــه قــم تدریــس شــد. مصبــاح ســال ۱۳۴۸ 
ــیس  ــا تاس ــت و ب ــق«  پیوس ــه »در راه ح ــه موسس ب
بخــش آموزشــی آن موسســه، بــه تدریــس کتاب‌هــاى 
ــز  ــه« و نی ــه الحکم ــا« و »نهای ــفتنا«، »اقتصادن »فلس
تفســیر موضوعــى قــرآن کریــم پرداخــت. او از ابتدای 
پیــروزی انقــاب در تاســیس دفتــر همــکاری حــوزه 
و دانشــگاه نقــش فعالــی داشــت و بنیــاد علمــی 
پژوهشــی باقرالعلــوم و ســپس موسســه آموزشــی 
ــرد.  ــذاری ک ــم پایه‌گ ــی را در ق ــام خمین ــی ام پژوهش
ــه همــراه آیت‌اللــه جنتــى، شــهید بهشــتى و شــهید  ب
قدوســى در مدرســه حقانــی حضــور داشــت و بــه جز 

ــه  ــاب »بدای ــفى، کت ــى و فلس ــث قرآن ــس مباح تدری
الحکمــه« اثــر علامــه طباطبایــى را بــه مــدت ده ســال 
آمــوزش داد. عــاوه بــر تدریــس و تحقیــق، ســفرهای 
متعــددی  بــه اروپــا، آمریــکا و کانــادا کــرد و بــا 
اندیشــمندان برجســته جهــان بــه مباحثه پرداخــت. از 
ــار متعــددی منتشــر شــده اســت کــه از آخریــن  او آث
ــه  ــى نهای ــه عل ــاب »تعلیق ــه دو کت ــوان ب ــا می‌ت آن‌ه

ــرد. ــاره ک ــرآن« اش ــاق در ق ــه« و »اخ الحکم
ــه  ــع علام ــخصیت جام ــتن ش ــا فروکاس ــان م ــه گم ب
مصبــاح یــزدی )کــه هــم برخــوردار از تامــات نــاب 
ــه  فلســفی و هــم سرشــار از عرفــان عملــی اســت( ب
یــک رجــل سیاســی محــض یــا بهره‌بــرداری صــرف 
از ایشــان بــرای منافــع کوتــاه مــدت حزبــی و گروهی، 
چیــزی جــز یــک ظلــم بــزرگ در حــق طالبــان 
معرفــت نــاب دینــی نیســت. آیت‌اللــه مصبــاح 
ــد  ــی نمی‌توان ــم ربان ــک عال ــوان ی ــه به‌عن ــد ک هرچن
ــد و  ــی باش ــی و اجتماع ــالت‌های سیاس ــارغ از رس ف
ایــن از خصلت‌هــای عارفــان مبارزه‌جوســت کــه 
ــوند،  ــل نمی‌ش ــود غاف ــی خ ــئولیت‌های سیاس از مس
امــا فعــالان سیاســی علیرغــم اختــاف ســایق خــرد 
ــته  ــه داش ــت توج ــن حقیق ــه ای ــد ب ــود بای و کلان خ
باشــند کــه نمی‌تــوان ســرمایه‌های کــم نظیــر جهــان 
اســام را بازیچــه بازی‌هــای سیاســی کــرد و بــا آنــان 

ــد. ــه ش ــا مواج ــن رقابت‌ه ــد ای ــاس قواع براس
 

                         پیــش از ایــن مصاحبه‌هایــی را 
آیت‌اللــه  آملــی،  عبداللــه جــوادی  آیت‌اللــه  بــا 
ــی  ــه محمدعل ــری، آیت‌الل ــیدمحمدمهدی میرباق س

جــاودان، آیت‌اللــه ســیدمحمد خامنــه‌ای و… منتشــر 
گفت‌وگوهــای  ادامــه  در  این‌بــار  و  اســت  کــرده 
ــانی  ــوم انس ــگ و عل ــه فرهن ــداران عرص ــا نام ــود ب خ
مصاحبــه‌ای تفصیلــی را بــا آیت‌اللــه محمدتقــی 
ــن  ــک تبیی ــه ی ــت ک ــب داده اس ــزدی ترتی ــاح ی مصب
قرآنــیِ بــه هنــگام از ریشــه‌های انحرافــات سیاســی و 
اجتماعــی از ســیره و ســلوک امــام خمینــی اســت. از 
ایشــان بــه ســبب قبــول ایــن گفت‌وگــوی تفصیلــی و 
لطفــی که بــه »عصــر اندیشــه« دارنــد، سپاســگزاریم.

* * *
ایــن گفتگــو توســط ســردبیر ســابق عصــر اندیشــه جنــاب آقــای 

پیــام فضلــی نــژاد  صــورت پذیرفتــه اســت.

	É ابتـدا بایـد تشـکر کنـم از اینکـه بـا وجـود
اشـتغالات متعـدد فرصـت ایـن گفت‌وگـو را بـه 
مـا دادیـد. در شـرایط حسـاس و تاریخـی جامعـه 
ایـران و علیرغـم همـه مباحثـات سیاسـی‌ای کـه 
به‌نظـر  فـرا گرفتـه اسـت،  را  مـا  حـول و حـوش 
می‌رسـد همچنـان آنچـه کـه به‌عنـوان یـک عنصر 
جـاری  بحث‌هـای  و  منازعـات  بـه  تعیین‌کننـده 
شـکل می‌دهـد، تعریـف مـا از »فرهنـگ« و تلقی 
دقیـق مـا از معنـا و مفهـوم آن اسـت. وقتـی بـه 
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اختلافـات سیاسـی یـا اجتماعـی موجـود نـگاه 
اسـاس  و  پایـه  کـه  می‌شـویم  متوجـه  می‌کنیـم، 
آن‌هـا نیز ریشـه در رویکردهـای فرهنگـی متفاوت 
دارد و همیـن رویکردهاسـت کـه آثـار خـود را در 
سیاسـت‌های داخلـی و خارجـی نشـان می‌دهـد. 
بـه  کـه  عـده‌ای  حاضـر  حـال  در  نمونـه،  بـرای 
پلورالیسـم و لیبرالیسـم فرهنگی اعتقاد دارنـد و راه 
رسـیدن بـه تمـدن و پیشـرفت را پذیـرش »فرهنـگ 
غربـی« فرض می‌کننـد، لاجـرم به دنبال »سـازش 
سیاسـی« بـا آمریکا هسـتند. در همین رونـد برای 
اینکـه تصویر موجهی از اندیشـه‌های خود بسـازند 
و مـردم مسـلمان را بـا خود همـراه کنند، دسـت به 
»تحریف« اندیشـه‌های امام خمینـی )ره( می‌زنند 
و اینجـا نیز بـا گونه‌ای از »اسـتحاله فرهنگی« سـر 

و کار داریـم.

	É یـک حلقه‌هـای  می‌رسـداین‌ها  نظـر  بـه   
زنجیـر هسـتند کـه بـه یکدیگـر متصل‌انـد و حتی 
اسـتراتژی و تاکتیک‌هـای آنـان در سـنت دینـی و 
نصـوص قرآنـی و روایی ما نیز تبیین شـده اسـت. 
اگـر بخواهیـم بر مبنای یـک تبیین قرآنی با مسـایل 
روبـه‌رو  ایـران  جامعـه  فرهنگـی  چالش‌هـای  و 

شـویم، از کجـا بایـد آغـاز کنیم؟

بســم اللــه الرحمــن الرحیــم و الحمــد للــه رب 
العالمیــن و صلــی اللــه علی محمــد و آلــه الطاهرین. 
ــرای  ــردن ب ــا ک ــدد و دع ــامدگویی مج ــد از خوش بع
اینکــه خــدا بــه توفیقــات شــما بیفزایــد و بــرکات شــما 
و دوســتانتان را بیشــتر کنــد، بــا یــک نگرش اســامی، 

دینــی و الهــی، مســاله فرهنــگ مســاله‌ای اســت کــه 
 اهمیــت فوق‌العــاده دارد و هــم به‌عنــوان 

ً
ــا هــم اصالت

 
ً
یــک ابــزار بــرای اهــداف دیگــر اســت. اصــولا

انســانیت انســان بــه فرهنگــش اســت. فرهنــگ از دو 
رکــن »باورهــا« و »ارزش‌هــا« تشــکیل شــده اســت. 
بقیــه در مقابــل ایــن دو عنصــر اصلــی، طفیلی اســت. 
ــرش و  ــش، نگ ــه بین ــتگی ب ــان« بس ــانیتِ انس »انس
ــه  ــبت ب ــخص نس ــه ش ــی دارد ک ــای صحیح باوره
هســتی  پیــدا می‌کنــد. ‍ از بُعــد عملــی، ارزش‌هایــی 
ــار  ــل و رفت ــه در عم ــد ک ــته باش ــت داش ــد اهمی بای
انســان موثــر باشــد. مجموعــه ایــن دو عنصــر اصلــی 
ــگ  ــا، فرهن ــات آن‌ه ــش و تبع ــات و موخرات و مقدم
ــگ را  ــا فرهن ــر م ــن، اگ ــد. بنابرای ــکیل می‌ده را تش
ــانیت را  ــی انس ــم، یعن ــذف کنی ــان ح ــی انس از زندگ
حــذف کرده‌ایــم. از جملــه مباحــث اصلــی فرهنــگ 
ــا  کادمیــک دنی ــوز هــم در محافــل علمــی و آ کــه هن
تازگــی خــودش را حفــظ کــرده و از اهمیــت نیفتــاده، 
ایــن اســت کــه آیــا مــا در زمینــه باورهــا و ارزش‌هــا، 
می‌توانیــم بگوییــم حــق و باطلــی، یــا راســت و 
کجــی وجــود دارد یــا خیــر؟ آیــا اختــاف فرهنگ‌هــا 
مثــل اختــاف در ســلیقه‌های انتخــاب رنــگ و  غــذا 
ــی، نمی‌شــود  ــوع پوشــش، ســلیقه‌ای اســت؟ یعن و ن
گفــت یکــی خــوب یــا بــد اســت؟ یکــی رنــگ ســبز 
ــد  ــا ب ــوب ی ــا خ ــی. در اینج ــری آب ــندد و دیگ می‌پس
ــن یــک ســلیقه اســت، آن هــم یــک  ــدارد؛ ای ــا ن معن
ســلیقه. یــا در غذاهــا یکــی از گوجه‌فرنگــی خوشــش 
ــت  ــود گف ــد. نمی‌ش ــش نمی‌آی ــی خوش ــد، یک می‌آی
ــوب  ــد و آن خ ــش نمی‌آی ــه خوش ــت ک ــد اس ــن ب ای

ــر  ــا مزاجــش بهت اســت کــه خوشــش می‌آیــد. ایــن ب
ــن را می‌پســندد و  ــا عــادت کــرده ای ســازگار اســت ی

تنهــا اختــاف ســلیقه‌ اســت.
ــل  ــن قبی ــم از ای ــا ه ــاف فرهنگ‌ه ــاله اخت ــا مس آی
اســت؟ اگــر اینطــور باشــد، پــس مــا نبایــد دنبــال این 
باشــیم کــه کــدام فرهنــگ صحیــح اســت و خــوب یــا 
کــدام فرهنــگ بــد اســت. البتــه هــم نســبت بــه باورها 
ایــن مســاله مطــرح اســت و هــم نســبت بــه ارزش‌ها. 
کادمیــک دنیــا  هنــوز پرونــده ایــن بحــث در محافــل آ
ــدی  ــای جدی ــر روز گرایش‌ه ــت. ه ــده اس ــته نش بس
تــا پســت مدرنیســم و شــاخه‌هایش مطــرح می‌شــود 
ــت  ــول اس ــورد قب ــی م ــوع کثرت‌گرای ــک ن ــروز ی و ام
کــه عمــده‌اش هــم بــه »کثرت‌هــای فرهنگــی« 
برمی‌گــردد. موضع‌گیــری مــا بــا پاســخی کــه بــه ایــن 
ســوال می‌دهیــم، می‌توانــد در همــه فعالیت‌هــای 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــر م ــذارد. اگ ــر بگ ــان اث فرهنگی‌م
ــم  ــم بگویی ــق نداری ــدیم، ح ــت« ش ــک »پلورالیس ی
ــک  ــون آن ی ــت، چ ــط اس ــا غل ــد ی ــگ ب ــان فرهن ف
ــی  ــندی می‌توان ــما نمی‌پس ــر ش ــت و اگ ــلیقه اس س
چیــز دیگــری را انتخــاب کنــی. ولــی برعکــس، 
اگــر بگوییــم هــم باورهــا و هــم ارزش‌هــا، درســت، 
ــا دارد، آن‌وقــت  نادرســت، خــوب، بــد، زشــت و زیب
نوبــت می‌رســد بــه اینکــه بپرســیم کــدام یــک خــوب 
ــت؟  ــط اس ــد و غل ــک ب ــدام ی ــت و ک ــح اس و صحی
 از کســی مثــل مــن توقــع ایــن نیســت کــه ایــن 

ً
طبعــا

مســاله را حــل کنــم و جــواب قاطــع بدهم، ولــی برای 
مــا ایــن مســاله مطــرح اســت کــه اســام در این‌بــاره 
چــه می‌گویــد؟ چــون بالاخــره مــا »فرهنــگ اســام« 
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ــان  ــم و باورهای‌م ــگ پذیرفته‌ای ــک فرهن ــوان ی را به‌عن
ــم  ــل می‌خواهی ــا لااق ــت، ی ــامی اس ــای اس باوره
ــت  ــی اس ــان ارزش‌های ــد. ارزش‌های‌م ــور باش اینط
کــه اســام تعییــن کــرده و ایــن معنایــش ایــن اســت 

ــد، درســت و نادرســت داریــم. کــه خــوب و ب

	É بنابرایـن، در نظریه فرهنگی اسلام، قائل به
این هسـتیم که حسـن و قبح وجـود دارد…

ــم را در  ــوان پلورالیس ــی نمی‌ت ــور کل ــی به‌ط ــه؛ یعن بل
فرهنــگ قبــول کــرد. حتــی اگــر در بعضی شــاخه‌های 
ــی  ــائل اساس ــی در مس ــت، ول ــوان پذیرف ــی بت فرع
پلورالیســم قابــل پذیــرش نیســت. قــرآن می‌فرمایــد: 
. دو راه متفاوت اســت: 

ُ
ل

َ
ــا

َّ
 الض

َّ
حَــقِّ إِلا

ْ
 ال

َ
ا بَعْــد

َ
مَــاذ

َ
ف

یــک حقــی اســت و در مقابلــش یــک باطلــی. حــق 
کــه نبــود، باطــل اســت و گمراهــی. وقتــی یــک ناظــر 
ــام  ــد اس ــا ببین ــد ت ــگاه می‌کن ــام ن ــه اس ــی ب بیرون
چــه نظــری در ایــن زمینــه و چــه پاســخی بــرای ایــن 
 هیــچ جوابــی نیســت جــز اینکــه 

ً
ســوال دارد، ظاهــرا

ــق و  ــا، ح ــم در ارزش‌ه ــا و ه ــم در باوره ــام ه اس
باطــل را قبــول دارد. به‌خصــوص در مســایل اصولــی. 
اینجــا در پــی تعریــف مســایل اصولــی و غیــر اصولی 
نیســتیم، ولــی برخــی مســایل جنبــه مــادر دارد و 
بنیادیــن اســت. اســام »تکثرگرایــی« را نمی‌پذیــرد و 
ایــن نکتــه در سرتاســر قــرآن نیــز پــر واضــح اســت. 
ــا  ــه ب ــد ک ــوردی باش ــه‌اش برخ ــن نمون ــاید بهتری ش
ــتیم:  ــی هس ــک دو راه ــر ی ــر س ــیحیت می‌کند.ب مس
یــا بایــد حــرف قــرآن را بپذیریــم کــه اگــر همــه علیــه 
شــما باشــند، خداونــد می‌توانــد شــما را پیــروز کنــد 

و نصــرت دهــد، یــا بگوییــم این‌هــا تعارفــات اســت 
و واقعیــت امــر چیــزی جــز »ســازش« نیســت

عیســی  حضــرت  طــرف  یــک  از  کریــم  قــرآن 
ــاز و  ــیار ممت ــرد بس ــک ف ــوان ی ــام را به‌عن علیه‌الس
ــدا«  ــد و او را »روح خ ــی می‌کن ــر معرف ــی بی‌نظی حت
ــرت  ــاره حض ــرآن درب ــه در ق ــی ک ــد. اوصاف می‌نام
ــان  ــری بی ــر پیغمب ــاره کمت ــه، درب ــه‌کار رفت ــی ب عیس
شــده اســت. دربــاره اقــوام و پیــروان ادیــان هــم یــک 
ــمْ  رَبَهُ

ْ
ق
َ
نَّ أ

َ
ــد تَجِ

َ
ــیحیان دارد: وَل ــه مس ــی ب ــر خاص نظ

ــا نَصَــارَى؛ یعنــی   إِنَّ
ْ
ــوَا

ُ
ال

َ
ذِیــنَ ق

َّ
 ال

ْ
ذِیــنَ آمَنُــوا

َّ
ل

ّ
هً لِ ــوَدَّ مَّ

ــتند.  ــیحیان هس ــما مس ــتان ش ــن دوس نزدیکتری

در رفتــار و مــدارا کــردن بــا دیگــران و   مســاله مماشــات        “	
محبــت کــردن و جلــب توجــه کــردن 
یــک حــرف اســت، امــا دربــاره اصــل 
عقیــده کــه کــدام حــق اســت کــدام 
باطل، جای مماشات نیست. حق 
را بایــد شــناخت و پذیرفــت، باطــل 
را بایــد رد کــرد و نپذیرفــت. حــالا، 
طرفــداران  بــا  بایــد  چگونــه  اینکــه 
حق و باطل معامله کرد، مختلف 

اســت.

هــم  مســیحیت  عقایــد  راجع‌بــه  در‌عین‌حــال 
ــه  ــادی ک ــن اعتق ــد ای ــع می‌گوی ــرص و قاط ــی ق خیل
مســیحیان راجع‌بــه فرزنــد خــدا بــودن حضــرت 
ــد و مخــرب اســت کــه جــا  ــد، آنقــدر ب عیســی دارن

دارد زمیــن و آســمان از هــم بپاشــد، کوه‌هــا فــرو 
ــرْنَ 

َّ
ط

َ
 یَتَف

ُ
ــمَاوَات ادُ السَّ

َ
ــک

َ
ــکافد: ت ــن بش ــزد و زمی بری

ــوْا  ن دَعَ
َ
. أ

ً
ا

ّ
ــد  هَ

ُ
ــال جِبَ

ْ
ــرُّ ال خِ

َ
 وَت

ُ
رْض

َ ْ
ــقُّ ال

َ
نش

َ
ــهُ وَت مِنْ

.  دربــاره هیــچ‌ موضوعــی قــرآن چنیــن 
ً
ــدا

َ
حْمَــنِ وَل لِلرَّ

برخــوردی نــدارد. فرعــون گفــت انــا ربکــم الاعلــی، 
امــا خــدا نگفــت از ایــن ســخن نزدیــک اســت 
ــلمان‌ها را  ــه مس ــن هم ــد. ای ــن بپاش ــمان‌ها و زمی آس
کشــتند، بازهــم قــران چنیــن موضعــی نگرفــت. امــا 
ــد قائــل شــدند، ایــن چیــزی  اینکــه بــرای خــدا فرزن

ــد. ــزل می‌کن ــتی را متزل ــه هس ــت ک اس
ــردن  ــدارا ک ــار و م ــات در رفت ــاله مماش ــن، مس بنابرای
ــردن  ــه ک ــب توج ــردن و جل ــت ک ــران و محب ــا دیگ ب
ــه  ــده ک ــل عقی ــاره اص ــا درب ــت، ام ــرف اس ــک ح ی
ــات  ــای مماش ــل، ج ــدام باط ــت ک ــق اس ــدام ح ک
ــد شــناخت و پذیرفــت، باطــل را  نیســت. حــق را بای
بایــد رد کــرد و نپذیرفــت. حــالا، اینکــه چگونــه بایــد 
ــف  ــرد، مختل ــه ک ــل معامل ــق و باط ــداران ح ــا طرف ب
اســت. یــک وقــت آن‌هــا از روی عنــاد کاری را 
اءُ 

ّ
ــد شِ

َ
ــرد: أ ــخت ک ــورد س ــد برخ ــه بای ــد ک می‌کنن

ــارِ . یــک وقــت از روی جهــل اســت کــه 
ّ

ف
ُ
ــى الک

َ
عَل

بایــد بــا مــدارا و مهربانــی ســعی کــرد جذبشــان کرد و 
جهلشــان را برطــرف کــرد. حتــی کمــک مالی بهشــان 
کــرد تــا توجهشــان جلــب بشــود. مُولفــهُ قلوبهــم بــا 
ــعی  ــد س ــامی بای ــت اس ــداری زکات، دول دادن مق
کنــد کفــار و جاهلیــن را جــذب کنــد. خیلی‌هــا 
ــهُ عَــنِ 

َّ
ــمُ الل

ُ
 یَنْهَاک

َ
 غــرض و مرضــی ندارنــد. ل

ً
واقعــا

ــم 
ُ
رِجُوک

ْ
ــمْ یُخ

َ
ــنِ وَل ی

ِّ
ــی الد ــمْ فِ

ُ
وک

ُ
اتِل

َ
ــمْ یُق

َ
ــنَ ل ذِی

َّ
ال

ــان  ــا احس ــه این‌ه ــد ب ــدا نمی‌گوی ــمْ . خ
ُ
ــن دِیَارکِ مِّ
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یْهِــمْ. 
َ
وا إِل

ُ
سِــط

ْ
ق

ُ
وهُــم وَت بَرُّ

َ
نکنیــد، بلکــه می‌فرمایــد: ت

ــر  ــد و ب ــان کنی ــود را احس ــن خ ــمنان و مخالفی دش
خــورد عادلانــه بــا آن‌هــا داشــته باشــید. اگــر غــرض 
ــتباه  ــل و اش ــان از روی جه ــد و کارش ــی ندارن و مرض

ــوری  ــرد؛ ج ــورد ک ــت برخ ــا صمیمی ــد ب ــت بای اس
کــه توجــه آن‌هــا جلــب شــود تــا بفهمنــد دلسوزشــان 
هســتیم، تــا راهــی بــرای هدایتشــان بــاز شــود. حــالا 
پذیرفتــن یــا نپذیرفتنــش، مســاله دیگــری اســت. امــا 

ــا  ــت ی ــت اس ــاد درس ــن اعتق ــم ای ــه بگویی در اینک
خیــر، قابــل انعطــاف نیســت. بایــد حــق را شــناخت 
ــناخت  ــل را ش ــرد و باط ــج ک ــت و تروی و آن را پذیرف
ــراه  ــار آن و گم ــوی انتش ــرد و جل ــورد ک ــا آن برخ و ب
ــی  ــک مســاله اصول ــن ی ــت. ای شــدن دیگــران را گرف
ــا مســائل فرهنگــی نیــز  بــرای مــا اســت و برخــورد ب

ــد. ــه باش ــد اینگون بای
ابتــدا قــرآن را تفســیر بــه رای کردنــد، ســیره پیغمبــر را 
تحریــف کردنــد و می‌خواســتند توجیــه کننــد کــه آن 
ــود.  ــان ب ــن و چن ــود، چنی در یــک شــرایط خاصــی ب
ــه  ــم اینگون ــام را ه ــام؛ ام ــه ام ــیده‌اند ب ــون رس اکن

ــد ــف می‌کنن تحری

	É فرمودیـد گرچـه ما پلورالیسـم را در مسـایل
اصولـی و بالاخـص امـور فرهنگـی رد می‌کنیـم، 
امـا در سـطوح خـرد و فرعـی می‌تـوان گونـه‌ای از 

را پذیرفـت. آن سـطوح کدام‌انـد؟ کثرت‌گرایـی 

ــا  ــم، ام ــام نداری ــی در اس ــم فرهنگ ــه پلورالیس گرچ
ــا  ــی تفاوت‌ه ــی برخ ــائل فرع ــا در مس ــک معن ــه ی ب
قابــل اغمــاض اســت؛ مســایلی کــه چنــدان اهمیتــی 
قبــول اســت.  قابــل  آن کثرت‌گرایــی  نــدارد و در 
ــا  ــد در فرقه‌هــای مختلــف اســامی ب فــرض بفرمایی
ســلیقه‌هایی کــه دارنــد. مثال‌هــای عینی‌تــر آن در 
فقــه اســت: کســانی مقلــد ایــن آقــا هســتند، کســانی 
مقلــد فــردی دیگــر. می‌گوینــد تــو  بــه وظیفــه خودت 
عمــل کــن و او نیــز بــه وظیفــه خــودش. کثرت‌گرایــی 
ــه  ــت، وگرن ــول اس ــل قب ــز قاب ــی و ری ــایل فرع در مس
انســان بــا انســانی نمی‌توانــد همــکاری داشــته باشــد.

	É کثرت‌گرایـی« به‌گونـه‌ای‌از  واقـع  در 
محـدود« بـرای پیشـبرد زندگـی اجتماعـی قائـل 

. هسـتیم

ــم  ــه ه ــز ب ــد همه‌چی ــر نباش ــدار تکث ــن مق ــر ای اگ
و  باورهــا  اصولــی،  مســائل  در  امــا  می‌ریــزد، 
ارزش‌هــای اصلــی هیــچ جــای انعطــاف نیســت. در 
ــل  ــناخت و باط ــق را ش ــد ح ــر، بای ــر و نظ ــوزه فک ح
ــان  ــد انس ــد دی ــم بای ــل ه ــوزه عم ــرد. درح را رد ک
انگیــزه‌اش بــرای ایــن کار چــه بــوده اســت؟ چگونــه 
ــورد  ــا او برخ ــا آن ب ــب ب ــا متناس ــرده، ت ــورد ک برخ
شــود. مســاله دوم ایــن اســت کــه آیــا پذیرفتــن فرهنگ 
غلــط کــه شــامل باورهــای غلــط و ارزش‌هــای 
ــت  ــل اس ــه‌اش از روی جه ــود، هم ــت می‌ش نادرس
یــا عامــل دیگــری نیــز موثــر اســت؟ وقتــی مــا گفتیــم 
بــا کســانی‌که از روی جهــل اعتقــاد غلطــی دارنــد یــا 
رفتــار غلطــی انتخــاب کرده‌انــد بایــد مــدارا و محبــت 
کــرد، آیــا معنایــش ایــن اســت کــه همــه همین‌گونــه 
هســتند؟ یعنــی، هرکــس برخــاف اســام رفتــار کرد، 
ــر. ــدارا کرد؟خی ــا او م ــد ب ــت و بای ــل اس از روی جه
ــت و  ــن اس ــی روش ــه خیل ــن زمین ــرآن در ای ــات ق آی
ــناختند و  ــق را ش ــه ح ــد ک ــی می‌کن ــانی را معرف کس
 انــکار کردنــد. دربــاره قــوم فرعــون بیــان کــرده 

ً
عمــدا

ــا  مً
ْ
ل

ُ
ــهُمْ ظ سُ

ُ
نف

َ
نَتْهَا أ

َ
ــتَیْق ــا وَ اسْ وا بِهَ

ُ
ــد ــت: وَ جَحَ اس

ا.  فرعونیــان دانســتند کــه موســی حــق اســت و  ــوًّ
ُ
وَعُل

ــی کــه انجــام  ــازل شــده و معجزات ــر او ن ــی کــه ب آیات
می‌دهــد از طــرف خداســت و خــود حضــرت موســی 
ــؤلاءِ   هَ

َ
ــزَل ن

َ
ــا أ ــتَ مَ  عَلِمْ

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــود: ل ــون فرم ــه فرع ب

رْضِ.  بــا دو تاکیــد: حتمــا 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال  رَبُّ السَّ

َّ
إِل
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می‌دانــی کــه ایــن کرامــات و معجزاتــی کــه مــن دارم 
ــر  ــا ب ــازل کــرده ت کار مــن نیســت و خــدا این‌هــا را ن
تــو حجــت تمــام شــود. چــون فرعــون می‌گفــت: مَــا 
ــرِی. مــن خــدای دیگــری  یْ

َ
ــهٍ غ

َ
ــنْ إِل ــم مِّ

ُ
ک

َ
ــتُ ل عَلِمْ

 
ْ

ــد
َ

ق
َ
ــی. ل ــت دروغ می‌گوی ــی گف ــدارم. موس ــراغ ن س

عَلِمْــتَ: می‌دانــی این‌هایــی کــه مــن می‌گویــم 
ــن آن‌هــا را  درســت اســت و خــدای آســمان‌ها و زمی
وا 

ُ
ــد ــد: وَ جَحَ ــی می‌گوی ــور کل ــت. به‌ط ــتاده اس فرس

سُــهُمْ. فرعونیان ســخنان موســی را 
ُ

نف
َ
نَتْهَا أ

َ
بِهَــا وَ اسْــتَیْق

از روی ظلــم و عُلــو تکذیــب کردنــد. حــالا ایــن ظلم 
و علــو چیســت و فرقشــان چیســت؟

 مهــم نکتــه روان‌شــناختی‌اش اســت. بــا اینکــه 
فهمیدنــد موســی حــق اســت، چــرا ایــن کار را 
کردنــد؟ قــرآن، عامــل روانــی‌اش را معرفــی می‌کنــد 
و آن »روحیــه برتری‌طلبــی« و »قانــع نشــدن بــه 
حــق خــود« و »تســلیم نشــدن در مقابــل حــق« 
اســت. ایــن عوامــل روانــی موجــب می‌شــود انســان 
ــد و در مقابلــش  ــکار کن ــه و دانســته حــق را ان آگاهان
ســرمایه‌گذاری کنــد، نــه تنهــا انــکار لفظــی بلکــه تــا 

ــتد. ــم بایس ــان ه ــای ج پ

	É یعنـی در مقابل جاهلان، طیفی از مغرضان
را داریـم کـه تـا پـای جـان حـق را انـکار می‌کنند. 
گـروه  ایـن  شـاخص‌های  و  تاریخـی  نمونه‌هـای 

؟ چیست

 ابوجهــل زمانی‌کــه در جنــگ بــدر کشــته 
ً
بلــه؛ مثــا

شــد، وقتــی آمدنــد ســرش را از تــن جــدا کننــد گفت: 
ــرای اینکــه  ــد. ب ــن گــردن جــدا کنی ــرا از پایی »ســر م

فــردا بگوینــد او آدم شــجاعی بــوده اســت و کلــه بزرگ 
دارد.« ببینیــد! مرگــش رســیده و می‌خواهنــد ســرش را 

جــدا کننــد، ولــی دســت از علــوش برنمــی‌دارد.

	É…تا حد مرگ، حس »برتری‌طلبی« دارد

بلــه؛ تــا دم مــرگ هــم خــود را نشــان می‌دهــد. پــس 
جــواب اینکــه آیــا پذیرفتــن و پیــروی از فرهنــگ غلــط 
و باورهــا و ارزش‌هــای نادرســت فقــط از روی جهــل 
اســت یــا خیــر؟ جــواب ایــن اســت کــه منحصــر بــه 

و                             “	  » برتــــــــــــــــــــــــــــری ‌طلبــی  روحـــــــــــــــیــــــــــــه   «
« و  بــه حــق خــود  » قانــع نشــدن 
»تســلیم نشــدن در مقابــل حــق« 
موجــب می‌شــود انســان آگاهانــه 
و  کنــد  انــکار  را  حــق  دانســته  و 
ســرمایه‌گذاری  مقابلــش  در 
لفظــی  انــکار  تنهــا  نــه  کنــد، 

بایســتد. هــم  جــان  پــای  تــا  بلکــه 

ــی خاصــی  جهــل نیســت. گاهــی یــک عوامــل روان
ــردد. ــر می‌گ ــی ب ــه برتری‌طلب ــام آن ب ــه تم ــت ک اس
مســاله بعــدی ایــن اســت کــه افــرادی کــه از روی عناد 
ــد و  ــی دارن ــد چــه ابزارهای ــا حــق مخالفــت می‌کنن ب
ــد؟ تاکتیک‌هایشــان  ــه حــق را ســرکوب می‌کنن چگون
ــد  ــرای اینکــه اهــل حــق را ســرکوب کنن چیســت و ب
ــی  ــه روش‌های ــد، چ ــوه دهن ــروز جل ــان را پی و خودش
ــرآن  ــه ق ــزی ک ــن چی ــد؟ عام‌تری ــاب می‌کنن را انتخ
ــخصیت«  ــرور ش ــد »ت ــان می‌کن ــه بی ــن زمین در ای
سُــولٍ  تِیهِــم مِــن رَّ

ْ
عِبَــادِ مَــا یَأ

ْ
ــی ال

َ
اســت: یَــا حَسْــرَهً عَل

انُــوا بِــهِ یَسْــتَهْزِؤُونَ.  هیــچ پیغمبــری نیامــد 
َ
 ک

َّ
إِل

مگــر اینکــه مخالفینــش او را »مســخره« کردنــد. 
کاری کردنــد کــه از چشــم مــردم بیفتــد، یعنــی 
شــخصیتش را تــرور کردنــد. موقعیــت اجتماعــی‌اش 
ــت  ــا تهم ــه ت ــردن گرفت ــو ک ــد. از ه ــن بردن را از بی
زدن؛ تهمت‌هایــی کــه در جامعــه قابــل پذیــرش 
نیســت، حتــی تهمــت فحشــا و چیزهــای دیگــر کــه 
 بــا جنــگ نظامــی و برخــورد 

ً
بــه انبیــاء زدنــد و نهایتــا

ــا در  ــه این‌ه ــدند. هم ــه ش ــا مواج ــا آن‌ه ــی ب فیزیک
ــرد.  ــرار می‌گی ــق ق ــرکوب ح ــای س ــره تاکتیک‌ه دای
ــردن و  ــخره ک ــان مس ــش هم ــن و راحت‌ترین آرام‌تری
تهمت‌هــای ســاده شــخصیتی اســت. در مراحــل 
ــت،  ــه جنای ــردن ب ــم ک ــود: مته ــر می‌ش ــدی قوی‌ت بع
جرم‌هــای حقوقــی یــا جنــون. قــرآن می‌فرمایــد: 
ــون.  هــر پیغمبــری آمــد گفتنــد  وْ مَجْنُ

َ
ــوا سَــاحِرٌ أ

ُ
ال

َ
ق

ــان  ــا هم ــه«. این‌ه ــا »دیوان ــت ی ــاحر« اس ــا »س ی
ــرور  ــه »ت ــد ب ــا می‌رس ــت، ت ــخصیت« اس ــرور ش »ت
فیزیکــی«. زنــدان و زندانــی کــردن و شــکنجه دادن و 
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 . ــقٍّ ــرِ حَ ی
َ

ــاءَ بِغ نبِیَ
َ
ــمُ الا هُ

َ
تْل

َ
ــتن: وَ ق  کش

ً
ــا نهایت

	É تاکتیـک »تحریف« به‌منظور سـرکوب حق
در دایـره همین بحث قـرار می‌گیرد؟

بلــه؛ یکــی دیگــر از تاکتیک‌هــا، »تحریــف« اســت. 
ــیار  ــی بس ــام فرهنگ ــف در نظ ــث تحری ــگاه بح جای

ــد؟  ــف می‌کنن ــرا تحری ــت دارد. چ اهمی
ــی  ــرای برتری‌طلب : ب

ً
ــوا  و عُل

ً
ــا ــان ظلم ــر هم به‌خاط

ــد، از  ــرکوب کنن ــرف را س ــد ط ــان می‌خواهن خودش
دور خــارج کننــد، مرعــوب کننــد. تــا خــودش هســت 
مســخره‌اش می‌کننــد، هــو می‌کننــد. پــس از آن 
بــرای دیگــران آثــار و خاطراتــش را تعریــف می‌کننــد 
 اینجــوری کــه شــما فکــر 

ً
و می‌گوینــد او اصــا

می‌کنیــد، نبــود.

	É…قرائت و روایت دیگری از حق ارائه می‌کنند

ــه  ــری را ب ــخصیت دیگ ــت و ش ــری اس ــت دیگ قرائ
ــوض  ــش را ع ــد. حرف‌های ــی می‌کنن ــای او معرف ج

ــهِ.   ــنْ مَواضِعِ ــمَ عَ لِ
َ
ک

ْ
ــونَ ال

ُ
ف ــد: یُحَرِّ می‌کنن

	Éتفسیر به رأی می‌کنند؟

؛ ایــن تعبیــر صریــح قــرآن اســت کــه ســخنان 
ً
دقیقــا

ــه در  ــخنی را ک ــک س ، ی
ً
ــا ــد. مث ــا می‌کنن را جابه‌ج

جایــی گفتــه شــده، در جــای دیگــری نقــل می‌کننــد.

	É ،هم شـأن نزول سـخنان را عـوض می‌کنند
هـم لفـظ را در غیر موضع خـودش قـرار می‌دهند. 
شـما پیش از این نیز به مسـاله متشـابهات کلام در 

بحث »تحریـف« اشـاره فرموده‌اید…

ایـن هم یک نوع تشـابه اسـت. تقطیع کلمـات، کاری 
انجـام می‌دهنـد. یـک  از رسـانه‌ها هـم  کـه بعضـی 
جملـه‌ای را می‌گیرنـد جلو و عقبـش را حذف می‌کنند 
کـه معنـای دیگـری پیـدا می‌کنـد. پـس در فعالیـت 
فرهنگـی جایـگاه تحریـف بسـیار مهـم اسـت. انـواع 
مختلفـی هـم دارد: تحریـف شـخصیت و تحریـف 

کلمـات، حـذف و تقطیـع و تفسـیر غلـط و…

	É…حتی انکار شأن نزولش

اسـت.  تحریـف  عـام  تعبیـر  کـه  این‌هـا  انـواع  بلـه. 
آن‌وقـت مطرح می‌شـود که مـا باید در مقابل دشـمنان 
و کسـانی‌که اهـل عنـاد هسـتند چـه موضعـی داشـته 
باشـیم؟ در مقابل تاکتیک‌هایشـان چـه کنیم؟ از جمله 
در مقابـل تاکتیـک تحریـف. در مقابـل جنگشـان کـه 
بایـد تا پای جان بجنگیم و ایسـتادگی کنیـم. در مقابل 
جنگ‌هـای اقتصـادی بایـد مقاومـت داشـته باشـیم و 
زیـر بـار نرویـم. در مقابـل عوامـل فرهنگی بایـد فکر 
صحیح را نشـر کنیـم. افکار غلـط را توضیـح بدهیم و 
رد کنیـم. باید سـعی کنیم »شـخصیت حقیقی« طرف 
را معرفـی کنیـم، طوری‌کـه کسـی که غـرض و مرضی 
نـدارد بتوانـد بفهمـد کـه »واقعیـت« چیسـت. آنقـدر 
شـواهد و قرائن و… بیاوریم تا معلوم شـود شـخصیت 
او چـه بـوده و مقصـودش از ایـن سـخن چیسـت. مـا 
از  هسـتیم:  مبتلا  تاکتیک‌هـا  ایـن  انـواع  بـه  اکنـون 
حصـر اقتصـادی، جنـگ تحمیلـی، جنگ‌هـای نـرم، 
تبلیغـات غلـط، دروغ، اتهـام، تحریـف شـخصیت، 
هـو کـردن، فحش دادن، مسـخره کـردن، لقـب کوتوله 
دادن، خشـونت‌طلب، کهنه‌پرسـت، متحجـر و… این 

کاری اسـت که از زمـان پیدایش انبیاء بر زمین شـروع 
شـده و روزبه‌روز کامل‌تر شـده اسـت. شـیاطین کمک 
کردنـد و راه‌هـای بهتـر و موثرتری پیدا کردنـد که حتی 
امـروزه مـا علومـی در همیـن راسـتا و موضـوع داریم.

	É ایـن تاکتیک‌ها در چارچوب اسـتراتژی‌های
رشـته‌های  به‌عنـوان  حتـی  کـه  روانـی«‌  »جنـگ 
علمـی در دانشـگاه‌های غربـی تدریس می‌شـود، 
اسـم‌  یـک  نیـز  ایـران  در  اسـت.  تعریـف  قابـل 
کادمیک روی آن گذاشـته‌اند و به‌صورت رسـمی  آ

آن را به‌عنـوان یـک »روش« اشـاعه می‌دهنـد.

بله، مـا در داخـل تحصیل‌کرده‌هایـش را داریم. برخی 
شـخصیت‌های سیاسـی‌مان تحصیل‌کرده‌هـای همین 

رشـته در انگلستان هستند.

	É.
ً
بله، دقیقا

چند تن از شخصیت‌های معروف…

	É ــان«،  »محمدرضــا مثــل »ســعید حجاری
ــک« و… تاجی

کار معروف شناخته شده‌ای است، مخفی نیست.

	É جالــب اســت کــه در ســپهر سیاســت
ایرانــی، برخــی از سیاســتمداران تســلط بــه »جنگ 
ــد؛  ــان می‌دانن ــازات ویژه‌ش ــزء امتی ــی« را ج روان
ــر  ــد و فخ ــرده می‌گیرن ــود خ ــای خ ــه رقب ــی ب حت
ــا  ــم، ام ــی بلدی ــگ روان ــا جن ــه م ــند ک می‌فروش

شــما بلــد نیســتید!

آن‌هـا بـرای اهـداف خودشـان راه‌هـای زیـادی دارنـد. 
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همانطـور کـه مثـال زدم مسـخره کـردن، تهمـت زدن، 
تهمت‌هـای فکری، تهمت‌هـای اخلاقی یـا می‌گویند 
ایـن دیوانـه اسـت، ایـن مریـض اسـت و چیزهایـی از 
ایـن قبیـل؛ تـا تهمت‌هـای مالی، فسـادهای جنسـی و 
چیزهای دیگر، دستشـان باز اسـت. هر چیـز بخواهند 
 بـر اسـاس اصـل ماکیاولیسـم 

ً
می‌گوینـد. مخصوصـا

می‌کنـد.«  توجیـه  را  وسـیله  »هـدف،  می‌گویـد  کـه 
هیـچ مانعـی بـرای خود قائـل نیسـتند. اما مـا چطور؟ 
دسـت مـا بسـته اسـت: مـا جـز حـق را نبایـد ترویـج 
کنیـم و جـز از وسـیله حـق نبایـد اسـتفاده کنیـم. ایـن 
یکـی از دشـواری‌های کار ماسـت. دشـواری دوم کار 
مـا ایـن اسـت کـه اهـل باطـل از هر فرقـه‌ای باشـند و 
بـا هـر انگیـزه‌ای، چـون ایـن آزادی را در انتخـاب راه 
 
ً
و ابـزار و تاکتیـک بـرای خودشـان قائـل هسـتند، غالبا
از راه‌هایـی اسـتفاده می‌کننـد کـه عمـوم مـردم جـذب 
شـوند. در ایـن راه هـم تجربیـات زیـادی دارنـد. آنچه 
در عصـر مـا به‌خصـوص خیلـی موثر اسـت اسـتفاده 
از مسـائل جنسـی و سکسـی اسـت؛ از رمـان گرفته تا 
فیلـم و نمایـش و مسـائل عملـی کـه حتی می‌رسـد به 
همجنس‌گرایـی و رواج آن و حتـی افتخـار کـردن بـه 
آن. امـروز مهمتریـن نقطـه ضعفـی کـه بـرای مـا قائل 
هسـتند ایـن اسـت که شـما چـون همجنـس بـازی را 
قبـول نمی‌کنیـد، پس در ایـران آزادی نداریـد و این امر 

را بزرگتریـن عیـب مـا معرفـی می‌کننـد! 

	É در اواخــر دهه ۱۹۹۰ رســاله‌ای از »ریچارد
رورتی« )یکی از بزرگترین فیلســوفان پراگماتیســت 
آمریــکا( بــه نــام »اولویت دموکراســی بر فلســفه« 
منتشــر شــد و در آن نوشــت: »همجنس‌گرایــان راه 

ــان  ــی اجتماعی‌‌م ــه زندگ ــبت ب ــا را نس و روش م
دگرگــون  آزادی‌بخــش  و  مثبــت  نحــوی  بــه 
کرده‌‌انــد. خــودداری خانواده‌هــا از مداخلــه در 
برنامــه ازدواج فرزندانشــان بــه لحــاظ اینکــه ازدواج 
ــه  ــر همجنس‌گرایان ــا غی ــه ی ــان همجنس‌گرایان آن
اســت، یکــی از واحدهــای پیشــرفت باید شــناخته 

شــود.«

 توجیه منطقـی ندارد 
ً
و عجیـب کـه ایـن موضوع اصلا

و نمی‌توانـد هـم داشـته باشـد، امـا شـیطان آنچنـان 
کمـک می‌کند که بـا وجود انواع اسـتفاده‌های جنسـی 

طبیعـی، یک چنیـن پدیده‌هایی در جوامـع غربی رواج 
پیـدا می‌کنـد. بـه هـر حـال، آن‌ها دستشـان باز اسـت 
و از تاکتیک‌هایـی اسـتفاده می‌کننـد کـه عمـوم مـردم 
به‌خصـوص جوان‌هـا را تحـت تاثیـر قـرار می‌دهـد، 
امـا ما محدودیـت‌ داریـم و از هر تاکتیکـی نمی‌توانیم 
اسـتفاده کنیـم. مسـاله سـومی کـه آن هـم از همین‌جا 
بـزرگ  قدرت‌هـای  کـه  اسـت  ایـن  می‌گیـرد  نشـأت 
پشـت این‌ها هسـتند. هیچ‌وقـت فرعون‌هـا و نمرودها 
 مسـتضعفین و 

ً
نیامدنـد از انبیـاء پشـتیبانی کنند. غالبا

پـا برهنه‌هـا و بـردگان بودنـد. همیشـه طبقـات مظلوم 
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بودنـد کـه از انبیـاء دفـاع کردنـد. امـا باطل را همیشـه 
قدرت‌هـای بـزرگ چـه به‌صـورت علنـی و چه پشـت 
کـه  پشـتیبانی‌هایی  مثـل  می‌کنـد؛  پشـتیبانی  پـرده 
آمریـکا از داعـش می‌کنـد و به نـام بمباران داعشـی‌ها، 
می‌آیـد غذا و سلاح برایشـان می‌ریزد، ولی مـا اینطور 
نیسـتیم. کسـانی‌که طرفدار مـا می‌شـوند و حرف‌های 
مـا را می‌پذیرنـد یـک عـده افـراد پابرهنـه هسـتند. این 
سـه جهت که شـاید اگر احصا بشود بیشـتر هم باشد، 
از عواملـی اسـت کـه اراده بعضـی طرفـداران حـق را 

ضعیـف می‌کنـد.

	É گویــا ســنت تاریــخ بــر مبنــای یــک
ــداران حــق و باطــل  ــان طرف ــر« می ــه نابراب »معادل

تعریــف شــده اســت…

حتـی ایـن باعـث می‌شـود کسـانی‌که بـه حـق بـاور 
 می‌خواهند خدمت کننـد، همت نکنند 

ً
دارنـد و واقعـا

و فکـر کنند کـه به جایی نمی‌رسـیم، چون بسـیاری از 
ابزارهـا را در اختیـار نداریـم و از پشـتیبانی‌های مالـی 
قـوی هـم برخـوردار نیسـتیم، در صورتی‌کـه مخالفین 
مـا همـه چیـز دارنـد. بـه قـول معـروف ما یک مشـتی 
هسـتیم کـه می‌‌زنیـم روی سـندان، اما دسـت خودمان 
رد می‌شـود. اینجاسـت کـه آن خدایی که مـا را خلق 

ُ
خ

کـرده و این بسـاط را فراهم کـرده، زمینه‌هایش را فراهم 
می‌کنـد تا انسـان رشـد اختیـاری و انتخابـی و آگاهانه 
داشـته باشـد. اینجـا ایـن کمبـود مـا را بـا یـک عامـل 
دیگـری جبـران می‌کنـد. آن‌وقـت ایـن چیـزی کـه مـا 
داریـم، دیگر آن‌ها ندارنـد و آن »پشـتیبانی‌های الهی« 

اسـت کـه یک مقـداری جنبـه روانی نیـز دارد 

تاکتیک‌ها مبتلا هستیم: از   ما اکنون به انواع “	 این 
حصر اقتصادی، جنگ تحمیلی، 
غلط،  تبلیغات  نرم،  جنگ‌های 
دروغ، اتهام، تحریف شخصیت، 
هو کردن، فحش دادن، مسخره 
دادن،  کوتوله  لقب  کردن، 
کهنه‌پرست،  خشونت‌طلب، 
این کاری است که  متحجر و… 
زمین  بر  انبیاء  پیدایش  زمان  از 
شروع شده و روزبه‌روز کامل‌تر 
شده است. شیاطین کمک کردند 
پیدا  موثرتری  و  بهتر  راه‌های  و 
کردند که حتی امروزه ما علومی 

در همین راستا و موضوع داریم.

 فِـی 
َ

ف
َ

ـذ
َ
و دشـمنان را بـه رعـب مبتلا می‌کنـد: وَ ق

ـکینَهَ فـی   السَّ
َ

نـزَل
َ
عْـبَ، از ایـن طـرف: أ وبِهِـمُ الرُّ

ُ
ل

ُ
ق

لـوبِ المُؤمِنیـنَ.  آرامـش بـه مومنین می‌دهـد و حتی 
ُ
ق

 به شـما 
ً
کار بـه اینجـا می‌رسـد که اگـر دشـمنان دفعتا

حملـه کننـد و شـما غافلگیـر شـوید، مـا بـرای کمک 
شـما، سـه برابـر آن‌هـا فرشـتگان را نـازل می‌کنیـم، تا 

باشـد. خیالتـان راحت 
تاریـخ نشـان می‌دهـد کـه هرقـدر به ایـن عوامـل باور 
داشـتیم و اعتمـاد کردیـم، بـر دشـمن پیـروز شـدیم. 
هروقـت ایـن عامل را از دسـت دادیم، هماننـد دیگران 
شـدیم. ایـن مطلـب هـم در خـود قـرآن آمده اسـت و 
هـم در بیانـات ائمه اطهار سلام الله علیهـم اجمعین 
 ،

ً
اولا اسـت.  شـده  تاکیـد  مختلـف  به‌صورت‌هـای 

خیلـی صریـح می‌گوید اگر شـما ایمان به خـدا و روز 
ــهِ 

َّ
ى الل

َ
قیامـت داریـد باید توکل‌تـان بر او باشـد: وَ عَل

مُؤْمِنُـونَ.  بعـد نمونـه عینـی‌اش را می‌آورد: 
ْ
لِ ال

َّ
یَتَـوَک

ْ
ل

َ
ف

ـمْ 
ُ
ک

َ
 ل

ْ
 جَمَعُـوا

ْ
ـد

َ
ـاسَ ق ـاسُ إِنَّ النَّ هُـمُ النَّ

َ
 ل

َ
ـال

َ
ذِیـنَ ق

َّ
ال

ـوْهُمْ .  همـه طوایـف عیلـه شـما متحد شـدند، 
َ

ش
ْ

اخ
َ
ف

ائتلاف همـه بـر ضـد شـما، پـس حواسـتان را جمـع 
 هیـچ 

ً
.  اصلا

ُ
وَکِیـل

ْ
ـهُ وَنِعْـمَ ال

ّ
 حَسْـبُنَا الل

ْ
ـوا

ُ
ال

َ
کنیـد. ق

اثـری در حـال مومنـان نـدارد و می‌گوینـد مـا خـدا را 
ـلٍ .  نمونه بیّن‌ش 

ْ
ض

َ
هِ وَف

ّ
ـنَ الل  بِنِعْمَهٍ مِّ

ْ
بُـوا

َ
ل

َ
انق

َ
داریـم. ف

هٌ.  
َّ
ذِل

َ
نتُـمْ أ

َ
رٍ وَأ

ْ
هُ بِبَـد

َّ
ـمُ الل

ُ
 نَصَرَک

ْ
د

َ
ق

َ
جنـگ بدر اسـت: وَل

تعبیـر قرآن این اسـت که شـما ذلیل بودید و ما شـما را 
پیـروز کردیـم. هیچ‌کس بـاور نمی‌کرد که مسـلمان‌ها 
مْ 

ُ
ک ونَ رَبَّ

ُ
سْتَغِیث

َ
 ت

ْ
پیروز شـوند. عامل پیروزیشـان هم: إِذ

اسْـتَجَابَ.  یعنی دسـت به دامن خدا شـدند. در زمان 
َ
ف

خودمـان هـم ده‌هـا بـار در دفـاع مقـدس آزموده‌ایـم. 
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ْ
قـرآن دربـاره صـدر اسلام می‌گویـد: وَیَـوْمَ حُنَیْـنٍ إِذ
ـیْئًا.  بعد از جنگ 

َ
مْ ش

ُ
نِ عَنک

ْ
غ

ُ
مْ ت

َ
ل

َ
ـمْ ف

ُ
ک

ُ
رَت

ْ
ث

َ
ـمْ ک

ُ
عْجَبَتْک

َ
أ

بـدر، جنـگ حنین و احـد اتفاق افتـاد. در جنگ حنین 
شـما گفتیـد: مـا عجـب جمعیتـی داریـم! در جنـگ 
بـدر ۳۱۳ نفـر بودیـم بـا چنـد شـتر و شمشـیر، پیروز 
مُ 

ُ
یْک

َ
ـتْ عَل

َ
اق

َ
شـدیم. حالا این جمعیـت را داریـم! وَض

 پهنه زمین برای شـما تنگ 
ً
 بِمَـا رَحُبَـتْ.  اصلا

ُ
رْض

َ ْ
ال

شـد. در تنگنـا قـرار گرفتیـد و شکسـت خوردیـد. پس 
کمبودهایـی کـه مـا در مصـاف بـا دشـمنان داریـم )با 
دشـمنان عنـود، پرجمعیـت و پرتجربـه در جنگ‌هـای 
روانـی و نظامـی و…( تنها چیـزی کـه در مقابل این‌ها 
می‌توانـد مقاومـت کـرده و همـه آن‌هـا را خنثـی کنـد 
»ایمـان« و »تـوکل« بر خداسـت. هرقـدر »مقاومت« 
کردیـد و بـر خـدا تـوکل کردیـد، پیـروز هسـتید. ایـن 
منطـق قـرآن اسـت. هیـچ قابـل تأویـل و تحریف هم 

 صـاف و صریح.
ً
نیسـت؛ کاملا

	É بــه بــاور  پیــروزی،  رمــز  اینکــه 
»پشــتیبانی‌های الهــی« یــا همــان تــوکل و ایمــان 
 از »ظاهــر آیــات« قابــل فهــم 

ً
اســت، دقیقــا

… ســت ا

نـه تنهـا از »ظاهر آیـات« می‌شـود فهمیـد، بلکه هیچ 
معنـای دیگـری نیـز نمی‌تـوان برایـش فرض کـرد. این 
را مـا از اسلام و قـرآن می‌آموزیـم. در روایـات هـم 
امثـال این‌هـا زیـاد اسـت. در نهـج البلاغـه عبارتی از 
امیرالمومنیـن اسـت کـه اگـر شـما به غیـر از خـدا پناه 
ببریـد، خـدا شـما را بـه خودتـان وامی‌گـذارد. حتـی 
جبرئیـل و میکائیـل هـم دیگـر نمی‌تواننـد بـرای شـما 

کاری کننـد. خـدا شـما را وامی‌گـذارد بـه خودتـان و 
اسـبابتان. بجنگیـد، هر کس زورش بیشـتر بـود، پیروز 
می‌شـود. ایـن کیفـر پنـاه بـردن بـه غیـر خداسـت. در 
 

ُ
هُ وَنِعـمَ الوَکیل

َّ
مقابلـش هم کسـانی گفتند: حَسـبُنَا الل

لٍ.  این‌هـا با همه ضعف 
ْ

ض
َ
ـهِ وَف

ّ
نَ الل  بِنِعْمَـهٍ مِّ

ْ
بُـوا

َ
ل

َ
انق

َ
ف

خـود در مقابـل دشـمنان قدرتمنـد و توانمنـد پیـروز 
شـدند. قرآن بدون شـک داسـتان حسـین کرد نیسـت. 
ایـن قصه‌هـا را می‌گوید تا ما اسـتفاده کنیم و در زندگی 
از آن‌هـا بهـره بگیریـم. حـالا بایـد ببینیـم امـروز ما در 
مقابـل آمریـکا کجای کار هسـتیم؟ برخی دوسـتان ما 
کـه از همـان اوایـل انقلاب انسـان‌های خوبـی بودند، 
متدیـن و علاقمنـد بـه انقلاب بودنـد و اینطـور نبـود 
کـه خائـن باشـند )الان هـم هسـتند و بعضی‌هایشـان 
پسـت‌های مهمـی دارند( همـان سـال‌های اول جنگ 

می‌گفتنـد مـا تـا کی بایـد بـا آمریـکا بجنگیم؟

	É بحــث کــه  آورد  مثال‌هایــی  می‌تــوان 
شــود؟ عینی‌تــر 

صحنه‌هایـی را بـه یـاد دارم کـه ایـن افـراد به خـود من 
گفتنـد. مـکان و روزش یادم اسـت. یکی در سـفر حج 
و »روز برائـت« بـود کـه تظاهـرات می‌کردنـد. بعثـه 
رهبـری در سـاختمانی در میـدان مَعابـده بـود. میـدان 
معروفـی اسـت در مکـه، آنجـا هتـل بزرگی اسـت که 
بعثـه رهبری آنجا مسـتقر اسـت. آن زمـان مرکز اصلی 
ایرانیـان بـود. روز تظاهـرات برائـت در میـدان معابـده 
و  بعثـه  از  شـخصیت‌هایی  و  بودنـد  آمـده  جمعیتـی 
شـخصیت‌های دیگـری از ایـران نیـز حضور داشـتند. 

چیــزی کــه “	 تنهــا  عنــود،     دشــمنان  بــا  مقابلــه  در 
پرجمعیت و پرتجربه در جنگ‌های 
می‌توانــد   … و  نظامــی  و  روانــی 
را  آن‌هــا  همــه  و  کــرده  مقاومــت 
خنثــی کنــد » ایمـــــــان « و » توکـــــــــل « 
»مقاومــت«  هرقــدر  خداســت.  بــر 
کردیــد،  تــوکل  خــدا  بــر  و  کردیــد 
قــرآن  منطــق  ایــن  پیــروز هســتید. 
اســت. هیــچ قابــل تأویــل و تحریــف 
صریــح. و  صــاف  کامــاً  نیســت؛  هــم 
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فــردی کــه از شــخصیت‌های بــزرگ و جــزء مقامــات 
مهــم کشــوری و در حــد وزارت بــود، بــه مــن گفــت: 
ــن  ــم؟« ای ــکا بجنگی ــا آمری ــم ب ــی می‌خواهی ــا ک »ت
بــرای آن ســال‌ها بــود. تــا امــروز هــم کــه ملاحظــه 
خودباختگی‌هــا  و  ضعــف  این‌هــا  از  می‌کنیــد 
ــه  ــدر خودباخت ــم آنق ــا ه ــد. بعضی‌ه ــراوش می‌کن ت
ــا  ــه ب ــگاه ک ــم دانش ــاتید مه ــی از اس ــتند. یک نیس
ــن و  ــرد متدی ــت و ف ــی داش ــای علم ــا همکاری‌ه م

و    دوســت مــا در آکســفورد می‌گفــت “	 برویــم  ســریعتر  مــا  هرچــه 
فاصله‌مــان  بــاز  بگیریــم،  ســرعت 
اگــر  حتــی  اســت.  زیــاد  آن‌هــا  بــا 
خودمــان را  هــم بکشــیم، بــاز بــه 
راه  یــک  فقــط  نمی‌رســیم!  آن‌هــا 
آن‌هــا  بــا  اینکــه  آن  و  دارد  وجــود 
تکنولــوژی  از  و  کنیــم  »ســازش« 
اســتفاده کنیــم. صمیمانــه  آن‌هــا 

بدهنــد؛ مــا  بــه  بایــد  هــم 

کســفورد  انقلابــی هــم بود و هســت، چند ســالی در آ
انگلســتان بــود. مــا یــک ســفری آنجــا دعوت شــدیم 
بــرای ایــام عیــد کــه انجمن‌هــای دانشــجوهای 
مســلمان در لنــدن بــود. آقــای کدخدایــی هــم هنــوز 
آنجــا دانشــجو بودنــد. محــور ایــن برنامــه و دعــوت 
کننــده آقــای »محســن اراکــی« بودنــد. انجمن‌هــای 
اســامی مختلــف از شــهرهای مختلــف انگلســتان 
همــه در لنــدن جمــع شــده بودنــد و در یــک جزیــره 

خیلــی خــوش آب و هــوا، اردو تشــکیل داده بودنــد. 
حتــی از گِلاســکو و جاهــای دیگــر هــم آمــده 
بودنــد. مــا در آن ســفر احــوال رفیقمــان را پرســیدیم 
ــان  ــه ایش ــالا ک ــم ح ــت؟ گفتی ــان کجاس ــه ایش ک
نیامــده دیــدن مــا، مــا برویــم دیــدن ایشــان. رفتیــم 
ــد از  ــم. بع ــان بودی ــان ایش ــر مهم ــفورد و ظه کس آ
پذیرایــی، مــن و ایشــان تنهــا شــدیم و دو نفــری 
نشســتیم. خیلــی آهســته حــرف دلــش را مطــرح کرد. 
ــاب و  ــدار انق ــن از اول طرف ــه م ــی ک ــت می‌دان گف
ــالا  ــود. ح ــان ب ــن و چن ــم چنی ــودم، مواضع ــام ب ام
هــم همیــن اعتقــاد را دارم، ولــی بــه هــر حــال یــک 
حقایــق و واقعیاتــی اســت کــه نمی‌شــود انــکار کــرد.

	É داشــت بــا عقــل ریاضــی نفــع و 
ً
احتمــالا

ــرد؟ ــبه می‌ک ــا را محاس ضرره

 محاسـبه ریاضـی می‌کـرد. می‌گفـت ایـن 
ً
بلـه؛ دقیقـا

سـرعت تکنولـوژی و پیشـرفت غـرب شـبیه سـرعت 
نـور اسـت. ابزارهایـی در اختیـار مـردم قـرار می‌دهـد 
کـه یک نمونـه‌اش همین تلفـن همراه اسـت. حرف آن 
آقـا این بـود کـه می‌گفـت سـرعت تکنولوژی شـتابان 
اسـت. چیـزی کـه در گذشـته شـاید صدها سـال باید 
می‌گذشـت تـا ایـن همـه صنعـت پیشـرفت کنـد، در 
عـرض چنـد سـال ایـن همـه ترقیـات پیـدا شـد. ایـن 
شـاهد بـر اینکـه ایشـان می‌گفـت سـرعت پیشـرفت، 
سـرعت نـور اسـت. می‌گفـت مـا اگـر خیلـی همـت 
کنیـم از ایـن ابزارهایـی کـه داریـم، از شـتر سـواری، 
خـودرو سـوار شـویم ! از خـودرو برویم هواپیما سـوار 
شـویم. از سـرعت صد کیلومتر، هـزار کیلومتر برویم. 

امـا ایـن را بـا سـرعت نـور چطـور می‌شـود مقایسـه 
کسـفورد می‌گفـت هرچـه مـا  کـرد؟! دوسـت مـا در آ
سـریعتر برویـم و سـرعت بگیریـم، بـاز فاصله‌مـان با 
آن‌هـا زیـاد اسـت. حتـی اگر خودمـان را  هم بکشـیم، 
بـاز به آن‌هـا نمی‌رسـیم! فقط یـک راه وجـود دارد و آن 
اینکـه بـا آن‌هـا »سـازش« کنیـم و از تکنولـوژی آن‌هـا 
اسـتفاده کنیـم. صمیمانه هـم باید به ما بدهنـد؛ اگر به 
زور بخواهیـم از چنگشـان دربیاوریـم، نمی‌شـود. من 
نه آن محاسـبات را می‌توانسـتم جواب بدهـم، نه اینکه 
فرصـت و مجالـی بـرای پاسـخ بـود. فقط یـک جمله 
گفتـم کـه آقـای فلانی فـرض کنیـد همـه چیزهایی که 
شـما فرمودید صحیـح، ما با چـه قیمتی بایـد این‌ها را 

بـه دسـت بیاوریم؟

	É سـوالی کـه مطـرح می‌شـود ایـن اسـت که
اگر همه آن محاسـباتِ عقل ریاضـی درباره جهان 
 آیا آن 

ً
امـروز صحیح باشـد، باز هم باید ببینیـم اولا

 
ً
تکنولوژی و سـرعت سرسـام‌آور مفید است و ثانیا

بـه چه قیمتـی باید بـا »غرب« سـازش کرد؟

و آیـا جـز با دسـت کشـیدن از انقلاب، طـرف راضی 
می‌شـود؟! پـس چـرا انقلاب کردیـم؟ اینجـا بـود که 
 جواب‌های 

ً
دوسـت ما دیگـر جوابی نـداد. البتـه بعـدا

بهتـری پیدا شـد؛ مانند پیشـرفت‌های هسـته‌ای! این‌ها 
جواب‌هـای عینـی بـود: آیـا مـا صنعـت هسـته‌ای را با 
»سـازش« بـه دسـت آوردیـم؟ بـه هـر حـال، امـروز 
جامعـه مـا به‌خصـوص خـواص مـا و سیاسـتمداران 
مـا بر سـر ایـن دو راهـی هسـتند: یـا باید حـرف قرآن 
را بپذیریـم کـه اگـر همـه عالـم علیه شـما باشـند خدا 
می‌توانـد شـما را بـر آن‌ها پیـروز کنـد و تا بـه حال هم 
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کرده اسـت؛ شـرطش توکل و ایمان و مقاومت اسـت: 
 .  شـرطش دو چیز اسـت: یکی تقوا 

ْ
وا

ُ
ق تَّ

َ
 وَت

ْ
صْبِرُوا

َ
إِن ت وَ

و دیگـری صبـر و مقاومـت. یا ایـن را بایـد بپذیریم،  یا 
بایـد بگوییـم این‌هـا تعارفـات اسـت و واقعیـت امـر 

چیـزی جز »سـازش« نیسـت.

	É دو راهی بر سر واقع‌گرایی و آرمان‌خواهی یا به
تعبیری رئالیسم سیاسی و ایده‌آلیسم مکتبی است و 
کادمیک، طرز تلقی اصول‌گرایان شیعی  البته از نظر آ

را نوعی »ایده‌آلیسم رادیکال« معرفی می‌کنند…

اینکه تعبیرات خوبش است.

	É در رسانه‌هایشـان هـم بـه انقلابیـون القابـی
ماننـد »متحجریـن خشـونت‌گر‌ا« می‌دهنـد…

متاسـفانه  و…  ارتجاعـی  کهنه‌پرسـت،  متحجـر، 
کسـانی‌که ایـن نـوع تفکـر را دارند کـم نیسـتند.  حالا 
در ایـن شـرایط مـا بایـد چـه کنیـم؟ بنـده یـک طلبـه 
هسـتم و در گوشـه قـم درس می‌دهـم، شـما به‌عنـوان 
یک نویسـنده، کتـاب تالیـف می‌کنید یا مجله منتشـر 
می‌کنیـد یـا فعالیت‌هـای دیگـری داریـد و سـخنرانی 
می‌کنیـد. مـا بایـد چـی کار کنیـم؟ جامعـه مـا ایـن 
اسـت. سیاسـتمداران مـا هـم این‌ها هسـتند. شـما در 
انتخابات گذشته شـعارهای کاندیداها را بررسی کنید. 
کدامشـان دم از اسلام زدنـد؟ فقـط یکی‌شـان بـود که 
رای هـم نیـاورد! همـه شـعارها مشـابه هـم بـود. رفـع 

تحریم‌هـا، پیشـرفت اقتصـادی و…

	É تــم غالــب شــعارها در دوره‌هــای مختلــف
انتخابــات، شــعار »دولــت مــدرن« اســت…

دولـت مـدرن، آشـتی با همه. حتـی میـان متدینین این 
شعارها مرسـوم بود.

	É…آشتی با غرب، تعامل با آمریکا و 
ً
حتی صراحتا

آشـتی بـا همه! یک اسـتثنا هـم نکردند، حتی اسـرائیل 
را اسـتثنا نکردند. آشـتی با همه! فقط یـک بنده خدایی 
بـود کـه حـالا یـک خـرده راجع‌بـه ارزش‌های اسلام 
حـرف مـی‌زد و رای نیـاورد. آن‌هایـی کـه برنده شـدند 
همین‌هـا بودنـد. یـک طیف بودنـد. ما چـه کار کنیم؟ 
بنـده عقیده‌ام این اسـت که بـا توجه به  هـدف الهی از 
آفرینـش انسـان و آفرینش ایـن جهان و فرسـتادن انبیاء 
و به‌خصـوص نـازل کـردن قـرآن و بیـان ایـن مطالـب 
در آن، اگـر همـه این‌هـا را در نظـر بگیریـم، مهمتریـن 
وظیفـه مـا »هدایـت« اسـت. یعنـی حتـی اگـر شـما 
بفرماییـد وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه سلاح مدرنی که 
فوق همه باشـد اختـراع کنیم، برای همان هـم اول باید 
بپذیریـم که این کار لازم اسـت و باید بشـود. خود این 
هدایـت می‌خواهـد. اگر آدمیـزاد بخواهد کار انسـانی 
کنـد تنهـا یـک راه دارد و آن تاثیر در فکر اسـت. با زور 
و افسـار و زنجیـر و شـکنجه و کشـتن چیـزی عـوض 
نمی‌شـود؛ گاهـی نتیجـه معکـوس هـم می‌دهـد. مـا 
نمی‌خواهیـم بـا دیگران، بـا دشـمنان و مخالفین‌مان یا 
بـا افراد جاهـل، یک برخـورد متعصبانـه، زورمدارانه و 
برتری‌طلبانه داشـته باشـیم. ما می‌خواهیـم کاری کنیم 
کـه خدا دوسـت دارد. خـدا خواسـته که انسـان با فکر 
خـودش بفهمـد و انتخـاب کنـد. مـا بایـد کاری کنیم 
ایـن زمینـه بهتـر فراهم شـود تـا جامعه ما بهتـر حقایق 

بفهمد. را 

	É یعنـی باید شـرایط »بهتر اندیشـه کـردن« را
بـرای جامعـه پدیـد آوریـم تا انتخـاب بهتـری کنند؟

تـا بـا فکـر خـودش، انگیـزه رفتـار در آن پیـدا شـود، 
انتخـاب کنـد و پایش بایسـتد. هر کـدام از ما یک فکر 
داریـم. تغذیـه فکـری می‌خواهیـم. ایـن کاری اسـت 
کـه قـرآن می‌کند؛ کاری اسـت که همـه انبیـاء کردند. 
حتـی حاضر شـدند عزیزتریـن عزیزانشـان را فدا کنند 
تـا مـردم بفهمنـد. اباعبدالله چـرا طفل شـیرخواره را به 
میـدان می‌بـرد؟ توجیـه این کار این اسـت که بـه مردم 
نشـان دهـد چقـدر دشـمن وحشـی اسـت. بـه همین 
دلیـل اسـت که ما حمله عربسـتان به یمـن را بدعاقبت 
و بدفرجـام می‌دانیـم. ایـن حماقتی اسـت کـه مرتکب 
شـدند و راه را بـرای نابـودی خـود بـاز کردنـد. ایـن در 
روابـط خارجـی و بین‌المللی اسـت. در جنبـه داخلی، 
بایـد سـعی کنیم مـردم را بیشـتر بـا حقایق آشـنا کنیم. 
عقایـد  بـرای جوان‌هـا  به‌خصـوص  باورهـا،  بُعـد  در 
صحیـح را ترویج کنیـم. در بُعد ارزش‌هـا، ارزش‌های 
صحیـح را مطـرح و ترویـج کنیـم تـا بـه آن‌هـا پایبنـد 
شـوند. یک نمونـه‌اش دفن شـهدای غواص بـا حرکت 

 هیچ‌کـس بـاور نمی‌کرد.
ً
عظیـم مـردم بـود کـه واقعـا

	É…به یک تعبیر»۹ دی هسته‌ای« شد

در فرمایشـات حضـرت آقـا نیـز یـک اشـارتی بـه این 
معنـا بـود: »خطـاب الهـی را شـنیدید.« ایـن تعبیـر 
»خطـاب الهـی را شـنیدید« خیلـی معنـی دارد. به هر 
حـال مـا بایـد کاری کنیـم که سـطح فکر و فهـم مردم 

ببریم. بـالا  را 
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	É تحریف اندیشه‌های امام خمینی )ره( یکی
است.  کشور  فکری  فضای  در  زنده  مباحثات  از 
نیز  این تحریفات سابقه تاریخی دارد و جنابعالی 
در سال‌های گذشته به آن پرداخته‌اید، اما آنچه که 
موضوع »تحریف« را در این مقطع زمانی متفاوت 
انقلاب  رهبر  که  است  این  می‌کند  ادوار  دیگر  با 
»اگر  فرمودند:  خرداد  بیانات ۱۴  در  پیش  چندی 
ملت راه امام را گم کند، سیلی می‌خورد« و نسبت 
به تحریف امام در فضای سیاسی ایران، هشدارهای 
جدی دادند. به‌نظر می‌رسد تحریف امام در شرایط 
کنونی با انگیزه‌های مهمی در حال انجام است که در 

فرمایشاتتان به رئوس آن‌ها اشاره فرمودید؛ از جمله 
سازش و…  مقابل حق،  تسلیم  برتری‌طلبی، عدم 
. برای همین رهبری نیز وقتی هفت اصل از اصول 
اسلام‌ ناب امام خمینی )ره( را شرح دادند، فرمودند 
امری  آمریکا  برای  بزرگ«  »شیطان  واژه  ابداع 
 در جبهه مخالف قلدران 

ً
عجیب بود و »امام صریحا

بین‌المللی و مستکبر بود« و تا آخرین روز حیات 
از یکسو،  با آمریکا نکشید.  از مبارزه  خود دست 
تحریفگران امام می‌کوشند تا با انتساب مطالب ناروا 
را  ایشان  مبارزه‌جویانه  نظریات  مخدوش،  آراء  و 
تقلیل دهند و از سویی در دو سال گذشته، »جریان 

تحریف« منسجم‌تر از قبل وارد صحنه شده است. 
همه علائم نشان می‌دهد که امروز در وضعیت بسیار 
خطیری قرار داریم. با نظر به بیانات رهبری در ۱۴ 
خرداد ۱۳۹۴، تفسیر و تبیین جنابعالی از این شرایط 

و اهداف تحریفگران چیست؟

ایـن فرمایشـات می‌تواند دو تفسـیر داشـته باشـد: یک 
تفسـیر عـادی بـرای امثـال بنـده و یک تفسـیر عمیق‌تر 
الهـی. تفسـیر عـادی ایـن اسـت کـه بالاخره دشـمنی 
آمریـکا بـا مـا برای چـه بود؟ همـه ایـن تلاش‌هایی که 
در ظـرف ایـن سـی و چند سـال علیه ما می‌کنـد، برای 
ایـن اسـت که مـا را به زانـو دربیاورد و تسـلیم شـویم. 
خـب، تحریف کـردن امـام و انتخاب راه دیگـر، یعنی 
تسـلیم شـدن در مقابـل نقشـه‌های آمریـکا. نتیجه‌اش 
بیـن  از  انقلاب  کـه دسـتاوردهای  اسـت  ایـن   هـم 
خواهـد رفـت. سـیلی خـوردن مـا یعنـی همیـن. ایـن 

تفسـیر ظاهـری و براسـاس اسـباب عادی اسـت.
فرمایشـات رهبـری می‌توانـد یـک معنـای عمیق‌تـری 
مسـتند به این قاعـده کلی قرآنی و الهی داشـته باشـد، 
ابِـی 

َ
ـمْ إِنَّ عَذ

ُ
رْت

َ
ف

َ
ئِـن ک

َ
ـمْ وَل

ُ
ک نَّ

َ
زِید

َ
مْ لأ

ُ
رْت

َ
ـک

َ
ئِـن ش

َ
کـه: ل

می‌دهـد  مـردم  بـه  را  نعمتـی  خـدا  وقتـی    .
ٌ

ـدِید
َ

ش
َ
ل

اگـر نعمـت را قدردانـی کردنـد، خـدا نعمتـش را زیاد 
می‌کنـد. قـرآن ایـن جملـه را بـا تاکیـدات فـراوان بیان 
می‌کنـد و از لحـاظ ادبیـات عربـی چنـد ادات تاکیـد 
ئِن، لام قسـم اسـت و 

َ
دارد کـه مـا در فارسـی نداریم. ل

ـمْ، نـون تاکید ثقیلـه. یک قاعـده کلی قطعی. 
ُ
ک نَّ

َ
زِید

َ
لأ

ـمْ.  یعنـی یـک 
ُ
ک نَ رَبُّ

َّ
ذ

َ
ـأ

َ
 ت

ْ
اولـش هـم می‌فرمایـد: إِذ

نَ از ماده اذان اسـت 
َّ
ذ

َ
ـأ

َ
اِعلام قطعی خیلـی آشـکار. ت

منتهـا بـاب تفعل کـه مـی‌رود، یعنی تشـدید و اهمیت 
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ئِن 
َ
بیشـتر دارد. ایـن اعلام آشـکار قطعـی چیسـت؟ ل

ـمْ. در مقابلـش اگـر کفـران کردیـد 
ُ
ک نَّ

َ
زِید

َ
مْ لأ

ُ
رْت

َ
ـک

َ
ش

.  وجـود امـام و فرمایشـات امـام، 
ٌ

ـدِید
َ

ش
َ
ابِـی ل

َ
إِنَّ عَذ

یـک نعمـت الهـی بـود. بزرگتریـن نعمـت‌ اجتماعـی 
کـه خـدا در ایـن قـرن بـه مـا داد وجـود امـام و بیانات 
امـام بـود. اگـر امـام را تحریـف کردیـم یعنـی دارویی 
را بـه سـم مبـدل کرده‌ایـم. نتیجـه چـه خواهـد شـد؟ 
بـه جـای بهبـود، مـرگ خواهد بـود. می‌شـود مصداق 
. کفـران نعمـت خـدا، 

ٌ
ـدِید

َ
ش

َ
ابِـی ل

َ
ـمْ إِنَّ عَذ

ُ
رْت

َ
ف

َ
ئِـن ک

َ
ل

نتیجـه‌اش عـذاب خدا اسـت. ایـن یک قاعـده قطعی 
است. اسـتثناناپذیر 

	É متاســفانه برخــی افــرادی کــه نعمــت امــام
ــم، از  ــه س ــل ب ــد و دارو را تبدی ــران می‌کنن را کف
منســوبان امــام یــا چهره‌هــای نزدیــک بــه ایشــان 
ــا ســردرگمی  ــن شــرایط، جامعــه را ب هســتند و ای

مواجــه می‌کنــد…

همیشـه همینطـور بـوده اسـت. این هـم یـک نکته‌ای 
مـا  جامعـه  بشـود:  توجـه  اسـت  خـوب  کـه  اسـت 
الحمدللـه در حـال رشـد اسـت. اگـر شـرایط جامعـه 
ایـران قبـل از انقلاب را بررسـی کنیـم، می‌بینیـم کـه 
سـطح فهـم و درک سیاسـی مردم ضعیف بـود و خیلی 
زود تحـت تاثیـر تبلیغـات غلـط قـرار می‌گرفتنـد. بـه 
برکـت انقلاب الان بچه‌هـای کوچـک مـا از آدم‌های 
حـال  در  جامعـه  می‌فهمنـد.  بهتـر  زمـان  آن  بـزرگ 
رشـد اسـت. وقتی رشـد اتفـاق افتـاد، امتحـان جامعه 
کنکـور  بـرای  کـه  امتحانـی  می‌شـود.  سـنگین‌تر 
می‌گیرنـد بـا امتحـان کلاس اول دبسـتان، زمیـن تـا 
آسـمان فـرق دارد. اگر آن امتحان سـال اول را بخواهند 

بـرای کنکـور بگذارنـد مسـخره اسـت. چـون رشـد 
کـرده بایـد امتحانش هم سـخت‌تر باشـد و ایـن امری 
طبیعی اسـت. حالا شـما امتحان بعد از مبعوث شـدن 
پیغمبـر اکـرم را  ملاحظـه بفرمایید و ببینید بسـیاری از 
پیـروان پیامبر اکـرم رفوزه شـدند. همان سـال‌های اول 
اسـت. در ماجـرای وفـات پیغمبر هم بسـیاری از مردم 
)اگـر نگوییم اکثریت( رفوزه شـدند، ولـی اکنون مردم 
آن  باشـد.  بایـد سـخت‌تر  امتحـان  و  کرده‌انـد  رشـد 
امتحان ۱۴۰۰ سـال پیـش بود. جامعه ما ۱۴۰۰ سـال 
 امتحانش هـم باید به همان نسـبت 

ً
رشـد کـرده، طبعـا

قوی‌تـر و شـدیدتر باشـد.

	É ،بنابرایــن، فتنه‌هــای جامعــه در حــال رشــد
ــر در  ــه اگ ــدارد ک ــی ن ــود و تعجب ــر می‌ش پیچیده‌ت
فضــای سیاســی و فرهنگــی بــا شــرایطی دشــوارتر 

از فتنــه ۱۳۸۸ مواجــه شــویم؟

بلـه. نبایـد توقـع داشـت امتحـان آسـان بشـود. هرچه 
امتحـان سـخت‌تر می‌شـود.  بیشـتر می‌شـود،  رشـد 
سـخت شـدنش هـم همیـن لـوازم را دارد. آن‌وقت‌هـا 
بعضی بسـتگان پیغمبر، عامـل انحراف بودنـد و رفوزه 
شـدند، حـالا هـم بعضـی بسـتگان امـام و مردمی که 
خوشـنام هسـتند و سـوابق خوبی داشـته‌اند؛ مـردم نیز 
زودتـر تحـت تاثیـر ایـن افـراد واقـع می‌شـوند. معنای 
امتحـان سـخت همین اسـت. امتحان برای این اسـت 
کـه در هـر حالی شـما حق و باطل را تشـخیص بدهید 
و ببینیـد رضایـت خـدا در چیسـت؟ ایـن حرف‌هایـی 
 مـا 

ً
کـه بـرای توجیـه برخـی اشـخاص می‌زننـد )مثلا

بـا هم رفیـق بودیـم، هم‌زنـدان بودیـم، هم‌بنـد بودیم( 

مشـکلی را حـل نمی‌کنـد. بایـد ببینیـم آن فـرد الان 
چه کاره اسـت و شـما در کجای کار هسـتید؟ سـختی 
امتحـان بـرای این‌هاسـت. اکثر مـردم و امثـال بنده که 
کم‌تجربـه هسـتیم، زود گـول می‌خوریـم. یـک آقایـی 
کـه منشـاء انحراف‌هـای فکـری زیـادی شـد – کـه من 
اسـم نمی‌بـرم-، اوایـل انقلاب در سـفر حـج بـود. 
صحبـت شـد کـه ایـن اشـتباهات فکـری وی خیلـی 
خطرنـاک اسـت و ایـن آقـا می‌تواند خطرسـاز باشـد.

ســخت‌تر    هرچــه رشــد بیشــر “	 امتحــان  می‌شــود، 
هــم  شــدنش  ســخت  می‌شــود. 
آن‌وقت‌هــا  دارد.  را  لــوازم  همیــن 
پیغمــر، عامــل  بعضــی بســتگان 
شــدند،  رفــوزه  و  بودنــد  انحــراف 
امــام  بســتگان  بعضــی  هــم  حــالا 
و مردمــی کــه خوشــنام هســتند و 
ســوابق خوبــی داشــته‌اند؛ مــردم 
افــراد  ایــن  تاثیــر  تحــت  زودتــر  نیــز 
امتحــان  معنــای  می‌شــوند.  واقــع 

اســت. همیــن  ســخت 

 یـک آقـای بزرگی کـه بعدها جـزء مراجع هـم قلمداد 
شـد گفت این حرف‌ها چیسـت شـما می‌زنیـد؟ مردم 
به سـر پـدر او در محله‌شـان در تهران قسـم می‌خورند! 
شـما چطـور می‌گویید ایشـان منحـرف اسـت؟! دلیل 

وی بـرای اینکه او آدم درسـتی اسـت این شـد که…
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	É.مردم به سر پدرش قسم می‌خورند

؛ می‌گفـت مـردم محله‌شـان آنقـدر بـه پـدر او 
ً
دقیقـا

علاقـه دارنـد کـه بـه سـرش قسـم می‌خورنـد! چطـور 
می‌شـود پسـر ایـن آدم منحـرف باشـد؟ ببینیـد چقدر 
ایـن منطـق ضعیف اسـت! فـرد دیگـری گفته بـود این 
بـا مـن حسـاب می‌کنـد،  آقـا می‌آیـد وجوهاتـش را 
چطـور می‌گوییـد انحـراف دارد؟ خـب، شـاید همین 
تاکتیک او باشـد و همان وسـیله گول زدن شـود. اندکی 
پـول بدهـد، بگویـد ایـن خمـس مـن اسـت و شـما 
قبـول کنیـد! این دلیل شـد؟ باید رفتـار را بـا معیارهای 
اساسـی اسلامی سـنجید و محـک زد. آن‌وقت راهش 

را پیـدا کنیـد کـه چگونـه بایـد بـا او برخـورد کرد. 

اشــخاص    ایــن حرف‌هایــی کــه “	 برخــی  توجیــه  بــرای 
رفیــق  هــم  بــا  مــا  )مثــاً  می‌زننــد 
بودیم، هم‌زندان بودیم، هم‌بند 
بودیــم( مشــکلی را حــل نمی‌کنــد. 
چــه  الان  فــرد  آن  ببینیــم  بایــد 
کاره اســت و شــما در کجــای کار 
بــرای  امتحــان  ســختی  هســتید؟ 

این‌هاســت. 

نصیحـت باشـد یـا هـر چـه هسـت، آن دیگـر مربوط 
بـه  تاکتیک‌هایی اسـت کـه بایـد در مقام عمـل به کار 
گرفتـه شـود. صـرف اینکـه مـردم به سـر پدرش قسـم 
پرداخـت می‌کـرده کـه  را  یـا وجوهاتـش  می‌خورنـد 

دلیـل نمی‌شـود. بعضـی کسـانی‌که در واقعـه کربلا 
تاثیر مسـتقیم در شـهادت سیدالشـهدا داشتند، چندی 
قبـل در جنـگ صفیـن از سـرداران علـی علیه السلام 
بودنـد. بعـد در کربلا آمدند پسـر علـی را بـا آن وضع 
فجیـع کشـتند. اگر این‌ها دلیل بشـود کـه قاتلان کربلا 
 از سـرداران علـی بودنـد، دیگر هیـچ راهی برای 

ً
سـابقا

شـناخت حـق و باطـل نمی‌ماند. ما منطـق داریم، فکر 
داریـم، آیات صریـح قرآن داریم، سـیره پیغمبـر و ائمه 
داریـم، امـا آسـیبی کـه همـه این‌هـا را خـراب می‌کند 
»تحریـف« اسـت. ابتدا قرآن را تفسـیر بـه رای کردند، 
سـیره پیغمبـر را تحریف کردنـد و می‌خواسـتند توجیه 
کننـد که آن در یک شـرایط خاصی بـود، چنین و چنان 
بـود. اکنـون رسـیده‌اند بـه امـام؛ امـام را هـم اینگونـه 

می‌کنند. تحریـف 

	É به‌نظر می‌رسد تحریفگران وارد فاز جدیدی
شده‌‌اند و یکی از انگیزه‌هایشان تحریف »پتانسیل 
حرکت تمدن‌ساز امام« است. در این زمینه هم از 
می‌کنند.  استفاده  معکوس«  »مهندسی  تاکتیک 
رئیس  رفسنجانی،  هاشمی  آقای  نمونه،  برای 
در  پیش  هفته  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
مراسم رونمایی از کتاب‌ »تاریخ جامع ایران« گفت 
»تمدنی که امام می‌‌خواست این انقلاب ایجاد کند، 
معکوس  مهندسی  است.«  شده  انحراف  دچار 
تحریفگران نیز به‌گونه‌ای است که رقبای خود را متهم 
 جنابعالی را نیز متهم به 

ً
به تحریف می‌کنند و مثلا

تحریف امام کرده‌اند! چنانکه بارها گفته‌اند، شما 
قصد سانسور و حذف جمهوریت نظام را دارید یا 
حتی قرائتی خشونت‌آمیز از اسلامیت ارائه می‌دهید 

که با اندیشه‌های امام خمینی )ره( سازگار نیست…

ایـن از مصادیـق افتراسـت. تاکتیـک کلـی‌اش همـان 
افتراسـت. ایـن هـم یکـی‌ از آن‌هـا اسـت و موضـوع 
تـازه‌ای هم نیسـت. کسـانی‌که مـا را متهم بـه تحریف 
می‌کننـد ]آقای هاشـمی رفسـنجانی[، افتـرا می‌زنند و 
ایـن از تاکتیک‌هـای قدیمـی اسـت کـه جنـاب ابلیس 
انسـانی در  از همـان سـال‌های اول تشـکیل جامعـه 
برابـر انبیـاء بارهـا بـه کار گرفتنـد و تجربـه کردنـد و به 
 

ِّ
ل

ُ
 جَعَلنـا لِک

َ
ذلِـک

َ
اعـوان و انصارشـان یـاد دادنـد: وَک

.  هـر پیغمبـری  ـیاطینَ الِإنـسِ وَالجِـنِّ
َ

ا ش وًّ
ُ

نَبِـیٍّ عَـد
دشـمنانی داشـت، دشمنانش شـیاطین انس و شیاطین 
جـن بودنـد. شـیطان در قـرآن مخصـوص بـه ابلیـس 
. همیشـه بـوده تا آخر  ـیاطینَ الِإنـسِ وَالجِنِّ

َ
نیسـت. ش

هـم خواهـد بود. تـا انسـان اسـت و مسـاله انتخاب و 
آگاهـی و اراده آزاد، ایـن‌ مسـایل هـم بایـد باشـد؛ این 
یعنـی امتحـان. هیچ‌کـس هم مسـتثنا نیسـت. مـا باید 
کلاه خودمـان را نگـه داریـم باد نبرد. نسـبت به دیگران 
هم سـعی کنیم زمینـه انتخاب صحیـح را فراهم کنیم. 
ایـن امـر واقع نمی‌شـود جزء بـا فهم صحیـح. این کار 
شـیوه‌ها و راه‌هـای مختلفـی دارد. وسـایل مختلـف، 
گوینـدگان  مختلـف،  شـرایط  مختلـف،  اشـخاص 
مختلـف و اختلافاتی در نحوه برخـورد وجود دارد، اما 
اصـل کلـی این اسـت. باید هدف این باشـد کـه مردم 
بفهمنـد. هم دین را خوب بشناسـند هـم مصادیقی که 

بایـد با آن‌هـا برخـورد کننـد را  بهتر بشناسـند.

	É از وقــت مبســوطی کــه علیرغــم همــه
مشــغله‌ها در اختیارمــان قــرار دادید، سپاســگزارم. 
ایــن گفت‌وگــو بــرای مــا و مخاطبــان یــک تبییــن 
ــه پیچیــده »تحریــف«در  قرآنــی به‌هنــگام از مقول
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تبیین قرآنیِ
 ریشـه‌های تحــریـف 
سیره و سلوک
vv امام خمینی

علامه محمد تقیعلامه محمد تقی
 مصباح یزدی  مصباح یزدی 

منظومــه تفکــر دینــی بــود. در ســال‌های گذشــته 
کــه خدمتتــان رســیده‌‌ام از چنیــن توشــه‌های 
ــا  ــرده‌ام و تقاض ــیار ب ــره بس ــوی به ــی و معن معرفت
می‌کنــم دعــا بفرماییــد در مجلــه »عصر اندیشــه« 
ــی  ــای اله ــب رض ــه موج ــم ک ــی را بروی ــم راه ه
باشــد و خداونــد کمــک کنــد تــا از ایــن آزمون‌هــا 
ــم. ــرون بیایی ــد بی ــر بلن ــات س ــا و ابتلائ و امتحان‌ه

حسـن نظـر شماسـت و این‌ها باعـث شـرمندگی بنده 
می‌شـود. خـدا هـم بـه مـا و هـم به شـما توفیـق بدهد 
که وظیفه‌مان را درسـت بشناسـیم و عمل کنیم و در راه 
تحقـق اهـداف اسلام و هدایت خلق خـدا به یکدیگر 

کمـک کنیم.
همانطـور کـه اشـاره کـردم الان مهمترین کار دشـمن، 
»جنگ فرهنگی« اسـت و شـما خودتـان بهتر می‌دانید 
کـه آن‌هـا با چه زاد و توشـه‌ای و به دسـت چه کسـانی، 
با چه سـوابقی در کشـور کار می‌کنند و مـا در مقابلش 
بـا چـه کمبودهایـی مواجه هسـتیم و چـه ضعف‌هایی 
داریـم. جملـه‌ای کـه آخـر می‌خواسـتم بگویـم ایـن 
اسـت کـه ما ناامیـد نشـویم. من بارهـا عرض کـرده‌ام 
کـه خدای جبهه با خدای دانشـگاه، با خـدای بازار و با 
خدای مطبوعات یکی اسـت. یک خدا بیشـتر نیسـت. 
آن خدایـی کـه مـا را در مقابـل همـه قدرت‌هـای دنیـا 
در دفـاع مقـدس پیـروز کـرد، هم بـازار مـا را می‌تواند 
پیـروز کنـد و هم دانشـگاه و حـوزه و رسـانه‌های ما را. 
بـا شـناختی کـه از شـما دارم، ان‌شـاءالله در این جهاد 
فرهنگـی نیـز ماننـد گذشـته موفق و پیـروز ‌شـوید و به 
خدمـات خـود ادامـه دهیـد. توکلمـان بایـد بـر خـدا 
باشـد. فریـب اسـباب ظاهـری و ارتباطـات و وعـده و 

وعیدهـا را نخوریـم. فقـط امیدمان بـه خدا و یـاری او 
باشـد. دنبـال ایـن باشـیم ببینیـم خـدا چـه می‌‌خواهد 
و آن را انجـام بدهیـم. در اینصـورت  مطمئـن باشـید 
هَـا 

ُ
 یَرِث

َ
رْض

َ ْ
نَّ ال

َ
موفـق خواهیـد شـد. در نهایـت هـم أ

الِحُـونَ.  ایـن دیگـر مـژده نهایی اسـت که  عِبَـادِیَ الصَّ
هیـچ شـک نکنیم. اگـر گاهی نوسـاناتی پیدا می‌شـود‌ 
یـا یـک شکسـت‌هایی در یـک صحنـه‌ای می‌خوریم، 

این‌هـا نبایـد هیچ تزلـزل ایجـاد کند.
فـر الله و ایاکم ان‌شـاءالله و السلام علیکم و رحمه 

َ
 غ

اللـه و برکاته.
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گفت‌وگوی اختصاصی 

» فکـــــــــــــــــــــــــــرت «

با دکتر مظفـــــــــــــــــــــر نامـــــــــــــــــــــدار

        پژوهشگر تاریخ 

بیانات  رهبر  انقلاب ،بیانات  رهبر  انقلاب ،
یف امـام  وژه  تحر یف امـام  پر وژه  تحر  پر
را  خنـثـی کردرا  خنـثـی کرد

	É از رئیــس ســازمان محیط‌زیســت کــه فهــم و ســوادش در
حــد زراعــت و باغبانــی هســت چــه انتظــاری هســت؟ چــرا فکر 
می‌کنیــم هرکــس، هــر نظــری دربــاره چیــزی داد، اهمیــت دارد؟ 
ــان  ــته‌های تخصصی‌ش ــا در رش ــن آدم‌ه ــی از ای ــرات بعض نظ
هــم ارزش بحــث و بررســی نــدارد، چــه برســد بــه مباحثی کــه در 

شــأن و صلاحیــت و ســطح فهمشــان نیســت.

	É 
ً
 یکــی از بزرگتریــن مصادیــق تحریــف در کشــور مــا اتفاقــا
اظهــار نظــرات همیــن آدم‌هاســت. در این مملکــت پفک‌نمکی، 
آب‌نبــات چوبــی، قاقاللــی و امثــال این‌هــا اســتاندارد دارد، ولــی 
صحبت‌کــردن در مــورد دیــن، شــخصیت‌های دینــی، سیاســت، 
فقــه، شــریعت و همــه آن معارفــی کــه بــه مدیــرت امــور مــردم و 
ســامتی روح و روان جامعــه و آدم‌هایــش مربــوط هســت، هیــچ 

ــتانداردی ندارد. اس

	É ــی ــام را خنث ــف ام ــروژه تحری ــاب، پ ــر انق ــات رهب  بیان
کــرد . پــروژه تحریــف شــخصیت و اندیشــه‌های امــام خمینــی 
بــه عنــوان بنیانگــذار انقــاب اســامی از همــان روزهــای 
ــا  ــه ت ــی گرفت ــمنان خارج ــد و از دش ــاز ش ــاب آغ ــه انق اولی
شــخصیت‌های داخلــی در ایــن مســیر اقداماتــی انجــام داده‌انــد. 
البتــه طــی ســالیان اخیــر بــه دلیــل رونق‌گرفتــن فضــای مجــازی، 
افزایــش میــزان دشــمنی‌ها بــا انقــاب اســامی و نیــز بــه دلیــل 
دور شــدن برخــی از شــخصیت‌های داخلــی از آرمان‌هــای 

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــا افزای ــم تحریف‌ه ــاب، حج انق

جهـت بررسـی ابعـاد ایـن مسـئله گفت‌و‌گـوی ویـژه‌ای بـا دکتـر مظفـر 
نامـدار، پژوهشـگر تاریـخ انجـام شـده اسـت.



شمـاره یک  |  ۱۴ خـــــرداد ۱۳۹۹
w w w . F e k r a t . n e t

56

 بیانات 
رهبر انقلاب 
 پروژه
 تحریف امـام 
را  خنـثـی کرد
دکتر مظفر نامداردکتر مظفر نامدار
پژوهشگر تاریخپژوهشگر تاریخ

	É بررســی بیانــات رهبــر معظــم انقــاب
ــروژه تحریــف امــام، از ســمت  نشــان می‌دهــد پ
ــا  ــته ی ــورت خواس ــه ص ــی و ب ــمنان خارج دش
شــخصیت‌های  و  افــراد  طــرف  از  ناخواســته 
داخلــی، از ابتــدای انقــاب اســامی شــروع 
شــده و همچنــان ادامــه دارد. بــرای شــروع بحــث 
بفرمائیــد کــه انگیــزه دشــمنان خارجــی از تحریف 
شــخصیت و اندیشــه‌ها و مواضــع حضــرت 
ــرای تحقــق  ــی ب امــام چیســت؟ از چــه روش‌های

اهدافشــان اســتفاده می‌کننــد؟

دشـمن بـرای تحریـف شـخصیت، اندیشـه و مواضع 
حضـرت امـام و انقلاب اسلامی محـرک کافـی دارد 
و آن محـرک هـم همـان دشـمنی اوسـت؛ از دشـمن 
غیـر از دشـمنی انتظاری نیسـت. او از هـر روش، ابزار 
و افـکاری کـه بتوانـد ضربـه‌ای بـه انقلاب وارد کند و 
شـخصیت بنیانگذار کبیر آن را مخدوش کند، اسـتفاده 
بـه او دشـمن  ایـن بـود دیگـر  از  می‌کنـد. اگـر غیـر 

نمی‌گفتنـد.
کسـانی کـه از سـر سـاده‌لوحی یـا عـدم بصیـرت و یـا 
جهل نسـبت بـه مفهوم دشـمن و سیاسـت‌های او غیر 
از ایـن تصـور دارنـد و فکـر می‌کننـد بـا عقب‌نشـینی 
از مواضـع و آرمان‌هـای انقلاب و امام، دشـمن کوتاه 
خواهد آمد و از دشـمنی و تحریف و تخطئه و تخریب 
دسـت خواهنـد کشـید، بایـد به‌فکـر معالجـه بیماری 
جهالـت، سـاده‌لوحی و خوش‌بینـی خـود نسـبت بـه 
دشـمن باشـند؛ نـه وادار کـردن ملـت به تغییـر مواضع 
و عقب‌نشـینی از آرمان‌هـای امـام. این مسـأله آنچنان 

بدیهـی اسـت کـه نیاز به اسـتدلال بیشـتر نـدارد.

	É انگیــزه و نیــت داخلی‌هــا از تحریــف
حضــرت امــام چیســت؟ بــه نظــر شــما بــه دنبــال 

ــتند؟ ــدی هس ــه مقاص چ

اگـر داخلی‌هـا در مواضع دشـمنی هسـتند، یعنی سـر 
پذیـرش و سـازش بـا مسـیر امـام و انقلاب کـه تنهـا 
مسـیر ملـت ایـران هسـت را ندارنـد، همـان حکمـی 
کـه بـر دشـمن خارجـی جـاری اسـت بـر دشـمنان 
داخلـی هـم جـاری اسـت؛ چـون هـر دو، تیغه‌هـای 
یـک قیچـی هسـتند کـه هدفـی جـز بریـدن ریسـمان 
مسـتحکم اسـتقلال و آزادی و پیشـرفت و رشـد ایـران 
کـه آرمان‎هـای خمینـی کبیر جـز ایـن نبـود را ندارند.
بـه  خاله‌خرسـه‌‌های  داخلـی  تحریف‌گـران  اگـر  امـا 
ظاهـر دلسـوز هسـتند، مقاصـد آن‌هـا از چنـد وجـه 

خـارج نیسـت:
    توجیه ضعف بصیرت دینی خودشان؛

    توجیه بی بند و باری‌های خانوادگی خودشان؛
    توجیـه بعضـی از رفتارهایـی کـه بـه نوعـی ممکـن 
اسـت به موقعیت اجتماعـی، مالی و سیاسـی آن‌ها که 
از برکـت انقلاب اسلامی بدسـت آورده‌انـد، آسـیب 
بزنـد؛ وگرنـه در دوران پهلـوی آن رژیم سـفاک، این‌ها 
را بـه تربچه‌فروشـی هـم نمی‌گماردنـد و ده‌هـا توجیـه 

دیگـری کـه از ظرفیـت ایـن گفت‌وگـو خارج اسـت.
وگرنـه بـه تعبیر امام راحل کسـی که مزه فقه را چشـیده 

باشـد گرفتار چنین خلجاناتی نخواهد شـد.
سـال  چهـل  از  پـس  بعضی‌هـا  شـده  چـه  حـالا   
بهره‌بـرداری از انقلاب و امـام و فقـه و دیـن و غیره، در 
آسـتانه بسـتن چمدان‌ها برای بازگشـت بـه همان‌جایی 
که خانواده‌هایشـان را فرسـتادند، یادشـان آمده که امام 

چنیـن نظری داشـته اسـت؟!
 آیـا بـه نظـر نمی‌رسـد کـه این‌هـا بیمـاران عقیدتـی و 
سیاسـی هسـتند کـه هـر از چنـد گاهـی بـرای ایـن که 
خودشـان و حزب و باندشـان بخاطـر خیانت‌هایی که 
بـه ملـت ایـران کردنـد از حافظـه تاریخـی مـردم پاک 
نشـوند چنیـن اظهـار نظرهـای عاقل‌اندر جهـل مطلق 

دارند؟ را 

اگــر داخلی‌هــا در “	 مواضــع دشــمنی هســتند، یعنــی    
سر پذیرش و سازش با مسیر امام 
و انقلاب که تنها مسیر ملت ایران 
هست را ندارند، همان حکمی که 
بــر دشــمن خارجــی جــاری اســت بــر 
اســت؛ جــاری  هــم  داخلــی  دشــمنان 
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آورده‌انـد کـه ابوعبداللـه زبیربـن بکـر بـن ابـی بکـر 
بـکار، معـروف به نسـابه بکـری )متوفی به سـال ۲۵۵ 
یـا ۲۵۶( کـه از اعیـان علمای عامـه و در فقه و حدیث 
و شـعر و ادب و اخبار و انسـاب سـرآمد بود و انسـاب 
عـرب را مسـتحضر بـود، دعـوی می‌کرد که نسـب هر 
که پرسـند بگویـد. روزی در مجمعی کـه خاص و عام 
حاضـر بودند کسـی بر سـبیل ظرافـت از او پرسـید: تو 
دعـوی آن می‌کنـی کـه نسـب همه‌کـس را می‌دانـم، 
اگـر راسـت می‌گویـی بگـو کـه پـدر و مـادر آدم کـه 
بودنـد؟ گفت: آدم پسـر مضار بن جملج بـود و مادر او 
صاعـده بنت قـزرام. خـواص بخندیدند و عـوام متحیر 
شـدند. بعـد از، آن یـاران از او پرسـیدند کـه: ایـن چه 
نسـب بود که از برای آدم ابوالبشـر بیـان کردی؟ گفت: 

ترسـیدم کـه عوام مـرا بـه جهل نسـبت کنند.
اظهـار نظر بعضی‌هـا در اندیشـه‌های امام، شـریعت، 
فهم دیـن، حقیقت، عدالـت، معرفـت، آزادی، حقوق 
بشـر و دموکراسـی و… شـبیه به دعوی »نسـابه بکری« 
اسـت. شـاید در این دعوی عـوام متحیر شـوند؛ لیکن 
خـواص خواهنـد خندیـد. امـا خـوب اسـت یـاران از 
این‌هـا پرسـند ایـن چه نسـبت‌هایی اسـت که بـه امام 
خمینـی و دیـن، نبـوت، امامـت، ولایـت، مهدویـت، 
فقـه، فقیـه، حکومـت اسلامی، مـردم ایـران، آزادی، 
حقوق بشـر، دموکراسـی و انقلاب اسلامی می‌دهید؟ 
نمی‌دانیـم پاسـخ این‌هـا چیسـت، امـا می‌دانیـم کـه 

عمیق‌تـر از پاسـخ نسـابه بکری نیسـت.

	É کلــی طــور  بــه  و  خارجــی  دشــمنان 
تحریف‌کننــدگان، چقــدر در پــروژه تحریــف امــام 

راحــل موفــق عمــل کرده‌انــد؟

خارجی چندان نباید ترسید چون   از تحریــف دشــمنان “	
اقتضای طبیعت دشمنان خارجی 
و  ناجوانمردی‌هاســت  همیــن 
دشــمنان  ماهیــت  از  مــردم  چــون 
خارجــی بهــر از بعضــی خــواص و 
نخبه و پخمه آگاه هستند، مردم 
فریب نمی‌خورند. اگر چه بعضی 
از ایــن خــواص بــه ظاهــر روشــنفکر 
از  امــا  می‌خورنــد،  فریــب  نمــا، 
داخلی‌هــا  توســط  تحریــف  پــروژه 

بــود.  بایــد برحــذر 

بـه نظـر مـن از تحریـف دشـمنان خارجـی چنـدان 
دشـمنان  طبیعـت  اقتضـای  چـون  ترسـید  نبایـد 
خارجـی همیـن ناجوانمردی‌هاسـت و چـون مردم از 
ماهیـت دشـمنان خارجـی بهتـر از بعضی خـواص و 
گاه هسـتند، مردم فریـب نمی‌خورند.  نخبـه و پخمه آ
اگـر چـه بعضـی از ایـن خـواص بـه ظاهر روشـنفکر 
نمـا، فریـب می‌خورنـد، امـا از پروژه تحریف توسـط 
داخلی‌هـا بایـد برحـذر بـود. این‌هـا بنـام دوسـت و 
بنـام دیـن و بنـام دفـاع از امـام و دموکرات نشـان‌دادن 
امـام بـرای توجیـه افـکار، اعمـال و رفتارهـای خـود 
را  دوغ  خودشـان  بانـد  و  حـزب  و  خـود  خانـواده  و 
می‌دهنـد. نشـان  زهـر کشـنده  را  انگبیـن  و  شـربت 
این‌هـا از ابتـدای انقلاب پـروژه تحریف خزنـده را در 
دسـتور کار داشـتند و متأسـفانه بـا نفـوذ در بعضـی از 
مجامـع سیاسـی و فرهنگی از جمله بعضـی نهادهایی 
کـه بـه حریـم و حـرم امام منسـوب اسـت، امـا بجای 
نگهبانـی از حریـم، وقت و امکانات را صرف پاسـبانی 
از حرم کردند و توانسـتند افکار مسـموم خود را در آثار 

و رفتـار عده‌ای القـا کنند.
امـروز اگر ده‌هـا متـن در تحریف شـخصیت، افکار و 
مواضع امام منتشـر شـود ناله از مـرده برمی‌خیزد، ولی 
از ایـن دفتـر و دسـتک‌ها خیر؛ اما کسـی بـه لبه‌ی کلاه 
همیـن حرم‌داران کمترین جسـارتی بکند، شـب‌نامه‌ها 
و روزنامه‌هـا و وا امامـا و غیـره بلنـد می‌شـود. اگر نبود 
ذکرهـای مسـتمر رهبـر عظیم‌الشـان انقلاب از امـام 
خمینـی در سـخنرانی‌ها و بیانیه‌ها و غیره، شـاید امروز 
ایـن پـروژه تحریـف کار خـود را می‌کـرد و بـه اهداف 

شـوم خود می‌رسـید.



شمـاره یک  |  ۱۴ خـــــرداد ۱۳۹۹
w w w . F e k r a t . n e t

58

 بیانات 
رهبر انقلاب 
 پروژه
 تحریف امـام 
را  خنـثـی کرد
دکتر مظفر نامداردکتر مظفر نامدار
پژوهشگر تاریخپژوهشگر تاریخ

	É چیست؟ امام  تحریف  از  جلوگیری  راهکار 
رسانه‌ها و به خصوص رسانه ملی و جامعه نخبگانی 
کشور در این زمینه چه نقشی دارند؟ از نظر شما چه 

نهاد یا مجموعه‌ای در این مسئله وظیفه بیشتری دارند؟

مـن بـه کارهایـی کـه در دیوانسـالاری انجـام می‌شـود 
 از دیوانسـالاری 

ً
امیـد ندارم. چون دیوانسـالاری ما فعلا

دوره قاجـاری و پهلـوی عبـور نکـرده اسـت؛ بنابرایـن 
نسـبتی بـا امـام و اندیشـه‌های‌ امـام نمی‌توانـد برقـرار 

. کند
بـه نظر مـن پایـگاه حفاظـت از اندیشـه‌های امـام باید 
در متـن جریان‌هـای مردمی مثـل مسـاجد، انجمن‌ها، 
عمومـی،  مجـازی  شـبکه‌های  بسـیج،  پایگاه‌هـای 
هیأت‌هـا و سـایر مراکـز فرهنگـی نهادینـه شـود. ایـن 
وظیفـه بیـش از آنکه یک وظیفه سـازمانی تصور شـود، 

از نظـر مـن یـک وظیفـه نهـادی و جهادی اسـت.

	É مدتـی پیش آقـای عیسـی کلانتـری، رئیس
سـازمان محیـط زیسـت ادعـا کردنـد: »حضـرت 
حـرام  را  )آوازخوانـدن(  خانم‌هـا  صـدای  امـام 
نمی‌دانسـتند«.۱ بـه نظـر شـما ایـن ادعـا می‌تواند 
در  باشـد؟  امـام  حضـرت  تحریـف  مصـداق 
ایـن صـورت انگیـزه ایـن شـخص از بیـان چنیـن 

چیسـت؟ موضوعـی 

از رئیـس سـازمان محیط‌زیسـت که فهم و سـوادش در 
حـد زراعـت و باغبانـی هسـت چـه انتظاری هسـت؟ 
چـرا فکـر می‌کنیـم هرکـس، هـر نظـری دربـاره چیزی 
داد، اهمیـت دارد؟ نظـرات بعضـی از ایـن آدم‌هـا در 
رشـته‌های تخصصی‌شـان هـم ارزش بحث و بررسـی 

ندارد، چه برسـد بـه مباحثی که در شـأن و صلاحیت و 
سـطح فهمشـان نیست.

 
ً
یکـی از بزرگتریـن مصادیق تحریف در کشـور ما اتفاقا
اظهـار نظـرات همیـن آدم‌هاسـت. در ایـن مملکـت 
امثـال  و  قاقالیلـی  چوبـی،  آب‌نبـات  پفک‌نمکـی، 
این‌هـا اسـتاندارد دارد، ولـی صحبت‌کـردن در مـورد 
دین، شـخصیت‌های دینی، سیاسـت، فقه، شـریعت و 
همـه آن معارفـی کـه به مدیریـت امور مردم و سلامتی 
روح و روان جامعـه و آدم‌هایـش مربـوط هسـت، هیـچ 

اسـتانداردی نـدارد.
کسـی کـه زراعـت خوانـده اسـت از فقـه و موسـیقی و 
امثـال این‌هـا حـرف می‌زنـد، دامپزشـک نهـاد انقلاب 
فرهنگـی مـا را رهبـری می‌کنـد، پزشـک اطفـال تاریخ 
وزیـر  فلان  پزشـک  می‌نویسـد،  دیپلماسـی  و  علـم 
از سـیزده  بعـد  و  عالـی می‌شـود  آمـوزش  و  فرهنـگ 
سـال خرابـکاری و بهـم‌زدن آمـوزش عالـی و فرهنـگ 
می‌گویـد چـه حاصـل؟! یعنی بجـای آنکـه او جوابگو 

باشـد، دیگـران بایـد بـه او جـواب بدهنـد.
مهندس مکانیک ماشـین‌های درون‌سـوز جریان‌شناسی 
سوسیالیسـم  از  دندان‌پزشـک  می‌نویسـد،  فرهنگـی 
اسلامی و غیره سـخن می‌گوید. مهندس شـیمی مفسر 
سیاسـت و انقلاب اسلامی می‌شـود و او بمـا می‌گوید 
سـنت و مدرنیتـه چیسـت و مـا چگونـه مـا شـدیم، و 
خلاصه تکنسـین داروسـازی و شـیمی از قبض و بسـط 
شـریعت سـخن می‌گویـد و آسـمان دیـن را بـه زمیـن 
شـیمی و فیزیک مـی‌دوزد. در چنین هرج و مرج معرفتی 
و مسـئولیتی، اظهـارات یـک کارشـناس امـور زراعی در 
مـورد خمینی کبیـر چرا باید ارزش توجه داشـته باشـد؟!

می‌شـــود             من به کارهایی که “	 انجـــام  دیوانســـالاری  در 
دیوانســـالاری  چـــون  نـــدارم.  امیـــد 
دوره  دیوانســـالاری  از  فعـــاً  مـــا 
نکـــرده  عبـــور  پهلـــوی  و  قاجـــاری 
اســـت؛ بنابرایـــن نســـبتی بـــا امـــام و 
اندیشـــه‌های‌ امـــام نمی‌توانـــد برقـــرار 
کنـــد.  بـــه نظـــر مـــن پایـــگاه حفاظـــت 
بایـــد در مـــن  از اندیشـــه‌های امـــام 
جریان‌هـــای مردمـــی مثـــل مســـاجد، 
بســـیج،  پایگاه‌هـــای  انجمن‌هـــا، 
عمومـــی،  مجـــازی  شـــبکه‌های 
فرهنگـــی  مراکـــز  ســـایر  و  هیأت‌هـــا 
نهادینـــه شـــود. ایـــن وظیفـــه بیـــش از 
آنکـــه یـــک وظیفـــه ســـازمانی تصـــور 
وظیفـــه  یـــک  مـــن  نظـــر  از  شـــود، 

اســـت. و جهـــادی  نهـــادی 

۱. https://www.asriran.com/fa/news/726377
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	É آقـای دکتـر اگـر در مقدمـه یـک جریـان شناسـی مختصـر از
باشـید ممنـون میشـم. گرو‌ه‌هـای عدالـت خـواه داشـته 

به نظـر می رسـد گروههـای عدالت خـواه در فضای دانشـجویی را بتوان 
به چهار دسـته تقسـیم‌ کرد. 

دسـته اول خاسـتگاه آن گفتمـان ناب انقلاب اسلامی اسـت و بنـا دارد در 
چارچـوب گفتمـان انقلاب و دیدگاههای امـام و رهبری، با قـدرت و البته 
صراحـت لهجـه پیگیـر عملـی تحقق عدالت در کشـور باشـد. من بیشـتر 
عناصـر عدالتخـواه در متن جنبـش دانشـجویی را جزو این دسـته می دانم 

هر چنـد نقدهایی هـم به آنهـا دارم. 
دسـته دوم، بـا آنکـه خاسـتگاه آن بـه ظاهـر انقلاب اسلامی اسـت اما از 
گفتمـان نـاب انقلاب فاصله گرفته و بنـا دارد با ممزوج کردن اندیشـه های 
التقاطـی خـود بـا گفتمـان انقلاب اسلامی به شـکل صریـح و تهاجمی، 
پیگیـر موضـوع عدالـت باشـد. بـه نظـر می رسـد عمـده طرفـداران رئیس 
جمهـور اسـبق، آقـای احمدی نـژاد که بنـده در‌گذشـته از آنها بـه نوفرقانی 
 دغدغه 

ً
تعبیـر کـرده ام جـزو این دسـته هسـتند. بعضـی از این افـراد واقعـا

عدالـت دارنـد امـا بعضـی از آنهـا عدالـت را قربانـی یـک پروژه سیاسـی 
بـرای دسـت یابـی مجـدد بـه قـدرت کـرده انـد و الا خودشـان در زندگی 

عدالـت گرا نیسـتند.
 دسـته سـوم، افرادی هسـتند اعم از دانشـجو و غیر دانشـجو که خاسـتگاه 
انقلابـی بـه معنـای دقیـق کلمـه ندارنـد و صـرف نظـر از اینکـه چـه نظام 
سیاسـی ای در ایـران مسـتقر هسـت دغدغـه های عدالـت گرایانـه خود را 
بـا عناویـن متکثـر دنبـال می کنند بـا ایـن ملاحظه‌ کـه مباحث این دسـته 
گاهـی جنبه هـای ضدانقلابی هـم پیدا می کند؛ این دسـته را بیشـتر افراد، 
آن هـم بدون یک سـازماندهی مشـخص تشـکیل می دهنـد و میدان عمل 

گفت‌وگوی
اختصاصی

» فـــــــــــــــــــــــــــکرت  «

با  دکتر  رضا غلامی 

با موضوع  
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالت

الزامـات الزامـات   
 عدالت خواهی عدالت خواهی
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و عکـس العمل آنها هم بیشـتر فضای مجازی اسـت. 
 دسـته چهـارم نیـز افراد و گروههای شـبه مارکسیسـتی 
هسـتند که با وام گیری از مباحث و مشـی مارکسیستی 
و بازطـرح برخـی شـعارهای کهنـه و نـخ نما شـده آن، 
پیگیـر موضـوع عدالـت در کشـور مـی باشـند. دسـته 
چهـارم که البتـه در مواردی و به شـکل پارادوکسـیکال 
در عمـل بـا جریان لیبرال در دانشـگاهها تعامـل برقرار 
مـی کننـد، از عدالت یک تفسـیر مارکسیسـتی دارند و 
سـرجمع برنامه آنهـا یک برنامه سیاسـی برای تضعیف 

جریان انقلاب اسلامی اسـت.

	É حضـرت کـه  مطالبه‌گـری  شـاخصه 
کـه  مطالبه‌گـری  بـا  چقـدر  بـود  نظـر  مـد  امـام 
اسـت؟ منطبـق  هسـتند  آن  دنبـال  عدالت‌خواهـان 

ابتـدا عـرض کنـم کـه امـام از دو منظر به عدالـت نگاه 
مـی کنـد : از یـک منظـر، عدالـت یـک گرایـش قـوی 
فطـری اسـت و جـزو مقولـه های کمـال طلبی اسـت 
و از آنجـا کـه انسـان بـه طـور ذاتـی موجـودی کمـال 
طلـب اسـت پس عدالـت طلب اسـت. از منظـر دوم، 
د 

َ
ق

َ
مکتـب اسلام یـک مکتـب عدالت خـواه اسـت، ل

نزَلنا مَعَهُمُ الکِتـابَ وَالمیزانَ 
َ
ناتِ وَأ نا بِالبَیِّ

َ
رسَـلنا رُسُـل

َ
أ

بِالقِسـطِ. یعنـی برنامـه اسلام فراهـم  النّـاسُ  لِیَقـومَ 
سـازی میـدان تحقـق قسـط و عـدل اسـت هـر چنـد 
خـود عدالـت هـم زمینـه تعالـی روحانـی را در بوجود 
مـی آورد و مقصـد نهایـی تلقـی نمـی شـود. در واقع، 
از ایـن جهـت کـه مکتب اسلام یـک مکتـب عدالت 
خواه اسـت، امـام هم به عنوان شـاگرد مکتب اسلام، 
یـک رهبـر عدالت خواه اسـت. البته همه رهبـران عالم 

اسلامی در طـول تاریـخ، برداشـت واحـدی از وزن و 
جایـگاه عدالـت در اسلام ندارند و لذا بعضـی از آنها 
 عدالت 

ً
را نمـی توان با امام مقایسـه کـرد. امام حقیقتـا

را جـزو مهـم تریـن پایـه هـای انقلاب اسلامی و بـه 
تبـع آن، اهـداف نظام جمهوری اسلامی مـی داند که 

بـدون آن انقلاب و نظـام دوام پیـدا نمـی کند.
امـام در همـان ابتـدای انقلاب مـی فرماینـد : »مبارزه 
کـه  اسلامی  جمهـوری  اسـتقرار  تـا  ایـران  ملـت 
تأمیـن  و  کشـور  اسـتقلال  و  ملـت  آزادی  متضمـن 
داشـت …  ادامـه خواهـد  باشـد  اجتماعـی  عدالـت 
تنهـا بـا اسـتقرار حکومت عدل اسلامی … اسـت که 
مـی تـوان خرابی هـای عظیـم فرهنگـی و اقتصـادی و 
کشـاورزی را که رژیم فاسـد شـاه به وجود آورده اسـت 
جبـران نمـوده و نوسـازی مملکـت را بـه نفـع طبقات 

زحمتکـش و مسـتضعف آغـاز نمـود.«
 همانطـور کـه ملاحظـه مـی کنیـد، امـام در فرمایـش 
خودشـان، علاوه بـر اینکه مبـارزه برای تامیـن عدالت 
اجتماعـی را هدف اساسـی انقلاب معرفـی می کنند، 
ورود همـه جانبه دولت را لازمـه تحقق عدالت معرفی 

مـی کنند.
و امـا دربـاره سـئوال جنابعالـی، بایـد عـرض کنـم که 
افـراد و گروههـای عدالـت خواهـی کـه امـروز خـود 
را ملـزم بـه پیگیـری عدالـت در چارچـوب گفتمـان 
انقلاب مـی دانند، بطور نسـبی بیشـتر شـاخص های 
عدالـت طلبـی در منظـر و سـیره عملی امـام را رعایت 
مـی کنند هـر چنـد نقدهایـی هم بـه آنها مطرح شـده 
اسـت.باید توجـه داشـت کـه عدالـت طلبـی از منظـر 
امـام یـک مبارزه اسـت و با نشسـتن در خانه و تسـبیح 

بـه دسـت گرفتـن، بـا بـی تفاوتـی هـا، بـا باری بـه هر 
جهت رفتار کردن،‌ با انشـاالله درسـت می شـود گفتن 
و بـا تعارفـات و ملاحظـه کاری هـا محقق نمی شـود. 
عدالـت خواهـی بایـد تـوام‌ بـا فریـاد زدن، نترسـیدن، 
خطـرات را بـه جـان خریـدن و هزینـه دادن باشـد تـا 
جـواب بدهد. اکثـر عدالت گریـزان و عدالت سـتیزان 
در برابـر جریـان عدالـت طلبی گردن‌کلفتـی می کنند؛ 
تهدیـد و تطمیع می کنند و روشـن اسـت‌ که بـا انفعال 

و وادادگـی و بـدون خطرپذیـری نمـی تـوان عدالت را 
دنبـال کرد. امـام در جایی می فرماینـد : »هر کس قیام 
کـرد بـرای اقامـه عـدل، سـیلی خـورد، ابراهیـم خلیل 
اللـه چـون قیام کـرد بـرای عدالت، سـیلی خـورد و او 
را بـه آتـش انداختنـد. از صـدر عالم تا حالا تـاوان این 
چیزهایـی کـه برای عدالـت، برای حکومت عـدل بوده 
اسـت، ایـن تـاوان را پرداختـه انـد و باید هـم بپردازند 
هـر وقت به یـک نحو. … این مسـئله، مسـئله ای بوده 
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اسـت کـه در تمام ایـام، در تمـام دنیـا، از صدرعالم تا 
حـالا بـوده و تـا آخر هـم خواهد بـود که هر کـس قیام 
کـرد بـرای اینکـه عدالـت ایجـاد کند، حکومـت عدل 
ایجـاد کنـد، سـیلی خـورده.« با ایـن وصف، مـا نباید 
از دوسـتان عدالـت خـواه و انقلابـی خود توقع داشـته 
باشـیم یقه پاره نکنند، فریاد نزنند و مواجهه ای نداشـته 
باشـند. خیـر، مطالبـه عدالـت بایـد بـا صـدای بلند و 
بـدون رودربایسـتی و هرگونـه ملاحظـات جناحـی و 
فامیلـی صـورت بگیرد. اگـر در این چهل سـال، درباره 
عدالـت تعارفـات را کنار گذاشـته بودیم، امـروز وضع 
عدالـت اینگونـه نبـود. بـا این حـال، ما در اسلام یک 
اصـل غیر قابـل تغییـر داریـم و آن‌ اینکه هدف وسـیله 
را توجیـه نمـی کنـد. یعنی نمی تـوان با دسـتمال آلوده 
و کثیـف آلودگـی را پاک کرد. دسـتمال کثیـف به جای 
آنکـه آلودگـی را کم کنـد زیادتر می کند. لـذا حرف ما 
ایـن اسـت‌ کـه عدالـت خواهی بایـد مبتنی بـر اخلاق 
و شـرع باشـد. مبتنـی بر علـم و منطق باشـد. مبتنی بر 
بیّنـه باشـد. نمـی شـود بـه اسـم عدالت طلبـی حقوق 
مسـلم افـراد را ضایـع کـرد. نمـی تـوان بـا یک اشـتباه 
ناشـی از روحیه تسـاهل آبـروی فرد یا افـراد را ریخت. 
نمـی تـوان به اسـم عدالت طلبـی تر و خشـک را با هم 

سـوزاند یـا اصل و فـرع را نادیـده گرفت.
 نمـی تـوان به اسـم عدالـت طلبی سـخن غیـر علمی 
و غیـر منطقـی گفـت. نمـی تـوان در عدالـت طلبـی 
عقلانیـت را فـدای احساسـات زودگـذر کـرد. ایـن ها 
حـرف هـای اصلی مـا بـا دوسـتان عدالت خواه اسـت 
و الا کسـی بـا جدیـت، بـا صراحـت، بـا شـجاعت، با 

قاطعیـت، بـا فریـاد زدن و سـینه چـاک کـردن در این 

و    عدالـــت طلبـــی از “	 اســـت  مبـــارزه  یـــک  امـــام  منظـــر 
بـــا نشســـن در خانـــه و تســـبیح بـــه 
دســـت گرفـــن، بـــا بـــی تفاوتـــی هـــا، 
با باری به هر جهت رفتار کردن،‌ 
شـــود  مـــی  درســـت  انشـــاالله  بـــا 
بـــا تعارفـــات و ملاحظـــه  و  گفـــن 
شـــود.  نمـــی  محقـــق  هـــا  کاری 
عدالت خواهی باید توام‌ با فریاد 
بـــه  را  خطـــرات  نترســـیدن،  زدن، 
جان خریدن و هزینه دادن باشـــد 

بدهـــد.  جـــواب  تـــا 

عرصه مخالف نیست.
 نقـد دیگـر مـن، سـطحی نگـری اسـت. مـا بایـد در 
عدالـت گرایـی بـه ورود به سـطح قانـع نباشـیم و وارد 
بحـث هـای مبنایی و ریشـه ای بشـویم. تـا موتورهای 
تولیـد بـی عدالتی در کشـور خامـوش نشـود، عدالت 
مجـال عرضـه انـدام‌ پیـدا نخواهـد کـرد. بایـد برویـم 
سـراغ قوانیـن و مقـررات غلـط، سـراغ سیسـتم هـا و 
روندهـای نادرسـت، سـراغ نظـام برنامـه و بودجـه و با 

یـک مطالبـه گـری عالمانـه ایـن هـا را اصلاح کنیم.
 نقـد سـوم مـن، مربـوط به سیاسـت زده شـدن عدالت 
خواهـی اسـت. نبایـد اجـازه داد عدالـت خواهـی بـه 
وسـیله ای برای سـیراب شـدن عطش برخی به شهرت 
تبدیل بشـود. نباید اجـازه داد برخی عدالـت خواهی را 
بـه ابـزاری جهت رسـیدن به قـدرت مبدل کننـد. نباید 
اجـازه داد عدالـت خواهـی بـه پوششـی بـرای تسـویه 

حسـاب هـای شـخصی و جناحی تبدیل شـود. 
بایـد قبـول کـرد کـه امـروز عدالـت طلبـی بعضـی، 
خـودش عیـن بی عدالتی اسـت و بوی گند بـی تقوایی 
از آن بـه مشـام مـی رسـد. و ایـن یک هشـدار بـه همه 
ماسـت که عدالت خواهی را با خواسـته های نفسـانی 

مخلـوط نکنیم.

	É امام با مطالبه‌گری که بهانه در دست بیگانه
دهد مخالف بودند اما امروز مطالبه عدالت‌خواهان 
در بعضی موارد بهانه‌های به بیگانگان می‌دهد این 

انحراف از مسیر امام نیست.

بلـه کاملا قبـول دارم‌ کـه عدالـت طلبـی بایـد تـوام با 
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الزامات
 عدالت خواهی
دکتر رضاغلامی دکتر رضاغلامی 

بصیرت و هوشـیاری باشـد. نباید سـاده لوحی به خرج 
داد. نبایـد بـه پیـاده نظـام‌ دشـمن تبدیـل شـد و همـان 
جایـی را نشـانه گرفـت کـه دشـمن هـم نشـانه گرفتـه 
اسـت. ایـن ملاحظـات بـه حـق در سـیره ائمـه اطهـار 
)ع( هـم هسـت و جالب اسـت که بعضـی تندروها در 
عصـر ائمه )ع( بـه همین جهـت، آن بزرگـواران را مورد 
انتقـاد قـرار می دادند. مـن معتقدم‌ که مـرز میان جریان 
عدالـت خواهی انقلاب و جریان سـوء اسـتفاده جریان 
معـارض انقلاب از عدالـت گاهـی، از مـو باریـک تر 
اسـت و اگـر هوشـمندی نباشـد، انسـان ناخواسـته بـه 

میـدان دشـمن مـی افتد.
 بـا ایـن حـال، مـن‌ معتقـدم‌ همیـن هوشـمندی اقتضـا 
مـی کنـد که اجـازه ندهیـم دشـمن در تعامل بـا عناصر 
عدالـت گریـز، جریـان عدالـت طلبـی مـا را به انـزوا و 
تعطیلی بکشـد. یعنی در هر مسـاله ای به بهانه احتمال 
سـوء اسـتفاده دشـمن صـدای عدالـت خواهـی را خفه 
کننـد. روی هـر جایـی کـه دسـت مـی گذاریـم سـریع 
بگوینـد اینجـا محل سـوء اسـتفاده دشـمن می شـود و 
 بایـد قـدرت این را 

ً
لـذا بایـد رهایـش کـرد! خیـر، اتفاقا

داشـته باشـیم که با تغییـر ادبیات، بـا تغییر زاویـه ورود، 
بـا روشـن کـردن تفـاوت هـا و از همـه مهـم تـر، بـا باز 
کـردن‌ مشـت دشـمن، میـدان عدالـت طلبـی را زنـده 
نگـه داریـم.  در یک سـری مـوارد که بـی عدالتی کاملا 
حیـات جریـان انقلاب و اسلام را به خطـر انداخته و به 
تعبیـر امـام دارد به چهره اسلام سـیلی می زنـد، باید با 
مرزکشـی بین خودمان و دشـمن، از عدالت طلبی کوتاه 
نیاییـم. امروز بخشـی از این فسـاد اقتصـادی و این ویژه 
خـواری هـا محصول کـم کاری هـا و احتیـاط های بی 

مـورد و البتـه جبـران ناپذیـر بچه هـای انقلاب اسـت.

	É حضرت امام برای تحقق عدالت اجتماعی
تشکیل  یا  مسئولیت  احساس  مانند  رو  لوازمی 
حکومت و یا مردمی بودن مسئولین در نظر داشتند 
که همگی پیشرو و رفع نواقض به شما می‌رفت آیا 
برطرف  و  پیشرو  نگاه  از عدالت‌خواهی  قرائت  در 
صرفا  اینکه  یا  می‌شود  گرفته  نظر  در  نواقض  کردن 

یبی جلو می‌روند. انتقادی و تخر

مـن جـزو‌ کسـانی هسـتم کـه از گذشـته معتقـد بـودم‌ 
کـه عدالـت طلبـی یـک پروسـه چنـد وجهـی اسـت. 
حتمـا یـک وجه مهـم آن فریاد کشـیدن هاسـت. افشـا 
کـردن ظلـم هـا و تبعیض هاسـت. یـک وجه مهـم آن، 
برخوردهـای سـریع و قاطـع قضایـی اسـت کـه هم در 

پیشـگیری موثـر اسـت و هـم در مقابلـه. 
حتـی قـوه قضائیه بـر اسـاس قانون یـک جاهایـی باید 
آبـروی مجـرم قطعـی را ببـرد تا بـرای بقیـه درس عبرت 
شـود. بـا این حـال، مـن این هـا را بـه هیچ وجـه کافی 

نمـی دانم. 
‌وقتـی عدالـت در یـک جامعـه محقـق مـی شـود که به 
کمـک علم، و با فرمول سـازی های علمـی، وارد عمق 

سیسـتم اداره کشور بشود
 وقتـی عدالـت عینیـت پیـدا مـی کند کـه در لایـه های 
پیچیـده حکمرانی حضور پررنگ و تعیین کننده داشـته 
باشـد. وقتـی عدالـت ظهـور و بـروز پیـدا مـی کند که 
مسـئولین و نخبـگان ما در حیات شـخصی و اجتماعی 
خودشـان عدالـت گرا باشـند. از همـه مهم تـر، مردم‌ و 
تشـکل هـای مردمـی بایـد در تحقق عدالت مشـارکت 
داده شـوند. قـرآن مجیـد مـی فرمایـد : “لِیَقـومَ النّـاسُ 

بِالقِسـطِ”. یعنـی ایـن خود مردم‌ هسـتند کـه باید نقش 
کلیـدی را در اجـرای عدالـت بـه عهـده بگیرنـد. وقتی 
مـردم بـه کسـانی رای می دهند کـه عدالت را به سـخره 
مـی گیرنـد، چطور مـی تـوان توقع داشـت کـه عدالت 
محقـق شـود؟  وقتـی عدالـت از فهرسـت مطالبـات 
عمومـی خارج شـود، و بی تفاوتی درباره عدالت سـکه 
رایـج بشـود، چگونـه مـی تـوان توقـع داشـت عدالـت 
باشـد؟  وقتی بخشـی از مـردم یعنی طبقه بـه اصطلاح 
متوسـط مصرف زدگـی و مانور تجمل گرایـی را قبیح و‌ 
منکـر تلقـی نکنند، چه توقعـی درباره عدالـت می توان 

داشت؟

عدالــت طلبــی ســخن غیــر علمــی    نمــی تــوان بــه اســم “	
و غیر منطقی گفت. نمی توان در 
فــدای  را  عقلانیــت  طلبــی  عدالــت 

کــرد. زودگــذر  احساســات 

 لـذا هـم باید گفتمـان عدالـت را در جامعه بـه گفتمان 
مسـلط مبدل نمود و هـم با ایجاد مکانیـزم های متنوع، 
راه را برای مشـارکت عمومی در تحقـق عدالت باز کرد.



امـام                                    
برای دین،    

رسالت     
نظام‌سازی               
و تمدّن‌سازی                  
و جامعه‌سازی                   

و انسان‌سازی  
یف کرد؛     تعر

مردم نگاهشان     
به دین بکلّی 
متحول شد.

رهبررهبر
معظممعظم
انقلابانقلاب
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v امام‌خمینی 
جامع علم و عمل بود
و  ادب  و  علـم  اهـل  سیاسـت‌مداران  از  بسـیاری 
فرهنـگ بوده‌انـد یا هسـتند امـا آن‌ها در وهله نخسـت 
سیاسـت‌مدارند و اگـر در علـم و ادب مقامـی دارنـد، 
ایـن مقام تحت‌الشـعاع وجهه سیاسـی آنان قـرار دارد.
حتـی از زمانی که در عالم اسلام خلافت به سـلطنت 
نـام خلافـت سـلطنت  بـه  مبـدل شـد، کسـانی کـه 
 سـروکار چندانی با علـم و فرهنگ 

ً
می‌کردنـد معمـولا

نداشـتند امـا مـردی که رسـم دویست‌سـاله سیاسـت 
رایـج و غالـب در غـرب و در سراسـر جهـان- یعنـی 
اصـل اسـتقلال سیاسـت از دیـن- را به مبـارزه طلبید، 
نبـود. دیگـر  سیاسـت‌مداران  نظیـر  سیاسـت‌مداری 
او سیاسـت را پیشـه خـود نمی‌دانسـت امـا از ابتـدای 
جوانـی راهـی اختیـار کـرده بـود کـه امکان داشـت در 

پایـان بـه رهبـری انقلاب اسلامی و طـرح سیاسـتی 
غیـر از سیاسـت رایـج مـؤدی شـود. مـردی کـه از او 
سـخن می‌گوییـم امـام خمینی)قدس‌سـره(، رهبـر و 
اسـت.  اسلامی  جمهـوری  عظیم‌الشـأن  بنیانگـذار 
گرچـه ایـن دو صفـت اختصـاص بـه سیاسـت‌مداران 
اسـت. ایشـان  صفـت   

ً
معمـولا امـا  نـدارد 

آیـا مـا هم امـام خمینـی را بـا سیاسـت می‌شناسـیم و 
می‌شناسـانیم؟ همـه جهـان آن بـزرگ را رهبـر انقلاب 
پیـش  انقلاب  اگـر  یعنـی  می‌شناسـند،  اسلامی 
نیامـده بـود و مردمـان جلـوه شـخصیت امـام خمینی 
مجهـول  او  قـدر  بودنـد  ندیـده  سیاسـت  آیینـه  در  را 
می‌مانـد. اگـر امـام در سیاسـت شـناخته شـد، ایـن 
سیاسـت را چیـزی زائـد بـر وجـود او نبایـد دانسـت.

یعنـی امـام خمینـی فقیـه و عارفـی نبـود کـه شـصت 
سـال بـه تحصیـل و تعلیـم و مجاهده نفـس بگذراند و 
ناگهـان به سیاسـت روی آورد و از عالـم درس و بحث 
و تأمـل و تفکـر و تهذیـب نفـس بـه میدان سیاسـت و 
کسـب قدرت وارد شـود. سیاسـتی که امـام خمینی به 
آن پرداخـت مقتضـای سـیر طبیعـیِ زندگـی علمـی و 
اخلاقـی‌اش بود. ایـن معنی را باید قـدری توضیح داد.
می‌دانیـم کـه سیاسـت‌مدار بودن ربطی بـه تحصیلات 
علمـی و علـم اشـخاص نـدارد و به ایـن جهت ممکن 
اسـت یـک پزشـک یـا مهنـدس، سیاسـت‌مدار قابل و 
لایقـی باشـد ولی یک اسـتادِ علم سیاسـت بهـره‌ای از 
تدبیـر کار کشـور و حکومـت نداشـته باشـد. اگـر این 
قضیـه در سیاسـتِ جـاری و رایـج درسـت باشـد، در 

دکتر رضا داوری اردکانی

فیلسوف 
استاد فلسفه دانشگاه تهران

رئیس فرهنگستان علوم
عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى
چهر ه ماندگار جمهورى اسلامى

عضو شوراى عالى علمى 
مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامى
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 vامام‌خمینی
جامع علم 
و عمل بود

 
دکتر رضا داوری اردکانی 

مقـام تأسـیس، مطلـب بـه گونه دیگری اسـت؛ کسـی 
کـه بنـای سیاسـت و مدینـه می‌گـذارد بایـد از جهـت 
روحـی و فکـری مهیـای این مهم شـده باشـد اما مگر 
بـا خوانـدن ادبیـات و فقـه و اصـول و حدیث و تفسـیر 
و عرفـان و کلام و فلسـفه می‌تـوان طرحـی نـو در عالم 
درانداخـت؟ ایـن علـوم را به دو نحو می‌تـوان آموخت.

و  معلمـان  کـه  اسـت  ایـن  معمـول  رسـم  و  طریـق 
اگـر  و  فرامی‌گیرنـد  دانشـجویان مقـداری معلومـات 
بسـا کـه بعضـی  بیاموزنـد، چـه  چیزهـای مختلـف 
از آن‌هـا در جـای خـود قـرار نمی‌گیرنـد و نسـبت و 
ارتباطـی میـان آن‌هـا برقـرار نمی‌شـود و اگـر ارتباطـی 
باشـد اتفاقـی اسـت. ایـن علـم بـا جـان پیونـد نـدارد 
بلکـه عالِـم آن را با خود برمـی‌دارد و هرجا لازم باشـد 
از هـر جـزء آن اسـتفاده می‌بـرد. ایـن علـم بـا عمـل و 
اخلاق هـم ملازمـت نـدارد، چنان‌کـه بـه تعبیـر مرد 
بزرگـی کـه بـه ذکـر فضایـل او مشـغولیم، چـه بسـا 
کسـانی کـه درس اخلاق می‌دهنـد و کتـاب اخلاق 
بی‌بهره‌انـد.  اخلاقـی  فضایـل  از  خـود  می‌نویسـند 
اسـت. یافتـه  پیونـد  تنشـان  بـا   

ً
صرفـا اینـان  علـم 

نحـوه دیگـر علم‌آمـوزی و تعـرض بـه علـم، یادگرفتن 
معمولـی نیسـت بلکـه درآمیختن با علم و یگانه شـدن 
 علـوم دینـی- را به 

ً
بـا آن اسـت. کسـی کـه علـم- مثلا

ایـن نحـو می‌آمـوزد گرچه بـه اقتضـای حفـظ حدود، 
آن‌هـا را در هـم نمی‌آمیـزد و بـا هـم خلـط نمی‌کنـد و 
 هریـک را نـگاه مـی‌دارد امـا همـه دانش‌هایی که 

ّ
حـد

می‌آمـوزد بـا جـان او یکـی می‌شـود. در ایـن صـورت
علـم و عملِ عالِم از هم جدا نیسـت و اگر به سیاسـت
بپردازد سیاسـتش ظهـور و تجلی جان پرورده اوسـت.

عارفی نبود که شصت سال به تحصیل  امام خمینی فقیه و “	
و  بگذرانـد  نفـس  مجاهـده  و  تعلیـم  و 
ناگهان به سیاست روی آورد و از عالم 
درس و بحـث و تأمـل و تفکـر و تهذیـب 
نفس به میدان سیاست و کسب قدرت 
امـام خمینـی  کـه  سیاسـتی  شـود.  وارد 
پرداخـت مقتضـای سـیر طبیعـیِ  آن  بـه 

زندگـی علمـی و اخلاقـی‌اش بـود.

فیلسـوف  و  مفسـر  و  اصولـی  و  فقیـه  خمینـی  امـام 
و عـارف و کلامـی بـود امـا آن همـه، در وجـود او در 
قوطی‌هـای جداگانـه و بی‌ارتبـاط بـا هـم بسـته‌بندی 
نشـده بـود بلکـه عرفـان و فلسـفه و تفسـیر در وجـود 
این‌هـا  بـه  فرعـی همـه  علـوم  و  بـود  اسـاس  ایشـان 
بازمی‌گشـت. یکـی از همـکاران اندیشـمند مـن برای 
اینکـه بـر توجـه و تعلـق محی‌الدیـن ابن‌عربی بـه فقه 
تأکیـد کنـد می‌گفـت: »مـن مدت‌هـا گمـان می‌کردم 
محیی‌الدیـن عـارفِ فقیـه اسـت امـا بالأخـره فهمیدم 
کـه او فقیـهِ عارف اسـت«. ایـن عبارت چـون به قصد 
نشـان دادن اهمیـت فقـه در نظـر ابن‌عربـی گفته شـده 
درسـت اسـت اما شـاید درسـت این باشـد که بگوییم 
فقـه را از عرفـان محی‌الدیـن جـدا نمی‌تـوان کـرد. اگر 
مـراد از فقیـه عـارف کسـی باشـد کـه عرفـان را بـا فقه 
میـزان کـرده اسـت، مشـکل بتـوان محی‌الدیـن و امام 
)زمانـی  دانسـت.  عـارف  فقیـه  مصـداق  را  خمینـی 
ابوالقاسـم شـعرانی می‌خوانـدم، فکرکـردم  از  کتابـی 
 فقیـه اسـت و 

ً
کـه او فقیـه عـارف اسـت، یعنـی اولا

 عـارف.( این‌هـا عـارف فقیهنـد، یعنـی عرفـان و 
ً
ثانیـا

فقـه را بـا هـم جمـع کرده‌انـد و در ایـن جمـع، اصـول 
تفسـیر نمی‌کننـد. و  فـروع نمی‌سـنجند  میـزان  بـا  را 
جمعـی  وحـدت  از  برآمـده  خمینـی  امـام  سیاسـت 
علـوم و معـارف در وجـود او بـود و چون ایـن وحدت 
جمعـی با آنچـه در عالم کنونـی تحقق و منشـئیّت اثر 
دارد نمی‌سـاخت، در مواجهـه بـا آن عالـم بـه صورت 
فریـاد انقلاب درآمـد؛ فریادی کـه نظام موجـود عالم 
را بـه تعجـب و وحشـت انداخـت. ایـن فریـاد آیتـی 
از آیـات ظهـور حـق و نشـانه ضعـف و فتـور در نظـم 
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ایـن معنـی سیاسـت امـام را  بـه  بـزرگ تجـدد بـود. 
نبایـد از علـم و معرفـت او جـدا و مسـتقل دانسـت. 
ایـن سیاسـت گرچـه دیـر اظهـار شـد امـا بی‌مقدمه و 
ناگهانـی بـه وجـود نیامـد. امـام در تمـام عمـر مـردی 
سیاسـی بـود و خـود نیـز به ایـن معنـی تذکر داشـت. 
یکـی از بـزرگان حوزه علمیـه قم برای اینکـه اثبات کند 
فکـر انقلابی امام سـابقه داشـته اسـت نقـل می‌کرد که 
بارهـا از زبـان آن بـزرگ شـنیده اسـت که »شـما هنوز 
مـرا نمی‌شناسـید«. ایـن سـخن متضمـن هیـچ نـوع 
خودپسـندی و داعیـه‌داری نبـوده اسـت. امـام خمینی 
دعـوی بیهوده نداشـت و از موضع خودپسـندی و تکبر 
نمی‌گفـت کـه شـما مـرا نمی‌شناسـید بلکه بـه چیزی 
گواهـی می‌داد که در جان او فغـان و غوغا انداخته بود.
بـا وجـود ایـن، تـا زمـان تدریـس و تدویـن »ولایـت 
کمتـر  بـزرگ  آن  آثـار  در  سیاسـی  مطلـب  فقیـه« 
می‌بینیـم. کتاب »کشـف الاسـرار« پاسـخی اسـت به 
نوشـته یکـی از پیـروان کسـروی. این پاسـخ علاوه بر 
اتقـان و اسـتحکام تاریخـی و کلامـی، وجـه حکایـی 
دیگـری نیـز دارد که کمتر بـه نظر ناظـران و خوانندگان 
رسـیده اسـت. امام »کشـف الاسـرار« را در ردّ مطالب 
نوشـته‌اند. سـاله«  هـزار  »اسـرار  بـه  موسـوم  کتابـی 
شـاید کـم نبودند کسـانی کـه می‌توانسـتند بـا تتبع در 
تاریخ اسلام و توسل به اسـتدلال‌های کلامی، سستی 
مطالـب کتاب »اسـرار هـزار سـاله« را نشـان دهند اما 
در کتـاب »کشـف الاسـرار« جوهـری هسـت کـه در 
کتاب‌هـای رسـمی تاریخـی و کلامـی نیسـت؛ امـام 
 مطالب کتاب »اسـرار هزار سـاله« را رد 

ً
خمینـی‌ صرفا

نکـرده ‌بلکـه چنان به تاریخ تشـیع نگریسـته اسـت که 

گویـی بـه‌زودی بـا ایـن تاریخ تجدیـد عهـد می‌کنیم.
همچنیـن توجـه کـرده اسـت کـه کتـاب »اسـرار هزار 
بـادی  اثـر  بلکـه  نیسـت  نظـر یـک شـخص  سـاله« 
اسـت که از غـرب وزیده و جـان گروه‌هایـی را تصرف 
آنـان بـه زبـان آمـده اسـت. کـرده و به‌صـورت آرای 

در همـان زمـان کـه امـام کتـاب »کشـف الاسـرار« را 
می‌نوشـت، بسـیاری از علمـا و فضلای اسلام بیشـتر 
نگـران خطـر شـیوع ماتریالیسـم و کمونیسـم بودند. به 
ایـن جهـت آثاری هـم در ردّ مارکسیسـم، ماتریالیسـم 
و کمونیسـم نوشـته شـد امـا امـام گویـی در جوانی نیز 

در ردّ مطالـب کتابـی موسـوم بـه »اسـرار  امـام »کشـف الاسـرار« را “	 
هزار ساله« نوشته‌اند. شاید کم نبودند 
کسانی که می‌توانستند با تتبع در تاریخ 
اسلام و توسل به استدلال‌های کلامی، 
سستی مطالب کتاب »اسرار هزار ساله« 
»کشـف  کتـاب  در  امـا  دهنـد  نشـان  را 
الاسرار« جوهری هست که در کتاب‌های 
امـام  تاریخـی و کلامـی نیسـت؛  رسـمی 
خمینی‌ صرفاً مطالب کتاب »اسـرار هزار 
سـاله« را رد نکـرده ‌بلکـه چنـان بـه تاریـخ 
تشـیع نگریسـته اسـت که گویی به‌زودی 

بـا ایـن تاریـخ تجدیـد عهـد می‌کنیـم.

واقعـه‌ای کـه در پیـری وقـوع آن را پیش‌بینـی کـرد، بـه 
چشـم جان‌بین خود دیـده بود. امام خمینی چند سـال 
قبـل از انقـراض شـوروی پیش‌بینـی کرد که کمونیسـم 
شـوروی بـه‌زودی از هـم می‌پاشـد. شـاید در جوانـی 
هـم دریافتـه بـود کـه کمونیسـم و نظـام شـوروی در 
تاریـخ غربی عارضی اسـت و خطر جای دیگر اسـت.
در حقیقـت امـام خمینـی دریافتـه بـود که دیـن تنها از 
سـوی کمونیسـت‌ها در معرض خطر قرار نگرفته است 
و با ردّ کمونیسـم و ماتریالیسم این خطر رفع نمی‌شود.
کمونیسـت‌ها بـا سیاسـت و ایدئولوژی بـه دین تعرض 

 vامام‌خمینی
جامع علم 
و عمل بود
 
دکتر رضا داوری اردکانی 
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می‌کردنـد امـا تعـرض فرهنگی پوشـیده‌ای هـم وجود 
داشـت کـه گهـگاه بـه صورت‌هـای مختلـف پدیـدار 
می‌شـد. کتـاب »کشـف الاسـرار« را نبایـد پاسـخی 
بـه نوشـته‌ای کـه حاصـل سـلیقه و رأی یـک شـخص 
معمولـی اسـت، دانسـت. ایـن کتـابِ فرهنگـی کـه 
بـه صـورت  جوانه‌هـای احیـا و تجدیـد عهـد دینـی 
گفتارهـا و بیانیه‌هـای مهـم تاریخـی از تنـه اسـتوار آن 
روییـده اسـت، در مقابـل بعضی آثار فرهنگ مسـتولی 
و جهانگیـر غـرب قـرار می‌گیـرد. بنابراین بایـد در این 
پرداخـت. انقلاب  بـه جسـت‌و‌جوی سـابقه  کتـاب 

اکنـون بپرسـیم کـه آیـا بنیانگـذار جمهـوری اسلامی 
 
ً
 مـرد علم و عرفـان و فقه و روایت بـود و ثانیا

ً
ایـران اولا

بـه سیاسـت پرداخـت، یـا بایـد او را در ردیـف سـایر 
سیاسـتمداران، امـا بیـرون آمـده از حوزه‌هـای علـوم 
دینـی دانسـت؟ به عبارت دیگر سیاسـت امـام خمینی 
بـا تفکـر و پرورش دینی و عرفانی و اخلاقیِ ایشـان چه 
نسـبتی داشـت؟ اگر این نسـبت اتفاقی و عرضی باشد 
به اشـکال می‌توان از سیاسـت و نظام اسلامی سـخن 
گفـت امـا اگر معلـوم شـود کـه رهبـری و اداره انقلاب 

ریشـه در تفکـر امـام داشـته اسـت، در ایـن صـورت
بحـث صـورت دیگـری پیدا می‌کنـد. چیـزی که جای 
 اطلاع من امام 

ّ
چون‌وچـرا ندارد این اسـت کـه در حد

هرگـز به ملاحظـه‌کاری سیاسـی و ترجیـح ملاحظات 
بـر اصـول تـن درنـداد و چیـزی کـه بـا اصـول عرفـان 
و اعتقـادش در تعـارض باشـد، نگفـت و ننوشـت و 
نفرمـود. امـام تـا پایان عمر آمـوزگار اخلاق و معرفت 
باقـی ماند. بـه هر حـال، جامعیت علمـی و وحدت و 
اسـتواری شـخصیت اخلاقی بی‌مانند یـا کم‌نظیر امام 
جـای چون‌ وچـرا ندارد و ایـن جامعیـت را در صورت 
و مضمـون آثـار حکمـی ایشـان نیـز می‌تـوان یافـت.

اصولـی و مفسـر و فیلسـوف و عـارف  امـام خمینـی، فقیـه و “	
و کلامـی بـود امـا آن همـه، در وجـود 
او در قوطی‌های جداگانه و بی‌ارتباط 
بلکـه  بـود  نشـده  بسـته‌بندی  هـم  بـا 
عرفـان و فلسـفه و تفسـیر در وجـود 
فرعـی  علـوم  و  بـود  اسـاس  ایشـان 

بازمی‌گشـت.  این‌هـا  بـه  همـه 

به  وارد  و  معمر  فاضلی  قول  از  شخصی  روزی 
فلان  گویا  که  کرد  نقل  فرهنگی  و  سیاسی  مسائل 
می‌نویسند  را  امام  پیام‌های  و  اعلامیه‌ها  بهمان  و 
مگر  که  بود  این  حدسش  سلبی  و  منفی  مبنای  و 
و  فقه  دشوار  و  فنی  متون  با  بیشتر  که  روحانی  یک 
اصول و کلام و فلسفه، آن هم به زبان عربی سر‌و‌کار 
بنویسد. خوبی  این  به  را  فارسی  نثر  می‌تواند  دارد، 

این  ردّ  بر  دلیل  دو  دست‌کم  که  گفتم  گوینده  به  من 
فرض و حدس یا این خبر دارم: یکی اینکه اشخاصی 
آن  به  را  فارسی  نثر  امام خوانده‌اند، هرگز  را که منشی 
به‌خصوص  و  اعلامیه‌ها  در  که  سلاستی  و  روانی 
متن   

ً
ثانیا نمی‌نویسند.  می‌بینیم،  امام  پیام‌های  در 

ایشان  است؛  موجود  امام   
ّ

دست‌خط با  نوشته‌ها  این 
نمی‌کردند! پاک‌نویس  را  دیگران  نوشته‌های  که 
این حدس نادرست، خوبی نثر امام را تصدیق می‌کند. 
و  روان  و  خوب  نمونه  امام  نثر  که  است  این  حقیقت 
بی‌تکلف و فصیح و بلیغ نثر معاصر فارسی است. امام 
نوشته‌های خود را بدون خط‌خوردگی می‌نوشتند و این 
امر نیز دلیلی بر تعادل ساحات وجودی آن بزرگ است. 
می‌بایست  و  داشت  وجود  تکلف  امام  روح  در  اگر 
مجاهده  سال  شصت  طیّ  در  آنچه  بر  زائد  چیزی 
و  صراحت  چنین  شود،  حاکم  آن  بر  بود  آمده  فراهم 
نبود. نوشته‌ها  و  گفته‌ها  در  طبعی  صرافت  و  روانی 
مختصر آنکه امام خمینی جامع علم و عمل بود و هرچه 
در  ریشه  می‌کرد،  عمل  خود  و  می‌فرمود  و  می‌گفت 
اعتقاد راسخ دینی داشت که از آبشخور فرهنگ اسلامی 
و  نیرو  مایه  چه  کنونی  عالم  در  اینکه  می‌شد.  سیراب 
قدرت روحی و اخلاقی لازم است تا بتوان قول و فعل 
را از اثر بادهایی که از غرب به همه جای جهان می‌وزد 
محفوظ داشت، مطلب دیگری است که حتی تفکر در 
آن جان را به ستوه می‌آورد و آن بزرگ چه روح جبروتی و 
بی‌ترسی داشت که از قدرت‌های بزرگ این جهانی هیچ 
بیم به خود راه نمی‌داد و چندان به رحمت پروردگارش 
امیدوار بود که با قلبی آرام و مطمئن به دیدار او شتافت.

 vامام‌خمینی
جامع علم 
و عمل بود

 
دکتر رضا داوری اردکانی 
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سلوک در
 ذیل اندیشه‌ی 
v امام‌خمینی 
در رابطـه بـا آن نوع هندسـه‌ی فکری که ضـرورت دارد 
 نظر قـرار دهنـد تا در بسـتری کـه انقلاب 

ّ
عزیـزان مـد

اسلامی فراهـم نمـوده همچـون سـربازی در راسـتای 
تحقـق اهداف متعالی آن بکوشـند و از خطر انحراف و 
تحجـر و سـیر قهقرایی مصون باشـند، مـواردی عرض 

می‌شـود.]1[
انقلاب اسلامی یک گرایش حزبی سیاسـی نیسـت، 
یک مکتب اسـت بر مدار اسلام نـاب محمدی)ص(
و مبتنـی بـر اصولـی کـه حضـرت روح‌الله‌خمینـی»
ایـن  اسـت.  فرمـوده  رضوان‌الله‌تعالي‌عليه«مطـرح 
اصـول می‌تواند میزانی بـرای تعیین اندازه‌ی مسـلمانی 
هرکـس بـه معنـی واقعـی آن باشـد زیـرا مـا معتقدیـم 
امـروزه نمی‌توان ادعای مسـلمانی داشـت ولی نسـبت 

بـه راهـی کـه حضـرت امـام مطـرح فرموده‌انـد بیگانه‌ 
بـود و لـذا نبایـد انقلاب اسلامی و شـخص حضرت 
جریـان  یـک  حـد  در  امام»رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه«را 
سیاسـی در نظر داشت.مقام معظم رهبري»حفظه‌‌الله«‌ 
در رابطـه بـا ایـن کـه اندیشـه امـام یـک مکتب اسـت 
مـی فرماینـد: »مكتب امام بـه عنوان راه روشـن و خط 
روشـنِ حركـت عمومـى و همگانى ملت ايران اسـت؛ 
يـك راهنماى نظـرى و عملى اسـت كه كشـور و ملت 
را بـه عـزت و پيشـرفت و عدالت ميرسـاند.مكتب امام 
يك بسـتهى‌ كامل اسـت، يـك مجموعه اسـت، داراى 
ابعـادى اسـت؛ ايـن ابعـاد را بايـد بـا هـم ديـد، با هم 
ملاحظـه كـرد. دو بُعـد اصلـى در مكتب امـام بزرگوار 

مـا، بُعد معنويـت و بُعـد عقلانيت اسـت«]2[

بـا انـدک تأمـل در شـخصیت حضـرت امـام می‌توان 
دریافـت دیـن و دنیـای امروز مـا در افقی کـه حضرت 
بـه  روح‌الله»رضوان‌الله‌تعالي‌عليه«نمایانده‌اسـت 
شـکوفایی می‌رسـد و این سـلوکی اسـت کـه حضرت 
امـام بـه همـه نمایاندنـد و شـهداء بهتـر از بقیـه آن را 
فراگرفتنـد و بـه آن بلـوغ و رشـادت روحانـی و معنوی 
یافتنـد و مـاوراء احـزاب چـپ و راسـت، راه  دسـت 
کـه  راهـی شـدند  متوجـه  زیـرا  دادنـد،  تشـخیص  را 
انسـان‌‌ها را بـه »وقـت حضـور« دعـوت می‌نمـود و 
هندسـه‌ی  می‌نمایـد.در  آزاد  غـرب  ظلمانـی  افـق  از 
فکـری کـه مـی تـوان بـه آن پرداخـت دو نکتـه مـورد 
نظـر ماسـت. یکی شـخصیت اشـراقی حضـرت امام 
خمینی»رضوان‌الله‌علیـه« اسـت و دیگـری رجـوع بـه 

 

استاد اصغر طاهر زاده

استاد حوزه و دانشگاه
استاد فلسفه ، تفسیر و عرفان اسلامی

تاریخ انتشار :  ۷ آذر ۹۳
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اندیشـه‌ی حضرت امام در راسـتای رجـوع به حضرت 
ولی‌عصرgاسـت کـه بـه ترتیـب بـه آن‌هـا می‌پردازیم.

1- شخصیت إشراقی امام خمینی»رضوان ‌الله ‌تعالي‌ عليه«
حضـرت امـام صـادق )ع(مي‌فرماينـد: رسـول خـدا 
 

ٌ
ول

ُ
رْنٍ عُد

َ
 ق

ِّ
ل

ُ
ينَ فِـي ك

ِّ
ا الد

َ
 هَذ

ُ
)ص( فرمودند:»يَحْمِـل

 
َ

الِينَ وَ انْتِحَال
َ

غ
ْ
 ال

َ
حْرِيف

َ
مُبْطِلِينَ وَ ت

ْ
 ال

َ
وِيـل

ْ
أ
َ
ونَ عَنْهُ ت

ُ
يَنْف

حَدِيـد«؛]3[
ْ
ال  

َ
بَـث

َ
خ كِيـرُ 

ْ
ال يَنْفِـي  مَـا 

َ
ك جَاهِلِيـنَ 

ْ
ال

بـراي ايـن دين در هر قـرن و زمانيانسـان‌هاي متعادل و 
عدولـي اسـت که آن دين را حمل نمـوده و از آن هرگونه 
تأويـلِ اهـل باطـل و تحريـف افراطيـون، و ادعاهـاي 
جاهليـن را دور مي‌گرداننـد، همان‌طـور كـه کـوره‌ي 

آهنگـران، پليـدي و چركـي آهـن را‏ پـاک مي‌کند.
متذکـر  فـوق  روایـت  در  حضـرت  کـه  افـراد  ايـن 
می‌شـوند کسـاني هسـتند که خودشـان در مقـام ثبات 
دينـي قـرار دارنـد و تحت تأثيـر ظلمات زمانـه‌ي خود 
قـرار نمي‌گيرنـد و لـذا مي‌تـوان آن‌هـا را »ثابت عصر« 
ناميـد، بـه ايـن معنـا کـه در هـر عصـري انسـان‌هايي 
هسـتند که بـر حقيقت ديـن، ثابت و پايدارنـد و تحت 

تأثيـر روزمرّگي‌هـا قـرار نمي‌گيرنـد.
ا 

َ
إِذ  

َ
عَبْـد

ْ
ال می‌فرماینـد:»إِنَّ‌  رضـا)ع(  امـام  حضـرت 

رَهُ«و اگـر خداوند 
ْ

ـرَحَ صَد
َ

مُورِ عِبَـادِهِ ش
ُ
ـهُ لِ

َّ
تَـارَهُ الل

ْ
اخ

بنـده‌اي از بندگانـش را جهت امور مـردم انتخاب کرد، 
سـينه‌ي او را گشـاده مي‌گردانـد. تـا در مديريـت خـود 
کوچک‌تريـن لغزشـي نداشـته باشـد و امور بنـدگان را 
هُ 

َ
ـمْ يَعْـيَ بَعْـد

َ
ل

َ
بـا وسـعت نظـر سـر و سـامان دهد.»ف

يْـرَ صَـوَابٍ«در نتيجه آنچنان 
َ

 فِيهِ غ
ْ

جِـد
َ
ـمْ ت

َ
بِجَـوَابٍ وَ ل

توانـا مي‌شـود کـه در جواب‌گویـی بـه هیچ نیـازی در 
نمی‌مانـد و غیـر از صـواب از او نخواهـي يافـت و بـه 

قٌ 
َّ
هُـوَ مُوَف

َ
خوبـي مصلحت مـردم را در نظر مي‌گيرد.»ف

« )تحـف العقـول،ص443( پـس او در 
ٌ

ـد يَّ دٌ مُؤَ
َّ

مُسَـد
کار خـود موفـق و محکـم و مـورد تأييـد الهـي اسـت. 
و ایـن راز اقتدار زعمای جوامع اسلامیِ شـیعه اسـت 
جهـان  و  کشـور  مسـائل  بـه  نسـبت  نمی‌تواننـد  کـه 
بی‌تفـاوت باشـند. زیـرا بـه همان دلیـل کـه خداوند بر 
اسـاس حکمـت خـود پیامبـری را می‌پرورانـد تا قلب 
او محـل پذیـرش وَحی الهی شـود و از ایـن طریق نیاز 
مـردم بـه پیامبـر را بی‌جـواب نمی‌گـذارد و در همیـن 
راسـتا امامـان را پرورانـد تا مـردم از تبیین وَحی توسـط 
امامـان معصـوم محـروم نباشـند، بـه همـان دلیـل در 
زمـانِ غیبت امـام زمان)عـج( فقیهـی را می‌پروراند که 
بـر اسـاس وَحی الهی و سـیره و سـخنان امامـان بتواند 
زعامت جامعه‌ی اسلامی را به عهـده گیرد و جامعه‌ی 

اسلامی را سـر و سـامان دهد.

عــرض خواهــد شــد، حضــرت امــام  بنا به شواهدی که “	
خميني»رضوان‌الله‌تعالي‌عليــه« 
در عصــر حاضــر شــخصيتي اســت 
در   - را  ايشــان  قلــب  خداونــد  كــه 
بستر دین اسلام -مستعد اشراق 
آينــده  افــق  كــه  دانســته  حقايقــي 
همه‌جانبــه  صــورتي  بــه  را  بشــر 

مي‌كننــد.  روشــن 

بنـا بـه شـواهدی کـه عـرض خواهـد شـد، حضـرت 
امـام خميني»رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه« در عصـر حاضر 
شـخصيتي اسـت كه خداوند قلب ايشـان را - در بستر 
دیـن اسلام -مسـتعد اشـراق حقايقي دانسـته كـه افق 
آينـده بشـر را بـه صورتـي همه‌جانبـه روشـن ميك‌نند. 
بـا توجـه بـه ايـن امـر هـر شـخصي و جريانـي كـه در 
ذيـل شـخصيت ايشـان قـرار گيـرد و بـه طـور جامع و 
همه‌جانبـه به ايشـان رجوع داشـته باشـد، آن هم رجوع 
تفصيلـي، مـورد توجـه و اسـتقبال مـا اسـت و نصاب 
حیـات دینـی و اخـوت ایمانـی در چنیـن دسـتگاهی 

تعریـف می‌شـود.
فرهنگـی  مجامـع  و  هـا  گـروه  اسـت  :لازم 

ً
اولا پـس 

جایـگاه خـود را در چنیـن حـوزه‌ای مشـخص كننـد. 
:ضـرورت دارد کهبـه همدیگـر متذکـر جامعیـت 

ً
ثانيا

مکتـب فکـری امـام شـویم، تـا در عمـل در چنیـن 
بسـتری حرکـت کنیـم و عمـل خـود را بـا آن مبانـی 
ارزیابـی نمائیـم. بـا توجـه بـه ایـن اصلکـه جایـگاه 
شـخصیت حضـرت امـام »رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه« خـارج از 
احساسـات شـخصی، بـه عنـوان یـک مکتب بـه طور 
کامـل پذیرفته‌ایـم، رابطـه‌ی خـود را با سـایر جریان‌ها 
تعییـن می‌‌نماییـم و بـه همـان انـدازه کـه آن‌ها نسـبت 
کرده‌انـد،  روشـن  »رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه«  امـام  بـا  را  خـود 
نسـبت مـا بـا آن‌هـا روشـن خواهـد بـود. و بـا توجه به 
نِ حیـات توحیدی  این‌کـه حضرت امـام نمونـه‌ی متعیَّ
ایـن عصرانـد و گفتار و کردار ایشـان راهنمای سـلوکی 
مـا در مسـیر الی‌الله می‌باشـد و بـا توجه بـر این فرض 
کـه گفتـار و کـردار ایشـان یک دسـتگاه کامل سـلوکی 
اسـت، می‌تـوان جایـگاه هـر فـرد و گـروه را در رابطه با 
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»توحیـد« عصـر خـود معنـی کرد.
مقـام معظـم رهبري»حفظه‌‌الله«‌بـا علـم به این‌کـه امام 
زنـده  حقیقـت  خمینی»رضوان‌الله‌تعالي‌عليه«یـک 
و جاویـد در دنیـای معاصـر می‌باشـند نسـبت خـود 
را بـا امـام مشـخص کردنـد و بـا طـرح این‌کـه از چـه 
زاویـه‌ای بـه حضـرت روح اللـه نظـر دارنـد تکلیف هر 
جریانـی را نسـبت به خـود روشـن نمودند. لـذا هرکس 
هـر انـدازه کـه امـام خمینی»رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه«را 
می‌توانـد  انـدازه  همـان  بـه  پذیرفـت،  تعریـف  آن  در 
نسـبت خـود را بـا مقـام معظـم رهبـری روشـن کنـد و 
از ایـن طریـق بسـیاری از جریان‌هـای انقلاب در ذیـل 
شـخصیت رهبری جای گرفتند. ایشـان پـس از رحلت 
»امـام  می‌فرماینـد:  امام»رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه« 
خمينـى، شـخصيتى آن‌چنـان بـزرگ بـود كـه در ميـان 
بـزرگان و رهبـران جهـان و تاريـخ، به‌جز انبيـاء و اولياى 
معصوميـن)ع(، بـه دشـوارى م‌ىتـوان كسـى را بـا ايـن 
ابعـاد و ايـن خصوصيات تصور كـرد.آن بزرگـوار، قوّت 
ايمـان را بـا عمـل صالـح، و ارادهى‌ پولاديـن را با همت 
بلنـد، و شـجاعت اخلاقـى را بـا حـزم و حكمـت، و 
صراحـت لهجـه و بيـان را با صـدق و متانـت، و صفاى 
معنـوى و روحانـى را با هوشـمندى و يكاسـت، و تقوا و 
ورع را بـا سـرعت و قاطعيت، و ابهـت و صلابت رهبرى 
را بـا رقـت و عطوفـت و خلاصـه بسـى خصـال نفيـس 
و كميـاب را كـه مجموعـهى‌ آن در قرن‌هـا و قرن‌هـا بـه 
ندرت ممكن اسـت در انسـان بزرگى جمع شود، همه و 
همـه را با هم داشـت. الحق شـخصيت آن عزيز يگانه، 
شـخصيتى دسـت‌نيافتنى، و جايـگاه والاى انسـانى او، 

جايگاهـى دور از تصـور و اسـاطي   بـود«.]4[

و    ممكــن اســت بعضــی از گروه‌هــا “	 امــام  شــخصیت  ذیــل  در  آن‌کــه  عیــن  در 
بــا بعضــی از  رهــری قــرار دارنــد، در ارتبــاط 
موضوعات با همدیگر تفاوت سلیقه داشته 
جامــع  اندیشــه‌ی  پذیرفــن  در  ولــی  باشــند 
حضــرت امــام در رجــوع بــه فقــه و فلســفه‌ی 
صدرایی و عرفان و تأکید بر حاکمیت اسلام 
و عبور از غرب و ستیزه با استکبار، مشکلی 
پذیرفتنــی  همــه  این‌هــا  باشــند،  نداشــته 
متحــد  جامعــه‌ی  هــم  بــا  همــه  و  هســتند 

تشــکیل می‌دهنــد. را  اســامی 

	Éاصول‌گرایی حقیقی

ممكـن اسـت بعضـی از گروه‌هـا در عیـن آن‌کـه در 
ذیـل شـخصیت امـام و رهبـری قـرار دارنـد، در ارتباط 
بـا بعضـی از موضوعـات بـا همدیگـر تفـاوت سـلیقه 
جامـع  اندیشـه‌ی  پذیرفتـن  در  ولـی  باشـند  داشـته 
حضـرت امـام در رجـوع به فقـه و فلسـفه‌ی صدرایی و 
عرفـان و تأکیـد بـر حاکمیـت اسلام و عبـور از غرب 
و سـتیزه بـا اسـتکبار، مشـکلی نداشـته باشـند، این‌ها 
همـه پذیرفتنـی هسـتند و همه بـا هم جامعـه‌ی متحد 
اسلامی را تشـکیل می‌دهنـد. این همـان اصول‌گرایی 
حقیقـی اسـت کـه مقـام معظـم رهبری»حفظه‌اللـه« 
در تبییـن آن می‌فرماینـد: »ايمـان وهويـت اسلامي و 
 روشـن‌بينانه، دوري از خرافه و سست‌انديشـي 

ِ
انقلابي

بـه  ايمـان  و  سـو  يـک  از  عدالـت  دائمـي  وتمنـاي 
از روحيـه‌ی مجاهـدت علمـي،  آينـده، برخـورداري 
اعتقـاد بـه آزادانديشـي وکرامـت انسـاني، به‌کارگيـري 
اصـل تصحيـح روش‌هـا در مديريـت و تلاش بـراي 
بـه  ايمـان  کشـور،  اقتصادي-اجتماعـي  شـکوفايي 
مـردم، ايمـان بـه خـود، ايمـان بـه اسـتقلال و وحدت 
در  شـاخص‌ها  مهم‌تريـن  از  ديگـر،  سـوي  از  ـي 

ّ
مل

اصول‌گرایـی  نـوع  ایـن  اسـت«]5[.  اصول‌گرايـي 
تنهـا از طریـق سـلوک در ذیـل شـخصیت حضـرت 
روح‌الله»رضوان‌الله‌تعالي‌عليه«محقـق می‌شـود زیـرا 
بیـش از آن‌کـه اراده‌ای معطـوف بـه قـدرت و منصـب 
در آن مطـرح باشـد اراده‌ای معطـوف بـه فرهنـگ در 
آن مطـرح اسـت و هـدف آن اسـت کـه تاریـخ ملت را 
جلـو ببـرد و بـه اهـداف متعالـی‌اش نزدیک کنـد و در 
راه رسـیدن به آن اهـداف در امور فرهنگـی ریل‌گذاری 
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می‌کنـد و از حرکـت در سـطح زد و بندهـای سیاسـی 
می‌نمایـد. حـذر  به‌شـدت 

ع و سـلوک  حرکـت بـه سـوی اهـداف متعالـی تشـیُّ
از  بیـش  متعالـی  اهـداف  آن  سـوی  بـه  همه‌جانبـه 
آن‌کـه نیـاز بـه صاحـب منصب داشـته باشـد، نیـاز به 
انسـان‌هایی دارد کـه احیاءگـر روحیـه‌ای باشـند کـه 
امـام خمینی»رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه«در کالبـد ملـت 
دمیـد و آن‌هـا را احیـاء نمـود. در ایـن راسـتا بایـد پای 
در میـدان گـذارد و بـا همـان شـیوه تاریـخ را جلـو برد 
تـا طعـم عبـور از لایه‌هـای باقی‌مانـده از عهـد غربـی 
و عهـد شاهنشـاهی ملـت را شـیرین کنـد و روحیـه‌ی 
خدمتگـذاری به ملت را که قسـمتی از سـلوک الی‌الله 

متذکر شـود. اسـت، 
اسـت  تفکـری  حقیقـی  اصول‌گرایـی  روش  وقتـی 
مشـخص و روشن شـد این نوع اصول‌گرایی از هرکسی 
بـر نمی‌آیـد و کسـانی را می‌طلبـد کـه نظر بـه حکمت 
متعالـی دوختـه و در فضـای اصالـت وجـود، نظـر بـه 
حقیقی‌تریـن حقایق عالـم وجود یعنـی اهل‌البیتعلیهم 
السلام  داشـته باشـند و در مبارزه با نفـس، »جهادی« 
عمـل کننـد و بـا تمـام انانیّت خـود درگیـر شـوند و به 
هیـچ منفعتـی از منافـع شـخصی و قبیلگـی و حزبـی 
فکـر نکننـد تـا تفضل الهی سـرازیر شـود و قلب‌شـان 
او محـل تجلی اشـراقات الهـی گردد، جایـگاه مکتب 
عصـر  ایـن  در  الله»رضوان‌الله‌علیـه«  روح  حضـرت 

روشـن می‌گـردد.
در رابطـه بـا نقـش اشـراقی و توحیـدی حضـرت امـام 
خمینی»رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه«لازم اسـت کـه دلايـل 
تاريخـي، فلسـفي، روايـي ارائه شـود تا بدانیـم امام در 

زندگـی دینـیِ امروز ما که سراسـر با مسـائل اجتماعی 
محسـوب  سـلوکی  اسـتادکاملِ  یـک  خـورده،  گـره 
می‌شـوند]6[. ايـن بـه همـان معنایـی اسـت كـه در 
عرفـان مي‌گوينـد باید اسـتاد سـلوکی پيـدا كنيـد تا به 
بیراهه دچار نشـوید، منتها حضرت امام اسـتاد سلوکی 
در امـور فـردی و اجتماعـی و بـه صورتـی همه‌جانبـه 
هسـتند. اگـر مرحوم قاضـي در آن شـرايط -که بیشـتر 
اسـت-مي‌فرمايند:چنانچه  مطـرح  فـردي  عرفـان 
نصـف عمـر خـود را بـراي پيداكـردن اسـتاد صـرف 
كرديـد، ضـرر نکرده‌ایـد. در سـلوکی کـه امـروز بایـد 
طـی کـرد حضـرت امـام همان اسـتاد اسـت که مـا را 
وارد توحیـد تاریخی همـه‌ی انبیاء می‌کنند کـه در انتها 
شـکل  بهتریـن  و  مهدی)عج(می‌رسـد  حضـرت  بـه 
شـکوفائی در زندگـی توحیدی را به مـا عرضه می‌دارند 
و بنـا بـه تجربـه‌ای کـه تاریـخ در اختیـار مـا قـرار داده 
بتوانيـم در زندگـی  اگـر   

ً
واقعـا می‌تـوان عـرض کـرد 

دینـیِ امروزمـان آن قطبي را كه بايـد پيدا كنيمحضرت 
روح‌الله»رضوان‌الله‌تعالي‌عليه«قـرار دهیـم، در حیات 
همه‌جانبـه‌ی اسلامی پـرواز خواهیـم کـرد. نه‌تنهـا به 
همـه‌ی مقاماتـی که عرفا در سـلوک فردی نایل شـدند 
همه‌جانبـه‌ای  سـلوک  بـه   

ً
عملا می‌شـوید،  وصـل 

دسـت می‌یابید که بیشـتر شـبیه روحانیت انبیاء اسـت 
کـه حیات معنـوی آن‌ها وسـعتی اجتماعـی و تاریخی 

داشـته تـا سراسـر عالـم را خدایـی کنند.

	Éتفاوت تعقل و اشراق

خميني  امام  حضرت  كه  شود  مبرهن  اگرخوب 
تاريخ  برای  زنده  حقيقت  »رضوان‌الله‌تعالی‌علیه«يك 

معاصر ما هستند كه با اشراقي که بر قلب ایشان شده 
به  رجوع  معنی  داده‌اند،  شکل  را  اسلامی  انقلاب 
وقتی  زیرا  یافت.  خواهد  را  خود  خاص  معنی  ایشان 
یک حقیقت به صورت اشراقي تجلی کرد تمام زواياي 
حقيقت را در همان حد و مرتبه با خود به همراه دارد و 
 

ِ
انسان را به بصیرتِ همه‌جانبه می‌رساند. فرق موضوع
 فكریکه عقل 

ِ
اشراقی که بر قلب تجلی می‌کند با موضوع

در  را  انسان  فكر،  كه  اين است  آن خواهد شد  متوجه 
 خاصي جلو مي‌برد ولي در اشراق،تجلیِ نوریِ 

ِ
موضوع

حقیقت است که به صحنه آمده - با همه‌ی جامعیتی 
که حقیقت با خود دارد- موضوعی که از طریق تفکر 
نور  در  است  سبز  نور  به  رجوع  مثل  می‌آید  به‌دست 
بی‌رنگ، ولی موضوعی که در اشراق به دست می‌آید 
 

ِ
مثل تجلی نور بی‌رنگ است به نازله. در فکر، موضوع
مورد تفکر را شما گزینش می‌کنید ولی در اشراق موضوع 
از بالا مي‌آيد و چون موضوع از بالا و از حضرت الله 
كه جامع جميع كمالات است، مي‌آيد قلبِ آن کسی 
در  را  زواياي حقيقت  تمام  اشراق می‌شود  به  منور  كه 
همان حد و مرتبه‌ینازله مي‌بيند و مي‌نماياند]7[بر اين 
اساس در رابطه با حضرت امام و انقلاب اسلامی تعبير 
زمان  هرچه  هم  عمل  در  و  می‌بریم  کار  به  را  اشراق 
گذشت بیشتر روشن شد که اندیشه امام همه جانبه‌نگر 
و اشراقی است. مقام معظم رهبری»حفظه‌الله« با توجه 
به همین امر در رابطه با چگونگی به وجود آمدن بسیج 
می‌فرمایند: »این دل نورانیِ امام بزرگوار ما بود که به این 
حقیقت دست یافت و به الهام الهی و به کمک الهی این 
را تحقق بخشید و زمینه‌ی عظیمِ منور مردم مؤمن، یک 
چنین محصولی را به انقلاب داد. بسیج این است.«]8[ 
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مورد شخصیت  در  نگاهشان  ایشان  بفرمایید  ملاحظه 
امام»رضوان‌الله‌تعالي‌عليه«این است که حقایق به قلب 

امام الهام می‌شده حتی موضوعی مثل تشکیل بسیج.

	Éآینده‌نگری انقلاب اسلامی

انقلاب  بفهميـم  بايـد  ایـن اسـت كـه  تمـام حـرف 
اسلامي يـک اشـراق و الهـام الهی اسـت که بـه قلب 
حضـرت امـام اشـراق شـده وبـه هميـن جهت اسـت 
کـه انقلاب اسلامی تمـام مشـلاكت آينده‌یخـود را از 
قبـل می‌شناسـد و تـوان عبـور از آن‌هـا را دارد و نظـام 
اسلامی براسـاس آموزه‌های امـام، ناخـودآگاه طوري 
موضع‌گیـری مي‌کنـد كـه مشـلاكت آينـده بـه خوبـی 
در درونـش هضـم مي‌شـود. نمونـه هـاي عجيبـي در 
تاريـخ انقلاب اسلامی داشـته‌ايم كـه ‌دشـمنان فكـر 
نميك‌ردنـد انقلاب بتوانـد از آن‌هـا عبـور کنـد ولـی 
طوري پايه‌ی انقلاب گذاشـته شـده كـه فتنه‌هايي را كه 
دشـمنان اسلام با هزار زحمت تهيـه كرده‌اند،به‌خوبی 
در خـود هضـم ميك‌نـد و جلومـي‌رود. مقـام معظـم 
رهبري»حفظه‌الله«ايـن اشـراق را در شـخصيت امـام 
می‌شناسـند و لـذا نـگاه رهبـري بـه انقلاب اسلامی 
كـه  نيسـت  امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه«نگاهـي  بـه  و 
 فكـر كرده‌انـد و 

ً
معتقـد باشـند حضـرت امـام صرفـا

فرمـان تشـکيل بسـيج را داده‌انـد، می‌گویند: بـه الهام 
الهـی ایـن کار صـورت گرفت.

جنـس نـگاه اشـراقیبه عالـم آن اسـت كـه صاحـب آن 
 ظلمانـي هيچ توجهی 

ِ
نـگاه به نهادهاي معمـول دنياي

نـدارد و بـه آن هـا اميـدي نمی‌بنـدد، او به مـردم رجوع 
ميك‌نـد وبـه همیـن جهت جز تشـکیل بسـيج مردمی 

در منظـرش نمی‌آیـد. در سـایر امـور نیـز از کارهـای 
سـطحی و از مشـهورات بی‌پایـه و اعتباریـات خالی از 

نفس‌الأمـر، پرهیـز دارد.

	Éاز اجمال به تفصیل

ذیل  در  وقتی  فرهنگی  و  فکری  جریان  یک  واقع  در 
مکتب  اجمال  بتواند  که  می‌گیرد  قرار  امام  شخصیت 
امام را به تفصیل درآورد. این سخن بر این مبنا است 
 يك حقيقتِ اشراقي هميشه در ابتدای امر به 

ً
كه عموما

صورت جامع ظهور می‌کند، مثل نور جامع اسماء الهی 
که به قلب آدم خورد و قرآن در وصف آن می‌فرماید: 
تمام  آدم  به  خداوند  هَا«]9[و 

َّ
ل

ُ
ك سْمَاء 

َ
الأ آدَمَ  مَ 

َّ
»وَعَل

بودن  جامع  بر  دليل  هَا« 
َّ
ل

ُ
»ك کلمه  آموخت.  را  اسماء 

آن اسماء است و یا آن‌جایی که رسول خداf در هنگام 
احتضار به گفته‌ی حضرت علی)ع(، کلید هزار باب از 
م آن علم 

ّ
علم را به حضرت علی)ع(می‌دهند.]10[مسل

به صورت اجمال بوده و حضرت علی)ع( آن را در طول 
زندگیِ خود به تفصیل در آوردند. همین‌طور که گفته 
می‌شود: توحيد حقيقتي است »اجمالي در عين کشف 
تفصيلی«. همه‌ی این‌ها حکایت از آن دارد که باید با 
توجه به اجمالی‌بودن حقایق برای تفصیل‌دادن آن‌ها به 
روشن‌شدن  جهت  کرد.  سرمایه‌گذاری  کافی  اندازه‌ی 
از  نمونه  چند  اجمالی  امر  تفصیل‌آوردن  به  چگونگی 

آیات و روایت ارائه می‌شود.
الـف: حضـرت حـق مـي فرماينـد: حضـرت موسـي 
ظهـور  اجمـال  بـه صـورت  -كـه  پیامـش  فهميـد  ع 
کـرده- بايـد از طريـق شـخصيتي تفصيـل داده شـود 
لـذا از خداونـد تقاضـاي همراهـی حضـرت هـارون 

را كـرد. قـرآن مـي فرمايـد حضـرت موسـيu گفـت: 
هُ مَعِيَ 

ْ
رْسِـل

َ
أ
َ
ـي لِسَـانًا ف صَـحُ مِنِّ

ْ
ف
َ
خِـي هَـارُونُ هُـوَ أ

َ
»وَأ

بُـونِ«]11[و بـرادرم 
ِّ

ذ
َ
ن يُك

َ
 أ

ُ
ـاف

َ
خ

َ
ـي أ نِـي إِنِّ

ُ
ق

ِّ
رِدْءًا يُصَد

هـارون از مـن فصیح‌تـر اسـت پـس او را همـراه مـن 
بفرسـت تـا سـخنان مـرا تأییـد کنـد، نگرانـم کـه مـرا 
تکذیـب کننـد. این‌کـه حضـرت می‌فرماینـد: هـارون 
فصیح‌تـر از مـن اسـت به این معنا اسـت کـه او خوب 
مي‌توانـد مطالـب را بازكنـد. معلوم اسـت که حضرت 
موسـيu در ارائـه وحـی ناتـوان نيسـتند ولـی حقيقت 
وَحـی در قلـب موسـوي بـه طور اجمـال اسـت و بايد 
نـور هارونـي آن را بـه تفصيـل در آورد تـا آن حقیقـت 
بـا گسـتردگی بیشـتری بـرای انسـان‌ها تبیین شـود. در 
بـه  راسـتای تفصیـلِ سـخن رسـول خـداf حضـرت 
ـةِ هَارُونَ 

َ
ي بِمَنْزِل نْـتَ مِنِّ

َ
امیرالمؤمنیـنu می‌فرمایند: »أ

 نَبِـيَّ بَعْـدِي«]12[ نسـبت تـو به 
َ

ـهُ ل نَّ
َ
 أ

َّ
مِـنْ مُوسَـى إِل

 این‌که 
ّ
مـن مثـل منزلت هارون اسـت بـرای موسـی الا

fبعـد از مـن پیامبـری نیسـت. بـا این‌کـه پيامبـر خـدا
صَحـاء عرب هسـتند بـاز به جهـت اجمالی 

ُ
سـرآمد ف

بـودن وَحی الهـی، باید علـیu و اهل بیتh بـه میدان 
بیاینـد تا آن حقیقـت الهی را تفصیل ببخشـند و هرچه 
بیشـتر آن را کاربـردی کننـد. همـان کاری کـه رسـول 
خـداf نسـبت به وحـی الهی به عهـده دارنـد، آن‌جا که 
رَ 

ْ
ك

ِّ
 الذ

َ
يْـك

َ
نَـا إِل

ْ
نزَل

َ
خداونـد بـه ایشـان می‌فرماینـد: »وَأ

ـرُونَ«]13[
َّ
ك

َ
هُمْ يَتَف

َّ
عَل

َ
يْهِـمْ وَ ل

َ
 إِل

َ
ل اسِ مـا نُـزِّ ـنَ لِلنَّ لِتُبَيِّ

و ايـن قـرآن را بـه سـوى تو فـرود آورديـم تا بـراى مردم 
آنچـه را بـه سـوى ايشـان نازل شـده اسـت تبییـن کنی 
و اميـد كـه آنـان بينديشـند. در ایـن آیـه رسـول خـدا 
جـدای از وَحـی الهـی، مسـئولیتی به عهـده دارند و آن 



شمـاره یک  |  ۱۴ خـــــرداد ۱۳۹۹
w w w . F e k r a t . n e t

75

سلوک در 
ذیل اندیشه ی 
 vامام‌خمینی

 
استاد اصغر طاهرزاده 

۷ آذر ۹۳

تبییـن و تفصیـل وَحی اسـت و ایـن نشـان می‌دهد که 
: همیشـه بـه صـورت اجمال‌انـد. 

ً
حقایـق اشـراقی اولا

: باید توسـط انسـان‌هایی کـه آن حقیقت اشـراقی 
ً
ثانیـا

را می‌شناسـند بـه تفصیـل و تبییـن در آیـد وگرنـه وارد 
زندگـی انسـان‌ها نمی‌شـود و جامعـه و تمدنـی مبتنـی 

بـر آن پدیـد نمی‌آیـد.
ب: حضـرت اميرالمومنيـنuدر تبییـن جایـگاه خـود 
مي‌فرماينـد:  ابـاذر  و  سـلمان  جنـاب  بـه  اسلام  در 
نَـا صَاحِبَ 

َ
 أ

ُ
 وَ صِـرْت

ِ
جَمْع

ْ
 صَاحِـبَ ال

ٌ
ـد »صَـارَ مُحَمَّ

ـرِ«]14[محمد صاحـب مقـام جمـع گردید و من 
ْ

ش النَّ
صاحـب مقـام نشـر و تفصیـل گردیـدم.

زیـرا همان‌طـور کـه عـرض شـد حقایـق هميشـه در 
مقاماولیـه‌ی خـود بـه صـورت جامـع هسـتند، بايـد 
شـرايطِ تفصيـل آن‌هـا را فراهـم كنيمتـا قابل دسـترس 
مشـتاقان حقیقت قرار گیرند و بتوانند از آن در سـاختار 
زندگـی فـردی و اجتماعی اسـتفاده کنند وگرنـه به چیز 

دیگـری رجـوع خواهنـد کـرد، همان‌طور کـه در صدر 
اسلام از این مسـئله غفلت شـد و اسلام از متن امور 
اجتماعـی، سیاسـیِ جامعـه بـه حاشـیه رفـت، زیـرا 
ندانسـتند بایـد بـه کسـانی کـه می‌تواننـد قـرآن را بـه 
زبـان آورند رجـوع نماینـد، یعنی بـدون حضرت علي 
و فرزنـدان آن حضرت)ع(اسلام عقيـم می‌ماند.]15[
مقـام  از  دوران  کهحقيقتِاشـراقی  شـرايطي  هـر  در 
جامعیـت بـه تفصيـل در نیایـد آن حقیقـت عقيـم مي 
مانـد و جامعـه مجبـور اسـت بـه تئوری‌هـای دیگـری 
روی آورد. بنابراین مسـکوت گذاردن اندیشـه‌ی اشراقی 
حضـرت امام»رضوان‌الله‌علیـه« خسـارتِ رجـوع بـه 
اندیشـه‌های دیگـری را در بـردارد کـه جـواب حقیقـی 
نیازهـای ایـن نسـل نیسـتند و انـواع بحران‌هـا در نظام 
آموزشـی و تربیتـی و هنـری جامعـه ظهـور می‌کننـد. 
کافـی اسـت متوجه باشـیم شـخصیت حضـرت روح 
مکتـوب  آثـار  تمـام  الله»رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه«در 
و سـیره‌ی عملـی خـود ، راهـی اسـت بـرای سـعادت 
همه‌جانبـه‌ی ایـن مـردم، پـس بایـد بـا همـت کافی به 
کتاب‌هـای آن مـرد بزرگ رجـوع نمود و اگـر در ابتدای 
کار چنیـن امـری مقـدور نیسـت مقدمـات آن را فراهم 
از  کـرد، در آن صـورت می‌فهمیـم چگونـه خداونـد 
طریـق آن مـرد الهی نظـام آموزشـی و تربیتـی و هنری 

مـا را مشـحون از تعالـی و پیشـرفت می‌کننـد.
سـيره‌ی ائمه‌ی معصومين)ع( شـاهد بر اين مدعاسـت 
کـه قـرآن در مقام اجمال اسـت و باید آن عزیـزان قرآن 
را بـه تفصیـل در آورنـد، همـان چیـزی کـه حضـرت 
موسـيuمتوجه هسـتند كـه لازم اسـت كنـار آنچـه از 
وحـی الهـی بـر قلـب مبـارک آن حضـرت می‌رسـد، 

حضـرت هارونuقـرار گیرد تـا آن اندیشـه عقیم نماند، 
آثـار مکتـوب و سـیره‌ی عملـی  ایـن مهـم در مـورد 
آن  خمینی»رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه«-  امـام  حضـرت 

پروریده‌شـده توسـط خداونـد- نیـز لازم اسـت.
نـور بي‌رنگ،جامـع اسـت و در عیـن آن کـه هفت نور 
بـا رنگ‌هـای مختلـف را در خـود دارد ولـی در مقـام 
جامعیـت، هیـچ ظهوری نـدارد تـا چشـم‌ها بتوانند به 
راحتـی بـه آن بنگرنـد در حالی‌که اگـر آن را از منشـور 
عبـور دادیـم نورهـای رنگارنگـی از آن ظاهر می‌شـوند 

کـه راحت‌تـر می‌تـوان آن‌هـا را حـسّ کرد.
کار منشـور تفصیـل‌دادن بـه نـور بی‌رنـگ اسـت، در 
 نورهای رنگارنـگ از نـور بی‌رنگ. 

ِ
عیـنِ عـدم انقطـاع

همین‌طـور کـه اسـماء الهـي در عین ظهور بـه صفات 
للـه« رجـوع دارنـد کـه در 

َ
مختلـف، همـه بـه »اسـمِ ا

ـهَ هُوَ 
َّ
نَّ الل

َ
مقـام جامعیت اسـت، قـرآن می‌فرمایـد: »أ

بِيـرُ«]16[آن خدایـی که اعلا و کبیر اسـت، 
َ
ك

ْ
عَلِـيُّ ال

ْ
ال

همـان اللـه اسـت کـه در صفـت اعلا و کبیـر ظهـور 
«]17[او که 

ُ
اق زَّ هَ هُـوَ الـرَّ

َّ
کـرده. یـا می‌فرمایـد: »اِنَّ الل

رزاق اسـت، همـان اللـه اسـت. یعنی بـا نظر بـه مقام 
جامعیـتِ اسـماء الهـی بـه تفصیـل آن مقام نظـر دارد 
و نـه منقطـع از آن، بـه همیـن جهـت حضرت موسـي
نِي«هـارون را 

ُ
ق

ِّ
هُ مَعِـيَ رِدْءًا يُصَد

ْ
رْسِـل

َ
أ
َ
u مي‌فرمايند:»ف

بـه همراه من بفرسـت تـا یاور من باشـد و مـرا تصدیق 
کنـد، نمی‌گویـد او را بفرسـت، می‌گویـد او را همـراه 
مـن بفرسـت کـه اجمالِ مـرا تفصیـل کنـد و در ارتباط 
بـا حقیقتـی که در اختیـار مـن قـرار داده‌ای کار را ادامه 

دهد.
وقتـی حقیقتـی از مقـام جامعیـت به تفصيـل در آمد و 
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توسـط عقـل انسـان‌ها تصديـق شـد و آن‌ها توانسـتند 
شـکل عملی آن را لمـس کنند، آن حقیقت تمدن‌سـاز 
و حرکت‌آفریـن می‌شـود و ارزش واقعی آن در سـاختن 

تاریـخ ملـت معلـوم می‌گردد.
در دعـای ندبـه پـس از آن‌کـه بـا اعتقـاد کامـل متوجه‌ 
هسـتید عاقبـت از آنِ متقیـن اسـت و وعـده‌ی خـدا 
 خداوند امامـان معصوم را 

ً
تخلف‌بـردار نیسـت و حتما

حاکـم بر امـورات جامعـه می‌کنـد، اظهـار می‌دارید: 
ـون« بایـد آن‌هایـی کـه اهـل اشـک و 

ُ
بَاک

ْ
یَبْـکِ ال

ْ
ل

َ
»ف

گریه‌انـد، گریـه کنند و بـرای آنچـه پیش آمـده بی‌تابی 
حُسَـیْن« کجاینـد 

ْ
یْـنَ ال

َ
حَسَـنُ ا

ْ
یْـنَ ال

َ
نماینـد زیـرا »ا

امـام حسـن و امـام حسین»علیهماالسلام« و فرزندان 
امـام حسـین)ع(. آیـا این ندبه و اشـک برای آن نیسـت 
کـه مانـع شـدند اسلام بـه تفصیـل آیـد و امامانـی را 
کـه می‌توانسـتند چنیـن کار بزرگـی را انجـام دهنـد از 
صحنـه بیـرون کردنـد؟ دعـای ندبـه پیامـی اسـت بـه 
تاریـخ کـه مـردم متوجـه باشـند هنـوز زمانـه ظرفيـت 
رسـيدن بـه اميرالمومنين)ع(را نـدارد زیرا مـردم متوجه 
نیسـتند حقیقـت وَحـیِ محمـدی بایـد بـه تفصیل در 
آیـد و ایـن کار فقـط در فرهنـگ اهـل بیـت)ع(- کـه 
قلبشـان محـل تماس با حقیقـت قرآن اسـت - محقق 
می‌شـود. شـیعه متوجـه اسـت اگـر يـك فكـر بخواهد 
جایـش را در تاريـخ بـاز كند، سـاز وكارخـاص خود را 
مي‌خواهـد و نبایـد بـه جهت این کـه شـرایط تاریخی 
آرمـان  بـه عنـوان یـک  را  آن  نیسـت  فراهـم  آن فکـر 
بـه فراموشـی سـپرد. شـیعه دعـای ندبـه را هـر جمعـه 
تکـرار می‌کنـد، بـراي اينك‌ـه تفكرکِاربـردی اسلام و 
نـگاه تفصیلـی کـه شـیعه بـه آن معتقـد اسـت، جـاي 

حضـرت  مکتـب  تفصیـل  مـورد  بازكنـد.در  را  خـود 
امام»رضوان‌الله‌علیـه« بایـد مثـل كاري كـه در دعـاي 
: معلوم شـود 

ً
ندبـه انجـام می‌دهیـم، کار کنیـم تـا اولا

آرمـان مـا جهـت اصلاح امـور خـود، تفصیـل فکـر 
و  اسـت  الله»رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه«  روح  حضـرت 
: در هیـچ شـرایطی از عزمِ تفصیـل‌دادن به آن فکر 

ً
ثانیـا

دسـت برنمی‌داریـم وگرنـه از رمـز و راز حیات حقیقی 
خـود دسـت برداشـته‌ایم. در مـورد بـه تفصیـل‌آوردن 
اندیشـه‌ی عرفانی، معرفتـی، سیاسـی، فقهی حضرت 
امـام بایـد راه‌کاری اندیشـه شـود یـا لااقـل کاری کنیم 
تـا فراموش نشـود کـه بـرای عبـور از ظلمـات دوران و 
قرارگرفتن در سـلوکی فعّال، باید به اندیشـه‌ی حضرت 
روح الله»حفظه‌اللـه« رجـوع داشـت و آن را به تفصیل 

در آورد تا آن فکرِ بزرگ در دسـت سیاسـت‌زدگان نیفتد 
و بخواهنـد بـا آن معاملـه‌ی سیاسـی کننـد و بـه اسـم 
ارادت بـه حضرت امام، جامعه را گرفتار سیاسـی‌بازی 
 تقلیـل دهنـد 

ّ
نماینـد و انقلاب اسلامی را در آن حـد

کـه آرمـان ما ژاپن اسلامی شـود و بـا ایجـاد نیازهای 
 احـزاب سیاسـی بـه مـردم 

ّ
تصنعـی، چیـزی در حـد

شـود.]18[ تحمیل 

ندبــه، روش “	 حقيقتِتفصیلــی  دعــاي  پیــام  رســاندن 
اســام اســت بــه تاريــخ و ابتــدا بــه 
توســط  کــه  حقیقــت  آن  شــروع 
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حضــرت آدمu ظهــور کــرد چشــم 
انبیــاء  نــوریِ  تاریــخ  و  مــی‌دوزد 
بــه  تــا  می‌کنــد  مــرور  ائمــهhرا  و 
مهــدی می‌رســد، زیــرا تــا ایــن انــدازه 
تفصیــل حقایــق آســمانی اهمیــت 
دارد و اگــر مــا نیــز نســبتِ خــود را 
نتوانیــم  تاریــخِ ظهــور حقیقــت  بــا 
مشــخص کنیــم و بــه ادامــه‌ی آن از 
طریق تفصیلِ هرچه بیشــر، فکر 
بــاز می‌مانیــم  راه  ادامــه  از  نکنیــم 
روح  حضــرت  اگــر  نمی‌فهمیــم  و 
از  الله»رضوان‌الله‌تعالی‌علیــه« 
نــوری  تاریــخ  تفصیــل  جهــت  یــک 
معصــوم  امامــان  و  الهــی  انبیــاء 
جهتــی  از  اســت،  ســام  علیهــم 
دیگــر در مقــام جامعیتــی اســت کــه 

آیــد. در  تفصیــل  بــه  بایــد 

اكثـر گروه‌هایـی كـه در همراهـی بـا انقلاب اسلامی 
نـاکام شـدند بـه جهـت آن بـود کـه متوجـه وظیفـه‌ی 
امـام  اجمالـی  حقیقـت  دادن  تفصیـل  در  خـود 
خمینی»رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه« نبودنـد، در حالی‌کـه 
رهبـر انقلاب»حفظه‌الله‌« در راسـتای تفصیل حقیقت 
 موفـق بودند، بـه همین جهت 

ً
انقلاب اسلامی کاملا

حـرف بـرای گفتن و پیشـنهاد بـرای رفتـن دارنـد. تنها 
مسـئولانی در نظـام اسلامی موفـق خواهنـد بـود و 
بـه شـکوفایی می‌کشـانند کـه سعی‌شـان  را  انقلاب 
امـور اجرایـی و فرهنگـی، حقیقـت  تـا در  باشـد  آن 
امـام را بـه تفصیـل در آورنـد. دولت‌هایـی کـه از ایـن 

کار غفلـت کننـد و متوجـه نباشـند حقیقـت انقلاب 
اسلامی یـک حقیقـت اجمالـی اسـت کـه بـر قلـب 
شـده  اشـراق  امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه«  حضـرت 
و بایـد آن را بـه تفصیـل آورد، در امـور اجرایـی گرفتـار 
 بـه غـرب می‌شـوند و از تفصیلِ غربی اسـتفاده 

ِ
رجـوع

می‌نماینـد و از مسـیری کـه خداونـد بـرای ملت‌هـای 
مسـلمان تقدیـر کرده بیـرون می‌افتنـد، در ایـن حالت 
بایـد خـود را ملامـت کنیـم نـه مردمـی را کـه نظـر بـه 

دارنـد. امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه«  مکتـب 

	Éفلسفه و عرفان مرده

بود همان‌طور که سیاستِ منهای رویکرد  باید متوجه 
امام به سیاست، سیاستی مرده و منفعل است، فلسفه 
حضرت  اجمالی  اندیشه‌ی  تفصیل  که  هم  عرفانی  و 
روح‌الله»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه« نباشد، فلسفه و عرفان 
ذیل  در  عزیزان  اگر  بود.  خواهد  بی‌خاصیت  و  مرده 
شخصیت امام به معارف اسلامی رجوع کنند از برکات 
بیرون  در  وگرنه  می‌شوند  برخوردار  آن  به  مخصوص 

تاریخ خواهند ماند.
با توجه به نکات فـوق تأکید می‌کنیم وحدت جامعه‌ی 
اسلامی در صورتـی تحقق می‌یابد کـه ملاک وحدت 
رجـوع بـه حضـرت امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه«باشـد 
بـرای آن‌کـه حقیقـت انقلاب اسلامی بـه تفصیل در 
آیـد و هـر گروه و فرقه‌ای که از این مسـیر بیرون اسـت، 
حجـاب اسلام و انقلاب اسلامی و مانع ظهـور نور 
حضـرت صاحب الأمـر اسـت و جایی بـرای وحدت 
بـا نظام اسلامی بـرای خـود نگذاشـته‌اند. آن‌هایی که 
 

ّ
حضـرت امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه« را فقـط در حـد

یـک فقیـه کنـار سـایر فقهـا قـرار دادنـد و هیـچ امتیاز 
دیگـری بـرای ایشـان قائـل نیسـتند جامعـه را در حـال 
حاضـر در ذیـل چـه مکتب و سـلوکی قـرار می‌دهند؟

اسـاس  ایـن  بـر  بایـد  افـراد  بـا  مـا  نسـبت  امـروز 
حضـرت  شـخصیت  ذيـل  آیـادر  كـه  باشـد 
هـم  آن  نـه،  یـا  هسـتند  امام»رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه« 
در ذیـل شـخصيت امـام بـا تمـام جامعيتی که ایشـان 
دارد، پـس كسـي که فقط بـه جنبه فقهي حضـرت امام 
رجـوع دارد ايـن فـرد بـه حضـرت امـام رجوع نداشـته 
اسـت و معلـوم نیسـت می‌خواهـد جامعه‌ی امـروز ما 

را در کـدام مسـیر سـوق دهـد.
عـده‌ای حضـرت آیت‌اللـه خامنه‌اي»حفظ‌الله‌تعالـي« 
را متهـم می‌کردندكـه از فلسـفه وعرفـان جـدا هسـتند 
و جایـی در نظـام اسلامی بـرای فلسـفه و عرفـان قائـل 
نیسـتند. ولـي ملاحظـه فرمودید،نه‌تنها در سـفری که به 
شـهر مقدس قم داشـتند بر فلسـفه و عرفان تأکید کردند 
حتـی در سـال‌های 87 کـه اعضای بنيـاد حكمت صدرا‌ ‌ 
موقعیت‌هـای  در  بـار  رفتنـد چندیـن  ايشـان  خدمـت 
نمودنـد. تأکیـد  صدرايـي  حكمـت  بـر  مختلـف 
بـه حضـرت  وقتـي کسـی  نشـان می‌دهـد  ایـن   ]19[
امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه«رجـوع ميك‌نـد اگـر خودش 
هـم بـه ظاهـر متخصـص فلسـفه نيسـت مي‌دانـد كـه 
بـا عقـل امـام بايـد جامعـه اسلامی اداره شـود و چـون 
حضرت امام عارف و فقيه و فيلسـوف و انديشمندِ قرآنی 
 تجـدد و مدرنیته، به معناي واقعی 

ّ
 ضد

ً
و روایی و شـدیدا

آن بودنـد، رجـوع به امـام جهت تفصیل آن تفکـر باید با 
نظـر به همـه‌ی این معارف باشـد وگرنه به حضـرت امام 

رجـوع نشـده و انقلاب در حجاب مـی‌رود.
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	Éتفصیل وَحی، عامل اثبات حقانیت آن

آنچـه جـای تأسـف دارد غفلـت از شـخصیت جامـع 
حضـرت امام»رضوان‌الله‌تعالي‌عليه« اسـت و تأسـف 
بیشـتر از این‌کـه مراکـز علمـی ما متوجـه چنین غفلت 
و آثـار و تبعـات آن نیسـتند، این‌هـا تصـور می‌کننـد 
خداونـد راهـی غیر از ایـن راه جهت هدایت این نسـل 
ر کرده اسـت. شـخصیت‌ها گاهي بلندتـر از آن‌اند 

ّ
مقد

كـه زمانـه بتواند بـه راحتی پیـام آن‌هـا را بگيرد،ولی راهِ 
چـاره چیسـت، دعـاي ندبـه مي‌گويـد بايـد از چنیـن 
رویـدادی متأسـف بـود كـه تاريخ، امـام حسـن و امام 
حسـين)ع(را نفهمیـد، بعـد در ادامـه می‌گویـد از اين 
مهم‌تـر این‌که »بقيـت اللـه« را هم نمي فهمـد، اظهار 
عِتْـرَةِ 

ْ
ـوا مِـنَ ال

ُ
ل

ْ
خ

َ
تـىلا ت

َّ
ـهِ ال

َّ
 الل

ُ
ـة يْـنَ بَقِيَّ

َ
می‌داریـد: »أ

ادامـه‌ی  اللهـی کـه  بقیـت  آن  هادِيَـةِ« كجـا اسـت 
ْ
ال

عتـرت هدایت‌گـران اسـت. این انتظـار همراه بـا امید، 
اساسـی‌ترین برخـوردی اسـت کـه بایـد با انسـان‌های 
قدسـی و حقایق اشـراقی آن‌ها داشـت، چـون معتقدید 
تاريـخ بايـد به مرحله‌ا‌ی برسـد که انسـان‌های قدسـی 
جـای خـود را در جوامع انسـانی بـاز کنند. بايد بسـیار 
متأسـف بود از این نقیصه و اشـک ریخت، اما اشـکی 
وقـوع  جهـت  بـه  آن‌هـم  تعریف‌شـده،  و  جهـت‌دار 
ظلمـاتِ نفهميـدن حقيقت فرهنـگ اهـل البيت)ع(.

حضـرت  پیـام  ابتـدا  زمانـه  روح  کـه  اسـت  معلـوم 
فرهنـگ  آن  تفصیـل  بـا  ولـی  نمی‌فهمـد  را  موسـی  
توسـط حضرت هارون، تاریخ در همان راسـتا سـاخته 
شـد. امـروز هـم بـه نحـوی از انحـاء در عمـل تفکـر 
اشـراقی حضـرت امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه«تکذیب 
می‌شـود ولـی بـا بـه تفصیـل درآوردن آن فکـر زمینه‌ی 

ی فراهم می‌گـردد. همین‌طور 
ّ

رجـوع بـه آن فکر تا حـد
تفصیـلِ  امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه«بـا  حضـرت  کـه 
نسـبیِ فرهنـگ اهـل البیـت)ع(، زمینـه‌ی رجـوع بـه 
فرهنـگ اهل‌البیـت)ع( را فراهـم کردنـد و تسـلیم جوّ 
سـنگین زمانـه‌ای که مدرنیتـه ایجاد کرده بود، نشـدند.
بـه  و  می‌شـوند  تکذیـب  می‌داننـد  موسـی  حضـرت 
ـي  می‌دارند:»إِنِّ عرضـه  خداونـد  بـه  جهـت  همیـن 
تکذیـب  کـه  نگرانـم  بُونِ«]20[مـن 

ِّ
ذ

َ
يُك ن 

َ
أ  

ُ
ـاف

َ
خ

َ
أ

امیـد تفصیـلِ حضـرت هـارون کار  بـه  شـوم، ولـی 
»وَ  پیامبـر می‌فرمایـد:  بـه  قـرآن  را شـروع می‌کننـد. 
ـهِ 

َّ
بِالل فـ‏ى 

َ
 ك

ْ
ـل

ُ
ق  

ً
مُرْسَلا سْـتَ 

َ
ل ـرُوا 

َ
ف

َ
ك ذيـنَ 

َّ
ال  

ُ
ـول

ُ
يَق

كِتاب‏«]21[
ْ
ـمُ ال

ْ
هُ عِل

َ
ـمْ وَ مَنْ عِنْـد

ُ
 بَيْنـي‏ وَ بَيْنَك

ً
ـهيدا

َ
ش

كافرانم‏ىگويند: »توپيامبرنيسـتى!« بگو: »كافىاسـت 
كـه خداوندوكسـكىه علم كتـاب نزداوسـت،ميان من 
و شـماگواه باشـند!« بسـیاری از راویـان شـیعه و سـنی 
اذعـان می‌کننـد کـه منظـور از کسـی کـه علـم کتـاب 
نـزد اوسـت حضـرت علـی اسـت. و ایـن می‌رسـاند 
راهِ چـاره‌ی جبـران تکذیـب، تفصیـل آن پیـام اسـت 
توسـط کسـی که مسـئولیت تفصیل حقایق بـه عهده‌ی 
اوسـت. و ایـن کـه در آیـه می‌فرماید آن کسـی که علم 
کتـاب نـزد اوسـت شـهادت می‌دهد کـه مـن از طرف 
خـدا چنین سـخنانی را آورده‌ام، حکایـت از آن دارد که 
حضـرت علـی)ع( می‌تواننـد چنیـن نقشـی را داشـته 
باشـند کـه بـا تفصیل حقیقـت وَحـی، موجـب اثبات 

حقانیـت وَحـی الهی شـوند.
از سـخن حضـرت موسـی برمی‌آیـد کـه بـا تفصيـل 
حقيقـت، حقيقـت تصدیـق مي‌شـود و بـر همیـن مبنا 
لازم اسـت سـعی بـر این داشـته باشـیم تا آنچـه را حق 

می‌دانیـم تبييـن نماییم زیـرا اگر حقیقت درسـت تبیین 
شـود قلب‌هـای سـالم و صـادق بـدون هیـچ مقاومتی 
 در 

ً
آن را می‌پذیرنـد. ملاحظـه فرموده‌ایـد کـه عمومـا

کتاب‌هـا و مباحثـی کـه خدمـت عزیـزان عرضه شـده 
اسـت برای اثبات وجود حضـرت صاحب الامر)عج( 
اسـتدلال نمي‌شـود مگـر در مواقعـی کـه لازم اسـت 
در  اسـتدلال  بـه جـاي  دفـع شـود،  شـبهاتِ خصـم 
حقانیـت یـک روایـت، اگـر تلاش شـود روايـت تبیین 
شـود، نورِ روایـات جای خود را بـاز می‌کنند و تصدیق 
روشـن  را  روايـات  جايـگاه  کنیـد  تلاش  می‌شـوند. 
نماییـد زیـرا روایات بـا چنین تفصيلی تصدیـق خود را 
بـه همـراه دارند، بایـد با مثـال و نمونـه‌دادن، موضوع را 
 به جـای این کـه وجود نفـس ناطقه 

ً
تبییـن کـرد، مثلا

را بـا تفکـر فلسـفی و بـه روش انتزاعـی اثبـات کنیـم، 
روشـی را دنبـال کنیـم کـه مخاطـب مـا با نفـس خود 
روبـه‌رو شـود و آن را در نـزد خـود احسـاس کنـد، آیـا 
دیگـر جایـی بـرای انـکار نفـس ناطقـه بـرای انسـان 
می‌ماند؟ در سـایر امـور نیز باید همیـن روش را به کار 
بـرد، در معرفی جایـگاه انقلاب اسلامی همین روش 
بـه‌کار بـرده شـده اسـت. ایـن روش موجـب مي‌شـود 
 نظر 

ّ
 مـورد بحث مـد

ِ
تـا تفکـر شـروع گـردد و موضوع

قـرار گیـرد. آنچـه مـا را تهديـد مي كنـد اين اسـت كه 
دوسـتان فكركننـد وقتـي بنده و امثـال بنده چيـزی را به 
عنـوان شـروع تفکر مطـرح ميك‌نیم به معني آن اسـت 
کـه سـخن نهایـی آن فکـر گفتـه شـده. اگـر بنا بـود در 
مباحـث معرفـت نفـس، نهایی‌تریـن نظـر داده شـود 
هرگـز بحث شـروع نمی‌شـد. همين‌طوركـه بحث‌هاي 
»حقيقـت نـوري« و »حـبّ اهل البيـت« به ايـن اميد 
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شـروع شـد که نسـبت به این موضوعات و بـه موضوع 
انسـان کامل تفکر شـروع شـود.

	Éشروع تفکر

وقتـی بتوانیـم درسـت بـه موضـوع بنگریـم، تـازه فكر 
شـروع مي‌شـود. بسـیار پیـش آمـده کـه بعد از جلسـه 
تفسـير بعضـي از رفقا نکاتـی را مطرح می‌کننـد که در 
رابطـه با آیـه‌ی مـورد بحث، نکات ارزشـمندی اسـت 
کـه ممکـن بود به ذهن بنده نرسـیده باشـد، در صورتی 
کـه اگر قبـل از بحـث روی آن آیه از آن‌ها می‌پرسـیدی 
ایـن آیـه چـه می‌گویـد هیـچ کـدام از آن نـکات را در 
فکـر خـود نداشـتند، بعـد از آن‌که امـکان تفکـر روی 
آیـه فراهـم می‌شـد برداشـت‌هایی آنچنـان زیبـا ظهور 
می‌کنـد، بـا توجـه به ایـن امر بنده خوشـحال می‌شـوم 

کـه توانسـته‌ باشـم كاري انجـام بدهم كه تفکر شـروع 
گـردد تـا آن‌جایـی کـه حتـی بـه سـخنان بنده اشـكال 
 فكـر و جلورفتن 

ِ
گرفتـه شـود، اين اسـت معنی شـروع

در تاریـخ آینده.
می‌گیرد  قرار  بحث  مورد  که  موضوعاتی  طرح  از  پس 
باید منتظر نقد یا طرح برداشتی دیگر از طرف دوستان 
بود، زیرا با تفصيل حقایق است که انسان‌ها به فكر وارد 
راه  قلب‌ها  و  عقل‌ها  شد  شروع  فكر  وقتی  می‌شوند، 
خود را به سوی حقیقت پیدا می‌کنند و جهت‌گیری‌های 
اساسی و منطقی شکل می‌گیرد و اگر غیر این باشد یک 
نوع مریدپروری است که اندیشه‌ها را فلج می‌کند و آینده 

را تیره می‌نماید.
بـا توجـه بـه این‌کـه امیرالمؤمنینuمی‌فرماينـد: »صَارَ 
ـرِ« 

ْ
ش نَا صَاحِبَ النَّ

َ
 أ

ُ
 وَ صِـرْت

ِ
جَمْع

ْ
 صَاحِـبَ ال

ٌ
ـد مُحَمَّ

و روشـن می‌کننـد مقـام نبـيّ اللـه)ص( مقـام جمـع 
 
ً
اسـت و مقام ایشـان مقـام نشـر و تفصيل، اگـر انصافا
اسلامي را كـه اميرالمومنيـن در نظـر و عمـل نشـان 
مي‌دهنـد در معـرض دیـد بشـرِ امـروز قـرار دهیـم آیا 
نمی‌پذیـرد؟ حضـرت در نهـج البلاغه تلاش می‌کنند 
کـه نحوه‌ی حضور خداونـد را تبیین کننـد و به تفصيل 
در آورنـد و قلب‌هـا را بـا آن آشـنا کننـد تـا قلب‌هـا آن 
م اگـر در توحیـد - بـه جـای روش 

ّ
را بپذیرنـد، مسـل

حضـوری  روش  -کـه  حضـرت  روش  بـه  انتزاعـی- 
اسـت- تأسـی بجوییم به بهتریـن نحو موفـق خواهیم 
بـود تـا قلب‌هـا را بـا خداونـد آشـنا کنیـم. در رابطـه با 
نحـوه‌ی حضـور خداونـد در عالـم می‌فرمایـد: »مَـعَ 
ةٍ«]22[

َ
 بِمُزَايَل

َ
ـيْ‏ءٍ ل

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
يْرُ ك

َ
ارَنَـةٍ وَ غ

َ
 بِمُق

َ
ـيْ‏ءٍ ل

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ك

خداونـد بـا هـر چیز هسـت اما عیـن آن چیز نیسـت و 

غیـر هـر چیـز اسـت امـام نـه جـدای از آن چیـز. اين 
جملـه بـدون آن‌کـه به‌خواهد بـه روش اسـتدلالی خدا 
را اثبـات کنـد، خـدا را بـه انسـان‌ها می‌شناسـاند و اگر 
 چنیـن خدایی را 

ً
درسـت تبییـن شـود، انسـان‌ها حتمـا

قبـول دارنـد. حضـرت امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه« در 
رابطـه بـا همین جمله بـه اولیـن كنگره‌ی نهـج البلاغه 
پیـام دادند:ابعاد عرفانی و فلسـفی و اخلاقـی و تربیتی 
همين يك سـطر را براي مردم روشـن كنيد زیرا دل‌های 
مـردم بـا تبییـن و تفصيل توحيـد، جذب مي‌شـود و از 
تکذیـب دسـت برمی‌دارنـد.]23[ آیا می‌تـوان از نقش 
تفصیـل غافل بـود و آیا مسـئولیت تفصیلِ نور اشـراقی 
می‌تـوان  را  امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه«  حضـرت 

گذاشـت؟ زمین 
عـرض بنده تا حال این اسـت که اندیشـه و شـخصیت 
خمينی»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه«يـك  امـام  حضـرت 
 نوري اسـت كه در تاریخ معاصر شـروع 

ِ
اندیشـه جامع

شـده و می‌طلبـد که آن اندیشـه به جهـت جامعیتش به 
تفصيـل در آیـد وگرنه شكسـت مي‌خـورد،در حالی که 
آن اندیشـه راه نجـات بشـریت از ظلمات دوران اسـت 
تـا انسـان‌ها در همـه‌ی ابعـاد شـکوفا شـوند. از این‌که 
آن اندیشـه در ابتـدای امـر بـه صورتـی جامـع ظهـور 
کـرده، گریزی نیسـت زیرا بنیانگـذار یک اندیشـه باید 
همـه‌ی آن اندیشـه را در قالـب جامعیـت بیـان کنـد تا 
همه‌ی آن اندیشـه را بیان کرده باشـد و پس از آن اسـت 
کـه آن اندیشـه بـه مـرور جلوه‌هـای تفصیلـی خـود را 
ظاهـر می‌کند. در زمـان قبول قطعنامه در سـال 1367 
فرمودنـد: »خدام‏ىداندكـه راه ورسـمش هادتكـورش
دنىنيست؛واينملت‌هاوآيندگانهستندكهبهراهشـهيدان
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اقتداخواهندنمـود.«]24[ اگـر مـا در آن زمـان کـه این 
جملـه را فرمودنـد در صـدد تفصیـل آن برمی‌آمدیـم 
بـرای جهت‌دهـی به انقلاب‌های کشـورهای اسلامی 
آن  نگـران   

ً
فعلا کـه  می‌کردیـم  برنامه‌ریـزی  طـوری 

نباشـیم کـه آمریـکا ممکـن اسـت انقلاب‌هـای مـردم 
را بـه نفـع خـود مصـادره کنـد، زیرا ایشـان درسـت در 
زمانـی که بـه ظاهر ایـران را مجبـور کردنـد قطعنامه را 
بپذیـرد مـا را متوجـه آینـده‌ای می‌کننـد که ملـت ما در 
آن آینـده حضوری فعّـال دارند و آیندگان به شـهدای ما 

می‌کنند. اقتـدا 
خمينـی  امـام  حضـرت  مقـام  پذیرفتیـم  اگـر 
»رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه« از نظـر هدایتگـری، مقامـي 
اسـت كـه می‌توانـد زمانـه را بـه صورتـی جامعهدایت 
کنـد، بایـد متوجـه بـود کـه آن مقـام، مقامـی اسـت 
 انوار الهـی که تفصیـل می‌طلبد. اگـر بخواهيم 

ِ
جامـع

جايگاه‌مـان جايـگاه مناسـبي در مسـیر إلی‌اللـه باشـد 
بايـد در قلـب و فکـر و عمـلِ خـود، بـه تفصيـلِ آن 
حقیقـتِ جامـع مبـادرت ورزیـم تـا معنـی خـود را در 
ایـن زمـان از دسـت ندهیـم و از اشـراق آن حقیقـت 

نگردیـم. بی‌بهـره 
 مي‌توانيم-انديشـه‌ی 

ً
اگـر بتوانيـم - نمي‌گويـم حتمـا

بدهيـم  تفصيـل  را  امام»رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه« 
توانسـته‌ايم قدمـي بـراي تعالـی حيـات معنـوی خـود 
برداريـم يعنـي وارد دعاي ندبه‌ایشـده‌ايم كـه خط انبياء 
را ازآدم شـروع مي‌کنـد تـا به حضرت صاحـب الزمان 
برسـاند و مـا نیـز به لطـف الهـي در گوشـه‌ایاز آن خطِ 

نورانـی قـرار می‌گیریـم.

	Éحقیقی‌ترین حقایق

ایـن  در  کـه  فکـری  هندسـه‌ی  از  نکتـه  دومیـن   -2
زمـان بایـد بـر آن تأکیـد شـود رجـوع بـه انديشـه‌ی 
رجوع  راسـتای  امام‌خمینی»رضوان‌الله‌تعالي‌عليـه«در 
بـه حضـرت ولـي عصراسـت كه مظهـر جامع اسـماء 
 در ايـن راسـتا اسـت کـه بحـث 

ً
الهـي اسـت و اساسـا

تفصيـل پیـش می‌آیـد.
در راسـتای رجوع به مهدی)عـج( و انتظار آن حضرت 
چـاره‌اي نیسـتکه بـه سـه مهـم توجـه شـود که آن سـه 
مهـم عبارتند از:»شـناخت وجودیِ خود«؛»شـناخت 
غـرب« و »شـناخت هدیه‌ی بزرگ حضـرت امام يعني 

انقلاب اسلامي«.
حقيقـت  بـه  رجـوع  فرهنـگ  كـه  انتظـار،  فرهنـگ 
»وجـود« اسـت، در هـر مرحلـه‌اي بهتريـن انديشـه و 

مـی‌آورد.]25[ همـراه  بـه  را  عمـل 
ـر بـر این اسـاس 

َ
فرهنـگ انتظـار و نظـر بـه امـام منتظ

اسـت کـه معتقدیـم مقـام حضـرت، مقـام واسـطه‌ی 
السّـماء«  و  رضِ‌ 

َ
الا بَيْـنَ  مُتصـل 

ْ
ال »سَـببُ  و  فیـض 

اسـت. ايـن مقـام يـك حقيقـت وجـودي اسـت کـه 
تمـام عالـم پرتو تجلـیِ وجـودِ جامـع آن مقام اسـت. 
کـه  اسـت  يك‌نـد، »وجـود« 

ّ
تجل نمي‌توانـد  ماهيـت‌ 

تجلـی دارد. اولینچیـزی کـه بایـد در تفصیـل اندیشـه 
بسـتر  در  امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه«،  حضـرت 
حکمـت متعالیـه‌ی صدرایـی، مـورد توجه قـرار گیرد، 
ايـن اسـت كـه ‌حقيقـت حضـرت‌ صاحب الأمـر يك 
ي وجود 

ّ
حقيقـت وجودي ‌اسـت ‌وتمام عالم پرتـو تجل

مقـام آن حضـرت اسـت]26[ و از این منظـر معتقدیم 
باطـن حضـرت مهـدی‌ - بـه عنـوان واسـطه‌ی فیض-

يـك حقيقـت اسـت کـه مظهـر آن حقیقت، شـخص 
اينك‌ـه  بـراي  الأمـرg می‌باشـند.  حضـرت صاحـب 
‌ايـن حقيقـت را ماهيـت نپنداريم ‌مي‌گوييـم‌ »حقيقت 

وجـودي« وگرنـه‌ خـودِ حقيقـت يعنـي وجـود.
 وجود اسـت و 

ّ
مقابـل حقيقـت، ماهيت اسـت كه حد

تعريفـی ذهنـي از موجود می‌باشـدکه رجـوع به خارج 
نـدارد و بـه ذهـن برمی‌گـردد، مثـل آتـش در ذهـن که 
هیـچ گرمایـی از آن بـه ما نمی‌رسـد. وقتـي مي‌گوييم 
ميـز، بـه هيـچ حقیقـت خارجـي رجـوع نكرده‌ايـم، 
آنچـه در خارج اسـت، عالم مـاده اسـت، ميز صورت 
يـك نسـبتي اسـت از عالـم مـاده با مـا که مثـل همه‌ی 
جهـت  ايـن  از  دارد.  جـای  مـا  ذهـن  در  نسـبت‌ها 
مي‌توانيـد از فلسـفه‌ی صدرایی اسـتفاده كنيد و جایگاه 
 حکمت 

ً
ماهیـت و وجـود را تفکیـک نماییـد و انصافـا

متعالیهـاز ایـن جهـت بـه خوبی مي‌توانـد زبـان آدم را 
بازكنـد تـا فكرهـادر این امـر جلوبـرود.]27[

حقيقـت  بـه  رجـوع  فرهنـگ  كـه  »انتظـار«   
ً
حقیقتـا

هـر  در  اسـت،  الأمـر  صاحـب  »وجود«حضـرت 
مرحله‌اي بهترين انديشـه و عمل را به همـراه می‌آورد و 
ایـن فرهنگ به‌خوبـی در متن انقلاب اسلامی محقق 
می‌شـود و بـا توجـه بـه این‌کـه بایـد رجوع مـا رجوعی 
وجـودی باشـد، از طریـق معرفـت نفـس - کـه نظر به 
وجـود نفـس ناطقـه دارد - بسـتر لازم بـرای رجـوع به 

»وجـود« همـوار می‌گـردد.
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امــام “	 زندگــي حضــرت  خمینی »رضوان‌الله‌تعالی‌علیه« به لطف الهي با تحقق  تمــام 
وقــت  آن  ثمررســيد،  بــه  اســامی  انقــاب 
انقــاب،  ايــن  صاحــب  مي‌فرماينــد  ایشــان 
إن‌شــاءالله  الأمرuاســت  صاحــب  حضــرت 
بــه او تســلیم کنیــم. بياينــد تــا مــا امانــت را 
]28[ایــن نشــان می‌دهــد هيــچ عمــي، عمــل 
نيســت و هيــچ انديشــه‌اي، انديشــه نيســت 
بــه  عمــل،  آن  و  انديشــه  آن  كــه  ايــن  مگــر 
داشــته  رجــوع  الأمر)عــج(  حضــرت صاحــب 
باشد، زیرا حضرت یک حقیقت متعیَّن در 
عالــم هســتی می‌باشــند کــه انســان بــا رجــوع 
بــه آن حضــرت - بــه عنــوان انســان کامــل- بــه 
آرمانی‌ترین نحوه‌ی وجودِ خود رجوع کرده 
اســت. در همیــن رابطــه بــزرگان فرموده‌انــد: 
مــي‌آورد.«  ذكــر  و  فكــر  وجــود،  بــه  »رجــوع 
این ســخنی اســت کاملاً منطقي زیرا مقابل 
بــه ماهيــت  »وجــود«، ماهيــت اســت،رجوع 
كــه  آنجایــی  از  و  نیســت  وجــود  بــه  رجــوع 
حقيقي‌تريــن حقايــق در عالــم امــکان وجــود 
مقــدس واســطه‌ی فيــض اســت، پــس تنهــا 
اندیشه و عملی، اندیشه و عمل است که 
بــه آن حضــرت باشــد، البتــه رجــوعِ  رجــوع 

بــه حقیقــت آن حضــرت. وجــودی 

: رجـوع به حقيقت 
ً
مبنـای مـا ایـن دو نکته اسـت، اولا

 حقيقـي برای انسـان اسـت که 
ِ

يـا وجـود، تنهـا رجـوع
:رجوع بـه حقیقت یا 

ً
منجـر بـه پوچـی نمی‌شـود، ثانيا

وجـودِ مطلـق کـه همان رجـوع به حضرت حق اسـت 

ن  در عمـل تنهـا با رجـوع بـه امامان کـه صـورت متعیَّ
اسـماء الهـی هسـتند، محقـق می‌شـود کـه در حـال 
حاضـر عبـارت اسـت از رجـوع بـه حضـرت حجـت 
علیـه السلام  بـر ایـن اسـاس تأکیـد می‌شـود اگـر بـه 

حضـرت صاحب الأمـر رجوع شـود، بهترين اندیشـه 
و عمـل به سـراغ انسـان می‌آیـد و در مقابل، هـر اندازه 
رجوعِانسـان بـه ماهيـت باشـد بـه بدتريـن اندیشـه و 
عمـل گرفتار می‌شـویم. زیـرا از حقیقت بـه مجاز نظر 
کرده‌ایـم و روشـن خواهـد شـد همه‌ی غـرب رجوع به 

اسـت. مجاز 
وقتی روشـن شـد »انتظار«، فرهنگِ رجـوع به حقيقت 
وجـود اسـت و در هـر مرحلـه‌اي بهتريـن انديشـه و 
بهتريـن عمـل را بـه همـراه دارد،معنـی نظر بـه انقلاب 
اسلامي جای خود را می‌یابد زیرا ما انقلاب اسلامي 
را چيـزي مي‌دانيم كه توسـط بنیانگـذارش به حضرت 
مهـدي هديـه شـده وبـا نظر بـه مهـدی شـکل گرفته، 
یعنی انقلاب اسلامی از نور خودِ حضرتشـروع شـده 
و بـه حضـرت برمی‌گـردد، بـه همیـن جهـت هـم اگر 
در برهـه‌ای از زمـان بعضـی از مدیریت‌هـا زاویه‌هایی 
نسـبت به مبانـی انقلاب پدید آوردند انقلاب اسلامی 
توانسـت آن‌هـا را در کوره‌ی خود ذوب کنـد و با قدرت 
بیشـتر بـه راه خـود ادامـه دهـد زیـرا انقلاب اسلامی 
 بـه حضرت 

ِ
دارای ذاتـی اسـت کـه در آن ذات، رجـوع

مهـدی  نهفته اسـت.]29[
رجـوع بـه خـدا بـدون نظـر بـه مظاهـر اسـماء الهـی، 
رجـوع بـه مفهـوم انتزاعيِخدا اسـت و تفكـر انتزاعي با 
حقیقـتِ موضـوع ارتباط ملمـوس پیـدا نمی‌کند]30[ 
 - بـدون نظر به 

ً
و اگـر تصـور کنیـم می‌توانیم مسـتقيما

مظاهـر اسـماء الهی-بـه خدا رجـوع كنيم بایـد بدانیم 
در آن صـورت بـه فكـر خودمان از خدا رجـوع كرده‌ايم 
و نـه بـه خـداي واقعي.]31[قـرآن در رابطه بـا رجوع به 
ـهِ 

ّ
حضـرت حـق در خـارج از ذهـن می‌فرمایـد: »وَلِل

ادْعُـوهُ بِهَا«]32[برای خدا اسـماء 
َ
حُسْـنَى ف

ْ
سْـمَاء ال

َ
الأ

حسـنایی هسـت، او را بـه آن اسـماء حسـنا بخوانیـد. 
در همیـن رابطـه حضـرت امیرالمؤمنیـن  می‌فرماینـد: 
 

َّ
ـهُ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

َ
ا سُـئِل

َ
تِي إِذ

َّ
حُسْـنَى ال

ْ
سْـمَاءُ ال

َ ْ
»نَحْنُ ال

جَـاب‏«]33[ مائیـم آن اسـماء حسـنایی که وقتی 
َ
بِهَـا أ

از خـدا بـا رجـوع بـه آن اسـماء تقاضـا شـود، جـواب 
داده می‌شـود. خداونـد می‌فرمایـد می‌خواهیـد خدا را 
بخوانید او دارای اسـماء حسـنا اسـت و با آن اسـماء او 
هِ 

َّ
را بخوانیـد و امـام صـادقu می‌فرماینـد: »نَحْـنُ وَ الل

 
ً

عِبَـادِ عَمَل
ْ
ـهُ مِنَ ال

َّ
 الل

ُ
بَل

ْ
 يَق

َ
تِـي ل

َّ
حُسْـنَى ال

ْ
سْـمَاءُ ال

َ ْ
ال

تِنَا«]34[سوگندبه خدامائيمآناسماء حسنائیك
َ
 بِمَعْرِف

َّ
إِل

هخداعملىراازبندگاننپذيردمگرآنك‌هبامعرفتبه ماباشد. 
نتیجـه این‌کـه رجوع بـه وجود مطلـق از طریق اسـماء 
و تجلیـات نـوری او ممکـن اسـت و رجـوع بـه تعیّـن 
انسـان‌های کامـل و سـیره و کلام آن‌هـا، رجـوع عملی 
بـه خداوند اسـت که در حال حاضـر آن تعیّن در وجود 
اقـدس حضرت صاحب الزمان  محقق اسـت.معرفت 
بـه مقـام حضـرت صاحب الزمـانg معرفت بـه مظهر 
کامـل حضـرت »اللـه« اسـت و موجـب می‌شـود تـا 
انسـان‌ها خـدا را بشناسـند و از آن طریـق او را عبـادت 
کننـد و وقتـی او را عبادت کردند عباداتشـان مورد قبول 

می‌گیرد. قـرار 
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	É»معرفت نفس، راه ارتباط با »وجود

در راسـتای رجـوع الـی اللـه کـه بـا رجوع بـه حضرت 
مهدی)عـج( تحقـق عملـی می‌یابـد، درک حضـوریِ 
»وجـود« لازم اسـت تـا بـه بهانه‌ی رجـوع الـی الله به 
خـدای انتزاعـی و بـه مفهـوم خدا رجـوع نشـود. برای 
چنیـن امری بایـد بتوانیم »وجود« را احسـاس نمائیم و 
معرفت نفس متکفل این امر اسـت و بسـتر لازم جهت 
رجـوع بـه وجودِحضـوری را بـرای مـا فراهـم می‌کند. 
زیـرا در مباحـث معرفـت نفسـی تأکیـد بـر احسـاس 
نفـس ناطقه اسـت و نه آگاهـی از نفس ناطقـه. در این 
 
ُ
ة

َ
راسـتا اسـت کـه حضـرت علـی می‌فرماینـد: »مَعْرِف

مَعَارِف‏«]35[معرفـت نفـس نافع‌ترین 
ْ
ـعُ ال

َ
نْف

َ
ـسِ أ

ْ
ف النَّ

معـارف اسـت. زیرا انسـان را با وجـودِ خود کـه آینه‌ی 
نظـر بـه وجود مطلـق اسـت، مرتبـط می‌کند.

»هسـت«  عنـوان  بـه  مي‌توانيـد  کـه  چيـزي  اوليـن 
شـويد،  روبـه‌رو  آن  ماهيات-بـا  از  يا»وجـود«-آزاد 
هسـتِ خودتـان اسـت،‌ چون شـما فقـط هسـتيد، اما 
نـه از آن نظـر كـه در فکرتـان هسـتید.تفكر و تعقـلِ 
شـما نسـبت به خودتـان، مفهومـي اسـت از خودتان. 
فكـر و تعقل نسـبت بـه خودتان خبر از چيسـتي شـما 
مي‌دهـد، ولـي نظـر بـه خودتـان بـا علـم حضـوري، 
وجـود شـما را بـه شـما متذکر مي‌شـود و با»هسـت« 
يـا »وجود«تانروبـه‌رو می‌شـوید. اين كار، كار آسـان و 
در عين حال سـختي است.سـخت اسـت چـون همان 
لحظـه کـه مي‌خواهيـم با علـم حضـوري بـا خودمان 
ارتبـاط برقـرار کنيم، برداشـتِ فكر و تعقـل از خودمان 
و چيسـتي‌مان بـه ميـان مي‌آيـد و مفهومي كـه در مورد 
خـود داريـم مي‌گويـد »مـن« را مي‌گويد. بايـد متوجه 

باشـيد آن »مـنِ« حصولـي، »مـنِ« واقعـی نیسـت، 
مـنِ حضـوري، مـنِ واقعـي اسـت.وقتي از منظر علم 
حصولـي از خـود بپرسـي مـن چه کسـي هسـتم؟منِ 
 مفهومي؛ مي‌گويـد تو فرزند فلاني هسـتي، 

ِ
حصولـي

مـدرک تـو اين اسـت و جنسـيت تو مـرد يا زن اسـت. 
 ذهنـي مَـن از خـودم 

ّ
در حالـي كـه همـه اين‌هـا حـد

اسـت و جنبـه‌ی عدمـي دارد و نـه جنبه‌یوجودي.يعني 
نيسـت‌هاي مـن مي‌آينـد جـاي هسـتِ مـن، خـود را 
 ارتباط خـودم را با خـودِ حقيقي 

ً
مي‌نماياننـد تـا عملا

كـه همـان مـنِ وجـودي اسـت، قطـع كنند.
 خود 

ِ
از طريق جنبه‌ی وجودي اگر  باشيد؛  توجه داشته 

 
ِ

با»وجود« يا »هست« آشنا نشويد، با جنبه‌ی وجودي
حضرت  نمي‌شويم.  آشنا  حقيقتي  هيچ  و  چيز  هيچ 
اِنَّ 

َ
ف  

َ
سَك

ْ
نَف  

ْ
جْهَل

َ
ت مي‌فرمايند:»لا  امير‌المؤمنين‌علي 

يْءٍ«]36[مواظب 
َ

ش  
ِّ

ل
ُ
بِك  

ٌ
جَاهِل سِ 

ْ
ف النَّ ةِ 

َ
مَعْرِف  

َ
جَاهِل

باش به خود جاهل نباشي،زيراهركس به خود جاهل بود، 
به هر علم و معرفتي جاهل است و هيچ چيزي را درست 
 

ِ
نمي‌شناسد. يعني انسان با غفلت از شناخت وجودي

خود، راه ارتباطِ صحيح با »وجودِ« بقيه‌ی حقايق را گم 
ميك‌ند. اگر انسان نشناسداين خودش چه خودي است، 
م آن خودِ وجودي، خود 

ّ
هيچ واقعيتي را نمي‌شناسد. مسل

واقعي او است، وگرنه شناخت چيستي خودش كه پسر 
فلاني است و اهل فلان شهر است، نه سخت است و نه 
مهم. اين که انسان بتواند خود را - فارغ از هرگونه حجابِ 
چيستي- پيدا کند، راهي است غير از راهي كه ماهيتِ 
خود و ساير اشياء را مي‌شناسيم، بايد جهت جان را تغيير 
داد و خود را از ماهيت‌بيني آزاد كرد، تا با خودي روبه‌رو 

شويم كه فقط هست. گفت:

وه چه بي‌رنگ و بي‌نشان که منم 
کي بدانم مرا چنانکه منم

شـعرفوق؛ شـعر بسـيار عميقي اسـت، مي‌گويد وقتي 
بـا وجـود خـودم روبـه‌رو شـوم می‌یابـم کـه چقـدراز 
ايـن چيسـتي‌ها پـاك و جـدا هسـتم، مي‌گويم:»کـي 
بدانـم مـرا چنـان که منـم« چه موقـع و در چـه منظر و 
سـاحتي مي‌شـود خـودم را آن طـور کـه هسـتم بنگرم. 
ايـن جاسـت که انسـان مي‌بينـد بـراي ارتباط بـا وجودِ 
خـود بايـد از چـه مرزهايي بگـذرد و چگونه بـه جايي 
برسـد كـه وجودِ خود و وجـود حقايق را ماوراء اسـم‌ها 
انسـان چنيـن  بنگـرد و در آن حـال قصـه  و رسـم‌ها 

مي‌شـود کـه گفت:
بس بلا و رنج بايست و وقوف

تا رهد آن روح صافی زین حروف
و  »وجودبينـي«  مقـام  وارد  را  قلـب  بايـد  ذات‌بینـی: 
»ذات‌بينـي« كـرد تـا روح‌ از شـکل‌‌ها و حرف‌هـا آزاد 
شـود و بـا وجـودْ مرتبـط گـردد. اگـر ايـن نيسـتي‌ها 
رخ  »هسـت«،  يعنـي  طرفـش،  آن  ببينـد،  نيسـت  را 
شـما  پيـش  شـما  وجـودي  جنبـه‌ی  مي‌نماياند.زيـرا 
بـا  جنبـه،  آن  طريـق  مي‌توانيـداز  و  اسـت  حاضـر 
»وجود« روبه‌رو شـويد. چيسـتي‌هايي مثل جنسـيت، 
بـا  وجـودي  ارتبـاطِ  حجـاب  و...  شـهرت  مـدرك، 
خودتـان شـده اسـت، حجـاب كـه مرتفع شـد، وجودِ 
حضـوري مـا خـود را مي‌نماياند. مَنِ وجـودي، تجلي 
آن وجـود مطلـق اسـت و چيـزي جـز عيـنِ ربـط بـه 
وجـود مطلـق نيسـت، تمام وجـودش همـان اتصال به 

باطنـش اسـت.
»رضوان‌الله‌علیـه«:  اللـه  روح‌  حضـرت  گفتـه‌ی  بـه 
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»نظـر در ذات بـراي اثبـات وجـود توحيـد و تنزيـه و 
تقديـس آن، غايـت ارسـال انبيـاء و آمـال عرفـا بـوده و 
قـرآن کريم و احاديث شـريفه مشـحون از علـم به ذات 
و کمـالات اسـماء الهي اسـت و کتب معتبـره‌ی اخبار 
مثل »اصـول کافي« و »توحيد صـدوق« غور در اثبات 
ذات و اسـماء و صفـات نمـوده ... ليکـن مصيبـت در 
آن اسـت کـه در قرون اخيـر بعضي جاهلان در لباس 
اهـل علـم پيدا شـده کـه نديـده و نسـنجيده و از کتاب 
و سـنت عاري و بـري بوده، مجـردِ جهلِ خـود را دليل 
بطلان علـم به مبـدأ و معـاد دانسـته، بـراي رواج بازار 
خـود، نظـر در معـارف را کـه غايـتِ مقصـد انبيـاء و 
اولياء)ع(اسـت و سـر تـا پاي کتـاب خـدا و اخبار اهل 
بيـت  مشـحون از آن اسـت حـرام شـمرده و هر ناسـزا 
و تهمتـي را از اهـل آن دريـغ ندانسـته و قلـوب بندگان 
خـدا را از علـم به مبـدأ و معاد منصرف کرده و اسـباب 
تفرقه‌یکلمـه و شـتات جمعيـت مسـلمين گرديـده و 
اگـر سـؤال شـود کـه اين‌همـه تکفيـر و تفسـيق بـراي 
ـروُا فِي 

َّ
ک

َ
تَف

َ
چيسـت؟ متشـبث شـود بـر حديـث »لا ت

ذاتِ اللـه«. اين بيچاره‌ی جاهل از دو جهت در اشـتباه 
و جهالت اسـت: يکـي آن‌که گمان کـرده حکماء تفکر 
تِنـاهِ 

ْ
در ذات مي‌کننـد، بـا آن‌کـه تفکـر در ذات را و اِک

از مسـائل  ايـن خـود يکـي  آن را ممتنـع مي‌داننـد و 
مبرهنـه‌ی آن علـم اسـت. و ديگـر آن‌که معنـي حديث 
 راجـع بـه ذات مقدس 

ً
را ندانسـته گمـان کـرده مطلقـا

نبايـد اسـمي بـرده شـود«.]37[آیا می‌توان شـخصیت 
سیاسـی امام خمینی»رضوان‌الله‌علیـه« را جهت عبور 
از غرب‌زدگـی پذیرفت و شـخصیت فکری او را جهت 
عبـور از معـارف نیمه‌ جان موجود در مجامع آموزشـی

و حوزوی نادیده گرفت؟
اتصـال هسـت‌ها بـه هسـت مطلـق: اگـر بـا آن »مَنِ« 
بي‌رنـگ و بي‌نشـان روبـه‌رو شـويد مـي بينيـد عجب! 
چقـدر آن »مَـن« بـه نحـوي دقيـق، بـه خداوندمتصل 
اسـت. پـس اگـر شـما بـه هسـت‌ها برسـيد مي‌بينيـد 
چـه انـدازه هسـت‌ها عين اتصـال به هسـتي مطلق‌اند، 
 انفكاكي در عالمِ وجودنيسـت،به همين جهت 

ً
اساسـا

اهـل دل مي‌گوينـد اگـر کسـي چيـزي را در عالم،بـه 
طور اسـتقلالي ديـد، هنوز در شـرک اسـت. عالم يک 
دريا وجود اسـت با ظهـورات مختلف، و بـراي ارتباط 
بـا »وجـود«، از طريـق توجـه به وجـودِ خـود، مي‌توان 

ره صـد سـاله را يك شـبه طـي كرد.
در راستاي ارتباط با »وجود«، با نظر به »وجودِ خود« 
علم  حجاب‌هاي  رفع  با  آرام‌آرام  تا  مي‌کنيم  شروع 
واقع  در  هست.  فقط  شود  متوجه  هركس  حصولي، 
هستي پيش شماست، اين كه شماييد، همان »هست« 
اين  خدا،]38[باب  با  آشتي  بحث‌هاي  در  است. 
موضوع باز شده است و از طريق سلبيآن روشن شد که 
تو فقط هستي، بقيه‌ات نيستي است، سواد تو، جنسيت 

تو، محله‌ی تو، همه و همه نيستي است.
از طريـق نظـر بـه هسـتِ خـود مي‌توانيد با »هسـت« 
آشـنا شـويد، در آن صـورت آرام‌آرام از عدم‌هـا آزاد و با 
هسـت مطلق مرتبط مي‌گرديد و ديگر روشـن مي‌شـود 
همه چيز از اوسـت و جهان سراسـر او را مي‌نماياند.در 
نتيجـه در رويارويـي بـا عالم، يـك لحظـه از ارتباط با 
هسـتِ مطلق غافـل نمي‌شـويد و هيچ‌چيـز نمي‌تواند 
حجـاب بين شـما و حضـرت حـق بگردد.عرفـا تعبیر 
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چنانچـه  برگردانده‌انـد،  وجـود  بـه  را  اللـه«  »وجـه 
حضـرت علیu در تفسـیر وجه‌اللـه می‌فرمایند: »هذا 
 وجـه 

ً
ـهِ وجه‌اللـه«]39[ ایـن وجـود تمامـا

ّ
الوجـود کل

اللـه اسـت. گفت:
سْتْ

َ
ل
َ
دوربینان بارگاه ا

بیش از این پی نبرده‌اند که هست
یعنی؛ وجود، ظهور و تجلی اعظم هویت غیب است.

حـق؛ وجـودی اسـت کـه آن‌چـه هسـت و آن‌چـه باید 
باشـد در او متحـد اسـت.

کتـاب  يـا  السـعادت«  »جامـع  كتـاب  مقدمـه‌ی  در 
»معـراج السـعاده« بحـث از معرفـت نفس آمـده ولی 
جـا  آن  بـه  را  مـا  امام»رضوان‌الله‌علیـه«  حضـرت 
رجـوع ندادنـد، بـه جلـد 8 و9 اسـفار رجـوع دادنـد، 
و  جامع‌السـعادات  کتاب‌هـای  مقدمـات  در  چـون 
علـم  صـورت  بـه  نفـس  معرفـت  معراج‌السـعادت، 
حصولـي مورد بحث قـرار گرفته در حالی‌کـه در روش 
حكمـت متعاليـه اگـر بـا مقدمـات حصولـی شـروع 
می‌شـود ولـی خواننـده را نسـبت بـه نفـسِِ خـود بـه 
حضـور مي‌برد،بـه طـوری کـه رجـوع شـما بـه وجودِ 
نفـس خواهـد بود و نـه به مفهـومِ نفس. حضـرت امام 
جهـت ورود بـه عرفـان در توصیه به دوسـتان مطالعه‌ی 
جلد هشـتم و نهم اسـفار را پیشـنهاد کـرده بودند، زیرا 
موضـوع عرفـان، خداسـت و با معرفت نفـس به طریق 
حضـوری، »وجـودی« را احسـاس می‌کنیـم کـه عین 
 به 

ً
ربـط بـه حضـرت حـق اسـت و نظـر انسـان تمامـا

حضـرت حـق معطـوف می‌شـود. وقتی متوجه شـدیم 
تشـيكك در مظاهر اسـت، رجوع به وجـود عين رجوع 

به خـدا خواهـد بـود.]40[

علـت آن‌کـه در موضـوع رجوع الـی الله بایـد مباحث 
 نظـر قـرار داد یکـی از آن جهـت 

ّ
معرفـت نفـس را مـد

اسـت کـه عـرض شـد و دیگـر این‌کـه فرهنـگ انتظار 
كـه رجـوع بـه »سـبب متصـل بيـن الارض والسـماء« 
اسـت،از طریـق رجـوع بـه »وجـود« محقق می‌شـود. 
زیـرا حضـرت در آن مقـام یـک حقیقـت وجودی‌انـد 
و از ایـن جهـت واسـطه‌ی فیـض می‌باشـند. در چنین 
نگاهـی اسـت کـه زمینـه‌ی ظهـور آن حضـرت فراهم 
می‌شـود وگرنـه تا مـردم مقـام آن حضرت را یـک مقام 
اعتبـاری بداننـد و نـه وجـودی، همـان برخـوردی را با 
حضـرت می‌کننـد کـه بـا سـایر ائمه)ع(انجـام دادند. 
بـه همیـن جهـت بایـد بـرای تبییـن هـر چـه بیشـتر 
مقـام وجـودی حضـرت از طریـق رجوع بـه »وجود«، 
حجـاب چنیـن نگاهـی را شـناخت و آن را در نظـر و 
عمـل نفـی کـرد. آری! در معرفـت نفس طریـق رجوع 
آن طریـق  از  و  پیـدا می‌کنیـم  را در خـود  بـه وجـود 
می‌توانیـم بـه حقیقی‌تریـن وجـود در عالم امـکان نظر 
کنیـم و بـا امـام زمـان خـود آشـنا شـویم و از زندگی و 

مـرگ جاهلیـت نجـات یابیم.

	Éحجاب سوبژکتیویته

که  شده  عرض  عزیزان  خدمت  متعددی  مباحث  در 
به   حضوري 

ِ
و سوبژكتيويته، حجاب رجوع غربزدگي 

وجود است كه لازم است به عنوان ظلمات آخرالزمان 
مورد توجه قراربگيرد]41[. ضروری است با تمام وجود 
احساس کنیم که رجوع به وجود با حجاب بزرگي به نام 
يعني سوبژكتيويته. و غربزدگي  غربزدگي روبه‌روست 
 ترجمه ناپذيراست. »سوژه« 

ً
واژه‌ی سوبژكتيويته تقريبا

از نظر لغت چيزي است كه در ذهن است، سوبژكتيويته 
آن  بر  انسان  ذهنیت  که  آدم  و  عالم  به  نگاهی  يعني 
زندگي  در  سوبژكتيويته   

ِ
عيني تجسم  است،  حاکم 

عملي،»نوميناليسم« است. از طریق مثال، بهتر مي‌شود 
این واژه‌ها را تبيين كرد.در فارسي واژه‌‌‌هایکه مطابق روح 
پوچي  نوع  آن  جهت  به  این  باشدنداريم،  واژه‌ها  این 
است که در فرهنگ غربی هست و این واژه‌ها گویای آن 
نوع پوچی است. وقتی معنی رجوع به وجود را در خود 
احساس کردید و زیبایی و عظمت آن را درک نمودید 
می‌فهمید انسان‌هایی که با ذهنیات خود به‌سر می‌برند، 
چه  در  باشند،  داشته  وجود  به  رجوع  عزمِ  آن‌که  بدون 
شرایطی هستند، چنین نگاهی را سوبژکتیویته گویند. 
حاصل چنین نگاهی آن می‌شود که افراد نه‌تنها عزمی 
جهت رجوع به حقیقتی در خارج ندارند بلکه می‌پذیرند 
که موجودات دارای ذات نیستند و تعریف‌هایی که از 
موجودات دارند به گوهر موجودات باز نمی‌گردد بلکه 
برداشت‌هایی هستند که خودمان آن‌ها را در مورد چیزها 

و امور مطرح کرده‌ایم و این یعنی نومینالیسم.]42[
 

ِ
 سوبژكتيويته در زندگي

ِ
وقتی روشن شد تجسم عيني

حقیقت  هرگونه  آن  در  که  است  نوميناليسم  عملي، 
رجوع  با  چرا  می‌شویم  متوجه  می‌شود،  نفی  مجردی 
فراهم  ظلماتی  چنین  از  عبور  امكان  نفس  معرفت  به 
است و در این راستا است که نظر به شخصیت فکری 
حضرت امام خمينی»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه« که با روح 
اشراقی خود از یک‌طرف متوجه وجود حقایق شده‌اند و 
از طرف دیگر در مقابل آن متوجه همه‌ی زوایای ظلمات 
مدرنیته گشته‌اند، لازم می‌آید وگرنه باز در نوعی از تفکر 

انتزاعی متوقف می‌شویم.
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	Éزندگی در مجاز

و  پيـدا شـد  نـام ديويدهيـوم در غـرب  بـه  شـخصي 
همـه‌ی غـرب را تحـت تأثیر خـود قـرار داد تـا آنجایی 
کـه شـخصیتی مثـل کانـت می‌گوید: هیـوم مـرا بیدار 
کـرد. تـا کسـی تفکـر هیـوم را درسـت نشناسـد، نـه 
ظلمـات غـرب را می‌شناسـد و نـه چگونگـی عبـور 
از آن را خواهـد فهمیـد و نـه این‌کـه متوجـه می‌شـود 
در عبـور از هیـوم بـه کـدام مقصـد بایـد رجوع داشـته 
باشـد تـا به‌واقـع از هیوم عبـور کنـد. از عظمت علامه 
را  هيـوم  كـه  اسـت  ايـن  طباطبايي»رحمة‌الله‌علیـه« 
خـوب فهميـده و شـكايكتي را كه هیوم مطـرح می‌کند 
به‌خوبـی می‌شناسـند. اگر روشـن شـود فرهنگ غرب 
 انعکاسـی از تفکـر هيومـي اسـت و 

ً
و مدرنیتـه تمامـا

ریشـه‌ی همـه‌ی پوچی‌های جهـان غرب مربـوط به آن 
تفکـر اسـت، آن وقت روشـن مي‌شـود چگونهظلمات 
آخرالزمـان بـا تفکـر هیـوم غلیظ می‌شـود و بـه فعلیت 
نورحضـرت  بـه  علمايیکـه  تنهـا  و  می‌رسـد  خـود 
صاحـب الأمر رجـوع دارنـد می‌توانند جهـان را از اين 

ظلمـات نجـات دهند.
هيـوم آنچنـان در شـكاكیت خـود فـرو رفتـه کـه حتی 
منکـر وجـود خـود می‌شـود. عـده‌ای ممکـن اسـت 
بگوینـد: نفـس انسـان يـك پديـده مـادي اسـت ولـی 
 هـم واقعیت نفـس را قبول نـدارد، او 

ّ
هيـوم در ایـن حد

مي‌گويـد سلسـله ادراكات پـي در پي، »مَنِ«انسـان را 
می‌سـازند. دكارت قبـول می‌کند نفسـی دارد که گرفتار 
شـک اسـت و معتقد اسـت آن کسی که شـک می‌کند 
واقعیـت دارد و نمی‌تـوان بـه آن شـک کـرد. ولـی هیوم 
هیچ واقعیتی برای احساسـی که نسـبت بـه »منِ« خود 

دارد قائل نیسـت. معتقد اسـت مـنِ شـما ادراكات پي 
در پـي ايـن ديوار و آن میز اسـت،با توجه بـه این‌ فرض 
کـه از نظـر هیـوم، هیچ اطمینانـی نداریم كه ايـن ديوار 
وجـود داشـته باشـد، پـس وجـود ما يـك حـال ذهنی 
اسـت و لا غیـر و او تمـام زندگی را یـک حالی می‌داند 
کـه هیـچ رجوعـی بـه هیـچ واقعیتـی نـدارد و بـرای 
باقی‌مانـدن در آن حـال، کتاب‌هایش را زیبا می‌نویسـد 
و زیبـا سـخن می‌گوید، اما نـه آن زیبایی‌هایـی که نظر 
بـه واقعیـت دارد. کتاب‌هـا و سـخنان او شـبیه کتاب‌ها 
 اندیشـه‌ی 

ً
و سـخنان دکتـر سـروش اسـت و حقیقتـا

 همـان اندیشـه‌ی هیـوم اسـت، این‌هـا 
ً
سـروش تمامـا

زیبایی‌هـای خیالـی و  ولـی  زیبایی‌هـا خوش‌انـد  بـه 
بـا چنیـن نگاهـی اسـت کـه دکتـر سـروش بـه مثنوی 
می‌پـردازد و یـا قـرآن می‌خوانـد، در حالـی کـه معتقد 
نیسـت قـرآن وَحـی الهـی اسـت، معتقـد اسـت قرآن 

آثـار زیبائـیِ خیال حضـرت محمد)ص( اسـت.
 نظـر دارد، 

ّ
تمـام غـرب جـز این »حـال« کـه هیوم مـد

نیسـت و هرچیـزی بـه انـدازه‌ای کـه انسـان را در ایـن 
فرديـد  آقـاي  دارد.  ارزش  دهـد،  قـرار  خـوش  حـالِ 
کـه متوجـه روح تفکـر غربـی اسـت تذکـر می‌دهـد: 
غـرب را بـا ایـن دیـد بنگریـد کـه بـه هیـچ حقیقتـی 
بـه مرحـوم شـهید  راسـتا  در همیـن  و  نـدارد  رجـوع 
مطهری»رحمة‌الله‌علیـه« تذکـر می‌دهـد کـه تـا غرب 
از این جهت شـناخته نشـود فلسـفه‌ی غرب و کانت و 
امثـال کانـت شـناخته نمی‌شـود. بی‌معنی‌ترین سـؤال 
از تفکـر غربـی آن اسـت کـه سـؤال کنیـد آنچـه بـدان 
معتقـدی، هسـت یـا نیسـت، انسـان غربی به هسـت 
و نیسـت آن‌چـه بـا آن به‌سـر می‌بـرد کاری نـدارد، بـه 

این‌کـه می‌توانـد بـا آن سـرگرم باشـد و »حـال« خود را 
حفـظ کنـد کار دارد. ممکن اسـت سـؤال بفرمایید: در 
ایـن صـورت معنی به کلیسـا رفتن آن‌ها چه می‌شـود؟ 
جـواب می‌دهنـد برای آن که حال خوشـی به ما دسـت 
 fمی‌دهد. دکتر سـروش كـه مي‌گويد حضـرت محمد
پیامبر نيسـت و بعضـی رفقایش مي‌گویند:مـا از همان 
اول یعنـی قبل از انقلاب متوجه شـديم سـروش همين 
اسـت کـه حالا علنـی شـده و از همـان اول معتقد بود 
قـرآن کلماتـی اسـت كـه ذهـن خـوش پيامبر سـاخته 
اسـت و حضـرت محمدf فکـر می‌کرده پیامبر اسـت. 
می‌پرسـیم آقای سـروش شـما نماز مي‌خوانيد؟جواب 
راز  بیاییـد  می‌خوانـم!  هـم  قـرآن  آری،  می‌دهـد 
شـخصیت سـروش را بفهميد تا راز بسـیاری از افرادی 
کـه در ذیـل غرب‌زدگـی زندگی می‌کنند روشـن شـود. 
ایـن افـراد و بـه طـور کلـی انسـان‌های غربـی، اگـر 
عباداتـی هـم انجـام می‌دهنـد بـه جهـت آن اسـت که 
ایـن کارهـا بـرای روح آن‌هـا خـوش اسـت. اگـر ايـن 
حـل مي‌شـد كـه در فرهنـگ غربـی ايـن نحوه بـودن، 
يـك نـوع زندگـي اسـت،متوجه خواهیم شـد آن راهی 
کـه ما بایـد طی کنیم کـه در این ظلمـات نیفتیم، کدام 
اسـت؟ و علـت تأکید مـا بر روی معرفـت نفس و پیرو 

آن رجـوع بـه فرهنـگ اهـل البیـت روشـن می‌گردد.
کانتبـا این‌کـه فيلسـوف توانایـی اسـت ولـی بـه اقـرار 
خـودش تحـت تأثیـر هيـوم اسـت و بـه همیـن جهت 
معتقـد اسـت زندگـی یک حـال درونی اسـت، مکتب 
پایه‌ریـزی  رویکـرد  بـا همیـن  نیـز  را  اخلاقـی خـود 
می‌کنـد. كانـت در موضوع اخلاق مي‌گويد اگـر اراده 
كنـي بـراي خـدا کار اخلاقـي کنـی، کار تـو اخلاقـی 
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نیسـت، بايد بـراي خودِ اخلاق، آن کار را انجام دهی، 
اگـر اراده كنـي بـراي قيامتِخـود ايـن كار اخلاقـی را 
انجـام بدهـی، آن کار تو اخلاقي نيسـت، یـک معامله 
 حـرف خوبـی اسـت ولـی اگـر عنایت 

ً
اسـت. ظاهـرا

بفرمائیـد اخلاقـی کـه او توصیـه می‌کنـد، رجـوع بـه 
هیـچ چیز جز همـان حال اخلاقـی نـدارد و این همان 

نومینالیسـم اسـت بـا ظاهری آراسـته.
غفلـت از ایـن نکتـه موجـب شـده کـه محمـد علـی 
فروغـی در کتـاب »سـير حكمـت در اروپـا« كانـت 
 پيغمبـر خـدا سـتایش کنـد. وقتـی روشـن 

ّ
را در حـد

شـود در فلسـفه‌ی کانـت اين‌همـه توصیـه‌ی اخلاقیبر 
روي هيچـي بنـا شـده می‌فهمیـم غـرب یعنـی چـه و 
چـرا می‌گوئیـم مدرنیتـه يعنـي »زندگـي در مجـاز«. و 
جایـگاه سـینما و تئاتـر و كامپيوتـر - که نظر بـه دنیای 
مجـازی دارد - را بایـد در اندیشـه‌ی کانـت پیـدا کرد. 
خـوب اسـت عزیـزان باب ايـن موضـوع را در اندیشـه 
خـود بازكنند كـه موضوع زندگـی در مجـاز در فرهنگ 
مدرنیتـه تا كجا رفته اسـت و چه تبعاتي داشـته اسـت. 
اگـر كانـت را فهميديـم و بعد متوجه شـدیم تمام غرب 
تحـت تأثیـر كانـت اسـت و كانـت مي‌گويد هيـوم مرا 
نجـات داده اسـت،می‌فهمیم چـرا یک ملتی نسـبت به 
حقیقـت، هیچ حساسـیتی نـدارد. آيـا ظلمـات از اين 

بالاتـر كـه يـك تمـدن به هيچـي رجـوع دارد؟

	Éشیشه‌ی عمر فرهنگ غرب

ايـن  الله»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه«بـا  روح  حضـرت 
فرهنـگ در افتـاده اسـت و خوب می‌داند بـا چه چیزی 
درگيرشـده و چگونه شیشـه‌ی عمر این غول می‌شـکند 

و چـرا اگـر بر حقیقـت و »وجـود« تأکید شـود همه‌ی 
غـرب دود می‌شـود و بر هوا مـی‌رود. اگـر اين موضوع 
بـرای عزیـزان روشـن شـود كه جـاي مکتـب حضرت 
فرهنـگ  بـا  رابطـه  امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه«در 
مدرنیتـه در کجاسـت و امـام بـا چـه مبنایـی بـا غرب 
درگیـر شـده به حقیقـت بـزرگ و بـا برکتی رسـیده‌اید. 
فكـر ميك‌نـم فهـم مکتـب امـام در ایـن رابطـه مثـل 
همان اسـت که رسـول خدا اميرالمومنيـن  را درآغوش 
گرفتنـد و هـزاران دريچه از علم را بر قلبشـان گشـودند 
تـا از یـک طرف حق برایشـان روشـن شـود و از طرف 

دیگـر جایـگاه باطـل را بفهمند.
فـرق اميرالمومنيـن با بعضـي از اصحـابِ نمازخوان و 
قـرآن خـوان رسـول خـدا  در ايـن بودكـه اميرالمومنين  
 اسلام را باوركـرده بودنـد و زندگـی خـود را در 

ً
تمامـا

غـرق اسلامی‌شـدن می‌دانسـتند و جـان خـود را آماده 
کردنـد تا از نور رسـول خـدا  بر قلب مبارکشـان تجلی 
کنـد و در فضـای اشـراقی نـور محمـدی  قـرار گیرند. 
ولـی بقيـه، اسلام را در كنـار زندگيشـان قـرار دادنـد و 
آن‌طـور کـه بایـد بـه حـق رجـوع نکردنـد و بـه همـان 
انـدازه بـه ماهیـات مشـغول شـدند و گرفتـار پوچی‌ها 
گشـتند. ما هم تـا وقتی براي بهداشـت روان و تخليه‌ی 
گاه در روح غربی زندگی  روحقـرآن می‌خوانیم ناخـودآ
می‌کنیـم و از انـوار اشـراق قرآنـی کـه نظرهـا را به حق 

معطـوف مـی‌دارد، محروم هسـتیم.

از طريــق معرفــت نفــس راه بســيار  راه رجــوع بــه »وجــود« “	

حساسی است، اگر كوتاه بياييم 
و  روان  بهداشــت  جهــت  هــم  مــا 
می‌كنيــم  عبــادت  تخليه‌یــروح 
رجــوع  ناخــودآگاه  مــا  عبــادت  و 
بــود.  خواهــد  مجــازی  مقاصــد  بــه 
یقینی‌تريــن  و  وجــود  بــه  رجــوع 
نمي‌تــوان  شــي  هيــچ  كــه  وجــود 
هســتیم،  خودمــان  كــرد،  آن  در 
دســت  از  را  رجــوع  ایــن  اگــر  حــال 
بدهيــم ممکــن اســت خداشــناس 
باشیم ولي معلوم نیست سايه‌ی 
نوميناليســت از ذهــن شــما زدوده 

شــود.

وقتـی بـا رجـوع بـه »وجـود«، تفکـر بـه معنـی واقعی 
آن شـروع شـد و حجـاب سـوبژكتيويته و نوميناليسـم 
روح  حضـرت  انديشـه‌ی  جایـگاه  شـد  احسـاس 
آن  از  عبـور  الله»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه«جهـت 
اسـت  صـورت  آن  در  می‌شـود،  روشـن  حجاب‌هـا 
کـه متوجـه خواهید شـد سـایه‌ی ‌سـوبژکتیویته چگونه 
ذهن‌هـا را بـه خود مشـغول کـرده و از این‌که مخلوقات 
چیـزی جـز تجلیـات حقیقـت وجـود اسـت، غافـل 
 يک فروغ رخ سـاقي اسـت 

ً
شـده‌ایم. آری عالـم تمامـا

كـه در جـام افتـاده اسـت، اندیشـه‌ای که اصالـت را به 
 آن به ذات وجود 

ِ
وجـود می‌دهد - در صورتی که رجوع

باشـد و نـه مفهـوم وجـود- از ایـن تقسـیم‌بندی‌های 
ذهنـی عبـور نمـوده و فلسـفه صدرايـي را نیـز بـا ایـن 
رویکـرد می‌نگـرد به همین جهـت ما نیز تأکیـد داریم 
در ذیـل نـگاه امـام خمینی»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه«باید 
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حکمـت متعالیـه را مطالعـه نمـود وگرنـه بـاز سـایه‌ی 
تفکـر »ذهنـی« و »عینـیِ« دکارتـی مانـع ارتبـاط بـا 

وجـودی می‌شـود کـه آن فلسـفه متذکـر آن اسـت.
امـام  نـگاه  ذیـل  در  متعالیـه  حکمـت  بـه  نظـر 
خمینی»رضوان‌الله‌تعالی‌علیه«بـه آن، زمینـه‌ی رجـوع 
بـه مهـدیu را در سـیر »الی‌الحـق« فراهـم می‌کنـد و 
نه‌تنهـا انسـان را از دوگانگـی »ذهنـی« و »عینی« بلکه 
از دوگانگـی علـت و معلـول نیـز آزاد می‌کنـد. به تعبیر 

روح‌الله»رضوان‌الله‌علیـه«: حضـرت 
»انبيـاء و اوليـاء قدمشـان برهانـي نبـوده، آن‌هـا برهان 
را مي‌دانسـتند، امـا قضيـه، قضيـه‌ی اثبـات واجـب به 
برهان نبـوده، حضرت سيدالشـهداء مي‌فرمايند: »مَتَى 
 عَمِيتْ عَينٌ 

َ
يْـك

َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
ى دَلِيـلٍ يَد

َ
حْتَـاجَ إِل

َ
ى ت غِبْـتَ حَتَّ

راکَ«]43[چـه موقـع غايـب بـودي تـا اين‌کـه نياز 
َ
لا ت

باشـد بـا دليلي تـو را نشـان داد، چشـمي کـه نمي‌بيند 
تو حاضري، کور اسـت... در سـببيت و مسـببيت، يک 
تمايـزي کـه مقتضـي ذات حـق تعالي نيسـت، مطرح 
اسـت... مـن در کتاب و سـنت يادم نيسـت کـه عليّت 
و يـا سـببيت به اين معنا باشـد، تعابيـري مثل »خلق«، 

»ظهـور« و »تجلي« مطرح اسـت«.]44[
در فلسـفه‌ی صدرايـي، عالـمِ شـهود و غيـب داريـم، 
جلـوات  بـا  اسـت  حقيقـت  يـك  »هسـتی«  يعنـي 
فرهنـگ  از  غافـل  اندیشـه‌ی  حالی‌کـه  در  مختلـف 
شـهودی، عالم غیب و شـهود را به عالم خـارج و عالم 
ذهـن تبديـل كـرده و موضـوع ثنویـتِ »ذهـن و عین« 
 بـا ایـن کار بشـریت 

ً
را پیـش می‌کشـد]45[ و عملا

از انديشـيدن محـروم می‌شـود. موضـوع مجردبـودن 
ملائکـه و مـاده بـودن ایـن کـوه و ایـن درخـت را پیش 

 نظر به اسـماء الهی و مظاهر اسـماء 
ً
کشـیدند و عملا

از منظـر انسـان‌ها در حجـاب رفـت. ممکـن اسـت 
جملـه  از  و  گذشـته  حکیمـان  کلمـات  در  بفرمائیـد 
حضـرت امام»رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه« هـم مفاهیمـی 
مثـل مجـرد و ماده مطرح اسـت، آری ولـی اگر عنایت 
داشـته باشـید در کلمات آن‌هـا ماده و مجـرد به معنای 
دو ظهـور از حقیقـتِ وجـود اسـت نـه تفيكـك عينـی 
ممکـن  مـا  می‌گویـد،  دکارت  کـه  ذهني،آن‌طـور  و 
الوجـود را آیاتـی از آیـات الهـی می‌دانیـم و وقتـی بـه 
درخـت می‌نگریـم آن را مظهـر حیـات می‌یابیـم نـه 
آن‌کـه تفکیکـی قائـل شـویم و یکـی را غیـر روحانی و 
دیگـری را روحانـی بدانیـم. وقتـی بـا قلـبِ متوجـه به 
حـق با بعضـی از جملاتِ امروز بشـر روبه‌رو شـوید 
متوجـه خواهیـد شـد این جملات و یا واژه‌هـا به هیچ 
 حضرت 

ِ
حقیقتـی رجـوع نـدارد و اگر با نـگاه اشـراقي

امـام بـه عالـم و آدم بنگریـد، مثـل ایشـان می‌بینید که 
»عالـم محضر خدا اسـت« و بـا این نگاه بـه همه چیز 
می‌نگرید و از این منظر تشـکیک در وجود و تشـکیک 
در ظهـور برایتـان رخ می‌نمایانـد، چیـزی کـه در آثـار 
 نظر ایشـان 

ّ
فلسـفی و عرفانی حضـرت امام همواره مد

اسـت.]46[ بـا نظـر به حضـرت حق جایـگاه فرهنگ 
زیـرا  می‌گـردد  ظاهـر  آن  ظلمانی‌بـودن  و  مدرنیتـه 
مدرنیتـه رجـوع بـه وجود نیسـت، رجـوع بـه وَهمیات 
اسـت و در مقابل فرهنـگ مدرنیته، فرهنـگ مهدویت 
قـرار دارد کـه رجـوع بـه واقعی‌تریـن واقعیـات در عالم 
از  انقلاب اسلامی فرهنـگ عبـور  و  امـکان اسـت 
ظلمـات وَهمیات غرب به سـویحضرت مهدی اسـت 

کـه امامـی اسـت حـیّ و حاضر.

	Éمَنِ وَهمی

م اسـت که »مـنِ« جداشـده از خدا، يـك مفهوم 
ّ
مسـل

غيرحقيقـي، حـال  اسـت  تصـوري  و  اسـت  وَهمـي 
هرچـه گِـرد اين »مـن« بگرديـم و هرچه به اهـداف آن 
تـن دهيـم و هرچـه آن را در ايـن فضـا ارتقاء بخشـيم‌، 
نيسـتي را ارتقـاء داده‌ايـم، و نيسـتي، نيسـتي مـي‌آورد. 
چـون حقيقـت انسـان مثـل هـر موجـود ديگـري عين 
ربـط بـه حـق اسـت و هر تصـوري کـه انسـان از خود 
داشـته باشـد و در آن تصـور، احسـاس تعلـق بـه حـق 
ديـده نشـود، يک تصـور وَهمي اسـت. ولي مَـنِ بندِ به 
حـق - در حاليك‌ـه حق عيـن وجود و حضور اسـت- 
يعنـي منـي كـه بنـده اسـت، منـي كـه متوجـه اسـت 
بودنـش عيـن ربـط بـه حـق اسـت و عـدم ارتباطـش، 
 عـدم وجـودش خواهد بـود، آن مَـن، يک مَن 

ِ
مسـاوي

واقعي اسـت. هرچه انسـان ایـن چنين به خـود بنگرد، 
بـه واقعيتـي كه عين نياز و ربط به حق اسـت نگريسـته 
اسـت، چنیـن انسـانی از اين جهـت، وصلِ به هسـتي 
اسـت و معلوم است که هستي، هسـتي مي‌آورد و اين، 
همـه‌ی حـرف اسـت. بايد »مـنِ« خـود را بنـده ديد و 
بقيـه را نيـز متوجه اين حقيقـت كرد. و معنـی رجوع به 
وجـود و سـیر الـی الحق جز ایـن نیسـت، هرچند این 
 تـوان به 

ّ
سـیر سـاز و کارهـای مفصلـی دارد مـا در حد

آن سـاز و کارهـا می‌پردازیم و به طـور مختصر جایگاه 
مباحـث را در ایـن رابطه اظهـار می‌داریـم. ]47[

در رجوع »الی الله«- در بستر بندگی خداوند-معلوم 
 به حق است و در راستای رجوع 

ِ
است که مقصد، رجوع

به حق باید به اسماء الهی نظر کرد که مظهر کامل آن‌ 
این  به طور مشخص در  b ‌اند که  البیت  اهل  اسماء 
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زمان حضرت مهدی f است.
 به حق باید نظر به حقیقتِ »وجود« 

ِ
در راستای رجوع

داشت و نه به مفهوم آن‌ که روشن شد مباحث معرفت 
نفس نظر به »وجود« را ممکن می‌کند.

در راسـتای رجـوع بـه مهـدی f ، موضـوع اثبـات 
انقلاب اسلامی و نفـی غـرب در میـان می‌آیـد. زیرا 
غـرب حجاب رجـوع به حضـرت مهدی)عج( اسـت 
و مباحـث نقـد غـرب با ایـن رویکـرد مطرح شـده که 
حجـاب نـور مهدی)عـج( شـناخته شـود تـا امـکان 
عبـور از آن فراهـم گردد و از آن طرف انقلاب اسلامی 
مقدمـه‌ی ظهـور مهـدیg اسـت و مباحث مربـوط به 
انقلاب اسلامی و امـام خمینی»رضوان‌الله‌علیـه« را 

بـا توجه بـه ایـن امـر دنبـال می‌کنیم.
از آن‌جایـی کـه کلیـه‌ی مباحـث بـا نظر به شـخصیت 
علمـی و عرفانـی حضـرت امام»رضوان‌الله‌علیـه« در 
طـول سـال‌های متمـادی مطـرح شـده می‌تـوان تمـام 

مباحـث را در دسـتگاهی منسـجم گنجانـد.
بـه عنـوان مثـال مباحثـی مثـل »برهـان صدیقیـن« و 
»حرکت جوهـری« و »آن‌گاه کـه فعالیت‌های فرهنگی 
پـوچ می‌شـود« و »اسـماء حسـنا؛ دریچه‌هـا‌ی نظر به 
حـق« کمـک می‌کنند تـا تصـور صحیحـی از حضور 
حضـرت حـق در هسـتی داشـته باشـیم و از آن طـرف 
 

ِ
مباحـث سـلوکی و اخلاقـی کمـک می‌کنند تـا رجوع

 وارد زندگـیِ مـا شـود، زیـرا تـا انسـان 
ً
بـه حـق عملا

معرفتـی صحیـح و سـجایایی شایسـته نداشـته باشـد 
رجوعـی بـه حضرت حـق نخواهـد داشـت. همچنان 
کـه در مـورد رجـوع بـه اهل البیـت و حضـرت مهدی 
;f مباحـثِ مربـوط بـه اهـل البیـت و مهدویـت قرار 

می‌گیرنـد.
غرب  غرب،شناخت  ظلمات  از  عبور  راستای  در 
موضوع بسیار حساسی است. شناخت ذات غرب در 
م غربی قرار داریم مثل دیدن 

َ
 در عال

ً
حالی که ما فعلا

با  گرفته،  فرا  را  ما  اطراف  تمام  حالی‌که  در  است  هوا 
از طریق کتاب‌هایی  : سعی شده 

ً
امر اولا این  به  توجه 

مثل »فرهنگ مدرنیته و توهم« و »گزینش تکنولوژی از 
دریچه‌ی بینش توحیدی« و »علل تزلزل تمدن غرب«، 
: تبیین شود که غرب 

ً
ثانیا فرهنگ غربی فهمیده شود. 

م غیر غربی در ذیل اسلام 
َ
چه چیزی را از ما گرفته و عال

می است، که کتاب‌هایی مثل »تمدن‌زایی شیعه« 
َ
چه عال

باید  با پوچی‌ها« و »زن؛ آن‌گونه که  و »کربلا؛ مبارزه 
م انسان دینی« متکفل آن‌اند. در مباحث 

َ
باشد« و »عال

مربوط به انقلاب اسلامی، نه‌ تنها متوجه حیات فعال 
خود خواهیم شد که چگونه از طریق انقلاب اسلامی از 
یک طرف به تاریخ انبیاء گذشته متصل شویم و از طرف 
قرار ‌دهیم،  را در منظر خود   f انقلاب مهدی  دیگر 
علاوه بر آن، جایگاه تاریخی خود را به عنوان جایگاه 
جهت  این  از  و  می‌نمائیم  احساس  نیز  غرب  از  عبور 
می‌توان مباحث انقلاب اسلامی را نحوه‌ای دیگر از نقد 

غرب و عبور از آن دانست.
ـم 

َ
از آن‌جایـی کـه تمـام تلاش مـا آن اسـت کـه عال

مخاطبـان بـه سـوی حق تغییر کنـد و معـارف دینی در 
فضـای ابژکتیویتـه‌ی حاکـم بر اندیشـه‌ها طرح نشـود، 
مثال‌هـای  و  متعـدد  کتاب‌هـای  در  شـده‌ایم  مجبـور 
 نظـر خـود را در افـق مخاطبـان قرار 

ّ
ـمِ مـد

َ
فـراوان عال

دهیـم و مخاطبان نیـز باید با چنین رویکـردی مطالب 
را دنبـال نماینـد تـا إن‌شـاءالله حقیقـت رخ بنمایاند.

کلیه‌ی مباحث را می‌توان در عنوان‌های زیر قرار داد:
1- رجـوع بـه حضـرت »اللـه« بـه عنـوان حقیقتی که 

هـم مبـدأ همـه‌ی عالم اسـت و هـم مقصـد همه.
2- نظـر بـه ائمـه‌ی معصومیـنb بـه طـور خـاص و 
خص، زیـرا که 

َ
نظـر بـه حضـرت مهـدیf بـه طـور ا

آن ذوات مقـدس وسـیله‌ی رجـوع به حق‌انـد از طریق 
اسـماء الهـی و اسـماء الهـی در آن‌هـا متعیّـن اسـت و 
نظـر بـه حضـرت مهـدی f به‌عنـوان واسـطه‌ی فیض 
الهـی و حقیقی‌تریـن واقعیـات در عالـم امـکان.]48[
3- نظـر بـه معرفـت نفـس جهـت شـناخت »وجود« 
و گشـایش راهِ رجـوع بـه حضـرت حـق که در راسـتای 
رجـوع بـه حضـرت حـق بـا مقـام حضـرت مهـدی 

می‌شـویم. روبـه‌رو 
4- نظـر به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و اندیشـه‌ی 
مرحلـه‌ی  به‌عنـوان  خمینی»رضوان‌الله‌علیـه«  امـام 
گـذار در زمـان غیبـت جهت رجـوع به حاکمیـت امام 
معصـوم. در ایـن راسـتا بـه جامعـه‌ای نظـر داریـم کـه 
جامعـه‌ی منتظِر اسـت و تفاوت آن بـا جامعه‌ی آرمانیِ 
مـا آن اسـت کـه در جامعـه‌ی آرمانـی امـام معصـوم 
حاکـم اسـت و سـاختار خـاص خـود را دارد ولـی در 
جامعـه‌ی منتظِـر حاکمیت با ولی فقیه اسـت و مدخل 
جامعـه‌ی آرمانـی و بهتریـن شـرایط بـرای زندگـی در 

زمـان غیبت اسـت.
ظهـور  حجـاب  کـه  مدرنیتـه‌ای  مدرنیتـه،  نقـد   -5
حقیقـت خواهـد بـود و مانـع تجلـی ظهـور حقیقـتِ 

می‌شـود. اسلامی  انقلاب 
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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می 
َ
]1[- امیـدوارم عزیزان انتظار نداشـته باشـند در رابطه با موضوعی کـه مربوط به عال

اسـت کـه در آن زندگـی می‌کنیـم، با تفکـر انتزاعـی کار را جلـو ببریم. بحـث در مورد 

جایـگاه انقلاب اسلامی اسـت کـه همچون هوا همـه‌ی اطراف مـا را در بـر گرفته و به 

همیـن جهـت بدون آن‌کـه بتوان مثل دیوار به آن اشـاره کـرد باید در سـاحتی قرار گرفت 

کـه بتوانیم آن را احسـاس نمود.

1390/3/14 -2[

]3- بحارالأنوار، ج‏2، ص: 93.

4[- مقام معظم رهبری»حفظ‌الله«‌ در اولین پیام خود در تایخ 1368/3/18

]5[- بيانـات رهبـر معظـم انقلاب اسلامي در ديـدار مسـؤلان و کارگـزاران نظـام 

1385/3/29 اسلامي  جمهـوري 

]6[-در دو كتـاب »جایـگاه اشـراقی انقلاب اسلامی در فضـای مدرنیسـم« و »امـام 

خمينـي وخودآگاهـي تاريخي« سـعي شـده اسـت مطالبـی در ایـن زمینه ارائه شـود.

]7[- انسـان‌هایی کـه از طریـق اشـراق قلبـی بـه بصیـرت برسـند، عقل و سـمع آن‌ها 

نیـز در ذیـل شـعور قلبی قـرار می‌گیـرد و از آن طریـق منور می‌شـود. قـرآن در آیه‌ی 46 

ـونَ بِهَا 
ُ
ـوبٌ يَعْقِل

ُ
ل

ُ
هُـمْ ق

َ
ـونَ ل

ُ
تَك

َ
رْضِ ف

َ ْ
ـمْ يَسِـيرُوا فِـي ال

َ
ل

َ
ف
َ
سـوره‌ی حـج می‌فرمایـد: »أ

انٌ يَسْـمَعُونَ بِهَـا« آیـا منکـران حقیقـتِ نبـوی در زمین سـیر کرده‌اند و سرنوشـت 
َ
وْ آذ

َ
أ

منکـران نبـوت را ملاحظـه کرده‌اند تـا در اثر آن سـیر، قلب‌هایی پیدا کننـد که به کمک 

آن تعقـل کننـد و گوش‌هایـی به‌دسـت آورنـد کـه بـه کمک آن‌هـا حق را بشـنوند؟

.1388 /9 / 4 -]8[

]9[- سوره‌ی بقره، آیه‌ی 31.

 
ُ

ول
ُ

دْرِ مَا وَجْهُهُ سَـمِعْتُهُ يَق
َ
مْ أ

َ
 ل

ً
]10[- ابـن عبـاس می‌گوید:»سَـمِعْتُ مِنْ عَلِيٍّ u حَدِيثـا

 
ُّ

ل
ُ
تَحُ ك

ْ
ـمِ يَف

ْ
عِل

ْ
ـفِ بَابٍ مِـنَ ال

ْ
ل
َ
تَاحَ أ

ْ
مَنِـي مِف

َّ
ـيَّ فِـي مَرَضِـهِ وَ عَل

َ
سَـرَّ إِل

َ
ـهfِ أ

َّ
 الل

َ
إِنَّ رَسُـول

 آن را 
ّ

 بَاب‏«)بحارالأنـوار،ج40،ص216( از علـیu حدیثی شـنیدم که حـل
َ

ـف
ْ
ل
َ
بَـابٍ أ

نفهمیـدم و آن را انـکار هـم نکردم. از او شـنیدم کـه فرمود: پیامبـرf در بیماری‌اش کلید 

هـزار بـاب از علـم را بـه مـن پنهانی آموخـت که از هـر بابی هـزار باب باز می‌شـد.

]11[-سوره‌ی قصص،آیه‌ی 34.

]12[- الإرشاد، ج‏1،ص 8 .

]13[- سوره‌ی نحل، آیه‌ی 44

]14[- بحارالانوار، ج 26، ص 4.

وه‏« آن را به نطق در آورید) 
ُ

اسْـتَنْطِق
َ
]15[- حضـرت علیu در مـورد قرآن می‌فرمایند:»ف

نهـج البلاغه، خطبه158(

]16[- سوره‌ی حج، آیه‌ی 62.

]17[- سوره‌ی ذاریات، آیه‌ی 58.

]18[-مقام معظم رهبری»حفظه‌الله« در جمع دانشـجویان در کرمانشـاه فرمودند: »ما 

بـا تحزب مطلقـا مخالفتی نداریم و معتقدیـم تحزب با وحدت جامعـه منافاتی ندارد؛ 

بـه شـرط آنکـه با نـگاه درسـت ایجاد شـود. اگـر حزبی بـرای کانـال کشیوکادرسـازی 

و هدایـت فکـری جامعـه در زمینه‌هـای سیاسـی، دینـی، عقیدتـی و دیگـر عرصه‌ها به‌ 

وجـود آیـد و قصـد خـود را در دسـت گرفتن قـدرت قـرار ندهـد، کاری خـوب و مورد 

تأییـد اسـت کـه البتـه اینگونه احـزاب، اگـر در رقابت‌های سیاسـی هـم وارد شـوند، به 

طـور طبیعـی برنـده می‌شـوند ولی برخـی احزاب ماننـد احـزاب کنونی غـرب در واقع 

باشـگاه‌هایی بـرای کسـب قدرت هسـتند و سـعی می‌کنند از هـر طریق از جملـه زد و 

بنـد سیاسـی به قدرت برسـند که مـا اینگونه تحـزب را تأییـد نمی کنیم اما اگر کسـانی 

بـا همیـن نگاه دنبال تشـکیل حزب باشـند، جلـوی آنها را نمـی گیریم.«

]19[- مقـام معظـم رهبری»رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه« می‌فرماینـد: »فلسـفه‌ي اسلامي 

فقـه اکبـر اسـت، مبناي معـارف دينـي در ذهن و عملِ انسـان اسـت و بايد گسـترش و 

اسـتحکام يابد«)ديدار بااسـاتيد فلسـفه و کلام حوزه‌ي علميه قم 82/10/29.( و نيز در 

رابطـه بـا حکمـت متعاليه مي‌فرماينـد: »... به گمان ما فلسـفه‌ي اسلامي در اسـلوب 

و محتـواي حکمـت صدرايـي، جاي خالي خويش را در انديشـه‌ي انسـان ايـن روزگار 

مي‌جويـد و سـرانجام آن را خواهد يافت ...«. مي‌فرمايند: »فلسـفهي‌صدرايي - که خود 

او بـه حـق آن را حکمـت متعاليه ناميـده- در هنگام پيدايش خود نقطه‌ي اوج فلسـفه‌‌ي 

اسلامي تـا زمـان او، و ضربـه‌اي قاطع بـر حملات تخريبي‌مسـلکان و فلسفه‌سـتيزانِ 

دوران‌هاي ميانه‌ي اسلامي بوده اسـت، ... در فلسـفه‌ي او از فاخرترين عناصر معرفت 

يعنـي عقـل منطقـي، شـهود عرفانـي و وَحـي قرآني در کنـار هم بهـره گرفته شـده و در 

ترکيب شـخصيت او تحقيق و تأمل برهاني، ذوق و مکاشـفه‌ي عرفاني و تعبد و تدين و 

نـس با کتاب و سـنت با هم دخيل گشـته ...«. رهبر معظـم انقلاب»حفظه‌الله‌تعالي« 
ُ
ا

راه ارتبـاط ميان فلسـفه و معنويت را تقويت فلسـفه‌ي ملاصدرا»رحمة‌الله‌عليه«مي‌دان

نـد]19[ و مي‌فرماينـد: »... مـن بـه آقايـان جـوادي و مصبـاح و برخي آقايـان معروف 

فلسـفه‌دان قـم مکـرر در باره‌ي اين‌کـه نگذاريد درس فلسـفه و فضاي فلسـفي در حوزه‌ 

متـروک و ضعيـف شـود، سـفارش کـرده‌ام...«. )پيـام بـه مناسـبت همايـش جهانـي 

فرمایند:»امام»رضوان‌الله‌‌تعالي‌عليـه«  مـی   ).78/3/1 صدرالمتألهيـن  بزرگداشـت 

چکيـده و زبـده‌ي مکتب ملاصدرا اسـت، نه فقـط در زمينه‌ي فلسـفي‌اش، در زمينه‌ي 

عرفانـي هم همين‌جـور اسـت«.1386/9/8

]20[- سوره‌ی شعرا، آیه‌ی 12.

]21[-سوره‌ی رعد،آیه‌ی 43

]22[- نهج البلاغه، خطبه‌ی 1.

]23[- صحیفه‌ی امام، ج 14، ص 349

]24[-صحيفه‌یامام،ج‏21،ص: 92

]25[- در کتاب »بصیرت و انتظار فرج« می توان این موضوع را دنبال کرد.

 
ُ

بَعْـد ـقُ 
ْ
ل

َ
خ

ْ
ال وَ  نَـا  رَبِّ صَنَائِـعُ‏  »نَحْـنُ‏  می‌فرماینـد:   gمهـدی حضـرت   -]26[

صَنَائِعُنَا...«)شـیخ طوسـی، كتـاب الغيبة، ص: 285(ما سـاخته و پرداختـه‌ی خداوند 

هسـتیم و خلـق در مرتبـه‌ی بعـد سـاخته و پرداختـه‌ی مـا می‌باشـند.

]27[- یکـی از رویکردهـای کتاب‌هـای »از برهان تا عرفـان« و »آن‌گاه که فعالیت‌های 

فرهنگی پوچ می‌شـود«، در همین رابطه اسـت.

]28[- صحیفه‌ی امام، ج 15، ص 385

]29[- مقـام معظـم رهبری»حفظه‌الله« در تاریـخ 1388/5/12 می‌فرمایند: »»بعضى 

از مديريت‌ها در بخشـى از برهه‏هاى اين سـى سـال زاويه‏هائى با مبانى انقلابداشـتند؛ 

امـا ظرفيـت انقلاب توانسـت اين‌هـا را در درون خـود قـرار بدهـد؛ آن‌هـا را دركـورهى‏ 

خـود ذوب كنـد؛ هضـم كنـد و انقلاب بـر ظرفيت خـود، بر تجربـهى‏ خـود بيفزايد و 

باقـدرت بيشـتر راه خـود را ادامه بدهد. آن كسـانى كـه مي‌خواسـتند از درونِ اين نظام، 

بهنظـام جمهـورى اسلامى ضربه بزنند، نتوانسـتند موفق بشـوند. انقلاب راه خـود را، 

مسيرمسـتقيم خـود را بـا قـدرت روزافـزون تا امـروز ادامه داده اسـت و همهى‏ كسـانى 

كـه باانگيزه‏هـاى مختلـف در درون ايـن نظـام قـرار گرفته‏انـد، خواسـته يـا ناخواسـته، 

بهتوانائ‏ىهـاى ايـن نظام كمـك كردند. بـه اين حقيقت بايسـتى با دقت نگاه كـرد؛ اين 

ظرفيتعظيـم، ناشـى از هميـن جمهوريـت و اسلاميت اسـت؛ از همين مردم‏سـالارى 

دينـى و اسلامى اسـت؛اين اسـت كـه ايـن ظرفيـت عظيـم را به‌وجـود آورده اسـت. و 

راز مانـدگارى و مصونيـت وآسـيب‏ناپذيرى جمهـورى اسلامى هـم ايـن اسـت و اين 

را جمهـورى اسلامى در ذاتخـود دارد وإن‏شـاءالله آن را همـواره حفـظ خواهد كرد.«

]30[- به کتاب »مبانی نظری و عملی حبّ اهل بيتh« رجوع شود.

]31[- در رابطـه بـا رجـوع بـه خداونـد از طریـق مظاهـرِ متعیّـن آن حتـی عرفایـی که 

 نظر داشـته باشـند تـا رجوع 
ّ

متوجـه اهل‌البیـتh نیسـتند، سـعی می‌کنند قطبـی را مد

 
ً
بـه خداونـد صِرفاذهنـی نباشـد، در حالی‌کـه باید بداننـد قطب مـورد نظر آن‌هـا نهایتا

 hمظهـر چند اسـم از اسـماء الهی اسـت آن‌هـم به صورت نازلـه و تا به امامـان معصوم

کـه مظهر جامع همه‌ی اسـماء الهی به صورت کامل هسـتند، رجوع نداشـته باشـند به 

حضـرت »اللـه« رجـوع نکرده‌اند.

]32[- سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 180.

]33[-بحارالأنوار،ج‏27،ص: 38

]34[-الكافي،ج‏1،ص: 144

]35[-غررالحكمودررالكلم،ص: 232

]36[- »غرر‌الحكم«، ص233.

]37[- »چهل حديث«، حديث شماره 12، باب تفکر.

]38[- کتاب »آشتي با خدا از طريق آشتي با خود راستين«.

]39[- جامع‌الأسرار، ص 211

]40[- بحـث تشـکیک در مظاهرِ وجود و تفاوت آن با تشـکیک در مراتـبِ وجود را در 

شـرح کتـاب »از برهـان تا عرفان« دنبـال بفرمایید. عمده آن اسـت کـه بدانید در بحث 

تشـکیک در مظاهـر، سـالک بـه انـدازه‌ای که از خـود نفـی انانیّت کرده اسـت حجاب 

بیـن او و خداونـد رفع می‌شـود و بیشـتر به لقـاء الهی نایـل می‌گردد.

]41[- به شرح کتاب »آن‌گاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود« رجوع شود.

]42[- نوميناليسـم يعنـى اعتقـاد بـه اينك‌ـه آنچـه در عالـم وجـود دارد، نام‌هاسـت 

و مجـردات، داراى وجـود واقعـى نبـوده و واقعيـت ندارنـد و آنچـه به جهان تعلـق دارد 

تنهـا كلمـه اسـت و تنها فـرد و منفـردات، وجـود واقعـى دارنـد، و نام‌ها بـه آن‌ها تعلق 

م‏ىگيرد. مكتب نوميناليسـم بيشـتر با فلسفه ماترياليسـم و آمپريسـم وفق دارد، ىكي از 

مشـهورترين نوميناليسـت‌هاى قرون وسـطى گيوم دو كام اسـت. بلومن بـرگ در كتاب 

»مشـروعيت عصر جديد« در مورد نقش نوميناليسـم در فراهم‌آوردن زمينه‌ی مدرنيسم 

و تفكـر مـدرن معتقد اسـت كه نوميناليسـم به طور غير مسـتقيم در شـكل‏گيرى تفكر 

 ب‌ىمعنا 
ً
مـدرن نقـش داشـته اسـت، از ديـدگاه او نوميناليسـم کـه مطلقك‌ـردن و نهايتـا

و ب‌ىربط‌سـاختن مفاهيـم الهيـات مسـيحى اسـت، زمينـه را بـراى ظهور تفكـر مدرن 

فراهـم آورد، تفکـر مدرنـی که بـا وَهمیـات خود زندگـی می‌کند.
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u43[- »مفاتيح‌الجنان«، دعاي عرفه امام حسين[

]44[- »تفسير سوره‌ی حمد«، امام خميني»رحمة‌الله‌عليه«، جلسه‌ی چهارم.

]45[- »ثنویـت ذهـن و عیـن« گرچـه قبـل از دکارت هـم مطـرح بـوده اسـت، ولی از 

زمانـی کـه دکارت تفکـر جدیـدِ عقلانـی را طـرح کـرد، به صـورت واضح‏تـری مطرح 

شـده اسـت. دوگانگـی ذهـن و عیـن بـه این معناسـت که همـواره یـک ذهن شناسـاگر 

وجـود دارد کـه جهـان عینی را به عنـوان ابـژه در برابر خود قـرار می‏دهـد و آن را از بیرون 

شناسـایی می‏کنـد. ایـن ذهـن اسـت کـه فعالانـه بـا موضوع برخـورد می‏کنـد و ابـژه به 

صـورت منفعـل در اختیار ذهـن قرار می‏گیرد. جهـان، خود را به ما نمی‏شناسـاند؛ بلکه 

ذهـن اسـت که به‏طـور مسـتقل و از درون خود آن را به تصویر می‏کشـد. اسـتقلال وجه 

ایـن ذهـن )سـوژه( از واقعیـت عینـی )ابژه(، مسـئله‏ای معرفت‏شـناختی اسـت که علم 

جدیـد بـر همیـن پایه پدیـد آمد. کانـت هم همین تفکـر را توسـعه داد و ایـن ثنویت در 

وجـوه متعـددِ تفکـر مـدرن دیده می‏شـود. مدت‏هاسـت کـه ما هـم در ایـن چارچوب 

می‏اندیشـیم و بسـیاری از متفکرین و نویسـندگان روشـن‏فکر مـا هم ایـن را پذیرفته‏اند. 

وقتـی هـم راجـع بـه دیـن بحـث می‏کننـد در چارچـوب همیـن ثنویـت می‏اندیشـند.

عمده‏تریـن نارسـایی عقلانیتِ مدرن همین اسـت که تنها ذهنِ شناسـا را فعـال می‏داند 

و موضـوع شناسـایی را منفعـل و غیرفعال تلقی می‏کنـد. باید به این نکتـه توجه کنیم که 

در عقلانیـت علمـی تنهـا به فهـم روابطی کمـی و صوری میـان پدیده‏ها اکتفا می‏شـود 

و بـه مشـاهده و تفکـر در روابط کیفی )مناسـبات ارزش‏هـا( توجه نمی‏شـود. غفلت از 

ایـن جنبه مهم از واقعیت هسـتی باعث شـده که جهـان در عقلانیت مـدرن، از هر معنا 

و ارزش تهـی فـرض شـود و بـه جهان به عنوان منبعـی از ذخایر مادی و انرژی نگریسـته 

شـود کـه باید با کمک علم و تکنولوژی بـرای مقاصد سـودجویانه در بالاترین حد مورد 

بهره‏بـرداری قـرار گیـرد. مبنا و منشـأ معرفت‏شـناختیِ خشـونت‏های داخلـی، تضادها، 

جنگ‏هـا و رقابت‏هـای بی‏رحمانـه بر سـر قـدرت و جهان‏خوارگـی در این تمـدن، همه 

بـه ایـن نقیصه اساسـی در عقلانیت مـدرن مرتبط می‏شـود. اما عقلانیـت وَحی توصیه 

می‏کنـد کـه آدمیـان رابطـه خـود را با طبیعـت و بـا یکدیگر بر اسـاس فهمی وجـودی و 

حقیقـی از یکدیگـر و بـا توجـه کامـل بـه چگونگی عمـل ارزش‏هـا و اهمیـت آن‌ها در 

حفظ بالندگی هسـتی، سـامان بخشند.

آنچه امروز به عنوان علوم جديد معروف اسـتطرح دکارت می‌باشـدکه مسـتلزم شـکاف 

عجيبـي ميـان آگاهي انسـان و جهـان خارج اسـت، يعني شـکاف عظيمي بيـن ذهن و 

عيـن. دکارت در فلسـفه خـود دو نـوع جوهـر را از هـم متمايز مي کند. به نظـر او جوهر 

يـا مادي اسـت و يـا روحاني، وذهن انسـان يـک جوهر روحاني اسـت.

ذهـن بـراي اين‌کـه بـه هدف‌هـاي کمّي دسـت بيابـد، يعني حتـي بـراي اندازه‌گيـري و 

 طبيعـت و تصـرف در آن، طرح‌هاي کلـي و اجمالي از طبيعت 
ِ

محاسـبه و دسـت‌کاري

تهيـه مي‌کنـد و در همـان حـال کـه آگاهـي انسـان مشـغول ايـن کار اسـت، فاعـل يـا 

 
ِ

شناسـنده‌ی انسـاني، در مقابـل بـا طبيعت قـرار مي‌گيـرد. در نتيجه ثنويت يـا دوگانگي

چشـم‌گيري بيـن ذهـن و جهان خـارج به‌وجود مي‌آيد و به عبارت بسـيار سـاده‌تر همين 

کـه بخواهيـم طبيعت را بشناسـيم، من چيزي جداي از طبيعت هسـتم. مـن يک چيزم، 

آگاهـي و طبيعـت چيز ديگري اسـت و اين دوگانگي اسـت ؛ پس هرگاه انسـان بخواهد 

طبيعـت را بشناسـد، ذهـن يـا انسـان در مقابل طبيعـت قـرار مي‌گيـرد. در حالی‌کهاگر 

بخواهيـم عالـم را آزاد از ثنویـت ذهـن و عیـن بشناسـيم اين‌گونـه نيسـت کـه يک مني 

جـداي از عالـم يـا جهـان وجود داشـته باشـد، بـودن يا هسـتي با وجـودِ مـن در جهان 

گـره خورده اسـت.

]46[- بـه عنـوان نمونـه بحثـی کـه ایشـان در تقریـرات خـود بـر اسـفار در رابطـه بـا 

علـم دارنـد را بـه طـور مختصـر مطـرح می‌کنیـم تـا ملاحظـه شـود حضـرت روح 

الله»رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه« در نـگاه خـود بـه عالـم بـه چه‌چیـز اصالـت می‌دهـد و 

خواننـده‌ی آثـار خـود را بـه کجـا می‌بـرد. 

]47[-آيـه‌ی 35 سوره‌یيونسـراه رسـيدن بـه حقايـق را جلـوي پـاي مـا مي‌گذارد،ایـن 

آیـه از آياتـي اسـت کـه ائمـهh بـراي اثبـات حقانيـت خـود بـدان احتجـاج مي‌کردنـد. 
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کـه بـه حـق هدايت مي‌کند شايسـته اسـت کـه از او تبعيت شـود،يا کسـي کـه هدايت 

نميك‌نـد مگـر اين کـه هدايتـش كنند.

ملاحظـه فرمائیـد كـه ايـن آيـه دو موضوعـی را روبه‌روي هـم قـرار داده كـه كار را خيلي 

دقيـق ميك‌نـد، وقتي از شـما مي‌پرسـند از عالم پيروي كنيم يـا از جاهل؟ جواب سـاده 

اسـت، امـا در ايـن آيـه مي‌خواهنـد مـا را متوجـه چيـزي بالاتـر از اين‌هـا بکننـد و لـذا 

مي‌پرسـد آيـا از كسـي پيـروي كنيـم كه راهي نمي‌شناسـد مگـر ايـن کـه او را راهنمايي 

حَق«بـه حـق هدايـت ميك‌نـد؟ در ايـن‌ سـؤال 
ْ
ـي ال

َ
كننـد، يـا از کسـي کـه »يَهْـدِي اِل

م شـما در جـواب خواهيـد گفت از 
ّ
مي‌خواهنـد مـا را متوجـه دو نـوع علم بكنند. مسـل

کسـي کـه به سـوي حـق هدايـت مي‌کنـد بايد پيـروي كـرد. ولـي جريانـي را روبه‌روي 

آنقـرار مي‌دهـد كه انسـان جاهلي نيسـت، بلكه كسـي اسـت كـه هدايت نيافتـه مگر به 

واسـطة هدايت غير. معلوم اسـت كه سـؤال كننده از طريق اسـتفهام، هميشـه يك طرف 

جملـه را نفـي ميك‌نـد، مثـل ايـن كـه مي‌پرسيم:»حسـن درس خواند يـا نخوانـد؟« يا 

مي‌پرسـيم؛ »حسـن درس را شـروع كـرده يـا هنوز مغـرور به خود اسـت؟« پـس طرفِ 

دوم جملـه ايـن اسـت كـه اگـر بخواهـد درس بخوانـد بايد مغـرور به خـود نباشـد. در 

قسـمت اول آيـه هدايـت بـه حـق را بـدون هيچ قيـدي آورده و مسـلم اسـت كـه در اين 

حالـت پيروي از كسـي كـه به حق هدايـت ميك‌نـد لازم و ضروري اسـت. حالا مقابل 

 كسـي اسـت كه بـه حـق هدايت نميك‌نـد. بنابراين اسـتفاده مي‌شـود 
ً
ايـن جملـه حتما

»كسـي كـه هدايـت به حـق نيافته اسـت مگر بـه واسـطه‌یهدايت غيـر، هدايـت به حق 

نميك‌نـد« و نيـز چـون در مقابل جمله »كسـي كه خـودش هدايت نيافته اسـت مگر به 

هدايـت غير«، كسـي اسـت كه هدايـت ذاتي يافته اسـت، پـس نتيجه‌اش اين مي‌شـود 

 هدايت يافتـه و علمـش لدنّي و 
ً
كـه كسـي كه بـه حق هدايت كند كسـي اسـت كه ذاتـا

حضوري اسـت.

از طرفـي ارائـه طريـق و خبـردادن از آدرسِ حقايـق،آن هـم بـه صورت مفهومـي، از هر 

 بـه حقايـق راه يافته 
ً
كسـي سـاخته اسـت، چـه امام باشـد و چـه امـام نباشـد و چه ذاتـا

باشـد،و چـه از طريـق غير هدايت يافته‌ باشـد. پس مـرادِ آيه از هدايت بـه حق، به معني 

ايصـال بـه مطلوب اسـت و اين مي‌رسـاند تنهـا راهي كه انسـان بتواند بـا حقايق تماس 

بگيـرد راهي اسـت كه اهـل بيتh ارائـه مي‌دهند و لذا حضـرت باقرu در مـورد آيه فوق 

فرمودنـد:»آن كسـي كـه بـه حق هدايـت ميك‌نـد محمـد وآل او هسـتند...«و حضرت 

سـجادu در مـورد آيـه فـوق فرمودند: »نَزَلـتْ فِينَا«آيـه درباره ما نازل شـده اسـت. چون 

اين‌هـا بـا خـودِ حـق مرتبط‌اند و نـه با مفهوم حـق. فرهنگي كه حـق را ميي‌ابـد مي‌تواند 

از همـان طريق،جـان بقيـه را در مقامـي قرار دهد که حق‌بين شـوند. همـان فرهنگي كه 

ه«من 
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]48[- آن‌چـه مقصـد و مقصـود همه‌ی موحدین اسـت، رجوع إلی‌الله می‌باشـد، منتها 

انسـان‌های بصیـر متوجه‌انـد اگـر بخواهنـد از طریـق قلب بـه خداوند رجـوع کنند باید 

او را در آینـه‌ی مظاهـر بنگرنـد، آن‌هم مظاهری که تمام اسـماء الهـی را بنمایانند و چون 

رجـوع بـه خداوند بدون رجوع به انسـان‌های معصـوم، جنبه‌ی انتزاعـی دارد و نه جنبه‌ی 
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مي‌خواهـد كـه بيـن او و خدا حجابى نباشـد تا خدا را بينـد و خداوند او را مشـاهده كند 

بايد آل محمّدhرا دوسـت بدارد و از دشمنانشـان بيزار باشـد، اگر در چنين شـرايطي قرار 

گرفـت خداونـد بـه او نظـر مي‌کنـد و او نيز به خـدا مي‌نگرد.

 hحضـرت امـام خمینی»رضوان‌الله‌علیـه« در رابطـه با آیـت کبری‌بودن امامـان معصوم

می‌فرماینـد: انسـان كامل مثـل اعىلا الهى و آيت كبراى او و نباء عظيماسـت و اوسـت 

كـه بـر صـورت حق آفريده شـده و كليد معرفت خداوند اسـت. هر كس ‍ او را بشناسـد، 

در حقيقـت خـداى سـبحان را شـناخته اسـت، زيرا انسـان كامل بـا هر يـك از اوصاف 

و جلوه‌هـاى وجـودى خـود آيتى از آيـات الهى است.)شـرح دعای سـحر، ص 125(
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ــی،  ــوم سیاس ــرای عل ــی، دکت ــدی ابوطالب ــر مه دکت
جــوان  اندیشــه  گــروه  علمــی  شــورای  عضــو 
پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی و گــروه 
ــی  ــام‌ خمین ــه ام ــر موسس ــه معاص ــخ و اندیش تاری
معاصــر،  تاریــخ  حوزه‌هــای  در  متخصــص  و 
اســت.  اســامی  انقــاب  و  مشــروطه  نهضــت 
فقــه  همایــش  علمــی  کمیتــه  عضــو  ابوطالبــی 
حکومتــی بــوده اســت و ســابقه دبیــری علمــی 
در  فراماســونری  »جریان‌شناســی  همایش‌هــای 
تاریــخ معاصــر ایــران« و »ولایــت و فقاهــت: از 
دارد. را  اســامی«  انقــاب  تــا  تنباکــو  نهضــت 

***

ــخصیت‌های  ــن ش ــی از پرنفوذتری ــی یک ــام خمین ام
سیاســی و معنــوی دوران معاصــر اســت کــه نفــوذ و 
تاثیــر جهانــی دارد. امــام خمینــی رهبــری بزرگتریــن 
انقــاب قــرن بیســتم و شــاید مهمتریــن واقعــه ایــن 
قــرن را بــر عهــده داشــت. انقلابــی کــه وجدان‌هــای 
ــکان داد  ــی( ت ــی و مردم ــد )دولت ــی را در دو بع غرب
و به‌صــورت معمایــی بــرای تحلیلگــران سیاســی 
و اجتماعــی جلوه‌گــر شــد و آنچــه ایــن معمــا را 
ــود  ــخصیت ‏وی ب ــید، ش ــتری بخش ــی بیش پیچیدگ
کــه نقــش اساســی را در پیــروزی انقــاب و تشــکیل 
حکومــت ایفــا کــرد.۱ همچنــان رســانه‏ هــای غربــی 
متحــول  را  کــه جهــان  به‌عنــوان کســی  او  از  گاه 

ــد و  ــام می‏برن ــر داد، ن ــخ را تغیی ــیر تاری ــرد و مس ک
ــه و  ــر فرانس ــای کبی ــار انقلاب‌ه ــاب او را در کن انق
ــخصیت و  ــگاه، ش ــت جای ــد.۲ اهمی ــیه می‏دانن روس
ــاخصی  ــد ش ــب ش ــی موج ــام خمین ــه‌های ام اندیش
ــران  ــت ای ــی مل ــی – اجتماع ــرد سیاس ــرای عملک ب
و تمــام ملت‌هــای مســلمان و بلکــه مســتضعفان 
ــاب  ــا انتخ ــان ب ــت ایش ــس از رحل ــود. پ ــان ش جه
ــه و  ــی فقی ــوان ول ــه‌ای به‌عن ــه خامن ــرت آیت‌الل حض
ــه  ــان راه و اندیش ــان، همچن ــلمین جه ــر مس ــی ام ول
امــام تــداوم پیــدا کــرد و همــواره ایــن جانشــین خلف 
امــام بــر شــاخص بــودن اندیشــه‌های امــام خمینــی 
بــرای شــناخت مســیر صحیــح انقــاب تاکیــد دارند.

 

دکتر مهدی ابوطالبی

دکترای علوم سیاسی، عضو شورای علمی گروه تاریخ و 
اندیشه معاصر موسسه امام‌ خمینی

۶   اصل برای 
ساختار شناسی 
v یف امام تحر
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از ابتــدای نهضــت امــام خمینــی افــراد و جریان‌هــای 
ــای  ــرات و ایده‌ه ــه تفک ــتند ک ــود داش ــی وج مختلف
آن‌هــا بــا اندیشــه امــام تفــاوت داشــت، امــا در 
جریــان نهضــت انقــاب به‌دلیــل مقبولیــت عمومــی 
ــف  ــار مختل ــط اقش ــان توس ــری ایش ــرش رهب و پذی
جامعــه، جایــی بــرای ابــراز و اظهــار نظــر در عــرض 
ــور  ــد و مجب ــان باقــی نمان ــام برایش ــای ام دیدگاه‌ه
شــدند رهبــری بی‌چــون و چــرای وی را بپذیرنــد و 
ــد.  ــه دهن ــاه را ادام ــا ش ــارزه ب ــان مب ــم ایش ــر پرچ زی
بعــد از پیــروزی انقــاب ایــن جریان‌هــا کــه بــه دنبــال 
ــد، آرام  ــود بودن ــای خ ــداف و ایده‌ه ــردن اه ــاده ک پی
آرام مخالفت‌هایشــان را بــا تفکــر و حرکــت امــام 
ــک  ــوری دموکراتی ــدل »جمه ــرح م ــد. ط ــاز کردن آغ
ــه جــای »جمهــوری اســامی« یکــی از  اســامی« ب
ایده‌هایــی بــود کــه توســط نهضــت آزادی ایــران مطرح 
ــه‌ای  ــد. به‌گون ــه ش ــام مواج ــت ام ــا مخالف ــد و ب ش
ــک  ــه ی ــامی ن ــوری اس ــد جمه ــان فرمودن ــه ایش ک
کلمــه کــم و نــه یــک کلمــه زیــاد.۳ زمانی‌کــه بحــث 
ولایــت فقیــه در قانــون اساســی مطــرح شــد، همیــن 
ــا  ــت و ب ــاله پرداخ ــن مس ــا ای ــت ب ــه مخالف ــروه ب گ
انتشــار جــزوه‌ای پــر از تحریــف و مملــو از اشــتباهات 
و تعابیــر نادرســت، ســعی کــرد نشــان دهــد کــه بحث 
ولایــت فقیــه بحثــی نــو در دوران معاصــر اســت کــه 
ــته‌اند.  ــادی نداش ــه آن اعتق ــته ب ــزرگ گذش ــای ب فقه
ایــن حرکــت نیــز بــا تبییــن و توضیــح بحــث ولایــت 
فقیــه توســط فقهــای بــزرگ آن دوره خنثــی شــد و اصل 
ولایــت فقیــه به‌عنــوان یکــی از اصــول محــوری قانــون 
ــید.  ــب رس ــه تصوی ــامی ب ــوری اس ــی جمه اساس

	É جاسوســی لانــه  تســخیر  بحــث  وقتــی 

یعنــی  جریــان  ایــن  لیــدر  افتــاد  اتفــاق  آمریــکا 

به‌عنــوان  امــام  بــا حکــم  کــه  بــازرگان  مهنــدس 

بــود،  شــده  انتخــاب  موقــت  دولــت  رییــس 

اســتعفای خــود را بــه امــام تقدیــم کــرد و عمــاً 

راه آن‌ها از نظام جمهوری اسلامی و راه امام 

جــدا شــد و مهنــدس بــازرگان بــا تدویــن کتــاب 

»انقلاب ایران در دو حرکت« بر تفاوت حرکت 

صحــه  خمینــی  امــام  حرکــت  بــا  جریــان  ایــن 

بیــن  نیــز  ایــران  بصیــر  و  بیــدار  ملــت  گذاشــت. 

امــام و نهضــت  یعنــی حرکــت  ایــن دو حرکــت 

بــا اســتعفای  را ترجیــح دادنــد و  امــام  آزادی، 

به‌دلیــل  آزادی  نهضــت  و جریــان  او  بــازرگان، 

عــدم حمایــت مــردم از صحنــه سیاســی کشــور 

شــدند.  حــذف 

ــر از  ــی دیگ ــه یک ــز ک ــق نی ــن خل ــازمان مجاهدی س
ــود  ــاه ب ــم ش ــا رژی ــارزه ب ــال در مب ــای فع جریان‌ه
امــام  اندیشــه  بــا  اندیشه‌شــان  تفــاوت  به‌دلیــل 
ــردم در  ــر م ــب نظ ــی در جل ــس از ناکام ــی، پ خمین
ــلحانه  ــت مس ــه حرک ــت ب ــی دس ــای سیاس رقابت‌ه
و  زد  اســامی  جمهــوری  نظــام  و  مــردم  علیــه 
 به‌خاطــر مقابلــه بــا اندیشــه‌های امــام، از 

ً
نهایتــا

صحنــه سیاســی کشــور حــذف شــد. ملی‌گراهــا 
نیــز جریــان دیگــری بودنــد کــه بــا راهپیمایــی 

۶ اصل برای ساختار 
شناسی تحریف 
امام
 
دکتر مهدی ابوطالبی
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۶ اصل برای
ساختار شناسی 

تحریف امام
 

دکتر مهدی ابوطالبی

ــت  ــام مخالف ــر ام ــه تعبی ــاص و ب ــه قص ــه لایح علی
ــت  ــار فعالی ــود طوم ــت خ ــه دس ــرآن، ب ــم ق ــا حک ب
سیاسی‌شــان را در جمهــوری اســامی پیچیدنــد.

پــس از ایــن اتفاقــات برخــی افــرادی کــه بــه ظاهــر 
بودنــد، همچنــان  همــراه  امــام  اندیشــه‌های  بــا 
ــا  ــود؛ ام ــا ب ــرات آن‌ه ــت در تفک ــی از مخالف رگه‌های
ابهــت و عظمــت شــخص امــام و هژمونــی و ســلطه 
ــه  ــور ب ــی کش ــی – اجتماع ــای سیاس ــر فض ــام ب ام
ــا  ــت ب ــه مخالف ــداد، چراک ــت ن ــازه مخالف ــا اج آن‌ه
ــای  ــدن از فض ــای طردش ــه معن ــام ب ــه‌های ام اندیش
عمومــی جامعــه و از دســت دادن مقبولیــت عمومــی 
ــراد نمی‌خواســتند دچــار آن شــوند.  ــن اف ــود کــه ای ب
پــس از رحلــت امــام همچنــان ایــن هژمونــی فکــری 
ــاز هــم  و سیاســی بــر جامعــه باقــی بــود، بنابرایــن ب
ــه‌های  ــا  اندیش ــت ب ــرای مخالف ــی ب ــراد جای ــن اف ای
امــام نداشــتند و می‌دانســتند کــه اگــر بــا اندیشــه‌های 
امــام مخالفــت کننــد، جایــگاه اجتماعــی خــود را در 
میــان نخبــگان و عمــوم جامعــه از دســت خواهند داد. 

ــای  ــرات و ایده‌ه ــد از تفک ــا بای ــاس ی ــن اس ــر همی ب
ــا  ــح ب ــت صری ــه مخالف ــا ب ــتند و ی ــود می‌گذش خ
ــی  ــگاه سیاس ــد و جای ــام می‌پرداختن ــه‌های ام اندیش
ایــن  می‌دادنــد.  دســت  از  را  خــود  اجتماعــی  و 
ــذور  ــک از دو مح ــار هیچ‌ی ــه دچ ــرای اینک ــراد ب اف
فــوق نشــوند، از فقــدان بنیانگــذار انقــاب اســتفاده 
کــرده و بهتریــن راه را »تحریــف اندیشــه امــام« 

دانســتند تــا بــه اســم اندیشــه امــام، تفکــرات و 

ــاس  ــن اس ــر همی ــد. ب ــرح کنن ــود را مط ــای خ ایده‌ه
ــی  ــای سیاس ــام در فض ــه ام ــف اندیش ــث تحری بح
ــف در  ــن تحری ــورد. ای ــد خ ــور کلی ــی کش – اجتماع
ــت  ــی سیاس ــام یعن ــه ام ــف اندیش ــای مختل حیطه‌ه
ــی و…  ــائل فرهنگ ــی، مس ــت خارج ــی، سیاس داخل
ــن  ــن تحریف‌هــا کــه در ای انجــام شــد. برخــی از ای
ــد از: ــرد عبارتن ــم ک ــاره خواهی ــا اش ــه آن‌ه ــتار ب نوش

	É ۱. تحریف اندیشه امام نسبت به جایگاه

رای مردم در نظام اسلامی

اندیشــه  در  شــده  انجــام  تحریف‌هــای  از  یکــی 
امــام تحریــف در بحــث جایــگاه رای مــردم در 
ــا  ــراد و جریان‌ه ــی از اف ــت. برخ ــامی اس ــام اس نظ
به‌دلیــل دلبســتگی بــه تفکــرات لیبرالــی و نظــام 
لیبــرال – دموکراســی ســعی داشــتند ایــن تفکــر 
ــه  ــی در جامع ــام خمین ــه ام ــب اندیش ــود را در قال خ
ــا ســوء اســتفاده از  جــاری و ســاری ســازند. آن‌هــا ب
ایــن عبــارت امــام کــه فرمودنــد: »میــزان رای ملــت 
اســت«، ســعی کردنــد تفکــر لیبرالــی خــود نســبت 
بــه جایــگاه رای مــردم را از طریــق ایــن عبــارت 
ــه  ــور ک ــد، همانط ــا کنن ــن الق ــازند و چنی ــرح س مط
در نظــام لیبــرال- دموکراســی رای مــردم اصلی‌تریــن 
و تنهــا شــاخص تصمیم‌گیــری در نظــام سیاســی 
ــی  ــام خمین ــه ام ــامی و اندیش ــام اس ــت، در نظ اس
نیــز همیــن معیــار برقــرار اســت و در نظــام جمهــوری 
ــد  ــچ قی ــدون هی ــردم ب ــت م ــد خواس ــامی بای اس
و محدودیتــی اجــرا شــود. آن‌هــا پــس از طــرح 
ــرات و  ــیاری از تفک ــد بس ــعی کردن ــاله س ــن مس ای

بحــث  یکــی از تحریف‌هــای انجــام “	 در  تحریــف  امــام  اندیشــه  در  شــده 
جایــگاه رای مــردم در نظــام اســامی اســت. 
برخی از افراد و جریان‌ها به‌دلیل دلبستگی 
 – لیــرال  نظــام  و  لیبرالــی  تفکــرات  بــه 
دموکراســی ســعی داشــتند ایــن تفکــر خــود 
را در قالب اندیشــه امام خمینی در جامعه 

ســازند.  ســاری  و  جــاری 
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قانــون  و  اســام  نادرســت و مخالــف  ایده‌هــای 
ــرح  ــردم مط ــت م ــوان خواس ــود را به‌عن ــی خ اساس
ــل مــردم و  ــه نوعــی مقاب ــد و رهبــری و نظــام را ب کنن
حتــی مقابــل اندیشــه امــام قــرار دهنــد. در حالی‌کــه 
ــان  ــی نش ــام خمین ــح ام ــر صری ــه تعابی ــه ب مراجع
می‌دهــد به‌رغــم تاکیــد فــراوان ایشــان بــر رای مــردم 
ــی  ــه حت ــامی ک ــام اس ــردم در نظ ــد م ــگاه بلن و جای
ــد و  ــر می‌کنن ــی نعمــت« تعبی ــه »ول ــام از آ‌ن‌هــا ب ام
ــن رای  ــا ای ــد، ام ــا می‌نامن ــزار آن‌ه ــود را خدمتگ خ
ــه  ــد ک ــر می‌دانن ــی معتب ــا جای ــردم را ت ــت م و خواس
ــد.  ــرع نباش ــکام ش ــام و اح ــتورات اس ــر دس مغای
ــگاه  ــه از جای ــان ک ــر زم ــواره ه ــان هم ــن ایش بنابرای
ــر  ــد، ب ــان می‌آوردن ــه می ــخن ب ــردم س ــد رای م بلن
بحــث مســلمان بــودن مــردم و اســامی بــودن 
خواســت مــردم نیــز تاکیــد داشــتند؛ یعنــی خواســت 
ــورد  ــد م ــه بای ــت ک ــلمان اس ــردم مس ــامی م اس
ــرد.۴ ــرار گی ــی ق ــی و اجتماع ــگان سیاس ــه نخب توج

نظــام  در  قانــون  کننــده  تعییــن  ایشــان  نــگاه  از 
ــف  ــام در توصی ــت. ام ــام اس ــکام اس ــامی، اح اس
نظام‌هــا  ســایر  بــا  اســامی  نظــام  تفــاوت 
ــا  ــامى ب ــت اس ــى حکوم ــرق اساس ــد: »ف می‌فرماین
حکومت‌هــاى »مشــروطه ســلطنتى« و »جمهــورى« 
ــاه، در  ــا ش ــردم، ی ــدگان م ــه نماین ــت ک ــن اس در ای
م‏ىپردازنــد؛  قانونگــذارى  بــه  رژیم‌هــا  اینگونــه 
تشــریع  اختیــار  و  مقننــه  قــدرت  صورت‌ىکــه  در 
در اســام بــه خداونــد متعــال اختصــاص یافتــه 
ــه  ــدرت مقنن ــه ق اســت. شــارع مقــدس اســام یگان
ــچ  ــدارد و هی ــذارى ن ــق قانونگ ــس ح ــت. هیچ‌ک اس

ــورد  ــه م ــوان ب ــارع را نم‏ىت ــم ش ــز حک ــى ج قانون
ــس  ــامى »مجل ــت اس ــت. در حکوم ــرا گذاش اج
ــاى  ــراى وزارتخانه‏ه ــه ب ــود دارد ک ــزى« وج برنامه‏ری
مختلــف در پرتــو احــکام اســام برنامــه ترتیــب 
م‏ىدهــد.«۵ بــر همیــن اســاس حضــرت امــام 
ــت  ــت خواس ــد ذره‌ای در جه ــر نبودن ــچ‌گاه حاض هی
عمومــی مــردم کــه خــاف دســتورات الهــی باشــد، 
اقدامــی انجــام دهنــد. ایشــان خطــاب بــه نماینــدگان 
ــت  ــل رای و خواس ــم و اکم ــر ات ــه مظه ــس ک مجل
ملــت اســت نوشــتند: »اگــر پایتــان را از اســام کنــار 
بگذاریــد، ایــن طلبــه‌ای کــه اینجــا نشســته بــا کمــال 
ــردم  ــه م ــر هم ــد و اگ ــت می‌کن ــما مخالف ــا ش ــوا ب ق
هــم موافــق باشــند مــن مخالفــت می‌کنــم.«۶

	É ۲.  تحریف اندیشه امام نسبت به نحوه

برخورد با آمریکا

یکــی دیگــر از تحریف‌هایــی کــه نســبت بــه اندیشــه 
ــکا«  ــر آمری ــرگ ب ــث »م ــت، بح ــورت گرف ــام ص ام
ــی  ــل برخ ــا نق ــراد ب ــی اف ــه برخ ــه‌ای ک ــود. به‌گون ب
ــان  ــد نش ــعی کردن ــام، س ــه ام ــب ب ــب منتس مطال
ــق  ــکا مواف ــر آمری ــرگ ب ــا م ــز ب ــام نی ــه ام ــد ک دهن
نبودنــد و خواســتار حــذف ایــن شــعار از شــعارهای 
ــان  ــی بی ــن مطلــب درحال ــد. ای موجــود کشــور بودن
ــتکباری  ــوی اس ــا خ ــکا ب ــان آمری ــه همچن ــد ک ش
خویــش بــه تحریم‌هــای ظالمانــه خــود علیــه ملــت 
ایــران ادامــه مــی‌داد و هیــچ نشــانی از تغییــر روش و 
ــه  ــد. ب ــده نمی‌ش ــران دی ــا ای ــا ب ــورد آمریکایی‌ه برخ
ــرح  ــت مط ــن جه ــه ای ــث ب ــن بح ــد ای ــر می‌رس نظ

شــد کــه ایــن افــراد از مقاومــت در مقابــل اســتکبار 
خســته شــده و خواهــان برقــراری ارتبــاط بــا آمریــکا 
و پذیــرش ســلطه آمریــکا بــرای رســیدن بــه آســایش 
خیالــی خــود بودنــد. ایــن درحالــی اســت کــه امــام، 
ــا  ــل ت ــد و حداق ــزرگ خواندن ــیطان ب ــکا را ش آمری
ــت،  ــی اس ــکا باق ــتکباری آمری ــوی اس ــه خ زمانی‌ک
شــعار مــرگ بــر آمریــکا زنــده و باقــی خواهــد بــود. 
حضــرت امــام در آخریــن بیانــات خــود کــه در 
ــد در  ــرح کردن ــان مط ــر شریفش ــر عم ــای آخ ماه‌ه
رابطــه بــا مقابلــه بــا باج‌خواهــی آمریــکا و گســترش 
شــعار مــرگ بــر آمریــکا فرمودنــد: »از گســترش 
آمریکایــى،  کارگــزاران  مصونیــت  و  باج‌خواهــى 
ــد،  ــده باش ــم ش ــز ه ــارزه قهرآمی ــا مب ــر ب ــى اگ حت
ــن  ــه ای ــم ک ــم و از خــدا م‏ىخواهی ــرى م‏ىکنی جلوگی
ــه  ــا از کعب ــه تنه ــه ن ــى دارد ک ــا ارزان ــه م ــدرت را ب ق
ــوس  ــز ناق ــان نی ــاهاى جه ــه از کلیس ــلمین، ک مس
ــد.«۷ ــدا در آی ــه ص ــوروى ب ــکا و ش ــر آمری ــرگ ب م

از “	 دیگــر  تحریف‌هایــی کــه نســبت بــه اندیشــه  یکــی 
امــام صــورت گرفــت، بحــث »مــرگ بــر 
برخــی  کــه  به‌گونــه‌ای  بــود.  آمریــکا« 
افــراد بــا نقــل برخــی مطالــب منتســب 
بــه امــام، ســعی کردنــد نشــان دهنــد 
که امام نیز با مرگ بر آمریکا موافق 
نبودند و خواستار حذف این شعار 
بودنــد. کشــور  موجــود  شــعارهای  از 
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ــعار  ــد ش ــدد بودن ــی درص ــه ۱۳۸۸ برخ در دوران فتن
ــه اینکــه شــعار انقــاب  ــه بهان ــر روســیه را ب مــرگ ب
اســامی »نــه شــرقی و نــه غربــی« بــود مطــرح کنند، 
ــر  ــرگ ب ــعار م ــه ش ــود ک ــن ب ــا ای ــدف آن‌ه ــا ه ام
آمریــکا تضعیــف شــود. جالــب اســت شــبیه همیــن 
ــاد و  ــز اتفــاق افت ــان در زمــان حضــرت امــام نی جری
امــام در مقابــل آن بیــان داشــتند: »خــط ایــن بــود کــه 
ــوروى  ــته ش ــک دس ــود. ی ــى بش ــکا منس  آمری

ً
ــا اص

ــک  ــود، ی ــى بش ــکا منس ــا آمری ــد ت ــرح م‏ىکردن را ط
ــوت  ــتند، س ــار م‏ىگذاش ــر« را کن ــه اکب

َّ
ــته »الل دس

م‏ىزدنــد و کــف م‏ىزدنــد آن هــم روز عاشــورا. 
ــکا  ــر آمری ــرگ ب ــه م ــن قضی ــه ای ــود ک ــن ب ــط ای خ
منســى بشــود.«۸ حضــرت امــام خطــاب بــه خاندان 

ــعود  ــان آل س ــی و مفتی ــون وهاب ــعود و روحانی آل س
کــه مانــع برگــزاری مراســم برائــت از مشــرکین و 
ــرائیل در  ــر اس ــرگ ب ــکا و م ــر آمری ــرگ ب ــعار م ش
مکــه شــدند فرمودنــد: »فریــاد برائــت از مشــرکان در 
ــادى اســت  ــاد سیاســى- عب ــک فری مراســم حــج، ی
ــه  ــد ب ــال بای ــود. ح ــر فرم ــه آن ام ــه ب

َّ
کــه رســول الل

ــکا و  ــر آمری ــرگ ب ــاد م ــه فری ــزدور ک ــد م آن آخون
م‏ىدانــد  اســام  خــاف  را  شــوروى  و  اســرائیل 
ــر  ــت از ام ــدا و متابع ــول خ ــه رس ــى ب ــت، تأس گف
ــا  ــت؟ آی ــج اس ــم ح ــاف مراس ــى خ ــد تعال خداون
ــه 

َّ
تــو و امثــال تــو آخونــد آمریکایــى فعــل رســول الل

ــه آن  ــى ب ــد و تأس ــه م‏ىکنی ــد را تخطئ ــر خداون و ام
بزرگــوار و اطاعــت فرمــان حــق تعالــى را بــر خــاف 
ــه  ــد و مراســم حــج را از برائــت از کفــار تنزی م‏ىدانی
م‏ىکنیــد و اوامــر خــدا و رســول را بــراى منافــع 
دنیایــى خــود بــه طــاق نســیان م‏ىســپارید؟«۹

	É مســائل در  امــام  اندیشــه  تحریــف   .۳

پوشــش و  حجــاب  مثــل  فرهنگــی 

یکــی دیگــر از تحریف‌هــای صــورت گرفتــه در 
مــورد دیــدگاه و ســیره امــام، بحــث حجــاب و عفــاف 
ــا  ــی ب ــبت خانوادگ ــه نس ــرادی ک ــی اف ــت. برخ اس
امــام داشــتند از آنجــا کــه تمایــل بــه حفــظ حجــاب 
ــا معیارهــای امــام و دیــن نداشــتند و دنبــال توجیــه  ب
پوشــش غیرمتعــارف خــود و تمایــات خــاص خــود 
مثــل علاقــه بــه خواننــدگان موســیقی‌های حــرام و… 
بودنــد، بــا انتشــار عکس‌هایــی بــا پوشــش‌های 

ــوان  ــود به‌عن ــدان خ ــود و فرزن ــامی از خ ــر اس غی
نــوادگان امــام راحــل در فضــای مجــازی و نقــل 
ــن  ــر ای ــعی ب ــام س ــب از ام ــرات عجی ــی خاط برخ
ــه  ــود را ب ــی خ ــر دین ــای غی ــن رفتاره ــه ای ــتند ک داش
امــام نســبت دهنــد. البتــه ایــن حرکــت بــا هوشــیاری 
برخــی از نزدیــکان حضــرت امــام و خانواده ایشــان و 
موضعگیــری در مقابــل آن تــا حــد زیادی خنثی شــد.

	É از غفلــت  بــا  امــام  اندیشــه  ۴.تحریــف 

اســت« افــراد  فعلــی  حــال  »میــزان‌،  جملــه 

اســت  مطــرح  امــروزه  کــه  مباحثــی  از  یکــی 
ــام از  ــای ام ــف و تمجیده ــر و تعری ــتفاده از تعابی اس
ــت.  ــان اس ــات خودش ــان حی ــف در زم ــراد مختل اف
همچنیــن توجیــه رفتــار غلــط برخــی افــراد، بــه ایــن 
دلیــل کــه ایشــان از نزدیــکان خانوادگــی یــا سیاســی 
ــف  ــای تحری ــی از راه‌ه ــم یک ــن ه ــد. ای ــام بودن ام
اندیشــه امــام اســت. افــرادی کــه در انتخابــات ســال 
۱۳۸۸ نتوانســتند نظــر مــردم را بــه خــود جلــب کننــد 
ــات  ــد و در انتخاب ــت آورن ــه دس ــی را ب و رای عموم
ــک  ــا تمس ــون و ب ــاف قان ــد و برخ ــت خوردن شکس
ــی  ــی و خارج ــراوان داخل ــای ف ــه دروغ، چالش‌ه ب

از تحریف‌هــای “	 ســیره  یکــی دیگــر  و  دیــدگاه  مــورد  در  گرفتــه  صــورت 
اســت.  عفــاف  و  حجــاب  بحــث  امــام، 
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بــرای نظــام درســت کردنــد و فتنــه بزرگــی در کشــور 
ایجــاد کردنــد. به‌رغــم روشــن بــودن اشــتباهات 
ــار  ــه رفت ــرای توجی ــداران و دوستانشــان ب آن‌هــا، طرف
ــد کــه فلانــی  ایــن افــراد از ایــن روش اســتفاده کردن
ــام در  ــده ام ــا نماین ــود ی ــام ب ــان ام ــت‌وزیر زم نخس
فــان نهــاد و از ایــن طریــق خواســتند برخــورد نظــام 
ــام  ــکان ام ــا نزدی ــراد خاطــی را برخــورد ب ــن اف ــا ای ب
یــا انحــراف از روش امــام جلــوه دهنــد. در حالی‌کــه 
ــاران  ــن ی ــا نزدیکتری ــود ب ــات خ ــان حی ــام در زم ام
و اطرافیــان خاطــی خــود بزرگتریــن برخوردهــا را 
ــر  ــا ه ــاگردی ی ــا ش ــی ی ــاب خانوادگ ــد و انتس کردن
انتســاب دیگــری بــه خــود را مانــع برخــورد بــا 
ــن  ــتند. همچنی ــراد ندانس ــتباهات اف ــان و اش خاطی
ــام  ــه ام ــاف اندیش ــی را خ ــز مطالب ــراد نی ــی اف برخ
ــا  ــه کلام ی ــرای توجی ــد و اطرافیانشــان ب مطــرح کردن
ــورد  ــام در م ــز ام ــارات تمجیدآمی ــا از عب ــار آن‌ه رفت
امــام  حالی‌کــه  در  می‌کردنــد.  اســتفاده  آن‌هــا 
ــاک  ــه م ــتند ک ــد داش ــاله تاکی ــن مس ــر ای ــا ب باره
ــوارد  ــام در م ــراد اســت. حضــرت ام ــی اف حــال فعل
ــد. از  ــی اشــاره فرمودن ــاک کل ــن م ــه ای ــددی ب متع
ــی  ــورد تمجیدهای ــود در م ــه خ ــه در وصیتنام جمل
کــه از برخــی افــراد کردنــد آورده‌انــد: »آن تمجیدهــا 
ــامى  ــورى اس ــه جمه ــود را ب ــه خ ــود ک ــى ب در حال
متعهــد و وفــادار م‏ىنمایاندنــد و نبایــد از آن مســائل 
ســوء اســتفاده شــود و میــزان در هــر کــس حــال فعلى 
ــان  ــام در زم ــای ام ــن تمجیده ــت.«۱۰ بنابرای او اس
ــان  ــر هم ــراد ب ــدن اف ــی مان ــر باق ــل ب ــان دلی خودش
عقایــد و اندیشــه‌ها نیســت و بایــد حــال فعلــی 

ــد و رفتارهــای فعلــی آن‌هــا را ســنجید. افــراد و عقای

از  یکــی از مباحثــی کــه “	 اســتفاده  اســت  مطــرح  امــروزه 
تعابیر و تعریف و تمجیدهای امام 
حیــات  زمــان  در  مختلــف  افــراد  از 
خودشــان اســت. همچنیــن توجیــه 
رفتار غلط برخی افراد، به این دلیل 
کــه ایشــان از نزدیــکان خانوادگــی یــا 

بودنــد.  امــام  سیاســی 

	É ۵. تلاش برای تطهیر و به صحنه آوردن

امــام  توســط  کــه  امــام  مخالــف  جریان‌هــای 

شــدند. حــذف 

ــام،  ــه ام ــف اندیش ــای تحری ــر از نمونه‌ه ــی دیگ یک
همــکاری و همراهــی و ائتــاف برخــی احــزاب 
ادعــای  کــه  اصلاح‌طلــب  سیاســی  گروه‌هــای  و 
خــط امامــی بــودن هــم داشــتند، بــا گروهــک 
نهضــت آزادی در دوران اصلاحــات و پــس از آن 
ــع  ــون مجم ــی چ ــزاب و گروه‌های ــی اح ــود. همراه ب
روحانیــون و حــزب مشــارکت و… بــا گروهــک 
نهضــت آزادی در انتخابــات و فعالیت‌هــای سیاســی 
در حالــی صــورت گرفــت کــه امــام راحــل مخالــف 
ــر  ــا تعابی ــود و ب ــک ب ــن گروه ــی ای ــت سیاس فعالی
تنــدی آن‌هــا را مخالــف نظــام جمهــوری اســامی و 
طرفــدار دشــمن معرفــی کردنــد. جالــب اســت کــه 
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ایــن بیانــات امــام در پاســخ بــه آقــای محتشــمی‌پور 
عضــو مجمــع روحانیــون مبــارز و وزیــر کشــور 
وقــت در زمــان حیــات حضــرت امــام صــورت 
گرفــت. جالبتــر ایــن اســت کــه پاســخ امــام به ســوال 
ــه  ــوز ب ــای مج ــر اعط ــی ب ــمی‌پور مبن ــای محتش آق
گروهــک نهضــت آزادی بــرای فعالیــت سیاســی ایــن 
بــود: »پرونــده ایــن نهضــت و همینطــور عملکــرد آن 
ــد  ــهادت م‏ىده ــاب، ش ــتِ اولِ انق ــتِ موق در دول
ــدى  ــدار ج ــاح آزادى طرف ــه اصط ــت ب ــه نهض ک
وابســتگى کشــور ایــران بــه آمریــکا اســت و در 
ــت.  ــرده اس ــذار نک ــى فروگ ــچ کوشش ــاره از هی این‌ب
در هــر صــورت، بــه حســب ایــن پرونده‏هــاى قطــور 
ــه  ــت، چ ــاى نهض ــرر اعض ــاى مک ــز ملاقات‌ه و نی
در منــازل خودشــان و چــه در ســفارت آمریــکا و 
ــات آن‌هــا مشــاهده  ــه حســب آنچــه مــن از انحراف ب
کــردم کــه اگــر خــداى متعــال عنایــت نفرمــوده بــود 
و مدتــى در حکومــت موقــت باق‌ىمانــده بودنــد، 
ــون  ــا اکن ــز م ــت عزی ــژه مل ــوم به‌وی ــاى مظل ملت‌ه
در زیــر چنــگال آمریــکا و مستشــاران او دســت و پــا 
مــ‏ىزد و اســام عزیز چنــان ســیلى از این ســتمکاران 
م‏ىخــورد کــه قرن‌هــا ســر بلنــد نم‏ىکــرد و بــه 
ــاح  ــه اصط ــت ب ــر، نهض ــیار دیگ ــور بس ــب ام حس
آزادى صلاحیــت بــراى هیــچ امــرى از امــور دولتــى 
یــا قانونگــذارى یــا قضایــى را ندارنــد و ضــرر آن‌هــا، 
بــه اعتبــار آنکــه متظاهــر بــه اســام هســتند و بــا ایــن 
ــرد  ــد ک ــرف خواهن ــا را منح ــز م ــان عزی ــه جوان حرب
ــم  ــرآن کری ــیر ق ــورد در تفس ــت بی‌م ــا دخال ــز ب و نی
ــن  ــه ممک ــاى جاهلان ــریفه و تأویل‌ه ــث ش و احادی

از ضــرر  اســت موجــب فســاد عظیــم بشــوند. 
ــدان  ــن فرزن ــن، ای ــى منافقی ــر حت ــاى دیگ گروهک‌ه
عزیــز مهنــدس بــازرگان، بیشــتر و بالاتــر اســت.«۱۱

	É ۶. طرح بحث قرائت پذیری اندیشه‌های

امام

یکــی از مــوارد بســیار خطرنــاک در بحــث تحریــف 
ــت  ــود و دس ــی ب ــر مبنای ــک ام ــه ی ــام ک ــه ام اندیش
افــراد بســیاری را بــرای تحریــف اندیشــه امــام و ارائــه 
چهــره‌ای متفــاوت از وی بــاز کــرد، تصریــح بــه بحث 
ــفانه  ــود. متاس ــام ب ــف ام ــای مختل ــکان قرائت‌ه ام
ــکان خانوادگــی امــام پــس از  ــاز هــم یکــی از نزدی ب
ــام  ــف اندیشــه ام ــه تحری ــراوان ب طــرح اشــکالات ف
ــه  ــرای توجی ــت از کلام وی ب ــت‌های نادرس و برداش
ــه  ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــتباهات ب ــه اش اینگون
ــاوت  ــف و متف ــای مختل ــام قرائت‌ه ــوان از ام می‌ت
ــس  ــه هرک ــد ک ــث ش ــرد باع ــن ف ــان ای ــت. بی داش
ــه بخواهــد توصیــف و تعریــف  بتوانــد امــام را هرگون

ــد. در  ــبت ده ــام نس ــه ام ــه‌ای را ب ــر اندیش ــد و ه کن
ــث   بح

ً
ــه اولا ــت ک ــی اس ــن و بدیه ــه روش حالی‌ک

پذیــرش حجیــت قرائت‌هــای مختلــف از لحــاظ 
ــرش  ــل پذی ــانی قاب ــن آس ــه ای ــی ب ــفی و مبنای فلس
 اندیشــه‌های امــام به‌قــدری بدیهــی 

ً
ــا نیســت.۱۲ ثانی

و واضــح اســت و آنقــدر تصریحــات فــراوان از امــام 
بــه ویــژه در مســائل اساســی وجــود دارد و بــه تعبیــر 
دیگــر محکمــات امــام آنقــدر زیــاد اســت کــه شــاید 
ــود  ــیر ش ــد تفس ــه بخواه ــد ک ــی نمان ــابهی باق متش
ــود  ــرض وج ــه ف ــود. ب ــاوت از آن بش ــیر متف و تفس
متشــابهات هــم بایــد آن‌هــا را بــا محکمــات اندیشــه 
امــام ســنجید و در این‌صــورت دیگــر بــه ایــن آســانی 
به‌وجــود  امــام  اندیشــه  از  مختلــف  قرائت‌هــای 
نخواهــد آمــد. امــا در هــر صــورت ایــن بحــث هــم 
راه را بــرای ســوء اســتفاده از اندیشــه امــام بــاز کــرد.
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نمونه‌هــای تحریــف اندیشــه امــام،  یکــی دیگــر از “	
ائتــاف  و  همراهــی  و  همــکاری 
برخــی احــزاب و گروه‌هــای سیاســی 
اصلاح‌طلــب کــه ادعــای خــط امامــی 
گروهــک  بــا  داشــتند،  هــم  بــودن 
نهضــت آزادی در دوران اصلاحــات 

بــود. آن  از  پــس  و 
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دارد  معنویــت  بــه  خمینــی  امــام  کــه  نگاهــی 
ــان  ــخن ایش ــر س ــه دیگ ــت. ب ــه اس ــه جنب دارای س
معنویــت را ســه بعــدی می‏دانــد، نــه دو بعــدی 
عرصــه  عرصــه،  ســه  ایــن  بعــدی.  تــک  نــه  و 
بــه تعبیــر دیگــر  عقلانــی، اخلاقــی و فقهــی و 
حقیقــت، طریقــت و شــریعت اســت. امــام خمینــی 
و  شناســی  انســان  از  بحــث،  ایــن  ارائــه  بــرای 
ــت.  ــه اس ــدد گرفت ــان م ــودی انس ــاد وج ــن ابع تبیی
بنابرآنچــه در حدیــث 24 کتــاب شــریف شــرح 
چهــل حدیــث امــام خمینــی ذکــر شــده انســان دارای 
ــت؛  ــم اس ــه عال ــب س ــئه و صاح ــام و نش ــه مق س
»اوّل، نشــئه آخــرت و عالــم غيــب و مقــام روحانيــت 
و عقــل. دوم، نشــئه بــرزخ و عالــم متوســط بيــن 
ــام  ــا و مق ــئه دني ــوم، نش ــال. س ــام خي ــن و مق العالمي

ــث، ص  ــل حدي ــرح چه ــم شهادت«)ش ــك و عال مل
386(. بــه اختصــار بایــد گفــت که انســان دارای ســه 
ــه گرایشــی،  ــه بینشــی، لای ــه وجــودی اســت؛ لای لای
ــه  ــه عقلــی، لای ــر دیگــر لای ــه تعبی ــا ب ــه کنشــی ی لای
قلبــی، لایــه جســمی، بــه دیگــر ســخن لایــه باورهــا 
و عقایــد، لایــه عواطــف و احساســات، لایــه رفتارهــا 
و بــاز بــه تعبیــر دیگــر عقایــد، اخــاق و اعمــال. بــه 
تعبیــر دانشــی فلســفه و کلام بــه لایــه اول، اخــاق به 
ــه ســوم تعلــق می‏گیــرد. ــه لای ــه دوم و فقــه هــم ب لای
 بــه هــم مرتبــط و متصل 

ً
 ایــن ســه نشــئه و لایــه کامــا

هســتند و در یکدیگــر تأثیــر گذارنــد و چنانکــه روی 
ــع از  ــم واق ــوند در عال ــک می‏ش ــم تفکی ــذ از ه کاغ
یکدیگــر جدایــی ندارنــد بلکــه یــک حقیقت‏انــد کــه 

ــاط  ــردن کلمــه ارتب ــه کارب ــی ب ــد و حت دارای مظاهرن
هــم بــه خاطــر ایــن اســت کــه کلمــه دیگــری نداریــم 
کــه از آن بــرای بیــان ایــن اتصال اســتفاده کنیم)شــرح 
چهــل حديــث، ص 387(. هــر کــدام از ایــن عوالــم 
ــه  ــوص ب ــت مخص ــاد تربی ــا و ابع ــئات و لایه‏ه و نش
ــت  ــى و تربي ــال خاص ــك كم ــر ي ــود را دارد. و ه خ
مخصوصــى و عملــى مناســب بــا نشــئه و مقــام خــود 
دارد کــه انبيــاء، عليهــم الســام، متكفــل دســتور آن 
اعمــال هستند)شــرح چهــل حديــث، ص 386(. 
ــن  ــک از ای ــر ی ــه ه ــوط ب ــوم مرب ــی عل ــام خمین ام
نشــئات را برشــمرده اســت کــه از ذکــر آنهــا صــرف 
ــم  ــد می‏کنی کی ــر آن تأ ــه ب ــا آنچ ــم. ام ــر می‏کنی نظ
ــل  ــان حداق ــم انس ــا گفتی ــا اینج ــه ت ــت ک ــن اس ای

 

دکتر رضا لک‌زایی

پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی جامعة 
المصطفی العالمیه صلوات الله علیه و آله

سطوح سه گانه معنویت
 v  از منظر امام خمینی 
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دارای ســه نشــئه و ســه درجــه و لایــه وجــودی اســت 
ــد. ــده دارن ــر عه ــاد را ب ــن ابع ــت ای ــران تربی و پیامب

امام خمینی معتقد است:

1. بــدون اعمــال ظاهــري و عبــادات بدنــی نم‏ىتــوان 
ب شــد؛ یعنــی 

ّ
داراى ايمــان كامــل يــا اخــاق مهــذ

رفتــار، در بینــش و گرایــش انســان تأثیرگــذار اســت.
غيــر مهــذب  و  ناقــص  اخــاق کســی  اگــر   .2
ايمانــش  و  تمــام  و  تــامّ  اعمالــش  شــد، 
در  مذمــوم  اخــاق  یعنــی  نمی‏شــود؛  كامــل 
اســت. تأثیرگــذار  انســان  رفتارهــای  و  باورهــا 

3. بــدون ايمــان قلبــى، اعمــال ظاهري تامّ نمی‏شــود؛ 
یعنــی بــاور در حســن رفتــار انســان تأثیرگــذار اســت.

اخلاقــي  محاســن  قلبــى،  ايمــان  بــدون   .4
در  قلبــی  بــاور  یعنــی  نمی‏شــود؛  كامــل 
اســت. تأثیرگــذار  انســان  اخــاق  حســن 

ــد،  ــا نباش ــتورات انبي ــق دس ــال، مطاب ــى اعم 5. وقت
مانــع  كــه  می‏آیــد  پدیــد  روح  در  تاریکی‏هایــی 
درخشــش نــور ايمــان م‏ىشــود؛ یعنــی اعمــال 
و رفتارهایــی کــه مطابــق دســتور انبیــای الهــی 
ــذارد  ــر می‏گ ــان تأثی ــای انس ــه باوره ــد، در لای نباش
می‏ســازد. بی‏بهــره  ایمــان  نــور  از  را  انســان  و 

ــع ورود  ــد، مان ــب باش ــه در قل ــاق رذيل ــر اخ 6. اگ
نــور ايمــان در قلــب می‏شــود؛ رذایــل اخــاق 
و  می‏گذارنــد  تأثیــر  انســان  باورهــای  در  هــم 
نــور ایمــان را از دســترس روح خــارج می‏کنــد. 
ــت: ــاهده اس ــل مش ــدول قاب ــد در ج ــه ش ــه گفت آنچ

ــرد  ــی از ایــن بحــث می‏گی نتیجــه‏ای کــه امــام خمین

ــراط  ــرت و ص ــافرت آخ ــب مس ــه طال ــت ک ــن اس ای
ــك از  ــر ي ــه در ه ــت ك ــانيت لازم اس ــتقيم انس مس
ــه  ــت توج ــت و مواظب ــال دق ــا كم ــه ب ــب ثلاث مرات
ــچ  ــد و از هي ــاح كن ــا را اص ــرده و آنه ــت ك و مراقب
ــد.  ــر نکن ــى صرفنظ ــى و عمل ــالات علم ــك از كم ي
و گمــان نكنــد كــه تهذيــب خلــق يــا تحيكــم عقايــد 
ــد.  ــت مك‏ىن ــريعت او را كفاي ــر ش ــت ظاه ــا موافق ي
می‏بــرد  نــام  جریــان  ســه  از  خمینــی  امــام 
شــده‏اند  مناطــق  ایــن  از  یکــی  ســاکن  کــه 
کرده‏انــد. رهــا  را  دیگــر  منطقــه  دو  و 

حكمــة  کتــاب  اوّل  در  اشــراق  شــيخ  مثــا   .1  
ــف.  ــکل: ال ــن ش ــه ای ــد ب ــيمى دارن ــراق تقس الاش
در عمــل؛  كامــل  و عمــل؛ ب.  علــم  در  كامــل 
ج. كامــل در علــم؛ كــه از ایــن تقســیم اینگونــه 
اســتفاده می‏شــود كــه كمــال علمــى بــا نقــص 
دارد.  تحقــق  امــکان  عكــس،  بــه  و  عمــل  در 
ــأ  ــن منش ــب باط ــاق و تهذي ــاى اخ ــى علم 2. بعض
تمــام كمــالات را تهذيــب قلــب و اعمــال قلبيــه 
ــي  ــق عقل ــر حقاي ــرای ديگ ــی ب ــد، و اهمیت می‏دانن

آنهــا را  بلکــه  نیســتند  قایــل  و احــكام ظاهــري 
ــد.  ــوب می‏کنن ــلوك محس ــق س ــار طري ــع و خ مان
3. بعضــى از علمــاى ظاهــر هــم علــوم عقلــي 
می‏انگارنــد  كفــر  را  الهــي  معــارف  و  باطنــي  و 
می‏ورزنــد. عنــاد  آن  محصليــن  و  علمــا  بــا  و 
یعنــی  جریــان،  ســه  امــام  حضــرت  نظــر  از 
جریان‏هایــی کــه اهمیــت زیــادی بــه علــم، اخــاق 
ــد، هــر ســه غلــط هســتند و هــر ســه  و فقــه می‏دهن
از مقامــات روح و نشــآت انســاني محجــوب هســتند 
و بــه درســتی در علــوم انبيــا و اوليــا تدبــر نكرده‏انــد؛ 
ــود  ــزاع وج ــا ن ــن آنه ــه بی ــت هميش ــن جه ــه همی ب
ــد.  ــا می‏زدن ــرى طعنه‏ه ــه ديگ ــك ب ــر ي ــته و ه داش
از طــرف دیگــر امــام خمینــی معتقــد اســت هــر ســه 
جریــان در نفــی جریــان دیگــر درســت گفتــه اســت، 
ــاد  ــئات و ابع ــردن نش ــدود ک ــه مح ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــت.  ــع اس ــاف واق ــد خ ــک بع ــان در ی ــود انس وج
بنابرایــن معنویــت از نظــر حضــرت امــام یک منشــور 
ســه ســاحتی، ســه وجهــی و ســه بعــدی اســت کــه از 
ــردن  ــه ک ــود و توج ــیراب می‏ش ــوت س ــمه نب سرچش
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ــا دو ضلــع  ــه یــک بعــد از آن و جــدا کــردن یــک ی ب
از ایــن اضــاع ســه گانــه، معنویــت را بــا اختــال و 
ــود را  ــرد خ ــت کارک ــد و معنوی ــه می‏کن ــص مواج نق
از دســت خواهــد داد. از ســویی اگــر تیــغ برداشــتی 
ــوت و  ــا نب ــع را ب ــه ضل ــن س ــه ای ــکولارانه، رابط س
ــدی  ــه کالب ــت ب ــرد، آن معنوی ــع ک ــب قط ــان غی جه
بــدون روح تبدیــل خواهــد شــد، چــرا کــه روح 
شــریعت و معنویــت، نبــوت اســت. طبــق ایــن نــگاه 
امــام خمینــی معتقــد اســت کــه سیاســت بــه معنــای 
هدایــت و بــه منزلــه ســر اســام اســت و اصــول دین، 
اخــاق و فــروع دیــن رابطــه ذاتــی بــا سیاســت دارنــد 
و نمی‏تواننــد منفــک از سیاســت باشــند)صحيفه 
اگــر  مبنــا  ایــن  طبــق   .)124 ص  ج‏10،  امــام، 
ــت  ــه سیاس ــود ب ــی ب ــه مدع ــد ک ــدا ش ــی پی معنویت
صحیــح اســامی کاری نــدارد و سیاســت از دیانــت 
ــت. ــی اس ــت ناقص ــت، معنوی ــت، آن معنوی جداس

	É معنویت و فطرت در اندیشه امام خمینی

پرســش ایــن اســت کــه چــه رابطــه‏ای میــان فطــرت 
و معنویــت وجــود دارد. پیــش از پرداختــن بــه پاســخ 
لازم اســت کــه دربــاره فطــرت ســخن بگوییــم. 
فطــرت از واژه‏هایــی اســت کــه قــرآن کریــم آن را در 
ــرده است)ســوره روم،  ــه کار ب حــوزه انسان‏شناســی ب
آیــه 30(. پــس از آن مــورد مداقه متفکران و فیلســوفان 
ــمندان  ــی از اندیش ــت. یک ــه اس ــرار گرفت ــلمان ق مس
امــام خمینــی اســت. امــام خمینــی گرچــه از مباحث 
اســتاد خویــش آیــت اللــه شــاه آبــادی در ایــن بحــث 
ــکاری و  ــی ابت ــز قرائت ــود نی ــا خ ــوده ام ــتفاده نم اس

منحصــر بــه فــرد از فطــرت انســان دارد. بــر اســاس 
ایــن تقریــر، فطــرت در حــوزه معرفــت شناســی 
ــود. ــن می‏ش ــت تبیی ــزار معرف ــک اب ــوان ی ــه عن و ب
»بدیهی‏تریــن  را  فطــرت  احــکام  خمینــی  امــام 
کــه  می‏دانــد  بدیهیــات  میــان  در  بدیهــی« 
»هیــچ کــس« از شــهری و روســتایی، متمــدن و 
ــا و  ــه نژاده ــدرن، از هم ــنتی و م ــین، س ــادر نش چ
ــا  ــه زمان‏ه ــا و در هم ــه مکان‏ه ــیت‏ها، در هم جنس
در آن اختلافــی نــدارد. ایــن خصوصیــت بی‏نظیــر را 
در میــان تمــام احــكام عقلــي و منطقــی فقــط احــکام 
فطــرت دارد کــه هــم خــودش و هــم لوازمــش 
 .)182 ص  حديــث،  چهــل  بدیهی‏اند)شــرح 
ــر  ــت؟ مگ ــخن چیس ــن س ــام از ای ــور ام ــا منظ  ام
نداشــته  اختــاف  امــری  بشــر در  می‏شــود کــه 
ــن  ــد، ای ــه بمان ــاف ک ــه اخت ــن هم ــس ای ــد؟ پ باش
حجــم عظیــم نــزاع و جنــگ و درگیــری و خونریــزی 
از کجاســت؟ آیــا امــام راجــع بــه یــک مســئله منطقی 
و معرفتــی، کمــی آرمانــی و احساســی ســخن نگفتــه 
 آیــا مگــر یگانگــی ذاتــی انسان‏هاســت 

ً
اســت؟ اصــا

یــا چنانکــه ملاحظــه می‏کنیــم دوگانگــی و چندگانگی 
و تبایــن؟ مــا در اینجــا مجــال پرداختــن مبســوط بــه 
ایــن بحــث را نداریــم و از پنجــره فطــرت بــه عنــوان 
می‏شــویم. معنویــت  وادی  وارد  معرفــت  ابــزار 
آنچــه ذاتــی تمــام افــراد بشــر اســت، و هیــچ چیــزی 
و  تحــول  و  تغییــر  و  خدشــه  کوچک‏تریــن  آن  در 
همــواره،  و  نمی‏کنــد  ایجــاد  و خللــی  دگرگونــی 
همیشــه و همــه جــا و در همــه بــا صــرف نظــر

همیشــه و همــه جــا و در همــه بــا صــرف نظــر 
از جنســیت، ســن، نــژاد، مذهــب، زمــان مــکان 
زندگــی، اخــاق، عــادت، طبقــه اجتماعــی، شــغل و 
... ثابــت اســت »فطــرت عشــق بــه کمــال« اســت، 
ــد و  ــت دارن ــال را دوس ــان‏ها کم ــی انس ــی تمام یعن
عاشــق کمال‏انــد و بــه هــر ســو کــه احســاس کننــد، 
ــن باشــند کــه کمــال آن  ــا مطمئ ــد و ی احتمــال بدهن
ــا  ــا م ــد، آی ــت می‏کنن ــمت آن حرک ــه س ــت، ب سوس
ــم؟  ــا مــا کمــال را دوســت داری ــه هســتیم؟ آی اینگون
ــان  ــخ قلبی‏م ــم؟ پاس ــال مطلق‏ای ــق کم ــا عاش ــا م آی
ــه  ــا قاضــی درون مــا ب ــن پرســش چیســت؟ آی ــه ای ب
ــد؟  ــی رأی نمی‏ده ــام خمین ــاوت ام ــن قض ــع ای نف
پرســش بعــدی ایــن اســت کــه کمــال مطلق چیســت 
و کجاســت؟ امــام بــرای شــناخت معشــوق حقیقــی، 

نشــان  فطرت به معنای “	 و  اســت  آفرینــش  از  نوعــی 
از ایــن دارد کــه انســان چــون لوحــی 
سفید و خالی نیست، بلکه انسان 
فطــرت  بــا  می‏شــود  متولــد  وقتــی 
وقتــی  چنانکــه  می‏شــود،  متولــد 
چهــار متولــد می‏شــود همــراه  عــدد 
بــا زوجیــت قــدم بــه گیتــی می‏گــذارد. 
بــه اســتدلال و  البتــه بحــث مــا نیــاز 
برهــان آنچنانــی نــدارد و بــه آســانی 
توسط هر انسانی قابلیت آزمایش 

و ابطــال و تصدیــق را دارد. 

سطوح سه گانه 
معنویت از منظر 
امام خمینی 
 
دکتر رضا لک‌زایی
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سطوح سه گانه 
معنویت از منظر 

امام خمینی 
 

دکتر رضا لک‌زایی

واقعــی و راســتین انســان، یــک مــاک ارائــه می‏کنــد، 
مــاک شناســایی کمــال مطلــق ایــن اســت کــه وقتــی 
ــر در  ــرد و دیگ ــت، آرام بگی ــت یاف ــه آن دس ــان ب انس
 وقتــی کســی در پــی 

ً
پــی چیــز دیگــری نــرود. مثــا

ریاســت بــر دو کشــور اســت، ریاســت بر ســه کشــور 
را بــا اشــتیاق می‏پذیــرد، حتــی در ســر آرزو دارد کــه 
بــر تمامــی کشــورها حکومــت کنــد و حتــی آرزو دارد 
کــه بــر کــرات و ســیارات دیگــر هــم حکمرانــی کنــد. 
ــه  ــل داری ک ــوز می ــر هن ــه اگ ــت ک ــد اس ــام معتق ام
پــس از کســب چیــز اول بــه ســراغ گزینه‏هــای 
دیگــر بــروی ایــن ســعادت نیســت، بلکــه نشــانه آن 
ــی  ــن یعن ــوده و ای ــص ب ــی ناق ــال قبل ــه کم ــت ک اس
اینکــه انســان در پــی کمــال مطلــق اســت، چــون بــا 
ــال  ــرد کم ــر می‏ک ــه فک ــزی ک ــه چی ــن ب ــت یافت دس
اســت، آرام نگرفــت. و ایــن مطلبــی اســت کــه 
ــد  ــد مي‏ىاب ــوع كن ــود رج ــرت خ ــه فط ــس ب ــر ك ه
ــه  ــر مرتب ــت، اگ ــه اس ــه متوج ــر چ ــه ه ــش ب ــه قلب ك
ــرف  ــى منص ــب از اوّل  قل

ً
ــورا ــد ف ــرى از آن بياب بالات

شــود و بــه ديگــرى كــه كاملتــر اســت متوجــه گــردد.
ــن  ــان‏ها از مؤم ــه انس ــد هم ــی می‏نویس ــام خمین ام
و ملحــد بــا زبانــی فصیــح و بلیــغ اذعــان دارنــد کــه 
قلبشــان متوجــه و عاشــق كمــال و جمالــی و علــم و 
قــدرت و حیاتــی هســتند كــه عيــب و جهــل و عجــز 
ــی  ــام خمین ــد ام ــه بع ــد، در پل ــته باش ــی نداش و موت
ــد  ــه تنهــا انســان را عاشــق چنیــن موجــودی می‏دان ن
بلکــه تصریــح می‏کنــد کــه تمــام موجــودات عاشــق 
ایــن چنیــن موجــودی هســتند. »اى سرگشــتگان وادى 
حيــرت و اى گمشــدگان بيابــان ضلالــت، نــه! بلكــه 

ــق، و اى  ــل مطل ــال جمي ــمع جم ــاى ش اى پروانه‏ه
ــه  ــدرى ب ــ‏ىزوال، ق ــب ب ــوب ب‏ىعي ــقان محب عاش
ــاب ذات  ــه كت ــد و صحيف ــوع كني ــرت رج ــاب فط كت
ــم قــدرت فطــرت  ــا قل ــد ب ــد، ببيني خــود را ورق بزني
ــذي 

َّ
ــىَ لِل ــتُ وَجْهِ هْ هــى در آن مرقــوم اســت: وجَّ

ّ
الل

ــالات  ــه خي ــى ب ــا ك . ... ت
َ

ــمواتِ وَ الأرْض ــرَ السَّ
َ

ط
َ
ف

باطلــه ايــن عشــق خــدا داد فطــرى و ايــن وديعــه الهيه 
را صــرف ايــن و آن مك‏ىنيــد؟ اگــر محبــوب شــما اين 
جمالهــاى ناقــص و ايــن كمالهــاى محــدود بــود، چرا 
بــه وصــول بــه آنهــا آتــش اشــتياق شــما فرو ننشســت 
و شــعله شــوق شــما افــزون گرديــد؟ هــان، از خــواب 
ــه  ــد ك ــرور كني ــد و س ــژده دهي ــد و م ــت برخيزي غفل
محبوبــى داريــد كــه زوال نــدارد، معشــوقى داريــد كه 
نقصــى نــدارد، مطلوبــى داريــد ب‏ىعيــب، منظــورى 
ــه نــور السّــموات و 

ّ
داريــد كــه نــور طلعتــش الل

ص184(«  حديــث،  چهــل  است.)شــرح  الأرض 
خداســت.  انســان  حقیقــی  معشــوق  بنابرایــن 
بــه دیگــر ســخن فطــرت انســان عاشــق کمــال مطلــق 
ــر اســت، انســان از هــر چــه  اســت و از نقــص متنف
متنفــر اســت، بــه ایــن دلیــل اســت کــه در او نقصــان 
ــده  ــر ش ــز متنف ــذا از آن چی ــت ل ــه اس ــى يافت و عيب
ــرت  ــر فط ــورد تنف ــص م ــب و نق ــس، عي ــت. پ اس
اســت، چنانچــه كمــال مطلــق مــورد تعلــق آن اســت. 
پــس، آنچــه مــورد توجــه فطــرت قــرار می‏گیــرد بايــد 
»واحــد« و »احــد« باشــد، زيــرا كــه هر كثيــر و مركبى 
ناقــص اســت، و كثــرت بــى محدوديــت نمی‏شــود، 
و آنچــه ناقــص اســت مــورد تنفــر فطــرت اســت، نــه 
توجــه آن، پــس، از ايــن دو فطــرت، كــه فطــرت تعلق 
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ــد  ــت، توحي ــص اس ــر از نق ــرت تنف ــال و فط ــه كم ب
ــد. ــت ش ــی ثاب ــنای اله ــات حس ــام صف ــه تم و بلک

امــام خمینــی، اعمــال نفــوذ و قــدرت را هــم فطــری 
آنجــا  از  می‏نویســد  و  می‏دانــد  انســان‏ها  تمــام 
ــرایط  ــا و ش ــت دنی ــان و کیفی ــن جه ــاختار ای ــه س ک
حیــات بشــری اقتضــای نفــوذ اراده انســان را نــدارد، 
ــه اراده  ــد ک ــی باش ــود، جهان ــد در دار وج ــس بای پ
 نافــذ باشــد و شــرایط و ســاختار 

ً
انســان در آن کامــا

ــا نفــوذ اراده او و اعمــال  ــه‏ای باشــد کــه ب ــه گون آن ب
ــان  ــد و »انس ــته باش ــارض نداش ــان تع ــدرت انس ق
در آن عالــم فعــال مــا یشــاء و حاکــم مــا یریــد 
ــث، ص  ــل حدی ــرح چه ــی، ش ــام خمین ــد«) ام باش
ــال  ــه دنب ــان‏ها ب ــه انس ــاس، هم ــن اس ــر ای 187(. ب
قــدرت هســتند و در صــورت حضــور در بهشــت آن 
ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد و در ص ــه می‏کنن را تجرب
بهشــت ایــن خــود، عــذاب جــان آنهــا خواهــد بــود. 
برهــان فطــری دیگــر بــر معــاد ایــن اســت کــه تمــام 
ــا و  ــا زحمت‏ه ــه ب ــان آمیخت ــن جه ــاى اي نعمت‏ه
ــا  ــاى دني ــه لذت‏ه ــت. هم ــت فرساس ــاى طاق رنج‏ه
ــه دردهایــی كمــر شــكن اســت و درد و  ــه ب آغشــته ب
ــم  ــن عال ــر اي ــه سرتاس ــدوه و غص ــزن و ان ــج و ح رن
ــى  ــاى زندگان ــام دوره‏ه ــت. در تم ــه اس ــرا گرفت را ف
ــج و  ــه رن ــود ك ــدا نمی‏ش ــر پی ــك نف ــی ي ــر حت بش
راحتــی‏اش بــا هــم مســاوی باشــد تــا چــه رســد بــه 
ــته  ــق داش ــتراحت مطل ــص و اس ــى خال ــه راحت آنك
ــال  ــه دنب ــان‏ها ب ــه انس ــر هم ــرف دیگ ــد. از ط باش
ــر در  ــوق بش ــه معش ــال آنک ــد؛ ح ــی مطلق‏ان راحت
ــى  ــرى جبل ــق فط ــود، عش ــت نمی‏ش ــم ياف ــن عال اي

فعلــى آن هــم در تمــام سلســله بشــر و عايلــه انســان 
ــى موجــود ممكــن نيســت. پــس،  ــى معشــوق فعل ب
ــم  ــد عال ــود، باي ــم وج ــق و عال ــار در دار تحق ناچ
باشــد كــه راحتــى او مشــوب نباشــد بــه رنــج و 
و  درد  بــه  ب‏ىآلايــش  مطلــق  اســتراحت  تعــب: 
زحمــت داشــته باشــد، و خوشــى خالــص ب‏ىشــوب 
ــد، و آن دار  ــر باش ــا ميس ــدوه در آنج ــزن و ان ــه ح ب
ــت. ــدس اس ــت ذات مق ــم كرام ــق و عال ــم ح نعي
بنابرایــن معــاد هــم فطــری اســت. حتــی اگــر 
کســی بــه جهــان پــس از مــرگ اعتقــاد نداشــته 
باشــد بــا خــود نجــوا می‏کنــد کــه کاش چنیــن 
جایــی بــود و کاش مــا بــه آنجــا می‏رفتیــم کــه 
معــاد  فهــم  و  اعتقــاد  کــه  دارد  ایــن  از  نشــان 
امــری فطــری اســت و نــه جبــری و تحمیلــی.

امــر ســوم فطــری اعتقــاد بــه نبــوت اســت. تــا اینجــا 
از مبــدأ و معــاد ســخن گفتیــم، امــا چگونــه بایــد بــا 
ــا  ــود ت ــیر پیم ــد مس ــه بای ــذ و چگون ــط ش ــدأ مرتب مب
ــرای  ــت ب ــوم اس ــید؟ معل ــود رس ــرمنزل مقص ــه س ب
ــا  ــت و آن راهنم ــاز اس ــا نی ــه راهنم ــیر ب ــودن مس پیم
ــال  ــد متع ــه خداون ــتند ک ــی هس ــای اله ــان انبی هم
ــه  ــت و ب ــته اس ــال داش ــان ارس ــی انس ــرای راهنمای ب
ــزان و  ــاب و می ــزار کت ــه اب ــا س ــا ب ــل انبی ــن دلی همی
آهــن کنایــه از قانــون و قضــا و اجــرا بــه ســراغ بشــر 
ــتین  ــتمدران راس ــخن سیاس ــر س ــه دیگ ــد. ب آمده‏ان
انبیــا و اوصیــای آن بزرگــواران هســتند و دیگــران 
ــا  ــن انبی ــد. و ای ــب را ندارن ــن منص ــدی ای ــق تص ح
ــه  ــت را ب ــاط و معنوی ــش و ارتب ــه راه نیای ــتند ک هس
ــامان  ــرت او را سروس ــا و آخ ــد و دنی ــر می‏آموزن بش

سطوح سه گانه 
معنویت از منظر 
امام خمینی 
 
دکتر رضا لک‌زایی
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از  اســتفاده  بــدون  معنویــت  طــی  می‏دهنــد. 
اســت. ضلالــت  الهــی  انبیــای  دقیــق  نقشــه 

خمینــی  امــام  اندیشــه  در  نبــوت  و  معنویــت 
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــت ای ــن یادداش ــا در ای ــش م پرس
بــدون اســتفاده از معــارف انبیــا می‏تــوان بــه معنویــت 
ــر  ــش ب ــن پرس ــه ای ــی ب ــام خمین ــت؟ ام ــت یاف دس
اســاس تقریــری انسان‏شناســانه پاســخ داده‏انــد.

ــان  ــی انس ــا وقت ــی م ــام خمین ــل ام ــاس تحلی ــر اس ب
ــا  ــش ب ــدای پیدای ــم، در ابت ــى ملاحظــه مك‏ىني را وقت
ســاير گیاهــان فرقــى نــدارد. هســته خرمــا یــا هســته و 
بــذر هــر گیاهــی را در خــاك قــرار می‏دهنــد و آبیــاری 
می‏بالــد.  و  می‏شــکفد  هــم  بــذر  آن  و  می‏کننــد 
ــرار  ــم ق ــذر در رح ــک ب ــل ی ــم مث ــوان ه ــه حي نطف
ــل  ــت و مح ــاک اس ــاه خ ــذر گی ــل ب ــرد، مح می‏گی
بــذر حیــوان رحــم، البتــه ممکــن اســت زمانــی بتوان 
نطفــه را بــا فراهــم نمــودن شــرایط و ویژگی‏هایــی در 
بیــرون از رحــم کاشــت. پــس انســان در آغــاز مثــل 
ســاير گیاهــان اســت و بــا آنهــا تفاوتــی نــدارد؛ گیــاه 
ــن  ــر دو از ای ــد دارد، ه ــم رش ــان ه ــد دارد، انس رش
ــته  ــن كاش ــه در زمي ــذری ك ــد. ب ــل هم‏ان ــت مث جه
شــده، تــا آخــر همــان بــذر اســت. بذرهایــی كــه در 
ــه  ــات و از جمل ــی حيوان رحــم كاشــته شــده‏اند، یعن
ــد و  ــر م‏ىآين ــى بالات ــه نبات ــم از مرتب ــم ك ــان، ك انس
در همــان رحــم كــه هســتند يــك روح حيوانــى پيــدا 
ــه  ــا ب ــد از اینج ــز می‏یابن ــان تمای ــد و از گیاه مك‏ىنن
بعــد همــه حیوانــات در حیوانیــت بــا هــم مشــترک‏اند 
ــدند و  ــد ش ــی متول ــد. وقت ــت دارن ــس و حرک و ح
ــان  ــل رویشش ــتند، از مح ــدم گذاش ــم ق ــن عال در ای

بیشــتری  تفــوت  از گیــاه  بــاز  جــدا م‏ىشــوند و 
ــدا  ــش ج ــر جای ــاه را از س ــر گی ــون اگ ــد چ می‏یابن
کننــد، حیاتــش خاتمــه پیــدا می‏کنــد. در ایــن عالــم 
ــوردن  ــان در خ ــه انس ــات و از جمل ــه حیوان ــم هم ه
ــن  ــتند و از ای ــریک هس ــم ش ــا ه ــدن و ... ب و خوابي
جهــت تمایــزی میانشــان نیســت. اگــر هــم تمایــزی 
 
ً
ــا ــی اســت مث باشــد منشــأش همــان جهــت حیوان
ــذا را.  ــری آن غ ــورد و دیگ ــذا را می‏خ ــن غ ــی ای یک
ــد؛  ــاوت دارن ــر تف ــا یکدیگ ــات در ادراكات ب حيوان
حيوانــات  ســایر  از  بيشــتر  ميمــون  درک   

ً
مثــا

ــر  ــات از نظ ــن حيوان ــن اي ــز در بي ــان نی ــت. انس اس
ــدازه  ــت. ان ــاوت اس ــات ادراكات متف ادراكات و غاي
ادراکات  امــا  اســت؛  محــدود  حيوانــات  ادراک 
نامتناهــى  تربيــت،  بــراى  قابليتــش  و  انســان 
ــه. ــا اضاف ــم را دارد ب

َ
ــه عال ــان هم ــس انس ــت. پ اس

 انســان بــا همــه حيوانــات و گیاهــان و معــادن 
اضافــه‏ای  چیــز  يــك  امــا  دارد،  مشــاركت 
عاقلــه  قــوه  يــك  انســان  در  اينكــه  آن  و  دارد، 
نيســت.  آنهــا  در  كــه  هســت  بالاتــر  قــوه  و 

مثــل ســاير حيوانــات بــود، وجــود انبيــا لازم  از نظر امام خمینی اگر انســان “	
نبود؛ انسان به دنیا می‏آمد و مثل حيوانات 
زندگــى مى‏كــرد و مى‏خــورد و مى‏خوابیــد و 
مى‏مــرد یــا کشــته می‏شــد. اينكــه مــا بــه انبيــا 
مثــل  انســان  كــه  ايــن  بــراى  داريــم  احتيــاج 
يــك حــد حيــوانى  حيوانــات نيســت كــه فقــط 

و  حــد  يــك  انســان  باشــد.  داشــته  محــدود 
مراتــب مــا فــوق حيــوانى و بلکــه مــا فــوق عقــل 
بــه  بــه مقامــى كــه مثــاً از آن  دارد تــا برســد 
»فنــا« تعبــر مى‏كننــد؛ چــون تربيــت انســان 
و  تربيــت جســمى  هــم  ابعــادش،  همــه  در 
هــم روحــى و هــم عقــى و هــم مــا فــوق آن، 
بــراى اينكــه بشــر  از عهــده بشــر برنمی‏آیــد، 
از احتياجات و كيفيت تربيت انســان نســبت 
تــا  نــدارد  اطــاع  اصــاً  طبيعــت  مــاوراى  بــه 
بــر  را  تربیتــش  بخواهــد  اینکــه  بــه  چــه رســد 
عهــده بگیــرد؛ تمــام قــواى بشــر را روى هــم 
کــه بگذاريــم، همــن طبيعــت را و خاصيــت 
طبيعــت را مى‏توانــد بفهمــد؛ در حالــی کــه 
هنــوز بســیاری از مســائل طبيعــت هــم بــراى 
بشر كشف نشده است، اما هر چه هم که 
کشــف شــود مربــوط بــه عالــم طبيعــت و ايــن 

اســت. ورق 

ــف  ــه کش ــت ک ــر توانس ــه بش ــد ک ــرض کنی ــالا ف ح
ــه‏ای  ــه رابط ــن چ ــا زمي ــه ب ــه زلزل  رابط

ً
ــا ــد مث کن

ــج  ــه نتاي ــد و هم ــه م‏ىآي ــی زلزل ــه زمان ــت و چ اس
ــی  ــه افق ــه ک ــوع زلزل ــت و ن ــزان و کیفی ــار و می و آث
تــا جایــی  فهمیــد  را  یــا عمــودی همــه  اســت 
 مجهولــى بــراي بشــر باقــی نمانــد، 

ً
كــه فرضــا

امــا بــاز ایــن همــه‏اش طبيعــت اســت و انســان 
اســت! نگذاشــته  بالاتــر  طبيعــت  از  را  پايــش 
امــام  تجربــی  تحلیــل  ایــن  از  بعــد  و  اینجــا  از 
خمینــی بــه بررســی دیــدگاه فلاســفه تجربه‏گــرا 
)Empiricism( می‏پــردازد و می‏فرمایــد گروهــی 
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ــون  ــه چ ــتند ك ــى هس ــفه طبيع ــفه و فلاس از فلاس
مــاوراى عالــم طبيعــت بــا چشــم دیــده نم‏ىشــده آن 
را انــکار کرده‏انــد. امــام ایــن دیــدگاه را فاقــد دلیــل و 
ــن  ــرای ای ــا ب ــد آنه ــد و می‏فرمای ــی می‏دان ــر علم غی
ــوى  ــر چاق ــد زي ــا گفته‏ان ــد؛ آنه ــی ندارن ــکار دلیل ان
مــا نيامــده اســت پــس نيســت! در حالــی کــه نبايــد 
ــا  ــن ت ــد »م ــد بگوي ــه بای ــت«؛ بلک ــد »نيس بگوي
ــا  ــم«؛ ام ــ‏ىاش را نم‏ىدان ــيدم و مابق ــد رس ــن ح اي
اينكــه »نيســت« را م‏ىگويــد غلــط اســت. از طــرف 
ــد. ــم ندارن ــه ه ــم احاط ــز عال ــه چي ــر هم ــر ب دیگ
ــه  ــات مابعدالطبیع ــه وارد اثب ــی در ادام ــام خمین ام
داشــت،  غیبــی  بعــد  انســان  وقتــی  می‏شــود. 
خواهــد  نیــاز  هــم  غیبــی  تربیــت  بــه  لاجــرم 
ــودِ  ــن خ ــام همي ــرت ام ــخنان حض ــت. بنابرس داش
خصوصياتــى كــه در طبيعــت هســت بــر ايــن 
ــت  ــراى طبيع ــى ب ــك ماوراي ــه ي ــت دارد ك ــر دلال ام
 
ً
ــا ــام، ج‏4، ص 185ـ 189(؛ مث ــت)صحيفه ام هس
ايــن از بديهيــات اســت كــه مــاده و جســم هــر چــه 
باشــد از خــود بيخبــر اســت. يــك مجســمه ســنگى 
ــرف  ــرف آن از ط ــر ط ــان ه ــادى انس ــمه م ــا مجس ي
ديگــرش محجــوب اســت. در صورتــى كــه بــه عيــان 
م‏ىبينيــم كــه انســان و حيــوان از همــه اطــراف خــود 
ــه  ــش چ ــت؛ در محيط ــد كجاس ــت. م‏ىدان گاه اس آ
م‏ىگــذرد؛ در جهــان چــه غوغايــى اســت. پــس، در 
حيــوان و انســان چيــز ديگــرى اســت كــه فــوق مــاده
 اســت و از عالــم مــاده جــدا اســت و بــا مــردن مــاده 
ــود ــرت خ ــان در فط ــت. انس ــى اس ــرد و باق نم‏ىمي

 هــر كمالــى را بــه طــور مطلــق م‏ىخواهــد. انســان 

م‏ىخواهــد قــدرت مطلــق جهــان باشــد و بــه هيــچ 
ــر  ــت. اگ ــته اس ــت دل نبس ــص اس ــه ناق ــى ك قدرت
عالــم را در اختيــار داشــته باشــد و گفتــه شــود جهــان 
 مايــل اســت آن جهــان 

ً
ديگــرى هــم هســت، فطرتــا

ــدازه  ــر ان ــان ه ــد. انس ــته باش ــار داش ــم در اختي را ه
ــم  ــرى ه ــوم ديگ ــود عل ــه ش ــد و گفت ــمند باش دانش
 مايــل اســت آن علــوم را هــم بياموزد. 

ً
هســت، فطرتــا

ــا  ــد ت ــد باش ــق باي ــم مطل ــق و عل ــدرت مطل ــس ق پ
آدمــى دل بــه آن ببنــدد. آن خداونــد متعــال اســت كه 
همــه بــه آن متوجهيــم، گرچــه خــود ندانيــم. انســان 
ــى در  ــا فان ــد ت ــق« برس ــق مطل ــه »ح ــد ب م‏ىخواه
 اشــتياق بــه زندگــى ابــدى در نهاد 

ً
خــدا شــود. اصول

هــر انســانى نشــانه وجــود جهــان جاويــد و مصــون 
از مــرگ اســت)صحيفه امــام، ج‏21، ص 223(.
لــذا چــون انســان يــك ماورايــى دارد تربيــت آن ورق 
ــر  ــى ب ــد كس ــت را باي ــان اس ــوى انس ــه ورق معن ك
عهــده بگیــرد کــه بــه آن طــرف علــم حقيقــى داشــته 
باشــد و از روابطــى كــه بيــن انســان و مــاوراء طبیعت 
گاه باشــد. امــا ایــن کار از عهــده بشــر  وجــود دارد، آ
ــد!  ــن دارد بيندازن ــه ذره بي ــر چ ــر ه ــد، بش برنمی‏آم
مــاوراى طبيعــت را کــه نمی‏توانــد ببینــد؛ آن روابــط 
بــر بشــر مخفــى اســت. خــداى تبــارك و تعالــى كــه 
خالــق همــه چيــز اســت ايــن روابــط را م‏ىدانــد، از 
ايــن جهــت، بــه وحــى الهــى بــراى يــك عــده‏اى از 
اشــخاصى كــه كمــال پيــدا كرده‏انــد و دارای كمالات 
ــه  ــود و ب ــل م‏ىش ــى حاص ــتند، روابط ــوي هس معن
ــن ورقِ  ــت اي ــراى تربي ــا ب ــود و آنه ــى م‏ىش او وح
تربیــت  بــرای  و  م‏ىشــوند  مبعــوث  انســان  دومِ 

بــه آن متوجهيــم، گرچــه خــود  آن خداونــد متعــال اســت “	 كــه همــه 
ندانيم. انسان مى‏خواهد به »حق مطلق« 
برسد تا فانى در خدا شود. اصولً اشتياق 
به زندگى ابدى در نهاد هر انسانى نشانه 
وجــود جهــان جاويــد و مصــون از مــرگ اســت
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ــد. ــردم م‏ىآين ــراغ م ــه س ــاد ب ــه ابع ــان در هم انس
ــی  ــام خمین ــت را ام ــن تربی ــت ای ــه اهمی ــرای اینک ب
ــوی  ــت معن ــن تربي ــر اي ــد اگ ــد می‏فرمای ــان بده نش
م 

َ
نباشــد و انســان بــا همان خــوى حيوانــى از ايــن عال

ــم ســعادت نــدارد و 
َ
ــم ديگــر بــرود، در آن عال

َ
بــه عال

ــر  ــا را ب ــه م ــد ك ــا آمده‏ان ــد. انبي ــقاوت م‏ىرس ــه ش ب
ــام  ــد. تم ــوى کنن ــت معن ــی تربي ــی اله ــاس وح اس
نكتــه آمــدن انبيــا اين اســت كــه بشــر را تربيــت كنند. 
ــه  ــورى ك ــدار از ام ــك مق ــام ي ــرت ام ــر حض ــه نظ ب
ــم  ــراى تنظي ــد«، ب ــد و نكني ــد »بكني ــا فرموده‏ان انبی
عالــم طبيعــت و اجتمــاع و سیاســت و اقتصــاد 
مــاوراى  بــه  راجــع  امــور  از  بســيارى  و  اســت، 
طبيعــت اســت)صحيفه امــام، ج‏4، ص 185ـ 190(.

ــت  ــی حرک ــای اله ــم انبی ــق تعالی ــد طب ــن بای بنابرای
کــرد. مســئله بعــدی کــه امــام خمینــی بــه آن پاســخ 
می‏دهنــد ایــن اســت کــه در جهــان معاصــر دســتور 
ــی  ــام خمین ــم. ام ــت بیاوری ــه دس ــا ب ــا را از کج انبی
ــروف  ــان مع ــئله، ادی ــن مس ــخ ای ــن پاس ــرای تبیی ب
مســیحیت،  یعنــی  معاصــر  جهــان  پرطرفــدار  و 
ــرار  ــی ق ــل و بررس ــورد تحلی ــام را م ــت و اس یهودی
ابتــدا  می‏دهــد و می‏فرمایــد مذهــب مســيح در 
اینگونــه نبــوده كــه همــه‏اش روحانيــت منهــای امــور 
مــادى باشــد، چنانکــه مذهــب موســى اینگونــه 
نبــوده كــه عنايتــش بــه طبيعــت بيشــتر باشــد؛ البتــه 
ــام- از  ــا الس ــی - عليهم ــى و عیس ــرت موس حض
ــتند و  ــزم هس ــى الع ــاى اول ــم و از انبي ــاى معظ انبي
شریعتشــان بــه انــدازه‏اى كــه بشــر آن روز بــه آن 
ــرت  ــاب حض ــا كت ــوده، ام ــل ب ــوده كام ــاج ب محت

موســى و كتــاب حضــرت عيســى از بيــن رفته‏انــد؛ و 
خــودِ متــن تــورات و انجیــل کنونــی دلالــت مك‏ىنــد 
ــى نيســتند،  ــل اصل ــى و انجي ــورات اصل ــا ت كــه اينه
ــه، از اول 

َّ
ــد الل ــد، بحم ــرآن مجی ــا، ق ــاب م ــا كت ام

ــط  ــه خ ــرآن ب ــى ق ــت، حت ــوظ اس ــالا محف ــا ح ت
ــم  ــجاد ه ــرت س ــط حض ــه خ ــا ب ــر ي ــرت امي حض
ــام، ج‏4، ص 191(.  ــت)صحيفه ام ــود اس الآن موج
بنابرایــن بــرای تربیــت معنــوی بایــد دســتورات قــرآن 
را در کنــار معــارف اهــل بیــت بــه کار بســت و ایــن 
ــراغ  ــت و چ ــراغ اس ــرآن چ ــه ق ــت ک ــن اس ــرای ای ب
بایــد بــالای ســر باشــد تــا مــا پاییــن پایمــان را ببینیــم 
ــینی  ــالا نش ــه ب ــراغ ب ــه چ ــه آنک ــم ن ــن نخوری و زمی
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــد و درس ــته باش ــازی داش نی
قــرآن بایــد بــالای ســر علــوم انســانی روشــن باشــد. 

	Éعقلانیت و معنویت در اندیشه امام خمینی

ــه  ــه رابط ــت ک ــن اس ــال ای ــن مج ــا در ای ــئله م مس
چگونــه  خمینــی  امــام  منظــر  از  عقــل  و  دیــن 
اســت؟ بــه دیگــر ســخن امــام خمینــی چــه نگاهــی 
بــه معنویــت و عقلانیــت و رابطــه ایــن دو دارد؟

نــگاه  اســاس  بــر  را  پرســش  ایــن  پاســخ  مــا 
می‏کنیــم.  تبییــن  خمینــی  امــام  انسان‏شناســی 
ــکارات و  ــم از ابت ــث ه ــن بح ــد ای ــر می‏رس ــه نظ ب
ــی  ــام خمین ــد. ام ــی باش ــام خمین ــای ام نوآوری‏ه
ــام  ــان ن ــوای انس ــانه از ق ــن انسان‏شناس ــن تبیی در ای
می‏بــرد، اســامی ایــن قــوا را در آثــار ارســطو و 
ــد در   نبای

ً
ــا اولا ــد، ام ــد ببینی ــم می‏توانی ــون ه افلاط

 بایــد دقــت داشــت کــه 
ً
جزئیــات متوقــف شــد و ثانیــا

امــام خمینــی ترتیــب پیدایــش ایــن قــوا و رابطــه آنهــا 
بــا یکدیگــر و نقــش عقــل و رســولان الهــی را در هــم 
در ایــن نظریــه انسان‏شناســی تبییــن می‏کنــد و از 
ــد  ــذا بای ــد ل ــخن می‏گوی ــز س ــی آن نی ــاد سیاس ابع
ــرد. ــگاه ک ــه ن ــته و یکپارچ ــم پیوس ــه ه ــث را ب بح
فرمایــش امــام خمینــی در بخــش نخســت، مبتنــی بر 
مطالعــه تجربــی اســت و از مشــاهده نــوزاد و توضیــح 
قــوای او شــروع می‏شــود. ایشــان می‏فرمایــد انســان 
ــان  ــب در انس ــه ترتي ــوا ب ــن ق ــوه دارد و ای ــار ق چه
حاصــل م‏ىشــود؛ جلوتــر از همــه، قــوه شــهوت)که 
در آغــاز پیدایــش کار خــوردن و آشــامیدن را بــر 
ــوزاد   ن

ً
ــا ــد؛ مث ــان می‏ده ــود را نش ــده دارد( خ عه

كــه متولــد شــد، شــهوت در او جلوتــر از قــواى 
ســه‏گانه ديگــر اســت و بــه همیــن دلیــل نــوزاد 
ــرف  ــه ط ــت ب ــم نیس ــی ه ــه خوراک ــی را ک چیزهای
ــن  ــايد در همی ــد و ش ــه بع ــرد. در مرتب ــان می‏ب ده
ــف  ــى ضعي ــورت خيل ــه ص ــب ب ــوه غض ــه، ق مرتب
ــوزاد را از خــوردن شــیر  ــر ن ــد؛ چــون اگ ــد می‏آی پدی
ــه  ــو ب ــد؛ ول ــد، در مقــام دفــع برم‏ىآي ــع كنن مــادر من
ــود  ــل م‏ىش ــه حاص ــوه واهم ــپس ق ــد، س ــه باش گری
ــود. ــر م‏ىش ــيطنت تعبي ــوه ش ــه ق ــى از آن ب ــه گاه ك
در بخــش دوم امــام خمینــی بــه فوایــد ایــن قــوا 
می‏پــردازد و اینگونــه بحــث را پــی می‏گیــرد کــه 
 اگــر قوه 

ً
همــه ايــن قــوا، شــريف و لازم هســتند؛ مثــا

شــهوت نباشــد، بقــاى نــوع، امــکان پذیــر نیســت و 
بلكــه بقــاى شــخصى هــم، بــه خطــر می‏افتــد. قــوه 
ــر  ــرا اگ ــت؛ زي ــريفى اس ــوه ش ــيار ق ــم بس ــه ه واهم
انســان تدبيــر نداشــته باشــد و در كارهــاى خــود بدون 

سطوح سه گانه 
معنویت از منظر 

امام خمینی 
 

دکتر رضا لک‌زایی
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ــود را  ــى خ ــد زندگ ــد، نم‏ىتوان ــدام كن ــر اق ــوه تدبي ق
ادامــه دهــد و امــور معــاش خــود را اصــاح نمايــد.

بخــش ســوم ایــن دیــدگاه از آمــدن عقــل بدین شــکل 
ســخن می‏گویــد کــه مشــکلی در اینجــا وجــود دارد 
ــوای ســه  ــن ق ــون اي ــه چ ــت ک ــن اس و آن مشــکل ای
ــا  ــر ج ــد و ه ــخیص ندارن ــز و تش ــدرت تميي ــه ق گان
ــن  ــه ای ــد و ب ــرد می‏رون ــا را ب ــان آنه ــای تمایلاتش پ
ترتیــب در برخــی مــوارد نظــام انســانی و اجتماعــی 
ــر  ــوا، خودس ــن ق ــر ای ــس اگ ــد پ ــل می‏کنن را مخت
باشــند و آزادى نامحــدود داشــته باشــند و بــدون 
ــد و ســرک  ــه همــه جــا ســر می‏زنن ــد، ب ــد كار كنن قي
می‏کشــند و فســاد ایجــاد می‏کننــد، پــس لازم اســت 
کــه طبــق يــك ميــزان صحيــح حرکــت کننــد و بــه هر 
چيــزى كــه تمایــل داشــتند بــا اجــازه دســت بزننــد؛ 
كــه  اســت  لازم  ديگــرى  قــوه  نتيجــه،  در 
اســت. مميــزه  و  عاقلــه  و  ناصحــه  قــوه 

بخــش چهــارم ایــن دیــدگاه بــه کارکــرد عقــل 
ــعل  ــی مش ــات جنگ ــتفاده از ادبی ــا اس ــردازد و ب می‏پ
ــن  ــر ای ــی ب ــام خمین ــرد. ام ــش می‏ب ــه پی کلام را ب
ــد  ــدن، بع ــت ب ــوه در مملك ــن ق ــه اي ــت ک ــاور اس ب
ــر آن  ــه‏اش ب ــذا غلب ــوه حاصــل ‏شــده و ل از آن ســه ق
ــرى  ــد قلعه‏گي ــل بای ــرا عق ــت، زی ــخت اس ــوا س ق
ــه  ــه گان ــوای س ــه ق ــود ك ــتقر ش ــورى مس ــد و ط كن
را تحــت تســخير حكومــت خــود بيــاورد، حــال 
 مســتقر شــده‏اند و خودشــان را 

ً
آنكــه آنهــا قبــا

كــردن  خــارج  و  گســترده‏اند  قلــب  ســرزمین  در 
ريشــه‏هاى آنهــا از قلــب، امــر مشــكلى اســت 
بنابرایــن غلبــه بــر آنهــا مشــكل اســت، چــون 

ــر  ــلط ب ــد. و تس ــب دارن ــرف در قل ــابقه تص ــا س اينه
آنهــا بــدون تضعيــف آنهــا كار دشــوارى اســت. 
ــن  ــه بنابرای ــرد ک ــه می‏گی ــن نتیج ــی چنی ــام خمین ام
بنابرايــن قــوه تمييــز و عقــل بــه تنهايــى كافى نيســت.
ــن  ــی ای ــام خمین ــدگاه ام ــی دی ــم و پایان ــش پنج بخ
ــی  ــه و حکمران ــرف قلع ــرای تص ــل ب ــه عق ــت ک اس
ــرت  ــذا حض ــاز داد و ل ــک نی ــه کم ــوا ب ــایر ق ــر س ب
ــاء  ــه و علم

َّ
ــاء الل ــلين و اولي ــا و مرس ــت، انبي احدي

ــه را بــراى پشــتیبانی و کمــک بــه ايــن قــوه 
َّ
بالل

فرســتاده تــا آنهــا را کنتــرل و رام كننــد و تحــت فرمــان 
ــد.  ــرع درآورن ــتور ش ــل كل و دس ــه عق ــل، بلك عق
ــوى  ــر نح ــه ه ــى را ب ــود رحمان ــا، جن ــا و اوصي انبي
 تقويــت فرموده‏انــد، 

ً
 و فعــا

ً
كــه ممكــن بــوده، قــول

ــردم را  ــود م ــل خ ــا فع ــتر ب ــا بيش ــا و اوصی ــه انبی البت
ــن  ــان در اي ــد و بلكــه وجودش ــه خــدا توجــه داده‏ان ب
معنــى بيشــتر از اقــوال آنهــا دخيــل بــوده اســت 
ــه  ــود ك ــوم م‏ىش ــا  معل ــخ انبی ــت در تاری ــا دق ــه ب ک
ــعادت  ــت و س ــه حقيق ــوت ب ــان، دع ــود افعالش خ
ــا  ــات آنه ــص و حكاي ــا و قص ــار انبي ــد و آث م‏ىباش
در ايــن معنــى بســیار دخيــل اســت)ر.ک: تقريــرات 
.)366 ـ   365 ص  ج‏3،  خمینــی،  امــام  فلســفه 
بنابرایــن انبیــا و اوصیــا بــه عنــوان عقــل ظاهــری بــه 
کمــک عقــل باطنــی آمده‏انــد تــا بــا کنتــرل آنهــا بــه 
عقــل کمــک کننــد تــا حکمــران روح و جســم انســان 
ــال  ــت و از ح ــان روزه گرف ــی انس  وقت

ً
ــا ــود. مث ش

پرهیــز کــرد بــه طریــق اولــی گــرد حــرام نمی‏گــردد.
ــال  ــوان ح ــا عن ــی ب ــف چارچوب‏های ــا تعری ــا ب انبی
ــروع  ــروه و مش ــتحب و مک ــب و مس ــرام و واج و ح

ــت  ــه تقوی ــد و ب ــوا را رام می‏کنن ــایر ق ــروع س و نامش
قــدرت عقــل همــت می‏گمارنــد. عقــل در ایــن 
ــت  ــم نیس ــص ه ــدارد و ناق ــر ن ــث و مذک ــن مؤن تبیی
فقــط ضعیــف اســت و ضعــف آن هــم بــا تبعیــت از 
ــرف  ــی برط ــای اله ــی انبی ــی یعن ــل بیرون ــم عق تعالی
ــت  ــان تح ــت انس ــدون معنوی ــن ب ــود. بنابرای می‏ش
ــه وادی  ــرار دارد و ب ــود ق ــی خ ــوای حیوان ــخیر ق تس
ــان وارد  ــی انس ــت، زمان ــته اس ــا نگذاش ــت پ عقلانی
ــق  ــه طب ــود ک ــت می‏ش ــت و معنوی ــرزمین عقلانی س
ــی  ــود بیرون ــد. نم ــت کن ــی حرک ــای اله ــه انبی نقش
ایــن حرکــت، در عالــم سیاســت قــرار گرفتــن انبیــا و 
اوصیــا و علمــای ربانــی در رأس هــرم قــدرت اســت. 

در حــوزه مطالعــات انقــاب اســامی، یکــی از 
ــه اســت،  ــرار گرفت ــر مــورد توجــه ق مباحثــی کــه کمت

ــت. ــام” اس ــف ام ــوع “تحری موض
ــه  ــت ب ــرح اس ــاب مط ــن ب ــه در ای ــوالی ک ــن س اولی

بــه کمــک  انبیــا و اوصیــا “	 بــه عنــوان عقــل ظاهــری 
عقــل باطنــی آمده‏انــد تــا بــا کنــرل 
آنها به عقل کمک کنند تا حکمران 
انســان شــود. مثــاً  روح و جســم 
وقتی انســان روزه گرفت و از حلال 
پرهیز کرد به طریق اولی گرد حرام 

نمی‏گــردد.

سطوح سه گانه 
معنویت از منظر 
امام خمینی 
 
دکتر رضا لک‌زایی
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ــردد. ــی گ ــی)ره( بازم ــام خمین ــف ام ــت تحری ماهی

	Éتحریف امام به چه معناست؟

تــا بحــال واژه تحریــف را عمدتــا درباره تحریــف متون 
شــنیده ایــم و بــا آن آشــنا هســتیم، همچنیــن تحریــف 
کتــب آســمانی خصوصــا تحریف قــرآن کریــم یکی از 
مســائلی اســت کــه کــم و بیــش هــر یــک از مــا شــنیده 

. یم ا
ــد متعــال از واژه تحریــف  ــز خداون ــم نی ــرآن کری در ق
از  یکــی  بــه  نســبت  آنجــا کــه  اســتفاده کــرده، 
ذِیــنَ 

َّ
خصوصیــات علمــای یهــود مــی فرمایــد: مــنَ ال

لِــمَ عَــنْ مَواضِعِــهِ‌…« ســوره نســاء 
َ
ک

ْ
ــونَ ال

ُ
ف هــادُوا یُحَرِّ

آیه۴۶

بنابرایــن آنچــه تاکنــون دربــاره تحریــف گفتــه و شــنیده 
ــی  ــاز م ــا ب ــون و معن ــف مت ــه تحری ــا ب ــم، عمدت ای
ــام  ــف ام ــخن از تحری ــه س ــی ک ــس هنگام ــردد. پ گ

ــت؟ ــور چیس ــم، منظ میکنی
ــوی  ــام از س ــف ام ــار واژه تحری ــن ب ــرای اولی ــاید ب ش
مقــام معظــم رهبــری بــکار بــرده شــد و از ایــن طریــق 

وارد ادبیــات انقــاب اســامی شــد.
ــه  ــم ک ــی یابی ــه در م ــم ل ــات معظ ــت در بیان ــا دق ب
ــری و  ــط فک ــف خ ــام، تحری ــف ام ــور از تحری منظ

ــت. ــام اس ــخصیت ام ش
ســوالی کــه در اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه 
ــرد؟  ــف ک ــوان تحری ــم میت ــا را ه ــخصیت ه ــر ش مگ

ــه چــه معناســت؟ تحریــف شــخصیتها ب

ــه  ــخصیتها ب ــف ش ــه تحری ــت ک ــد گف ــواب بای در ج
تحریــف ارکان فکــری آنهاســت، بــه تحریــف منظومــه 
فکــری آنهاســت، بــه قلــب مفاهیــم از معنــای اصلــی 

شــان در معانــی فرعــی و حاشــیه ای اســت.
ــخصیتی  ــه ای ش ــری و اندیش ــه ارکان فک ــی ک هنگام
بــزرگ همچــون امــام خمینــی)ره(، یــا مجهــول بمانــد 
ــه  ــا شــود قطعــا تحریــف صــورت گرفت ــا غلــط معن ی

اســت.
ــف، از  ــرد تحری ــن کارک ــی از مهمتری ــن رو یک از همی
ــه  ــی ک ــت، هنگام ــخصیت هاس ــن ش ــو انداخت الگ
اندیشــه شــخصیتی چــون امــام، درســت معنا نشــود و 
یــا حتــی برعکــس معنــا شــود، جــوان امــروز و نســل 
هــای بعــدی دیگــر نمــی توانــد امــام را الگــوی تــام و 

یف امام و راه‌های  تحر
مقابله با آن

 

حجت الاسلام محسن مومنی

پژوهشگر و محقق حوزه تاریخ معاصر
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ــخصیتها  ــی ش ــت برخ ــد. عظم ــرار ده ــود ق ــام خ تم
باعــث میشــود تــا فرصــت تخریــب از دشــمن گرفتــه 
شــود لــذا دشــمنان آگاهانــه بــه تحریف آن شــخصیت 
ــز  ــب نی ــرش از تخری ــه تاثی ــه البت ــد ک ــی آورن روی م

بیشــتر اســت!
بــه همیــن جهــت، امــام را نبایــد صرفا یک شــخصیت 
محتــرم تاریخــی دانســت، بعضــی دقیقــا دنبــال القای 
همیــن هســتند، تفســیر آنهــا از امــام همان شــخصیت 
محترمــی اســت کــه روزی در تاریــخ درخشــید، فعال، 
مفیــد و پــر کار بــود، بــرای ملــت خــود خدمتــی کــرد 
ــا  ــت و م ــا نیس ــع م ــه و در جم ــا رفت ــروز از دنی و ام
همــه ســاله وظیفــه داریــم تــا از ایشــان تجلیــل کنیــم و 

ل نثــار قبــرش کنیــم!
ُ
برایــش مراســم بگیریــم و گ

عــده ای درصــدد هســتند تــا امــام را ایــن چنیــن 
نســل جــوان  بــه جامعــه خصوصــا  و  بشناســند 
بشناســانند. بــه ایــن نکتــه بایــد دقــت کــرد کــه ذهــن 

ــت. ــف اس ــاج تحری ــوان، آم ج
تحریــف یکــی از ابزارهــای دشــمنان اســام در طــول 
تاریــخ بــوده اســت و بهتریــن مخاطب بــرای ایــن کار، 
ــان هســتند چراکــه چارچــوب فکــری جــوان در  جوان
ــت و  ــری اس ــکل گی ــال ش ــوز درح ــی هن دوران جوان
تحریــف ماننــد ویروســی اســت کــه بــه جــان ذهــن و 
قلــب و اراده جــوان مــی افتــد و همچــون موریانــه ای 
از درون آن را میخــورد و پایــه هــای اعتقــادی را سســت 

میکنــد.
در صورتــی کــه امــام، صرفــا یــک شــخصیت تاریخی 
و اثــر گــذار نبــود بلکــه جــدای از تاثیرگــذاری ایشــان 
بــر تاریــخ، حضــرت امــام بنیانگــذار مکتبــی فکــری 

ــد در  ــب را بای ــن مکت ــرات ای ــی از اث ــه یک ــد ک بودن
تاثیــر گــذاری بــر تاریــخ دانســت، ایــن مکتــب فکری 
ــه  ــناخت هرچ ــه ش ــت ک ــترده ای اس ــاد گس دارای ابع

بیشــتر ایــن ابعــاد، مانــع از تحریــف امــام میشــود.

	Éراه جلوگیری از تحریف امام

بــا توجــه بــه مطالــب گذشــته، چنیــن میتــوان نتیجــه 
گرفــت کــه مــرور و تکــرار اندیشــه امــام مهمتریــن راه 

جلوگیــری از تحریــف امــام میباشــد.
بــا ایــن توضیــح کــه اگــر ابعــاد مختلــف یــک اندیشــه 
بــاز نشــود و مــورد مداقــه قــرار نگیــرد و ســپس تکــرار 
ــه جامعــه گفتــه نشــود، بیــم  و مــرور نشــود و مــدام ب
ــال  ــوان مث ــه عن ــرود. ب تحریــف جــدی آن اندیشــه می
یکــی از دســتورات حضــرات معصومیــن جهــت 

ــدام  ــاوت م ــم، ت ــرآن کری ــف ق ــری از تحری جلوگی
قــرآن بــوده اســت، تکــرار و تــاوت مــدام قــرآن باعث 
میشــود تــا حقایــق قــرآن از ذهــن هــا دور نشــود و محو 
نگــردد و از ایــن طریــق در قلــب و جــان جــای گیــرد.
ــم  ــوادث مه ــن ح ــال از بی ــوان مث ــه عن ــن ب همچنی
ــه  ــال زد، توصی ــورا را مث ــه عاش ــوان حادث ــخ، میت تاری
ــورا  ــه عاش ــوادث واقع ــرار ح ــر تک ــوم ب ــان معص امام
ــده  ــث زن ــخ، باع ــول تاری ــرار در ط ــن تک ــوده و همی ب
ــده و از  ــد آن ش ــارف بلن ــورا و مع ــتن عاش ــه داش نگ

ــت. ــده اس ــری ش ــف آن جلوگی تحری
شــناخت مبانــی فکــری امــام و تکــرار و تبلیــغ آن، تنها 
راه جلوگیــری از تحریــف خــط امــام توســط منافقیــن و 

ــت. غرض ورزان اس
همچنیــن نــگاه منظومــه ای بــه اندیشــه امــام، نــه نــگاه 

تحریف امام و 
راه‌های مقابله با آن 
 
محسن مومنی
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تحریف امام و 
راه‌های مقابله با آن 

 
محسن مومنی

تــک ســاحتی مانــع از تحریــف میشــود.
شــناخت شــاکله اصلــی فکــر و اندیشــه امــام و 
ــام  ــر ام ــامی از فک ــاب اس ــه راه انق ــتخراج نقش اس
موجــب بهــره بــرداری حداکثــری از ایــن مکتــب 

فکــری میشــود و راه تحریــف را ســد میکنــد.
ــف آن  ــع از تحری ــول مان ــن اص ــناخت ای ــا ش ــد ب بای
شــویم. در غیــر ایــن صــورت برداشــت از امــام، یــک 
ــلیقه ای از  ــت س ــود. برداش ــلیقه ای میش ــت س برداش
ــل خــود  ــه می ــوع اســت. اگــر هــر کســی ب ــام ممن ام
هرچــه بخواهــد از امــام برداشــت کنــد بــاب تحریــف 

بــاز میشــود.
ــاگردان و  ــه ش ــت و ن ــام اس ــت ام ــه بی ــام ن ــر ام مفس
ــان  ــه زم ــی فقی ــام، ول ــر ام ــاب، مفس ــن انق مبارزی
ــواب  ــه خ ــت ن ــام اس ــات ام ــتند او، بیان ــت و مس اس
ــف  ــع از تحری ــه مان ــی ک ــا راه ــره! تنه ــا و خاط و روی

ــت. ــام اس ــول ام ــی اص ــود، بازخوان میش
ــی فکــری امــام را در کتابهــای ایشــان و  اصــول و مبان
بیانــات ایشــان در ۱۵ ســال تبعیــد و دهــه اول انقــاب 

بایــد جســتجو کــرد.
ــزء  ــه ج ــت ک ــی اس ــته از مطالب ــام آن دس ــول ام اص
بینــات اســت، قابــل انــکار نیســت، در طــول ســالهای 
ــامی،  ــت اس ــکیل حکوم ــل از تش ــه قب ــادی، چ متم
ــه در  ــامی، چ ــت اس ــکیل حکوم ــه در دوران تش چ
ــل از آن  ــه قب ــاله، چ ــی هشت‌س ــگ تحمیل دوران جن
و چــه بعــد از آن، ایــن اصــول را امــام در بیانــات خــود 

مــدام تکــرار کــرده اســت.
ــوارد  ــی از م ــول یک ــا اص ــی ب ــورد گزینش ــدم برخ ع
ــا بیانــات امــام  مهمــی اســت کــه در خــال رجــوع ب

ــت. ــر داش ــد در نظ بای

	É:شاخصه های اصلی مکتب فکری امام

۱- جهان بینی الاهی و توحیدی
ــام در  ــرت ام ــری حض ــام فک ــای نظ ــالوده و زیربن ش
تمامــی مراحــل زندگــی، توحیــد بــوده اســت. توحیــد 
ــل و  ــام دوران تحصی ــام در تم ــرت ام ــده حض گمش
ــار  ــه آث ــا مطالع ــن رو ب ــت از ای ــوده اس ــس از آن ب پ
ــد در  ــودن روح توحی ــاری ب ــاهد ج ــام ش ــرت ام حض

ــتیم. ــان هس ــلوکی ایش ــل س ــام مراح تم

۲-جهاد
بــا اینکــه حضــرت امــام در اوج قلــه فلســفه، فقاهــت 
و عرفــان ایســتاده امــا آنچــه منظومــه فکــری ایشــان را 
جهــت داده میتــوان در آیــه شــریفه: جٰهِــدوا فِــی اللــهِ 
حَــقَّ جِهــادِه خلاصــه کــرد. قطعا در طــول تاریــخ و در 
زمــان حیــات امــام نیــز بودنــد کســانی کــه بــه لحــاظ 
ــوب  ــوزه محس ــی ح ــای علم ــه ه ــزء وزن ــی ج علم
میشــدند امــا تفــاوت کلیــدی امــام بــا آنــان را بایــد در 
جایــی دیگــر جســتجو کــرد. امــام ذوب در جهــاد فــی 
ــه زندگــی علمــی  ــه تنهــا ب ــود. جهــاد ن ســبیل اللــه ب
ــی  ــردی و اجتماع ــئونات ف ــام ش ــه تم ــه ب ــام، بلک ام
ــخصیت  ــه ش ــه ای ک ــه گون ــود ب ــت داده ب ــام جه ام
اصلــی امــام را میتــوان در تحقــق آیــات جهــاد در قــرآن 

دانســت.
۳- به روز بودن‌ 

ــیعی و  ــاد ش ــر اجته ــی ب ــام، مبتن ــری ام ــه فک منظوم
در قالــب مقتضیــات زمــان و مــکان رشــد یافتــه بــود. 
ــمن،  ــام از دش ــناخت ام ــخ و ش ــر تاری ــام‌ ب ــلط ام تس

ــورد  ــروز م ــود، مســائل و مشــکلات ب باعــث شــده ب
ابتــای جوامــع بشــری خصوصــا جامعــه ایــران از دید 
نافــذ ایشــان دور نمانــد. از علائــم ایــن بــه روز بــودن 
ضدیــت بــا اســتکبار و اســتعمار بــود کــه در منظومــه 
و مکتــب فکــری امــام حــرف اول را میــزد، ایــن همــان 
ــا همــه وجــود حــس  ــران ب ــود کــه ملــت ای ــزی ب چی
میکــرد و امــام حــرف دل آنــان را زد از ایــن رو بــا 

ــرو شــد. اســتقبال روب
۴- خصوصیت دیگر مکتب فکری امام، 

پویایــی آن اســت. زنــده، پویــا، پــر تحــرک، فعــال 
و عملیاتــی بــودن از ویژگــی هــای مهــم اندیشــه و 

عمــل امــام خمینــی اســت.
ــن  ــال م ــه دنب ــما ب ــت ش ــت و میگف ــود میرف ــام خ ام
بیاییــد. ایشــان منتظــر کســی نمــی نشســت تــا بلکــه 
ــدم  ــد بلکــه خــود در صــف اول و خــط مق کاری کنن
بــود و معبــر گشــایی میکــرد؛ و چــون امــام فعــال و پــر 
تحــرک بود ملــت ایــران را و بلکه تمــام ملتهــای آزاده را 
نیــز بــه یــک ملــت پرانگیــزه و پــر تحــرک تبدیــل کــرد، 
و الا تــا پیــش از آن مــا ملتــی بودیــم زیــر دســت، نــا 
ــه  ــود ک ــام ب ــن ام ــدف، ای ــزه و ه ــدون انگی ــد و ب امی

جانــی تــازه بــه ملــت داد.
فکــر و اندیشــه امــام صرفــا شــعار نبــود، فکــری نبــود 
ــد  ــاده باش ــا از کار افت ــد و ی ــته باش ــی نداش ــه کارای ک
ــا باشــد و هیــچ ثمــره  و فقــط حرفهــای قشــنگ و زیب
ــل  ــدان عم ــام در می ــر ام ــد، فک ــته باش ــی نداش عمل
قابــل تحقــق بــود و اولیــن عامــل ایــن مکتــب فکــری، 

ــد. ــان بودن خودش
ــوف  و  ــه فیلس ــود ون ــل زده ب ــرا و عم ــه عملگ ــام ن ام
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ــیند و  ــره بنش ــه حج ــا گوش ــه تنه ــی ک ــه و عارف فقی
ــا  ــود و ب ــارزه ب ــدان مب ــط می ــام وس ــی بدهد.ام درس

ــرد. ــارزه میک ــود مب ــه وج هم
نــاب محمــدی در مقابــل  اســام  قــرار دادن   -۵ 

آمریکایــی اســام 
یکــی دیگــر از ابعــاد مکتــب فکــری روح‌اللــه، احیــای 
اســام نــاب محمــدی در مقابــل اســام آمریکایــی) 
اعــم از اســام متحجریــن، اســام ســکولارها، اســام 
آخوندهــای دربــاری، اســام القاعده و داعش، اســام 
ــدال  امــوی و ســفیانی، اســام آل ســعود، اســام اعت
گرایــان و منافقیــن( بــود. از نظــر امام، اســام ســکولار 
غربگــرا و اســام متحجریــن خشــکه مقدس، هــر دو، 

دو لبــه یــک قیچــی هســتند.
اســام نــاب از نظــر امــام بزرگــوار، آن اســام متّکی به 
کتــاب و ســنّت اســت کــه بــا فکــر روشــن، بــا آشــنایی 
ــاده  ــد علمــیِ جاافت ــا شــیوه و مِتُ ــا زمــان و مــکان، ب ب
اســتنباط  علمیّــه،  حوزه‌هــای  در  تکمیل‌شــده‌ی  و 
میشــود و بــه دســت می‌آیــد. اینگونــه نیســت کــه روش 
اســتنباط مــورد توجّــه نباشــد و هرکســی بتواند قــرآن را 
بــاز کنــد و اصــول حرکــت اجتماعــی را اســتنباط کند؛ 
ــی و  ــن روش علم ــد و روش دارد؛ ای ــک مِتُ ــن کار ی ای
کارشــده اســت. اســام نــاب از نظــر امــام این اســت. 
البتّــه هرکســی هــم کــه ایــن مِتُــد را بلــد باشــد، قــادر 
نیســت؛ بایــد فکــر روشــن داشــته باشــد، بایــد آشــنا با 
زمــان و مــکان باشــد، بایــد نیازهــای بالفعــل جوامــع 
بشــری و جوامــع اســامی را بشناســد، بایــد دشــمن را 
ــد، آن‌وقــت  بشناســد، نحــوه‌ی دشــمنی‌های او را بدان
ــد و  ــد و بشناس ص کن

ّ
ــخ ــاب را مش ــام ن ــد اس میتوان

ند سا بشنا
کمــک  بــه  اتّــکال  امــام  اصــول  از  دیگــر  یکــی   -۶
بــه صــدق وعــده‌ی الهــی اســت،  الهــی و اعتمــاد 
و در نقطــه‌ی مقابــل، بی‌اعتمــادی بــه قدرتهــای 

اســت. جهانــی  زورگــوی  و  مســتکبر 
نصُــروا 

َ
اعتقــاد بــه وعــده‌ی الهــی بــر اســاس آیــه »اِن ت

ــت.  ــام اس ــر ام
ّ
ــی از ارکان تفک ــم« یک

ُ
ــهَ یَنصُرک الل

نقطــه‌ی مقابــل، عــدم توجــه بــه وعده هــای دشــمنان، 
مســتکبران و قدرتهــای جهانــی اســت. ایــن امــر هــم 
ــات  ــم در بیان ــام، ه ــار ام ــم در رفت ــام، ه ــل ام در عم
ــه  ــکال ب

ّ
ــن ات ــت. ای ــهود اس ــل مش ــور کام ــام به‌ط ام

قــدرت پــروردگار و اعتمــاد بــه او، موجــب میشــد کــه 
امــام در مواضــع انقلابــی خــود صریــح باشــد. امــام با 
صراحــت صحبــت میکــرد؛ آنچــه را مــورد اعتقــادش 
ــدا  ــه خ ــکاء ب

ّ
ــون ات ــرد، چ ــان میک ــح بی ــود صری ب

داشــت، نــه اینکــه نمیدانســت قدرتهــا بدشــان می‌آیــد 
و عصبانــی میشــوند، میدانســت امّــا بــه قــدرت الهی، 
بــه کمــک الهــی، بــه نصــرت الهــی بــاور داشــت. در 
برابــر حــوادث، دچــار رودربایســتی نشــد و حرفــش را 

ــح زد. صری
۷- یکــی دیگــر از اصــول؛ اعتقــاد بــه اراده‌ی مــردم 
و نیروی مردم، و مخالفت با تمرکزهای دولتی 
را  کار  کــه  بودنــد  معتقــد  ابتــدا  از  امــام  اســت؛ 
بیــن  در  قــدرت  تمرکــز  ســپرد،  مــردم  بــه  بایــد 
عــده ای مســولان و در جایــی خــاص را، آفــت زا 
میدانســتند. واگــذاری اقتصــاد بــه مــردم و تاکیــد 
بــر نقــش نظارتــی دولــت از جملــه بیانــات صریــح 

اســت. ایشــان 

و  محرومــان  از  طرفــداری  بعــدی  اصــل   -۸
مستضعفان و برقراری عدالت اجتماعی است. 
از همیــن روی امــام بارهــا و بارهــا بــا اشــرافیگری 
و روحیــه کاخ نشــینی و اســراف و بریــز و بپــاش 
و اســتفاده نادرســت از بیــت المــال مخالفــت کــرده 
بــر  از چنیــن کارهایــی  بــه جــد  را  انــد و مســولان 

داشــته‌اند. حــذر 

۹- صراحــت در ســخن در برابــر جبهــه‌ی مخالــف 
دیگــر  جملــه  از  مســتکبران  و  بین‌المللــی  قلــدران 

اصــول مکتــب فکــری امــام اســت.
امــام راحــل نســبت زورگویــان عالــم هیــچ ملاحظه‌ای 
نمیکــرد. امــام در مقابلــه‌ی بــا قلــدران و مســتکبران و 
قدرتهــای زورگــوی عالــم، در جبهــه‌ی مظلومــان بــود؛ 
ــان  ــن را بی ــه ای ــه و بی‌تقیّ ــدون ملاحظ ــح و ب و صری
ــان  ــان جه یِّ مظلوم

ّ
ــد ــرف‌دار ج ــان ط ــرد. ایش میک

ــتکبرین ســرِ آشــتی نداشــت. واژه‌ی  بــود و بــا مس
»شــیطان بــزرگ« بــرای آمریــکا، یــک ابــداع بــزرگ از 
ســوی امــام بــود. امتــداد معرفتــی و عملــی ایــن تعبیــر 
ــاد اســت. وقتــی کســی را و  ــزرگ بســیار زی شــیطان ب
یــک دســتگاه حاکمــه ای را شــیطان دانســتید، معلــوم 
ــه  ــل او چگون ــما در مقاب ــار ش ــد رفت ــه بای ــت ک اس
ــه  ــه او چگون باشــد، بایــد احساســات شــما نســبت ب
باشــد؛ امــام تــا روز آخــر، نســبت بــه آمریــکا همیــن 
احســاس را داشــت؛ عنــوان شــیطان بــزرگ را، هــم بــه 
ــا  ــن معن ــه ای ــاد ب ــدان اعتق ــن دن ــم از ب ــرد، ه کار میب
داشــت. در مقابــل از اوّل انقــاب کســانی بودنــد کــه 

تحریف امام و 
راه‌های مقابله 
با آن 
محسن مومنی 
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تحریف امام و 
راه‌های مقابله با آن 

 
محسن مومنی

ــده‌ی  ــه‌ی تغذیه‌کنن ــکا عقب ــه آمری ــد ک ــه نمیکردن توجّ
ــران  ــت ای

ّ
ــیله‌ی مل ــه به‌وس ــت ک ــی اس ــم طاغوت رژی

ســاقط  را  طاغــوت  رژیــم  ایــران  ــت 
ّ
مل برافتــاد. 

ــور  ــا حض ــه ب ــد آن روز ک ــانی بودن ــا کس ــد، امّ کردن
آمریکایی‌هــا، بــا فعّالیّــت آنهــا در داخــل کشــور 
ــا  ــت ب

ّ
ــت موق ــده‌ی دول ــاف عم ــد! اخت ــق بودن مواف

ــود. ــه ب ــن قضیّ امــام بزرگــوار ســر ای
ــون  ــم اکن ــا ه ــی ت ــز جریان ــام نی ــت ام ــس از رحل پ
ســعی در برقــراری ارتبــاط بــا آمریــکا بــوده و هســت 
و بــه انحــاء مختلــف آمریــکا را بــزک کــرده امــا ملــت 
ــالله  ــرده و انش ــوا ک ــان را رس ــن جری ــون ای ــران تاکن ای

رســوا خواهــد کــرد.
و  عالــم  مظلومیــن  از  طرفــداری  و  دفــاع   -۱۰
از  نهضــت  اول  روز  از  امــام  بــا ظالــم.  مخالفــت 
مــردم مظلــوم فلســطین دفــاع کردنــد و خــود را 

دانســتند.  آنــان  حامــی 
در  منطقــه  مظلــوم  ملتهــای  ســایر  از  همچنیــن 
افغانســتان، لبنــان، ســوریه، عــراق و … حمایــت 
کردنــد. اعــام آخریــن جمعــه مــاه مبــارک بــه عنــوان 
ــود  ــام ب ــوی ام ــکاری از س ــدس، ابت ــی ق روز جهان
کــه تــا امــروز دشــمن را رســوا و موجــب حمایــت از 

ــت. ــده اس ــن ش مظلومی

۱۱- تاکید بر استقلال کشور و ردّ سلطه‌پذیری از 
جمله دیگر اصول اندیشه امام است. استقلال 

یعنی آزادی در مقیاس یک ملّت. 
ــتقلال  ــال اس ــه دنب ــود از روز اول ب ــام وج ــا تم ــام‌ ب ام
ــا هــر حرکتــی کــه مخــل اســتقلال  کشــور بودنــد و ب

ــروز  ــفانه ام ــد. متاس ــت کردن ــد مخالف ــه ج ــود ب ب
میبینیــم کــه برخــی نویســندگان و گوینــدگان در زبــان 
ــتند و در  ــردی هس ــای ف ــال آزادی‌ه ــعار دنب ــا در ش ی
روزنامــه هــا و مجــات متعــدد ایــن را مــی نویســند 
ــد  ــرف میزنن ــور ح ــتقلال کش ــه اس ــان علی ــا همزم امّ
ــت.  ــض اس ــک تناق ــن ی ــد، ای ــایی میکنن ــم فرس و قل
چطــور ممکــن اســت آزادی فــردیِ اشــخاص محتــرم 
ــک  ــاس ی ــت، آزادی در مقی

ّ
ــک مل ــا آزادی ی باشــد امّ

کشــور، در مقابــل تحریمهــای مخالفــان و بیگانــگان، 
ــرم نباشــد. محت

۱۲- اصل وحدت ملی از جمله اصول مهم دیگر 
است.

ــن  ــای تفرقه‌افک ــه توطئه‌ه ــه ب ــی و توجّ
ّ
ــدت مل  وح

ــنّی(؛  ــیعه و س ــاس مذهب)ش ــر اس ــه‌ی ب ــه تفرق چ
چــه تفرقــه‌ی بــر اســاس قومیّتهــا، )فــارس و عــرب و 
ــی  ــی یک ــوچ و …(. تفرقه‌افکن ــر و بل ــرد و ل ــرک و ک ت
ــام  ــت و ام ــوده و هس ــمن ب ــی دش ــتهای قطع از سیاس
حــاد آحــاد 

ّ
ــی و ات

ّ
بزرگــوار از اوّل بــر روی وحــدت مل

ــی  ــر کس ــا ه ــتند. و ب ــری داش ــه‌ی کم‌نظی ــت، تکی
ّ
مل

ــورد  ــت برخ ــا قاطعی ــه ب ــه نواخت ــل تفرق ــر طب ــه ب ک
ــد. کردن

	Éرابطه معنویت و سیاست در مکتب امام

ــاب  ــه در گام دوم انق ــائلی ک ــن مس ــی از مهمتری یک
اســامی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، جایــگاه 
معنویــت در گام دوم و نســبت آن بــا سیاســت اســت. 
اهمیــت ایــن موضــوع زمانــی مشــخص میشــود کــه 
هجمــه دشــمن را در قالــب جنــگ فرهنگــی، جنــگ 

شــناختی و جنــگ هــای ترکیبــی در گام دوم به درســتی 
رصــد و راهبردهــای دشــمن را شناســایی کنیــم و 
ــال  ــک ح ــی ش ــیم. ب ــردن آن باش ــی ک ــر خنث در فک
ــه و  ــه غلب ــد ب ــرد نظامــی امی کــه دشــمن در حــوزه نب
ــدارد، در  ــامی را ن ــاب اس ــان انق ــر جری ــلطه ب س
فکــر تضعیــف پایــه هــای اعتقــادی و معنــوی جامعــه 
ــر آمــده و در ایــن مســیر از  خصوصــا نســل جــوان، ب

ــد. ــغ نمیکن ــی دری ــچ کوشش هی

	Éمعنویت توام با سیاست

ــام  ــب ام ــک مکت ــزء لاینف ــت، ج ــک معنوی ــی ش ب
اســت، از ســویی دیگــر سیاســت نیــز از مولفــه هــای 
اصلــی مکتــب امــام بــه شــمار مــی رود کــه هــر دوی 
ــی  ــکل م ــام را ش ــب ام ــر مکت ــار یکدیگ ــا در کن اینه
دهنــد، معنویــت و سیاســت در مکتــب امــام در هــم 
چنــان تنیــده شــده کــه جداشــدن هــر یــک از آنهــا از 
دیگــری، ماهیــت مکتــب امــام را بــا مشــکل اساســی 
روبــرو میکنــد. خوانــش امــام از معنویــت بــه همــان 
ــت در  ــه سیاس ــت ک ــت اس ــه سیاس ــته ب ــدار آغش مق
منظومــه فکــری ایشــان آغشــته بــه معنویــت اســت، به 
گونــه ای کــه اساســا خوانــش هــر یــک بــدون دیگــری 
ــه  ــام در مواج ــب ام ــی مکت ــر اصل ــدارد.  هن ــا ن معن
ــت،  ــوده اس ــا ب ــود در دنی ــکولار موج ــب س ــا مکات ب
در مکاتــب سکولاریســتی، نــه تنهــا بیــن معنویــت و 
سیاســت تجانــس و ارتباطــی نیســت بلکه در بســیاری 
ــان  ــاد می ــن تض ــت و ای ــرار اس ــاد برق ــوارد، تض از م
معنویــت و سیاســت، تضــادی ذاتــی و ماهــوی اســت 
شــکال و صــور امــور معنــوی 

َ
ــا در ا ــه تضــادی صرف ن



شمـاره یک  |  ۱۴ خـــــرداد ۱۳۹۹
w w w . F e k r a t . n e t

112

ــه  ــر رابط ــتر و بهت ــه بیش ــرای درک هرچ ــی. ب و سیاس
معنویــت و سیاســت در مکتــب امــام، ابتــدا بایــد نگاه 
حضــرت امــام از ســویی و از ســوی دیگــر نــگاه غــرب 

ــت و سیاســت را شــناخت. ــه معنوی ــه دو مقول ب

	Éمکتب امام و معنویت آسمانی

یکــی از مهمتریــن بخــش هــای مکتــب امــام، خوانــش 
ــت اســت، خوانشــی  ــام از سیاســت و معنوی ــن ام نوی
نویــن در عصــری کــه ایســم‌های غربــی، مکتــب 
غــرب را چنــان شــکل داده و در دنیــا فراگیــر کــرده بودند 

کــه مبــارزه بــا آن را امــری غیــر ممکــن مــی نمایانــد.
بــرای درک هرچــه بیشــتر و بهتــر نــگاه امــام و آشــنایی با 
ابعــاد آن، بایــد بــه ســراغ ریشــه هــای فکــری ایــن مــرد 
ــام را  ــری ام ــای فک ــه ه ــت. ریش ــمانی رف ــزرگ و آس ب
میتــوان در ســه حــوزه فقــه، فلســفه و عرفــان )کــه امــام 
در هــر یــک، صاحــب نظــر و ســرآمد زمــان خویــش 
بودنــد( از آبشــخور شــریعت دانســت. بــا مــرور افــکار 
و اندیشــه هــای امــام خواهیــم دیــد کــه ایــن شــریعت 
اســام اســت کــه در بــن مایه هــای اندیشــه امام رســوخ 
کــرده و بــه تمــام داشــته‌های ایشــان جهــت مــی دهــد.  
فقــه جواهــری در کنــار فلســفه صدرایــی و عرفــان ابــن 

عربــی شــاکله شــخصیت امــام را چنــان شــکل داده
کــه معنویــت و سیاســت را نیــز در اندیشــه امــام بایــد 
در همیــن دســتگاه فکــری معنــا کــرد. در مکتــب امــام، 
ــه  ــت بلک ــدا نیس ــا ج ــه تنه ــت ن ــت از معنوی سیاس
ــد در  ــت را بای ــن قرائ ــه ای ــت و ریش ــی از آن اس جزئ
ــل شــریعت اســامی  ــام کــه در ذی دســتگاه فکــری ام

ــه ــام هم ــه ام ــرد. در اندیش ــتجو ک ــود جس ــا میش معن

ــد و  ــان تبعی ــری هــا، چــه در زم  رفتارهــا و موضــع گی
ــول  ــه ح ــه و هم ــاب، هم ــروزی انق ــان پی ــه در زم چ
محــور خــدا و معنویــت دور میزنــد. حضرت امــام اراده 
خــدا را فــوق همــه اراده هــا میدانــد و بــه اراده تکوینــی 
ــاد  ــد اعتق ــریعی خداون ــه اراده تش ــاد و ب ــد اعتم خداون
دارد. بــه یــک معنــا حضــرت امــام نظــام عالــم را تکوینا 

و تشــریعا تحــت اراده مطلــق خــدا میداننــد.
بنابرایــن حاصــل چنیــن نگاهــی در عرصــه معنویــت، 
ــخص و  ــا مش ــی کام ــت و حکمران ــاق، سیاس اخ
ــد  ــری خداون ــتگاه فک ــن دس ــت. در چنی ــکار اس آش
ــه  ــت ک ــا اراده اوس ــت و ب ــر اس ــر و حاض ــه ناظ همیش
ــن  ــز بخشــی از ای ــم در گــردش اســت و انســان نی عال
عالــم اســت، بــه مــوازات ایــن اندیشــه، دســتگاه فکری 
ــد و  ــم میدان ــه کاره عال ــان را هم ــرب، انس ــیطانی غ ش
بــرای خداونــد ارزشــی قائــل نیســت. امانیــزم یــا همــان 
انســان خــدا انــگاری، تمامتــار و پــود غــرب را فراگرفتــه 
اســت، در چنیــن مکتــب انســان گرایانــه ای، نــه تنهــا 
جایــی بــرای خــدا نیســت بلکــه خــدا موجــود مزاحمی 
اســت کــه بایــد از مــدار عالــم حــذف شــود و جــای آن 

را انســان بگیــرد.

	Éعمل به تکلیف در مکتب امام

از ایــن رو عمــل بــه تکلیــف و انجــام وظیفــه در 
ــه حصــول نتیجــه در  قامــوس فکــری امــام، نســبت ب
اولویــت اســت و همیــن رویــه، خــود را در معنویــت 
و سیاســت نیــز نشــان میدهــد.  در معنویــت، اولویــت 
بــا معنویتــی اســت کــه در راســتای عمــل بــه تکلیــف 
و وظیفــه شــرعی باشــد، اگــر وظیفــه دفــاع از حــق در 

بخش های مکتب امام، خوانش نوین امام  یکــی از مهمتریــن “	
خوانشــی  اســت،  معنویــت  و  سیاســت  از 
غربــی،  ایســم‌های  کــه  عصــری  در  نویــن 
مکتــب غــرب را چنــان شــکل داده و در دنیــا 
فراگیــر کــرده بودنــد کــه مبــارزه بــا آن را امــری 

غیــر ممکــن مــی نمایانــد.

تحریف امام و 
راه‌های مقابله 
با آن 
محسن مومنی 
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تحریف امام و 
راه‌های مقابله

 با آن 
محسن مومنی

میانــه کارزار باشــد، معنویــت و اخــاق نیــز در همــان 
ــام  ــدگان اس ــت رزمن ــود. معنوی ــا میش ــتا معن راس
در میــدان نبــرد، همــان چیــزی بــود کــه امــام راحــل 
کــه خــود در اوج قلــه فقاهــت و عرفــان اســت بــه آن 
ــه  ــت نام ــدن وصی ــن رو خوان ــورده و از همی ــه خ غبط
ــا  ــلوک باره ــل س ــی اه ــگان و حت ــه هم ــهدا را ب ش
ــام،  ــر ام ــد نظ ــان م ــد.  عرف ــه میکردن ــا توصی و باره
عرفــانِ ســتیز اســت نــه عرفــان گریــز، عرفانــی کــه در 
وســط میــدان مبــارزه بــا نفــس امــاره و دشــمن بیرونــی 
معنــا پیــدا مــی کنــد، معنویتــی کــه فــرد را وا میــدارد 
ــا خــدای خــود راز و نیــاز کنــد و در  ــا در دل شــب ب ت
ــا  ــه زیب ــد. و چ ــه بجنگ ــمن، مردان ــا دش ــول روز ب ط
وصیــت کــرد شــهیدی از شــاگردان مکتــب خمینــی، 
شــهید گلســتانه: آنجــا کــه حســین نیســت هــر کجــا 
خواهــی بــاش، چــه نشســته در شــراب، چه ایســتاده به 
نمــاز، هــر دو یکــی اســت. معنویــت مکتــب خمینی، 
معنویتــی آغشــته به شــریعت اســت کــه سیاســت را در 
تــار و پــود خــود نیــز بــه همــراه دارد. معنویتــی کــه از 
ســخت تریــن مراقبــه هــا و معاتبــه هــا تشــکیل یافتــه 
ــز از سیاســت و بیحالــی  ــن حــال فرمــان گری و در عی
و بیخیالــی نســبت بــه ابعــاد مختلــف حکومــت را بــر 
نمــی تابــد و تحمــل نمــی کنــد. معنویتــی کــه اخــاق 
را در ســکوت و گوشــه نشــینی نمــی بینــد بلکــه اخلاق 
ــرمایه  ــان س ــو صفت ــبت زال ــراض نس ــی را در اعت واقع
ــت  ــه بی ــد ک ــی بین ــده ای م ــان درن ــرگ صفت دار و گ
ــق  ــد و ح ــرار داده ان ــود ق ــت خ ــه دس ــال را بازیچ الم
مظلومــان و محرومــان و پابرهنــگان را پایمــال میکنند. 
هنگامــی کــه در جامعــه اســامی خطــر جــان و مــال 

و نامــوس مومنیــن را تهدیــد کنــد، ســکوت و ســازش 
نــه تنهــا مذمــوم بلکــه خیانــت اســت. آنجا که دشــمن 
در حــال حملــه بــه خیــام ابــی عبداللــه اســت، قنــوت 
ــر آن  ــد، هن ــی باش ــر نم ــردن هن ــجود ک ــن و س گرفت
اســت کــه ســاح در دســت گیــری و پــرده تزویــر را از 
هــم بــدری تــا چهــره مظلــوم حقیقــت آشــکار شــود.
یکــی از خــون دلهایــی کــه امام راحــل در طــول حیات 
ــر برکــت خــود خــورد، از ســوی جماعتــی خشــکه  پ
ــت  ــع حرک ــف مان ــاء مختل ــه انح ــه ب ــود ک ــدس ب مق
امــام میشــدند، حــال آنهــا کــه آخونــد دربــاری بودنــد 
ــن در عرصــه سیاســت بالــکل مخالــف  ــا ورود دی و ب
بودنــد کــه تکلیــف شــان روشــن اســت، آخوندهــای 
ثناگــوی شــاه و دربــار معتقــد بودنــد کــه نبایــد دامــن 
دیــن و معنویــت را بــه سیاســت آلــوده کرد،جماعــت 
ــن  ــا ای ــر صراحت ــم اگ ــدس ه ــکه مق ــر و خش متحج
ــا  ــد در دله ــبهه و تردی ــدر ش ــرد، آنق ــی ک ــام نم را اع
ــام را  ــراف ام ــق اط ــن طری ــا از ای ــد ت ــاد میکردن ایج
خلــوت کننــد و دور خــود را شــلوغ. روزی مــی گفتنــد 
جــواب ایــن خونهــا را چه کســی میخواهد بدهــد، روز 
ــم را بدعــت  ــام قبــل از ظهــور قائ ــه قی دیگــر هــر گون
ــد و روز دیگــر زخــم زبانــی دیگــر و جــو  مــی نامیدن
ســازی دوبــاره. هنگامــی کــه معنویــت و سیاســت در 
میــدان عمــل بــه هــم گــره نخــورد، اشــعث و اشــعری 
بــا ابــن ملجــم و عمروعــاص را در یــک ســنگر علیــه 
هدفــی واحــد میبینــی. در مکتــب امــام، معنــوی ترین 
افــراد، سیاســی تریــن افراد هســتند و بالعکس سیاســی 
تریــن افــراد، معنــوی تریــن افرادنــد. آن سیاســت 
ــا  ــد و ب ــل میدان ــه و دغ ــت را حق ــه سیاس ــداری ک م
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ژســت دفــاع از معنویــت میگویــد کــه دامــن معنویــت 
را بــه سیاســت نیالاییــد! او ابوســفیان و معاویه اســت و 
اســامش اســام امــوی. اســام امــوی دیروز، اســام 
آمریکایــی امــروز شــده. اســامی کــه نمــاز میخوانــد، 
ــم  ــم ه ــر ظل ــا در براب ــرود، ام ــج می ــرد، ح روزه میگی
ســکوت میکنــد و ایــن ســکوت را هــم عبــادت میداند! 
ایــن چنیــن افــرادی در کــوران فتنــه بســان شــتری مــی 
ماننــد کــه دشــمن هــم شیرشــان را مــی دوشــد و هــم 
از آنهــا ســواری میگیــرد. اینهــا عمدتــا ســاکتین فتنــه 

هســتند کــه سکوتشــان از هــر فریــادی بدتــر اســت.
ــود،  ــج نش ــم مندم ــر در ه ــت اگ ــت و سیاس معنوی
ــرای  ــر کســی ب ــد داشــت. اگ ــات بــدی خواه تبع
رضایــت خــدا سیاســت ورزی کنــد، خداونــد شــک و 
تردیــد او را تبدیــل بــه یقیــن میکنــد، خــوف و حــزن از 
دل او بیــرون میــرود و هرگــز خســته و ناامیــد نمیشــود.

ــکولاریزم  ــان س ــت هم ــت از سیاس ــک معنوی تفکی
اســت کــه امــروز روح حاکــم بــر غــرب اســت. غــرب 
ــت  ــتاد سیاس ــرده و اس ــت نب ــی از معنوی ــا بوی اساس
ورزی ضــد معنویــت اســت. جالــب اینکــه عــده ای 
جماعــت روشــنفکر نیــز کورکورانــه پشــت ســر غــرب 

ــد. ــد و از آن تبعیــت میکنن مــی رون
مکتــب امــام آمیــزه ای از معنویــت و سیاســت در 
ــه خــود اســت کــه بزرگتریــن ثمــره  عالــی تریــن مرتب
آن تربیــت نســلی از انســان هایــی شــده کــه در عیــن 
برخــورداری از بصیرتــی مثــال زدنــی در عرصــه 
سیاســت، در اخــاق و معنویــت نیــز ســرآمد روزگار 
ــانی را  ــوع انس ــر ن ــف، ه ــن طی ــد. در ای ــش ان خوی
میتــوان دیــد، از حســین فهمیــده ۱۳ ســاله تــا ســردار 

ــدی  ــا احم ــی ت ــن حجج ــلیمانی، از محس ــم س قاس
ــیجی،  ــدار و بس ــا پاس ــجو ت ــه و دانش ــن، از طلب روش
همــه و همــه شــاگردان مکتــب خمینــی اند کــه در روز 
ــتادگی  ــه ایس ــند و مجاهدان ــی کش ــس نم ــا پ ــر پ خط
ــت از دســتگاه سیاســت حــذف  ــد. اگــر معنوی میکنن
شــود، شــاهد هــر نــوع جنایتــی خواهیــم بــود، امــروز 
ــن  ــاع یم ــی دف ــردم ب ــر م ــر س ــعودی ب ــتان س عربس
بمــب میریــزد، آمریکایــی هــا در افغانســتان مجلــس 
عروســی را بــه عــزا تبدیــل میکننــد، داعشــیان در عراق 
و ســوریه ســر میبرنــد و همگــی بــه کار خــود افتخــار 

ــد! میکنن
ــت  ــوی سیاس ــت ب ــد معنوی ــرار باش ــه ق ــی ک هنگام
ندهــد و سیاســت نیــز بــوی معنویــت ندهد، روشــنفکر 
تحصیــل کــرده بــا دیپلمــات جنتلمــن و اینهــا بــا 
القاعــده و داعــش و خــوارج و همــه اینهــا بــا منافقیــن 
و بوقلمــون صفتــان فرقــی ندارنــد و همــه در یــک صف 
ــام  ــب ام ــا از مکت ــروز م ــش ام ــد. خوان ــرار میگیرن ق
ــگاه امــام در عرصــه سیاســت و  ــر ن ــد ب و توجــه و تاکی
حکومــت، ضامــن حرکــت مــا در گام دوم اســت و اگــر 
ایــن خوانــش را کنــار بگذریــم، رنــگ فراموشــی میگیرد 
و آنــگاه انقــاب از همیــن زاویــه آســیب پذیــر میشــود.

‏‏

از معنویــت و سیاســت  مکتــب امــام “	 ای  آمیــزه 
اســت  خــود  مرتبــه  تریــن  عالــی  در 
که بزرگترین ثمره آن تربیت نسلی 
از انســان هایــی شــده کــه در عیــن 
برخــورداری از بصیرتــی مثــال زدنــی 
اخــاق  در  سیاســت،  عرصــه  در 
روزگار  ســرآمد  نیــز  معنویــت  و 
خویــش انــد. در ایــن طیــف، هــر نــوع 
انســانی را میتــوان دیــد، از حســین 
فهمیــده ۱۳ ســاله تــا ســردار قاســم 
ســلیمانی، از محســن حججــی تــا 
احمدی روشن، از طلبه و دانشجو 
تــا پاســدار و بســیجی، همــه و همــه 
کــه  انــد  خمینــی  مکتــب  شــاگردان 
در روز خطــر پــا پــس نمــی کشــند و 

میکننــد. ایســتادگی  مجاهدانــه 
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یکــى از مســائل بســیار مهمــى کــه بــه عهــده علمــا و 
فقهــا و روحانیــت اســت، مقابلــه جــدى بــا دو فرهنگ 
ظالمانــه و منحــط اقتصــادى شــرق و غــرب و مبــارزه 
بــا سیاســت‌هاى اقتصــاد ســرمایه‌دارى و اشــتراکى در 
جامعــه اســت، هــر چنــد کــه ایــن بلیــه دامنگیــر همــه 
ــى   بردگ

ً
ــا ــت و عم ــده اس ــان گردی ــاى جه ملت‌ه

جدیــدى بــر همــه ملت‌هــا تحمیــل شــده و اکثریــت 
جوامــع بشــرى در زندگــى روزمــره خــود بــه اربابــان 
ــرى در  ــق تصمیم‌گی ــد و ح ــد خورده‌ان زر و زور پیون
مســائل اقتصــاد جهــان از آنــان ســلب شــده اســت و 
ــرزمین‌هاى  ــت و س ــار طبیع ــع سرش ــم مناب عل‌ىرغ
ــا  ــا و جنگل‌ه ــا و دریاه ــان و آب‌ه ــز جه حاصل‌خی
و ذخایــر، بــه فقــر و درماندگــى گرفتــار آمده‌انــد 

بــا  ســرمایه‌داران  و  زرانــدوزان  و  کمونیســت‌ها  و 
ــات  ــق حی ــواران، ح ــا جهانخ ــرم ب ــط گ ــاد رواب ایج
ــد  ــلب کرده‌ان ــردم س ــه م ــل را از عام ــکار عم و ابت
 
ً
ــى، عمــا ــا ایجــاد مراکــز انحصــارى و چندملیت و ب
ــه  ــه و هم ــت گرفت ــان را در دس ــاد جه ــض اقتص نب
راه‌هــاى صــدور و اســتخراج و توزیــع و عرضــه 
و تقاضــا و حتــى نرخ‌گــذارى و بانکــدارى را بــه 
خــود منتهــى نموده‌انــد و بــا القــاى تفکــرات و 
محــروم  توده‌هــاى  بــه  خودســاخته،  تحقیقــات 
باورانده‌انــد کــه بایــد تحــت نفــوذ مــا زندگــى کــرده 
ــات پابرهنه‌هــا، جــز تــن  ــراى ادامــه حی والا راهــى ب
ــاى  ــن مقتض ــت و ای ــده اس ــى نمان ــر باق ــه فق دادن ب
خلقــت و جامعــه انســانى اســت کــه اکثریــت 

قریــب بــه اتفــاق گرســنگان در حســرت یــک لقمــه 
نــان بســوزند و بمیرنــد و گروهــى انــدک هــم از 
پرخــورى و اســراف و تعیــش جانشــان بــه لــب آیــد.
بــه هــر حــال ایــن مصیبتــى اســت کــه جهانخــواران 
بــر بشــریت تحمیــل کرده‌انــد و کشــورهاى اســامى 
بــه واســطه ضعــف مدیریت‌هــا و وابســتگى، بــه 
ــه  ــن ب ــه ای ــده‌اند ک ــار ش ــف‌بار گرفت ــى اس وضعیت
عهــده علمــاى اســام و محققیــن و کارشناســان 
ــتم  ــردن سیس ــراى جایگزین‌ک ــه ب ــت ک ــامى اس اس
ناصحیــح اقتصــاد حاکــم بــر جهــان اســام، طــرح و 
برنامه‌هــاى ســازنده و در برگیرنــده منافــع محرومیــن 
ــتضعفین و  ــان مس ــد و جه ــه دهن ــا را ارائ و پابرهنه‌ه
ــد.  ــه درآورن ــت ب ــر معیش ــا و فق ــلمین را از تنگن مس

مبارزه در راه آزادی
 با رفاه‌طلبی 

جمع‌نشدنی است
 

حجت الاسلام مجید رحیمی

پژوهشگر و محقق حوزه اقتصادی

	É)نگاهی به سیره اقتصادی امام خمینی )ره
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و  جهــان  در  اســام  مقاصــد  پیاده‌کــردن  البتــه 
 برنامه‌هــاى اقتصــادى آن و مقابلــه بــا 

ً
خصوصــا

اشــتراکى  و  غــرب  ســرمایه‌دارى  بیمــار  اقتصــاد 
ــر  ــام میس ــه اس ــت همه‌جانب ــدون حاکمی ــرق، ب ش
نیســت و ریشه‌کن‌شــدن آثــار ســوء و مخــرب آن 
ــت  ــدل و حکوم ــام ع ــتقرار نظ ــد از اس ــا بع ــه بس چ
اســامى همچــون جمهــورى اســامى ایــران نیازمند 
 تبییــن 

ً
بــه زمــان باشــد، ولــى ارائــه طرح‌هــا و اصــولا

راســتاى حفــظ  در  اســام  اقتصــاد  جهت‌گیــرى 
منافــع محرومیــن و گســترش مشــارکت عمومــى 
ــن  ــدوزان، بزرگ‌تری ــا زران ــام ب ــارزه اس ــان و مب آن
هدیــه و بشــارت آزادى انســان از اســارت فقــر و 
ــت  ــن حقیق ــان ای ــ‌ىرود و بی ــمار م ــه ش ــتى ب تهیدس
کــه صاحبــان مــال و منــال در حکومــت اســام 
هیــچ امتیــاز و برتــر‌ى از ایــن جهــت بــر فقــرا ندارنــد 
ــت،  ــد گرف ــق نخواه ــان تعل ــه آن ــى ب  اولویت

ً
ــدا و اب

ــه  مســلم راه شــکوفایى و پــرورش اســتعدادهاى خفت
ــد.]۱[ ــم م‌ىکن ــگان را فراه ــده پابرهن ــرکوب ش و س

ــام  ــرت ام ــخنان حض ــی از س ــوق، بخش ــب ف مطل
خمینــی )قــدس ســره شــریف( درخصــوص رویکــرد 
اقتصــادی غــرب، شــرق و اســام و اهمیت رســیدگی 
ــه  ــی ب ــزارش، نگاه ــن گ ــود. در ای ــتضعفان ب ــه مس ب
ــت. ــم داش ــام خواهی ــرت ام ــادی حض ــیره اقتص س

	É‏سیستم اقتصادی مذهب اسلام

ــگام  ــام از هن ــب اس ــد »مذه ــی معتقدن ــام خمین ام
ظهــورش معتــرض نظام‌‌هــای حاکــم در جامعــه بــوده 
اســت و خــود دارای سیســتم و نظام خــاص اجتماعی

 و اقتصــادی و فرهنگــی اســت که برای تمامــی ابعاد و 
شــئون زندگی فــردی و اجتماعــی قوانیــن خاصی دارد 
و جــز آن را بــرای ســعادت جامعــه نمی‌‌پذیــرد«.]۲[
ــا اشــاره بــه مجموعــه قواعــد اســا‌می  لــذا ایشــان ب
»هنگا‌مــی  می‌فرماینــد:  اقتصــادی  مســائل  ‌در 
‌کــه در کل پیکــره اســام بصــورت یــک مکتــب 
ــود،  ــاده ش ــه پی ــود و همه‌جانب ــه ش ــجم ملاحظ منس
ــکل  ــم مش ــود، ه ــد ب ــن خواه ــکل ممک ــن ش بهتری
ــک  ــدن ی ــد ش ــم از فاس ــرد و ه ــان ‌می‌ب ــر را از می فق
ــد  ــری ‌می‌کن ــروت جلوگی ــب ث ــیله تصاح ــده بوس ع
از فســاد حفظ‌می‌کنــد  را  درنتیجــه کل جامعــه  و 
ــدرت  ــکوفایی ق ــتعدادها و ش ــد اس ــع رش ــم مان و ه
نمی‌شــود«.]۳[ انســان‌ها  خلاقیــت  و  ابتــکار 

	Éمعنویت و مشکلات اقتصادی

امــام راحــل اگرچــه اعتقــاد دارنــد دیــن اســام دارای 
ــام  ــئله در اس ــن مس ــت و ای ــادی اس ــتم اقتص سیس
ــت ارزش  ــرای معنوی ــن ب ــت، لک ــم اس ــیار مه بس
ــح  ــوص تصری ــن خص ــتند و در ای ــل هس ــی قائ والای
می‌کننــد: »بایــد نظــام اقتصادی اســام را در مجموعه 
قوانیــن و مقــررات اســامی، در کلیــه زمینه‌هــا و 
شــئون فــردی و اجتماعــی ملاحظــه کــرد. این مســلم 
ــکلات  ــل تما‌می‌مش ــا‌می ‌ح ــر اس ــه از نظ ــت ک اس
ــم  ــا تنظی ــا ب ــان‌ها تنه ــی انس ــا در زندگ و پیچیدگی‌ه
ــه شــکل خــاص حــل نمی‌شــود  روابــط اقتصــادی ب
و نخواهــد شــد، بلکــه مشــکلات را در کل یــک 
معنویــت  از  و  کــرد  اســا‌می ‌بایــد حــل  نظــام 
دردهاســت«.]۴[ کلیــد  کــه  بــود  غافــل  نبایــد 

»مذهب اسلام از هنگام ظهورش معترض  امــام خمینــی معتقدنــد “	
اســت  بــوده  جامعــه  در  حاکــم  نظام‌‌هــای 
خــاص  نظــام  و  سیســتم  دارای  خــود  و 
اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی اســت کــه 
بــرای تمامــی ابعــاد و شــئون زندگــی فــردی و 
اجتماعــی قوانیــن خاصــی دارد و جــز آن را 

نمی‌‌پذیــرد« جامعــه  ســعادت  بــرای 
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مســتضعفین و  محرومیــن  از  حمایــت 
مهم‌تریــن  از  یکــی  مســتضعفین  از  حمایــت 
امــام  حضــرت  اقتصــادی  اندیشــه  بخش‌هــای 
ــه  ــی ب ــه خاص ــان توج ــه ایش ــکلی ک ــه ش ــت؛ ب اس
ــه رســیدگی  ــن بحــث داشــتند و همــواره نســبت ب ای
کیــد می‌کردنــد. امــام خمینــی  بــه محرومــان تأ
ایــن راســتا تصریــح می‌کننــد: »همــه‌ی مــا  در 
یعنــی بــا هــم، همه‌مــان روی هــم رفتــه دســت 
ــرای  ــطی ب ــع متوس ــک وض ــه ی ــم ک ــم بدهی ــه ه ب
این‌هــا )مســتضعفین( حاصــل بشــود. …این‌هــا 
ــی  ــک زندگ ــه ی ــدری ک ــد، آنق ــا نمی‌خواهن آنقدره
کــه  نباشــد  همچــو  باشــند،  داشــته  متوســطی 
ــد«.]۵[ ــته باش ــذارد، نداش ــت بگ ــه را دس ــر چ ه

ایشــان بــا بیــان اینکــه »خیــر دنیــا و آخــرت در 
ــت«]۶[،  ــه اس ــان جامع ــال محروم ــه ح ــیدگی ب رس
ــروم  ــات مح ــاه طبق ــرای رف ــش ب ــه کوش ــبت ب نس
ســفارش کــرده و خطــاب بــه مســئولان می‌فرماینــد: 
ــون  ــران و روحانی ــزاران و رهب ــران و کارگ ــه مدی »هم
نظــام و حکومــت عــدل موظفنــد کــه بــا فقــرا 
نشــر  و  بیشــتر حشــر  پابرهنه‌هــا  و  و مســتمندان 
داشــته. رفاقــت  و  معارفــه  و  مــراوده  و  و جلســه 

]۷[ …خــدا نیــاورد آن روزی را کــه سیاســت مــا 
و سیاســت مســئولین کشــور مــا پشــت‌کردن بــه 
از  حمایــت  بــه  آوردن  رو  و  محرومیــن  از  دفــاع 
ــار  ــدان از اعتب ــا و ثروتمن ــردد و اغنی ــرمایه‌دارها گ س
ــه کــه  و عنایــت بیشــتری برخــوردار بشــوند. معاذالل
ــه  ــن و ائم ــا و امیرالمؤمنی ــیره و روش انبی ــا س ــن ب ای
ــن )علیهــم الســام( ســازگار نیســت«.]۸[ معصومی

امــام بزرگــوار در راســتای تذکــر دادن نســبت بــه 
رفاه‌طلبــی  بــا  آزادی  راه  در  مبــارزه  جمع‌نشــدن 
می‌فرماینــد: »ملــت عزیــز مــا کــه مبــارزان حقیقــى 
ــى  ــه خوب و راســتین ارزش‌هــاى اســامى هســتند، ب
ســازگار  رفاه‌طلبــى  بــا  مبــارزه  کــه  دریافته‌انــد 
ــازره در راه  ــد مب ــور م‌ىکنن ــه تص ــا ک ــت و آن‌ه نیس
ــان  ــان جه ــتضعفین و محروم ــتقلال و آزادى مس اس
ــا  ــدارد، ب ــات ن ــى مناف ــرمایه‌دارى و رفاه‌طلب ــا س ب
کــه  آن‌‌هایــى هــم  و  بیگانه‌انــد.  مبــارزه  الفبــاى 
تصــور م‌ىکننــد ســرمایه‌داران و مرفهــان بــ‌ىدرد 
بــا نصیحــت و پنــد و انــدرز متنبــه م‌ىشــوند و 
ــک  ــان کم ــه آن ــا ب ــته و ی ــارزان راه آزادى پیوس ــه مب ب
بحــث  م‌ىکوبنــد.  در‌هــاون  آب  م‌ىکننــد، 
ــث  ــى، بح ــام و راحت‌طلب ــث قی ــاه، بح ــارزه و رف مب
ــه‌اى اســت کــه  ــى دو مقول دنیاخواهــى و آخرت‌جوی
هرگــز بــا هــم جمــع نم‌ىشــوند، و تنهــا آن‌‌هایــى تــا 
آخــر خــط بــا مــا هســتند کــه درد فقــر و محرومیــت 
و اســتضعاف را چشــیده باشــند. فقــرا و متدینیــن 
ــى  ــدگان واقع ــر پادارن ــدگان و ب ــت، گردانن ب‌ىبضاع
انقلاب‌هــا هســتند. مــا بایــد تمــام تلاشــمان را 
بنماییــم تــا بــه هــر صورتــى کــه ممکــن اســت خــط 
ــم. … ــتضعفین را حفــظ کنی اصولــى دفــاع از مس
ــاش  ــم و ت ــام ه ــت و تم ــر داش ــدا را در نظ ــد خ بای
ــه فقــرا  خــود را در جهــت رضایــت خــدا و کمــک ب
بــه کار گرفــت و از هیــچ تهمتــى نترســید«.]۹[
بیــن  ارتبــاط  بــه  همچنیــن  امــام  حضــرت 
ملت‌هــا  گرایــش  و  کشــور  در  محرومیت‌زدایــی 
می‌کننــد:  بیــان  و  اشــاره  اســام  دیــن  بــه 
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»مســلم هــر قــدر کشــور مــا بــه طــرف فقــر 
زدایــی و دفــاع از محرومــان حرکــت کنــد امیــد 
جهانخــواران از مــا منقطــع و گرایــش ملت‌هــای 
می‌شــود«.]۱۰[ زیادتــر  اســام  بــه  جهــان 
ــن ــتضعفین و محرومی ــزت مس ــرام و ع حفــظ احت

و  مســتضعفین  معتقدنــد  البتــه  امــام  حضــرت 
محرومیــن بایســتی در کمــال احتــرام مــورد حمایــت 
ــر  ــی دیگ ــد: »یک ــح می‌کنن ــذا تصری ــد، ل ــرار گیرن ق
ــای  ــن توده‌‌‌ه ــا ای ــردم و ب ــا م ــه ب ــت ک ــاری اس رفت
مســتضعف ‌می‌شــود. چــه بســا باشــد کــه خدمت‌ها، 
ــورد  ــی برخ ــن گاه ــت، لک ــده اس ــای ارزن خدمت‌ه
اســت کــه  برخــوردی  یــک  افــراد،  بعضــی  بــا 
ــت  ــن اس ــم ای ــد. مه ــال ‌می‌کن ــم پایم ــت را ه خدم
ــه  ــا ک ــن خدمتگزاره ــد ای ــاس بکنن  احس

ً
ــا ــه واقع ک

خدمتگزارنــد، احســاس ایــن معنــا را بکننــد کــه ایــن 
ــی  ــتند و بندگان ــدا هس ــروم خ ــدگان مح ــا، بن توده‌ه
هســتند کــه قبــل از انقــاب آنقــدر محرومیــت 
کرده‌انــد  آنقــدر خدمــت  انقــاب  در  و  داشــتند 
ــت  ــر درس ــه ام ــام ب ــا قی ــم ت ــاب ه ــد از انق و بع
نشــده اســت، بــاز جــزء محرومیــن بوده‌انــد و شــما 
ــزار  ــد و خدمتگ ــت کنی ــا خدم ــه این‌ه ــد ب ‌می‌خواهی
ــه  ــن اینک ــی در ضم ــک وقت ــادا ی ــتید، مب ــا هس آن‌ه
ــد  ــتی‌ای باش ــک درش ــد ی ــت را ‌می‌کنی ــما خدم ش
ــد«.]۱۱[ ــو کن ــودش مح ــما را در خ ــت ش ــه خدم ک

	Éمحرومیت‌زدایی

امــام خمینــی جــدای از توجــه ویــژه بــه محرومــان و 
رســیدگی بــه وضعیــت آنــان، محرومیت‌زدایــی را نیــز 

بــه شــکل خاص مــورد توجــه قــرار داده‌اند. ایشــان در 
همیــن راســتا می‌فرماینــد: »آن‌‌هایــی کــه دارای یــک 
مکنتــی هســتند …کمــک کننــد تــا اینکــه ریشــه ایــن 
محرومیــت ان‌شــاءالله بــه همــت والای همــه کشــور 
و همــه علمــا و غیــر علمــا ایــن ریشــه فاســد از بیــن 
بــرود و همــه افــراد ایــن ملــت یــک زندگــی متوســطی 
باشــند«.]۱۲[ باشــند، داشــته  بایــد داشــته  کــه 
ــه  ــتکبران ب ــواران و مس ــن از جهانخ ــان همچنی ایش
عنــوان کســانی یــاد می‌کننــد کــه از محرومیت‌زدایــی 
در کشــور تــرس دارنــد و لــذا تصریــح می‌کننــد: »از 
ــم  ــده و راه و رس ــى، عقی ــه محرومیت‌زدای ــا ک آن ج
زندگــى ماســت، جهانخــواران در ایــن مــورد هــم مــا 
ــت و  ــاختن دول ــراى ناتوان‌س ــته‌اند و ب را آرام نگذاش
دســت‌اندرکاران کشــور مــا حلقه‌هــاى محاصــره 
و  تــرس  و  کینــه  و  بغــض  و  کرده‌انــد  تنگ‌تــر  را 
وحشــت خــود را در ایــن حرکــت مردمــى و تاریخــى 
ــر  ــادى ظاه ــى – اقتص ــه سیاس ــزاران توطئ ــرز ه ــا م ت
ــان  ــه هم ــواران ب ــک جهانخ ــدون ش ــاخته‌اند و ب س
میــزان کــه از شــهادت‌طلبى و ســایر ارزش‌هــاى 
ایثارگرانــه ملــت مــا واهمــه دارنــد، از گرایــش و روح 
ــگان  ــت از پابرهن ــرف حمای ــه ط ــام ب ــاد اس اقتص
در هراســند و مســلم هــر قــدر کشــور مــا بــه طــرف 
فقرزدایــى و دفــاع از محرومــان حرکــت کنــد، امیــد 
جهانخــواران از مــا منقطــع و گرایــش ملت‌هــاى 
جهــان بــه اســام زیادتــر م‌ىشــود و روحانیــت 
ــته  ــق داش ــه عمی ــل توج ــن اص ــه ای ــد ب ــز بای عزی
ــاله  ــزار س ــش از ه ــى و بی ــار تاریخ ــند و افتخ باش
ــد  ــظ کنن ــود حف ــراى خ ــان را ب ــى محروم پناهگاه

ــه  ــد ک ــه نماین ــردم توصی ــؤولین و م ــایر مس ــه س و ب
ــن را  ــائبه محرومی ــه ب‌ىش ــش و توج ــد گرای ــا نبای م
ــام  ــان را از اس ــغ آن ــت ب‌ىدری ــاب و حمای ــه انق ب
فرامــوش کنیــم و بــدون جــواب بگذاریــم«.]۱۳[

	Éاولویت‌دادن به مناطق محروم

بــه  رســیدگی  اســامی،  انقــاب  کبیــر  رهبــر 
ــته و  ــم دانس ــیار مه ــروم را بس ــات مح ــق و طبق مناط
ــه گوشــزد کــردن اهمیــت  ــى ب ــد: »ضرورت می‌فرماین
نفــت در معــادلات جهــان و اقتصــاد بین‌الملــل و نیــز 
نقــش عظیــم صنعــت نفــت و انــرژى را در کشــورها 
ــر  ــؤولین ام ــاءالله مس ــم. ان‌ش ــت‌ها نم‌ىبین و سیاس
ــا  ــن گنج‌ه ــت از ای ــرت و دق ــى و بصی ــه کاف ــا توج ب
ــد و در  ــدارى نماین ــدادادى پاس ــیال خ ــر س و ذخای
توســعه و اســتفاده هــر چــه بیشــتر و بهتــر آن‌هــا تلاش 
ــگان و  ــه و پابرهن ــاى جامع ــن نیازه ــد و در تأمی نماین
اولویــت‌دادن بــه مناطــق محــروم موفق باشــند«.]۱۴[

	Éرفاه عمو‌می‌

ــه  ــه در اندیش ــه اگرچ ــرد ک ــان ک ــتی خاطرنش بایس
مســتضعف  قشــر  از  حمایــت  امــام،  حضــرت 
نســبت بــه ســایر اقشــار در اولویــت قــرار دارد و 
می‌فرماینــد: »مــا آن روز عیــد داریــم کــه مســتمندان 
ــی و  ــح رفاه ــی صحی ــه زندگ ــا ب ــتضعفان م ــا، مس م
ــای  ــه تربیت‌ه ــی و ب ــح رفاه ــای صحی ــه تربیت‌ه ب
لکــن  برســند«]۱۵[؛  اسلامی-انســانی  صحیــح 
ــه  ــی در جامع ــاه عموم ــتی رف ــد بایس ــان معتقدن ایش
ــام  ــد: »اس ــح می‌کنن ــذا تصری ــد و ل ــود بیای ــه وج ب

مبارزه در راه 
آزادی با رفاه‌طلبی 
جمع‌نشدنی است
 
مجید رحیمی
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آنقــدر بــه رفــاه مــردم، آســایش مــردم و اینطــور 
ــی  ــت فرق ــن جه ــچ در ای ــه دارد و هی ــا توج چیزه
ــذارد«.]۱۶[ ــر نمی‌گ ــر دیگ ــا قش ــری ب ــن قش مابی

ــدای  ــه خ ــزی را ک ــه »چی ــان اینک ــا بی ــن ب همچنی
عمو‌مــی ‌و  رفــاه  تعالــی ‌می‌خواهــد  و  تبــارک 
ــر،  ــی ‌بش ــامت عمو‌م ــر، س ــی ‌بش ــعادت عمو‌م س
ســعادت روحــی بشــر اســت ان‌شــاءالله کــه تحقــق 
ــم  ــه داری ــا علاق ــد: »م ــد«]۱۷[؛ می‌فرماین ــدا کن پی
ــند«.]۱۸[ ــاه باش ــا در رف ــت م ــراد مل ــه اف ــه هم ک

	Éرفاه و آسایش اقلیت‌ها

امــام خمینــی بــه حقــوق اقلیت‌هــا نیــز توجــه 
می‌کننــد:  تصریــح  خصــوص  ایــن  در  و  داشــته 
ــه در  ــان ک ــان س ــامى هم ــورى اس ــس جمه »مجل
خدمــت مســلمین اســت و بــراى رفــاه آنــان فعالیــت 
ــه  ــی ک ــایش اقلیت‌های ــاه و آس ــراى رف ــد، ب م‌ىنمای
در اســام احتــرام خاصــى دارنــد و از قشــرهاى 
ــد  ــت م‌ىنمای ــدام و فعالی ــتند اق ــور هس ــرم کش محت
و اساســا آنــان بــا مســلمانان در صــف واحــد و بــراى 
از  واحــد  در صــف  و  کشــور خدمــت م‌ىکننــد 
ــند«.]۱۹[ ــوردار باش ــر آن برخ ــا و ماث ــام ارزش‌ه تم
مــردم معنــوی  و  مــادی  خواســته‌های  تأمیــن 

ــاع  ــود اوض ــه بهب ــبت ب ــام نس ــرت ام ــه حض اگرچ
معیشــتی محرومــان و بــه وجــود آمــدن رفــاه عمومــی 
کیــد دارنــد، امــا معتقدنــد هــدف اســام و مقصــد  تأ
انبیــا فقــط تأمیــن خواســته‌های مــادی مــردم نیســت 
ــاه  ــا رف ــه »آی ــؤالات ک ــن س ــرح ای ــس از ط ــذا پ و ل
ــر  ــادى آخ ــاى م ــه چیزه ــت ب ــیدن مل ــت و رس مل

مقصــد اســت؟ انبیــا آمده‌انــد تــا مــردم را، تــا 
ــادى  ــى م ــاه زندگ ــه رف ــد ک ــى بدهن ــه را ترتیب جامع
ــه  ــت ک ــوده اس ــن ب ــاء ای ــد انبی ــد؟ مقص ــا باش آن‌ه
مســتکبرین برونــد و مســتضعفین بــه نــواى دنیــا 
ــد  ــت؟ مقص ــر از این‌هاس ــد بالات ــا مقص ــند؟ ی برس
ــد و  ــا آمده‌ان ــه انبی ــت؟ این‌هم ــوده اس ــا ب ــا دنی انبی
ــد  ــا کردن ــدند، جنگ‌ه ــته ش ــد و کش ــوت کردن دع
ــه  ــود ک ــن ب ــراى ای ــط ب ــیدند، فق ــا کش و زحمت‌ه
را  مــردم  توده‌هــاى  و  بزننــد  کنــار  را  مســتکبرین 
ــا مقصــد بالاتــر  بــراى آن‌هــا رفــاه حاصــل کننــد؟ ی
ایــن  »مقصــد  می‌فرماینــد:  این‌هاســت؟«،  از 
ــد  ــامى باش ــور اس ــک کش ــا ی ــور م ــه کش ــت ک اس
ــرى  ــرآن، تحــت رهب ــرى ق ــا در تحــت رهب کشــور م
پیغمبــر اکــرم و ســایر اولیــاء عظــام اداره بشــود. 
ــاه مســتضعفین  رفتــن مســتکبرین مقدمــه اســت، رف
یکــى از مقاصــد اســام اســت. رژیــم اســامى 
نیســت  مــادى  مکتب‌هــاى  رژیم‌هــاى  مثــل 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــام همتش ــادى تم ــاى م مکتب‌ه
ــن اســت کــه  ــع درســت بشــود، تمــام همــت ای مرت
ــى  ــند )آن‌هائ ــته باش ــاه داش ــند، رف ــته باش ــزل داش من
ــر  ــدش بالات ــام مقص ــد(. اس ــت م‌ىگوین ــه راس ک
ــادى  ــب م ــک مکت ــام ی ــب اس ــت. مکت از این‌هاس
نیســت، یــک مکتــب مــادى معنــوى اســت. مادیــت 
ــات،  ــول دارد، معنوی ــام قب ــت اس ــاه معنوی را در پن
اخــاق، تهذیــب نفــس. اســام بــراى تهذیــب 
انســان آمــده اســت، بــراى انسان‌ســازى آمــده اســت. 
انسان‌ســازى  بــراى  توحیــدى  مکتب‌هــاى  همــه 
بســازیم«.]۲۰[ انســان  مکلفیــم  مــا  آمده‌انــد. 

]۱[. صحیفه نور، جلد: ۲۰، صفحه: ۱۲۸

]۲[. صحیفه نور، جلد: ۴، صفحه: ۱۶۷

]۳[. صحیفه نور، جلد: ۴، صفحه: ۱۷۷

]۴[. صحیفه نور، جلد: ۴، صفحه: ۲۱۳

]۵[. صحیفه نور، جلد: ۸، صفحه :۳۹

]۶[. صحیفه نور، جلد: ۲۱، صفحه :۲۰۱

]۷[. صحیفه نور، جلد: ۲۰، صفحه: ۱۲۹

]۸[. صحیفه نور، جلد: ۲، صفحه: ۱۲۹

]۹[. صحیفه نور، جلد: ۲۰، ص: ۲۳۵

]۱۰[. صحیه نور، ج: ۲۰، صفحه: ۱۲۹

]۱۱[. صحیفه نور، جلد: ۱۷، صفحه: ۷۰

]۱۲[. صحیفه نور، جلد: ۱۷، صفحه: ۲۴۷

]۱۳[. صحیفه نور، جلد: ۲۰، صفحه: ۱۲۹

]۱۴[. صحیفه نور، جلد: ۲۱، صفحه: ۷۱

]۱۵[. صحیفه نور، جلد: ۱۵، صفحه: ۲۸۲

]۱۶[. صحیفه نور، جلد: ۶، صفحه: ۱۶۴

]۱۷[. صحیفه نور، جلد: ۶، صفحه: ۸۴

]۱۸[. صحیفه نور، جلد: ۶، صفحه: ۲۵۹

]۱۹[. صحیفه نور، جلد: ۱۲، صفحه: ۱۲۳

]۲۰[. صحیفه نور، جلد: ۷، صفحه: ۱۶

مبارزه در راه 
آزادی با رفاه‌طلبی 
جمع‌نشدنی است

 
مجید رحیمی
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ــدی  ــم و ج ــاله مه ــک مس ــام ی ــف ام ــاله تحری مس
اســت زیــرا خــط امــام، صــراط مســتقیم ملــت 
ــرف  ــرای منح ــام ب ــط ام ــف خ ــت و تحری ــران اس ای
ــه  ــه نتیج ــت ک ــت اس ــتقیم مل ــراط مس ــردن ص ک
آن، بــه تعبیــر رهبــر انقــاب اســامی »ســیلی 
ــیلی  ــر س ــود. خط ــد ب ــران« خواه ــردم ای ــوردن م خ
خــوردن یــک ملــت، همانطــور کــه قــرآن از عــذاب 
امت‌هــا ســخن می‌گویــد، دارای عقبــه تاریخــی 
ــان و  ــور رضاخ ــه، ظه ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــز هس نی
ــران،  ــردم ای ــق م ــر او در ح ــم نظی ــم و جنایت‌ک ظل
نتیجــه گنــاه جمعــی مــردم ایــران در دوران مشــروطه 
ــم  ــر و ظل ــل منک ــت در مقاب ــادی مل ــکوت متم وس
ــی کــه در شــهر  ــوده اســت. »ملت ــن دوران ب هــای ای

تهــران ایســتادند و تماشــا کردنــد کــه مجتهــد بزرگــی 
ــالای دار بکشــند و  ــوری را ب ــه ن ــل شــیخ فضل‌الل مث
ــد:  ــش را خوردن ــد... پنجــاه ســال بعــد چوب دم نزدن
در همیــن شــهر تهــران مجلــس مؤسســانی تشــکیل 
ــه  ــت ب ــلطنت و حکوم ــال س ــا انتق ــد و در آن‌ج ش
ــده آدم  ــک ع ــا ی ــد. آنه ــب کردن ــاه را تصوی رضاش
ــی  ــی و عموم ــاه مل ــک گن ــن ی ــد؛ ای ــاص نبودن خ
بــود.«  بنابرایــن در ماجــرای تحریــف امــام نیــز 
چنیــن خطــری متوجــه ملــت اســت و همــگان 
بایــد هوشــیاری خــود را حفــظ و ارتقــا دهنــد.

تنهــا  نــه  خمینــی«  در»عصــر  امــام  تحریــف 
ــران  ــت ای ــرای مل ــری ب ــران ناپذی ــارت‌های جب خس
خواهــد داشــت بلکــه ملت‌هــای آزاده جهــان را 

هــم از ظرفیــت هــای رهبــری خمینــی کبیــر محــروم 
ــن  خواهــد ســاخت. جــز اینســت کــه در جهــان، ای
انقــاب را بی‌نــام خمینــی نمی‌شناســند؟ بخــش 
زیــادی از ملتهــای مســتضعف جهــان بویــژه در 
و  عرفانــی  ســلوک  شــیفته  آســیایی،  کشــورهای 
ســبک زندگــی ســاده امــام بودنــد؛ زاهــدی کــه 
سیاســتمداری را در کلاس توحیــد آموختــه بــود و 
خدمــت بــه خلــق را وظیفــه الهــی خــود می‌دانســت.

	Éمفهوم تحریف امام

ــف  ــاله تحری ــف مس ــاب در تعری ــم انق ــر معظ رهب
میشــود  هــم  را  شــخصیّت‌ها  آیــا   « می‌فرمایــد: 
تحریــف کــرد؟ بلــه. تحریــف شــخصیّت‌ها بــه 

 

دکتر حسن محمدی

استاد حوزه و دانشگاه
پژوهشگر و محقق حوزه تاریخ معاصر

ابعاد مختلف
 v  یف امام خمینی  تحر
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ــان  ــخصیّت آن انس ــی ش ــه ارکان اصل ــت ک ــن اس ای
بــزرگ، یــا مجهــول بمانــد، یــا غلــط معنــا شــود، یــا 
ــا شــود؛ همــه‌ی  به‌صــورت انحرافــی و ســطحی معن
اینهــا برمیگــردد بــه تحریــف شــخصیّت. شــخصیّتی 
ــار او،  ــت، رفت ــوا اس ــام و پیش ــت، ام ــو اس ــه الگ ک
ــا و  ــود او راهنم ــد از خ ــلهای بع ــرای نس ــار او ب گفت
ــی  ــان بزرگ ــود زی ــف ش ــر تحری ــت، اگ ــود اس رهنم
به‌عنــوان  نبایــد  را  امــام  آمــد.  به‌وجــود خواهــد 
 یــک شــخصیّت محتــرم تاریخــی مــورد توجّــه 

ً
صرفــا

ــک  ــام ی ــد: ام ــور میخواهن ــی این‌ج ــرار داد؛ بعض ق
ــور  ــن کش ــخ ای ــت در تاری ــی اس ــخصیّت محترم ش
کــه روزگاری بــود، فعّــال بــود، مفیــد بــود، بعــد هــم 
از میــان جمعیّــت رفــت و روزگار او تمــام شــد.« 
ــر  ــدارهای رهب ــال از هش ــج س ــت پن ــم گذش علیرغ
انقــاب دربــاره مســاله تحریــف امــام، هنــوز اتفــاق 
در خــور توجهــی رخ نــداده و جــز برگــزاری همایــش 
تعــدادی  انتشــار  و  قــم  در  »تحریــف ظالمانــه« 
مقالــه در نقــد منابــع تحریف‌گــر امــام، اقدامــی 
دامنــه  حــال،  عیــن  اســت.در  نگرفتــه  صــورت 
ــرا  ــده و ظاه ــترده‌تر ش ــرروز گس ــام ه ــف ام تحری
مراکــز علمــی یــا مراکــز منتســب بــه بیــت امــام هــم 
ــه ایــن مســاله ندارنــد. ــه ورود ب چنــدان علاقــه ای ب

	É                              امــام تحریــف‌  خــط  جریان‌شناســی 
1. بخشــی از تحریف‌کننــدگان امــام، پرچمــداران 
مبــارزه بــا نظــام جمهــوری اســامی هســتند و 

بــا نظــام را در دســتور همیشــه ســاز مخالــف 

معانــدی  شــبکه‌های  دارنــد.  قــرار  خــود  کار   

بــا  اینترنشــنال  و  بی‌بی‌ســی  من‌وتــو،  ماننــد 
هدف‌هــای مشــخص سیاســی و عامدانــه دســت 
بــه تحریــف شــخصیت امــام خمینــی می‌زننــد. 
ــام،  ــط ام ــف خ ــان تحری ــر از جری ــی دیگ 2. بخش
ــوم  ــاص و معل ــگاری خ ــز تاریخ‌ن ــه مراک ــوط ب مرب
الحالــی اســت که در خارج از کشــور ســالیانی اســت 
ــد؛  ــت می‌کنن ــامی فعالی ــاب اس ــوص انق در خص
ــکا در دانشــگاه  ــره المعــارف ایرانی ــد مرکــز دای همانن
ییــل، انجمن‌هــای تاریخ‌نــگاری در دانشــگاه‌های 
ــه  ــفورد و.. ک کس ــاروارد، آ ــد ه ــرب مانن ــرح غ مط
چهــره مســخ شــده‌ای از امــام ارائــه می‌دهنــد. 
ــده  ــا تحریف‌کنن ــر از تاریخ‌نگاری‌ه ــی دیگ 3. بخش
امــام مربــوط بــه داخــل کشــور و مربــوط بــه طیــف 
کادمیــک و دانشــگاهی« اســت.  در رشــته‌های  »آ
کادمیــک،  تخصصــی تاریــخ و در تاریخنــگاری آ
هنــوز هــم از پذیــرش امــام بــه عنــوان یــک واقعیــت 
و یــک رهبــر بــزرگ پرهیــز می‌کننــد و بــه بهانه‌هــای 
ــاله، از  ــودن مس ــی نب ــد تاریخ ــی مانن ــرا علم ظاه
ــال  ــا این‌ح ــد ب ــا دارن ــام اب ــه ام ــدی ب ــن ج پرداخت
ــد،  ــان می‌آورن ــه می ــام ب ــخنی از ام ــه س ــی ک هنگام
تاریخنگاری‌هــای  ترجمــه  جــز  چیــزی  غالبــا 
نمی‌دهنــد. تحویــل  را  کشــور  از  خــارج 
4. بخــش دیگــری از جریــان تحریــف، بدســت 
ــواد  ــد س ــا فاق ــه غالب ــت ک ــات اس ــان اصلاح جری
از  تقلیــدی  بصــورت  صرفــا  و  تاریخی‌انــد 
رســانه‌های ملکــه انگلیــس، بــر روی محورهــای 
ــرار  ــه ق ــف و هجم ــورد تحری ــام را م ــخصی، ام مش
می‌دهنــد. افــرادی ماننــد آقــای تــاج‌زاده و آقــای 

انقــاب  علیرغــم گذشــت پنــج “	 رهــر  هشــدارهای  از  ســال 
هنــوز  امــام،  تحریــف  مســاله  دربــاره 
اتفاق در خور توجهی رخ نداده و جز 
برگــزاری همایــش »تحریــف ظالمانــه« 
در قــم و انتشــار تعــدادی مقالــه در 
نقــد منابــع تحریف‌گــر امــام، اقدامــی 
صــورت نگرفتــه اســت.در عیــن حــال، 
دامنه تحریف امام هرروز گسترده‌تر 
شــده و ظاهــرا مراکــز علمــی یــا مراکــز 
چنــدان  هــم  امــام  بیــت  بــه  منتســب 
مســاله  ایــن  بــه  ورود  بــه  ای  علاقــه 

ندارنــد.

ابعاد مختلف 
تحریف امام

 
دکتر حسن محمدی



شمـاره یک  |  ۱۴ خـــــرداد ۱۳۹۹
w w w . F e k r a t . n e t

122

عمادالدیــن باقــی در ســخنرانی‌ها و در آثــار شــبه 
علمــی خــود، چهــره‌ای کامــا مســخ شــده از امــام 
ــن باقــی  ــه عمادالدی ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــه می‌دهن ارائ
ــک  ــیع، ی ــنامه تش ــی دردانش ــام خمین ــل ام در مدخ
ــی  ــان لاک ــای ج ــا معیاره ــه ب ــرال ک ــبه لیب ــام ش ام
می‌کشــد.  تصویــر  بــه  اســت،  مطالعــه  قابــل 
5. جریــان دیگــر؛ طیفــی انــد کــه اتفاقــا بــرای 
صیانــت از اندیشــه‌های امــام بودجــه هــای هنگفتــی 
ــام  ــی ام ــر معرف ــی ب ــا همت ــا ی ــد ام ــت میدارن دریاف
ندارنــد و یــا امــام را گزینشــی معرفــی می‌کننــد. 
ــام را در  ــاده و ام ــات افت ــف اصلاح ــا در دام طی اینه
نظــر و عمــل مدافــع اشــرافیت نشــان می‌دهنــد. 
6. بخــش نهایــی و بســیار مهــم و موثــر در تحریــف 
ــان  ــی و مدعی ــاتید انقلاب ــار اس ــکوت مرگب ــام، س ام
تخصــص اندیشــه امــام اســت کــه بعضــا پروژه‌هــای 
مهمــی از مراکــز دولتــی دریافــت می‌کننــد و دردرون 
جریانــات حــوزوی و انقلابــی نیــز حضوردائمــی 
ــن  ــه تبیی ــبت ب ــی نس ــچ اهتمام ــان هی ــد. ایش دارن
مســاله تحریــف امــام و مقابلــه بــا ایــن خطــر بســیار 
بــزرگ ندارنــد و بــا ســکوت خــود موجبات پیشــتازی 
ــوند.  ــام می‌ش ــتر ام ــف بیش ــمن و تحری ــتر دش بیش

	Éروش‌های تحریف امام

1. روش تــرور ســفید و بی‌آبرویــی؛ در ایــن روش 
قــرار  منوتــو  و  بی‌بی‌ســی  دوش  بــه  غالبــا  کــه 
از  قبــل  وعده‌هــا  تحریــف  و  تخریــب  بــه  دارد 
ــه  ــام، ارائ ــداد ام ــف اج ــام، تحری ــوی ام ــام از س قی
بــا  امــام  ارتبــاط  اســناد دروغیــن در خصــوص 

ــوص  ــی در خص ــر واقع ــرش غی ــه نگ ــکا، ارائ آمری
مســئله زنــان از منظــر امــام، پرداختــه می‌شــود.
2. روش دیگــر، تحریف در لباس تعریف اســت. امام 
را در ایــن روش یــک شــخصیت کاریزمــا تاریخمنــد 
ــات  ــر از حی ــه در غی ــد ک ــی می‌کنن ــردم معرف ــه م ب
امــام چنــد روزه، امام بــرای  ایــن دوران کاریــی ندارد.
ایــن  در  امــام؛  راه  و  مکتــب  تحریــف  روش   .3
انقــاب  گفتمــان  اصــول  روی  بــه  دســت  روش 
ــی  ــوی معرف ــه س ــام را ب ــد و ام ــامی می‌گذارن اس
می‌دهنــد.  ســوق  لیبــرال  شــخصیت  یــک 
4. روش دیگــر و بــس خطرناکتــر، تحریــف گزینشــی 
امــام اســت کــه بعضــی از مواضــع امــام را بــا 
ــد. ــی می‌کنن ــده، معرف ــی ش ــش طراح ــداف از پی اه

	Éراه‌های مقابله با تحریف

تحریــف  خطــر  مســاله  اصــل  بایــد  ابتــدا   .1
حــوزه  از  اعــم  ونخبگانــی  علمــی  مراکــز  در 
نخبــگان  عمــوم  تــا  شــود  تبییــن  دانشــگاه  و 
نســبت بــه ایــن مســاله حساســیت پیــدا کننــد. 
در جهــت  موثــری  اقدامــات  بایــد  ادامــه  در   .2
معرفــی امــام خمینــی)ره( بویــژه بــرای نســل جــوان 
ــن  ــری در تبیی ــم رهب ــام معظ ــرد. مق ــورت بپذی ص
مکتــب امــام بــه ســه شــاخصه معنویــت، عقلانیــت 
ــا را  ــد: »اینه ــد و می‌فرماین ــاره می‌کن ــت اش و عدال
ــن  ــی از ای ــر روی یک ــه‌ی ب ــد. تکی ــم دی ــا ه ــد ب بای
ــه راه  ــه را ب ــر، جامع ــاد دیگ ــه ابع ــه ب ــاد، بی‌توج ابع
خطــا میکشــاند، بــه انحــراف میبــرد. ایــن مجموعــه، 
ــراث فکــری و معنــوی امــام  ایــن بســته‌ی کامــل، می

ــم  ــارش، ه ــم در رفت ــوار ه ــام بزرگ ــود ام ــت. خ اس
مراقــب عقلانیــت بــود، هــم مراقــب معنویــت بــود، 
هــم بــا همــه‌ی وجــود متوجــه بــه بُعــد عدالت بــود.«  

ابعاد مختلف 
تحریف امام
 
دکتر حسن محمدی
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تهاجــم  از  جامعــه  ارزش‌هــای  و  فرهنــگ  حفــظ 
ــی  ــتقلال فرهنگ ــر، اس ــر دیگ ــه و به‌تعبی ــگ بیگان فرهن
ــی  ــری و ارزش ــتگی فک ــدم وابس ــت از: ع ــارت اس عب
ــد  ــی کــه کشــور بتوان ــه ترتیب ــه، ب ــه کشــورهای بیگان ب
ــود  ــری خ ــای فک ــات و خصیصه‌ه ــکار و تمای ــا اف ب
ــه(  ــه علی ــه الل ــی )رحم ــام خمین ــد.]۱[ ام ــی کن زندگ
ــتقلال  ــه اس ــتیابی ب ــش را، در دس ــردی خوی ــگاه راهب ن
فرهنگــی در عــدم وابســتگی فکــری و ارزشــی بــه 
ــس از  ــژه پ ــل و به‌وی ــه، در دوران قب ــورهای بیگان کش
انقــاب بــه صــورت جــدی دنبــال می‌کــرد تــا نگــرش 
مســئولین کشــوری، نخبــگان و اندیشــمندان حــوزوی و 
دانشــگاهی غــرب‌زده را از وابســتگی فکــری و ارزشــی 
ــا نهادینه‌کــردنِ  ــد ب ــا بتوان ــر دهــد ت ــگان تغیی ــه بیگان ب

وجــوب دســتیابی بــه اســتقلال فرهنگی در حــوزه فکری 
و ارزشــی، فرهنــگ و ارزش‌هــای جامعــه را از تهاجــم 
فرهنــگ بیگانــه کــه حاصــل چنــد دهــه تــاش خاندان 
پهلــوی در تحمیــل فرهنگ غــرب بود، نجــات دهد و در 
نتیجــه، ســبک زندگی جامعــه ایرانــیِ خســته از پذیرش 
اجبــاری فرهنــگِ غــرب و تشــنه بــه معــارف دیــن مبیــن 
اســام را بــر اســاس ارزش‌هــای ناب اســامی بنــا نهد.

	Éاهمیّت استقلال فرهنگی

ــت  ــورد اهمی ــه( در م ــه علی ــه الل ــی )رحم ــام خمین ام
 
ً
فرهنــگ و اســتقلال فرهنگــی می‌فرمایــد: »اساســا
فرهنــگ هــر جامعــه هویــت و موجودیــت آن جامعــه 
ــد  ــگ، هرچن ــراف فرهن ــا انح ــد و ب ــکیل می‌ده را تش

ــی و  ــی، صنعت ــادی، سیاس ــای اقتص ــه در بُعده جامع
ــوچ و پــوک و  ــی پ ــد و قــوی باشــد، ول نظامــی قدرتمن
میان‌تهــی اســت. اســتقلال و موجودیــت هــر جامعــه از 
ــرد و ساده‌اندیشــی  اســتقلال فرهنــگ آن نشــأت می‌گی
اســت کــه گمــان شــود بــا وابســتگی فرهنگــی، 
اســتقلال در ابعــاد دیگــر یــا یکــی از آن‌هــا امکان‌پذیــر 
اســت.«]۲[ امــام خمینــی )رحمــه اللــه علیــه( در جای 
دیگــر در بــاب اهمیــت اســتقلال فرهنگــی می‌گویــد: 
»اگــر فرهنــگ جامعــه‌ای وابســته و مرتــزق از فرهنــگ 
مخالــف باشــد، ناچــار دیگــر ابعــاد جامعــه بــه جانــب 
مخالــف گرایــش پیــدا می‌کنــد و در آن مســتهلک شــده 
و موجودیــت خــود را در تمــام ابعــاد از دســت می‌دهــد.

دستیابی به 
استقلال فرهنگی

 راهبرد  امام خمینی)ره( 
در عدم وابستگی

 فکری و ارزشی به 
کشورهای بیگانه

 

ابراهیم کارگران

دانش آموخته ارشد مدیریت فرهنگی
پژوهشگر و محقق حوزه مدیریت فرهنگی
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	Éوجوب استقلال فرهنگی

بــه عقیدۀ فقهای شــیعه، اســتقلال فرهنگــی در جامعه 
اســامی و غیــر اســامی بــر مســلمین واجب اســت. 

اســتقلال  امــام خمینــی )ره( “	 وجــوب  بــا  رابطــه  در 
بــا  بایــد  »مــا  فرهنگــی می‌فرمایــد: 
تمام وجود، به استقلال فرهنگی 
برســیم که اســتقلال فرهنگی پایه 
و اســاس کشــوری آزاد و مســتقل 
خــود  بایــد  عزیــز  اســتادان  اســت. 
تنهــا  کــه  بیابنــد  را  اعتقــاد  ایــن 
کــه  اســت  اســامی  ایــران  فرهنــگ 
ملت‌مــان  و  کشــور  نجات‌بخــش 
می‌باشد. معلمان عزیز خود بهتر 
می‌داننــد کــه فرهنــگ اســتعماری 
در زمان این پسر و پدر، چه به روز 
ایــن کشــور و ملــت آورده اســت. بــه 
فرهنــگ غنــی ایــران اســامی تکیــه 
کنید و مطمئن باشید که پیروزی 
از آن شماست. فرزندان عزیزتان را 
در سر کلاس‌ها به صورتی تربیت 
فارغ‌التحصیــل  وقتــی  کــه  نمائیــد 
برومنــدی  جوانــان  می‌شــوند، 
تحویــل جامعــه گردنــد کــه بــا تمــام 
آنچــه  کــه  باشــند  معتقــد  وجــود 
بدبختــی داشــتند از ابرقدرت‌هــای 
و  شــرق‌زدگی  و  غــرب  و  شــرق 

اســت.«]۳[ غرب‌زدگــی 

در  »اگــر  می‌فرمایــد:  تحریرالوســیله  در  ایشــان   
کــه  رود  آن  تــرس  آن،  غیــر  و  بازرگانــی  روابــط 
اجانــب از نظــر سیاســی یــا جهــات دیگــر بــر اســام 
ــه  ــتیلاء ب ــن اس ــد وای ــیتلاء یابن ــلمین اس ــاد مس و ب
ــی  ــامی منته ــور اس ــا کش ــان و ی ــود آن ــتعمار خ اس
ــد،  ــوی باش ــتعمار معن ــکل اس ــد به‌ش ــردد؛ هرچن گ
ــر همــه مســلمانان واجــب اســت از ایــن روابــط و  ب
داد وســتدها اجتنــاب کننــد زیــرا حــرام اســت.«]۴[

ــام  ــت ام ــه از رحل ــه ده ــت س ــد از گذش ــروز بع ام
ــرادی  ــم اف ــوز ه ــه(، هن ــه علی ــه الل ــی )رحم خمین
قالــب شــخصیت‌های علمــی و  هســتند کــه در 
ــه  ــی، ب ــرش غرب ــا نگ ــور ب ــی کش ــب اجرای مناص
ــد  ــدا نکرده‌ان ــاد پی ــی اعتق ــتقلال فرهنگ ــوب اس وج
فرهنگــی«  »تبــادل  بــا  را  فرهنگــی«  »تهاجــم  و 
ــعادت  ــال و س ــه کم ــت‌یافتن ب ــوده و دس ــط نم ل

َ
خ

فرهنــگ  از  محــض  پیــروی  گِــرو  در  را  انســانی 
مفهــوم  و  معنــا  روشن‌شــدن  می‌داننــد.  غــرب 
در  فرهنگــی«  »تبــادل  بــا  فرهنگــی«  »تهاجــم 
اســت. اهمیــت  حائــز  فرهنگــی  سیاســتگذاری 
فرهنگــی،  تبــادل  »در  گفــت:  بایــد  رو  ایــن  از 
ــردد  ــده، می‌گ ــت فراگیرن ــت. مل ــن اس ــه چنی قضی
را  او  را کــه فرهنــگ  نقــاط درســت و چیزهایــی 
می‌گیــرد.  تعلیــم  دیگــران  از  می‌کنــد،  کامــل 
ــال  ــت و دنب ــف اس ــه ضعی ــانی ک ــل انس ــت مث درس
غــذای مناســبی می‌گــردد. دوا و غــذای مناســب 
را مصــرف می‌کنــد، تــا ســالم شــود و نقصــش 

چیزهایــی  فرهنگــی،  تهاجــم  در  بــرود.  بیــن  از 
ــای  ــد، چیزه ــم می‌دهن ــورد تهاج ــت م ــه مل ــه ب ک
اســت. بــد  چیزهــای  بلکــه  نیســت؛  خــوب 
تهاجــم  وقتــی  اروپایی‌هــا،  بفرماییــد  فــرض   
ــد  ــد، نیامدن ــروع کردن ــا ش ــور م ــی را در کش فرهنگ
روحیــه وقت‌شناسی‌شــان را، روحیــه شــجاعت و 
ــکاوی  ــس و کنج ــا تجسّ ــائل را، ی ــردن در مس خطرک
ــا تبلیغــات  ــد و ب علمــی را، در ملــت مــا منتشــر کنن
و تحقیقــات، ســعی کننــد ملــت ایــران، ملتــی دارای 
وجــدان کاری یــا وجــدان علمــی شــود. ایــن کارهــا 
را کــه نمی‌کننــد! مســئله »لاابالی‌گــری جنســی« 
ــول  ــا، در ط ــت م ــد. مل ــا می‌کردن ــور م را وارد کش
ــی؛  ــالات جنس ــود دارای مب ــی ب ــال، ملت ــزاران س ه
ــن در  ــرد و ای ــه زن و م ــوط ب ــای مرب ــی رعایت‌ه یعن
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تمــام دوران اســامی بــوده اســت. نــه این‌کــه کســی 
ــت.  ــه هس ــا همیش ــرده؛ خط ــف نمی‌ک

ّ
ــا و تخل خط

ــر  ــراد بش ــا، اف ــه زمینه‌ه ــا و در هم ــه دوران‌ه در هم
ــر از  ــا غی ــا خط ــت؛ ام ــا هس ــد. خط ــا می‌کنن خط
ــه!«]۵[ ــرف جامع ــود ع ــزی بش ــه چی ــت ک ــن اس ای

»ملــت مــا، ملتــی بــود کــه از هرزگــی و عیّاشــی‌های 
فراگیــر و مجالــس عیــش و طــرب و این چیزهــا، بری 
بــود. ایــن کارهــا مخصــوص اشــراف و پادشــاهان و 
شــاهزاده‌ها و ملــک‌زاده خانم‌هــا و امثــال اینهــا بــود، 
ــد.  ــدار بمانن ــح بی ــا صب ــد و شــب ت کــه عیّاشــی کنن
ــب  ت ش

ّ
ــد ــول م ــان در ط ــا، میخانه‌هایش اروپایی‌ه

ــه‌راه  ــه روب ــخ همیش ــه تاری ــال و هم وروز و دوران س
ــد،  ــس می‌خواه ــت. هرک ــخ اروپاس ــن، تاری ــود. ای ب
بــرود بخوانــد و ببینــد. ایــن را خواســتند وارد کشــور 
ــد.«]۶[ ــتند، کردن ــه توانس ــا ک ــا آن‌ج ــد و ت ــا بکنن م

تهاجــم “	 مصادیــق  از  اســامی  یکــی  جمهــوری  علیــه  غــرب  فرهنگــی 
ایــران کــه در دهــه اخیــر در قالــب معاهــده‌ای 
و  مرموزانــه  دخالــت  بواســطه  و  بین‌المللــی 
پنهانی برخی مسئولین اجرایی کشور امضا 
یونســکو  پایــدار۲۰۳۰  توســعه  »ســند  شــد؛ 
اختصــاری نمــاد  بــا  پایــا  توســعه  اهــداف  یــا 
SDGs « اســت کــه بــا مخالفــت رهــر معظــم 
اســاتید  نخبــگان،  اللــه(،  انقلاب)حفظــه 
حوزه و دانشــگاه، فرهنگیان و عموم مردم 
جامعــه روبــه‌رو شــد؛ امــا آن‌چنــان کارســاز 

نیفتــاد و متاســفانه بایــد گفــت کــه اتفاقــات 
تلخــی از جملــه قتــل رومینــا اشــرفی کــه در 
اذهــان  و  می‌افتــد  کشــور  در  اخیــر  روزهــای 
در  ریشــه  می‌کنــد،  جریحــه‌دار  را  عمومــی 
ســند  ایــن  اهــداف  اجرایی‌کــردن  و  پایبنــدی 
ایــن  پنجــم  هــدف  کــه  چــرا  دارد.  ننگیــن 
و  جنســیتی  تســاوی  بــه  »دســتیابی  ســند، 
توانمندســازی همــه زنــان و دخــران« اســت 
بــه تفاســیر و تبصره‌هــای ذیــل  بــا توجــه  کــه 
آن، بــر روی »برابــری جنســیتی« از ســطوح 
عالــی  ســطوح  تــا  دبســتانی  پیــش  مختلــف 
آموزشــی تاکیــد دارد. از ایــن رو بایــد گفــت، 
از  اســام  مبانــی  خــاف  الگوپذیــری  اگــر 
رقــم   2030 توســعه  ســند  ماننــد  معاهداتــی 
نمی‌خــورد، امــروز، ضــد ارزش‌هــا بــه ارزش 
اتقاقــات  شــاهد  کمــر  و  نمی‌شــدند  تبدیــل 

بودیــم. خانوادگــی  تلــخ 

بنابرایــن بایــد اذعــان کــرد تنهــا راه ســربلندی، 
پیشــرفت، عــزت و اســتقلال جامعه اســامی ایران در 
گــرو پیــروی از ارزش‌هــای دیــن مبیــن اســام، قــول، 
ــن )علیهــم الســام( و  ــر ائمــه معصومی فعــل و تقری
ــت. ــاب اس ــن انق ــان امامی ــردن گفتم ــردی ک کارب

]۱[ . محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی 

ایران، ج۱، ص ۱۷۶.

]۲[ . امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج ۱۵، ص ۲۴۳.

]۳[ . امام خمینی ، صحیفه نور ، ج ۱۷، ص۳۵.

]۴[ . امام خمینی)ره(، تحریرالوسیله، ج ۱، ص۱۸۵.

]۵[ . بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی، 

.۱۳۷۱/۰۷/۲۱

]۶[. همان.
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ــدای  ــان ابت ــامی از هم ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
شــروع مبــارزات سیاســی ضــد رژیــم پهلــوی، پیــرو 
مکتــب امــام خمینــی )قــدس ســره شــریف( بودنــد 
و پــس از عهــده‌دار شــدن مقــام رهبــری نیــز همــواره 
کیــد کرده‌انــد.  بــر پیــروی از مســیر حضــرت امــام تأ
اینکــه میــزان تحقــق آرمان‌هــا و  بــه  بــا توجــه 
ــرای  ــاری ب ــوان معی ــل را می‌ت ــام راح ــه‌های ام اندیش
موفقیــت انقــاب اســامی، جمهــوری اســامی 
ــمنان  ــت، دش ــلمان دانس ــت مس ــه ام ــران و بلک ای
ــخصیت  ــیده‌اند ش ــواره کوش ــی هم ــی و خارج داخل
و اندیشــه‌های حضــرت امــام را تحریــف کننــد 
ــوند.  ــراف انقــاب ش تــا بــه نوعــی موجــب انح
عــده‌ای از شــخصیت‌های داخلــی نیــز خواســته 

ــام  ــف ام ــتای تحری ــی در راس ــته قدم‌های ــا ناخواس ی
راحــل برداشــته‌اند. لــذا رهبــر معظــم انقــاب 
ضمــن ورود بــه ایــن مســئله، خطــرات تحریــف 
را  ایــن جریــان  بــا  مقابلــه  راهکارهــای  و  امــام 
گــزارش،  ایــن  در  کرده‌انــد.  تبییــن  و  گوشــزد 
ــون  ــری پیرام ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــه س ــی ب نگاه
جریــان تحریــف امــام راحــل خواهیــم داشــت.
امــام دســتورات  از  پیــروی  گــرو  در  عزتمنــدی 
ســال  در  بــار  نخســتین  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ــخصیت و  ــف ش ــث تحری ــه بح  ب

ً
ــتقیما ۱۳۷۵ مس

ــن  ــد و ضم ــی )ره( پرداختن ــام خمین ــه‌های ام اندیش
اشــاره بــه تأثیــر فعالیت‌هــای حضــرت امــام در 
ــن  ــرض م ــد: »ع ــلمانان، فرمودن ــدن مس عزتمندش

ــای  ــه ملت‌ه ــران و چ ــت ای ــه مل ــه چ ــت ک ــن اس ای
ــده  ــته و زن ــام را برجس ــاد ام ــام و ی ــه ن ــر، هرچ دیگ
بدارنــد، بیشــتر از راه امــام بهــره خواهند برد. دشــمنان 
اســام و مســلمین می‌خواهنــد نــام امــام زایــل شــود 
ــد  ــردد. می‌خواهن ــگ گ ــا کم‌رن ــرود و ی ــن ب و از بی
ــاق  ف

ّ
ــد و ات ــش آم ــه پی ــه ک ــن حادث ــد ای ــود کنن وانم

ــا  ــده دنی ــد در آین ــت. می‌خواهن ــته اس ــاد، گذش افت
ــال  ــد در اعم ــه می‌کنی ــد. ملاحظ ــته باش ــری نداش اث
ایــن تصمیمــات، شــیوه‌ها و طرقــی هــم بــه کار 
گیــن و تحریف‌هــا  می‌برنــد؛ مثــل تبلیغــات زهرآ
جــای  همــه  در  چیزهــا،  ایــن  لجن‌پراکنی‌هــا.  و 
ــود دارد«. ــتکباری وج ــای اس ــوذ قدرت‌ه ــوزه نف ح
ایشــان همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه آحــاد 

 

عرفان خلیلی
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ــح  ــام راحــل تصری ــه دســتورات ام امــت مســلمان ب
ــه  ــت ک ــی اس ــا، حرکت ــل آن‌ه ــه مقاب ــد: »نقط کردن
مســلمانان بایــد انجــام دهنــد. بایــد یــاد امــام را زنــده 
 روشــنی را کــه او ترســیم 

ّ
و نــام او را بلنــد کننــد. خــط

ــد و  ــن کنن ــان تبیی ــکار و اذه ــرای اف ــت، ب ــرده اس ک
بگوینــد کــه امــام دنبــال چــه چیــزی بــود. بفهماننــد 
کــه احــکام اســام و روحیــه عــزّت اســامی، آن دو 
ــوده  ــال آن ب ــه دنب ــام ب ــه ام ــت ک ــنی اس ــه روش نقط
اســت. در داخــل کشــور مــا نیــز همین‌طــور اســت. 
ــال  ــزّت را دنب ــن راه ع ــد ای ــر می‌خواه ــا اگ ــت م مل
ــر  ــه روز زنده‌ت ــام‌را روز ب ــام ام ــاد و ن ــد ی ــد، بای کن
کنــد. اگــر ملــت می‌خواهــد بــه برکــت بــازوان توانــا 
ــه  ــازد ک ــران را بس ــودش، ای ــت خ قیّ

ّ
ــکار و خلا و ابت

ــد روز  ــد، بای ــورها باش ــا و کش ــه ملت‌ه ــه غبط مای
ــه دســتورات امــام بیشــتر توجّــه کنــد«.]۱[ ــه روز ب ب

	Éنظرات علمی امام تحریف نشود

ــری  ــه جلوگی ــبت ب ــه‌ای نس ــه خامن ــرت آیت‌الل حض
ــه خصــوص در مســائل  از تحریــف نظــرات امــام، ب
ــان در  ــتند. ایش ــل هس ــیاری قائ ــت بس ــی، اهمی علم
ــا و  ــت فقه ــن اس ــد: »ممک ــتا می‌فرماین ــن راس همی
فضــای مــا تــاش کننــد و فقهــی را کــه در اختیــار 
ماســت و ضعف‌هــا و کمبودهــای فراوانــی هــم دارد، 
پالایــش کننــد. ایــن بحــث دیگــری اســت؛ ایــن کار 
را بکننــد؛ امــا چیــزی کــه بایــد مطــرح باشــد – و نظــر 
 ایــن بــود – ایــن اســت کــه مِلــئ فضــای 

ً
امــام قطعــا

جامعــه، بــا شــریعت و فقه و احــکام و عمل اســامی 
ــوردی  ــچ م ــن را در هی ــر از ای ــان غی ــود. ایش ــر ش پُ

قبــول نداشــتند. …نظــر امــام تحریــف نشــود. شــما 
 
ً
ــا ــام واقع ــر ام ــه نظ ــد ک ــت کنی ــی مراقب ــد خیل بای
بــه گونــه‌ای درآیــد کــه در کلمــات و کتاب‌هــا و 
ــه  ــن نکت ــت. ای ــوم اس ــان معل ــش ایش ــا و من حرف‌ه
ــه نظــر مــن یــک مســؤولیت  خیلــی مهــمّ اســت و ب
شماســت«.]۲[ بــردوش  امانتــی  و  تاریخــی 

	É!منافقین و حضور در خط امام

رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص تحریــف امــام به 
ــام  ــط ام ــروی از خ ــای پی ــان ادع ــض می ــئله تناق مس
ــاراتی  ــز اش ــان نی ــل ایش ــان مقاب ــا جری ــی ب و همراه
ایــن  در  خامنــه‌ای  آیت‌الله‌العظمــی  داشــته‌اند. 
ــام در  ــه ام ــی ک ــن روش ــا ای ــد: »ب ــه می‌فرماین زمین
ــس  ــردار او منعک ــار و ک ــود و در گفت ــه ب ــش گرفت پی
بــود، نمی‌شــود انســان خــود را در خــط امــام بدانــد، 
 
ً
ــا کســانی کــه صریحــا ــا ب ــد، ام ــام بدان ــه‌روِ ام دنبال
پرچــم معارضــه‌ی بــا امــام و اســام را بلنــد می‌کنند، 
ــود  ــد. نمی‌ش ــف کن ــه تعری ــک جبه ــودش را در ی خ
ــاد  ــیا و موس ــس و س ــکا و انگلی ــه آمری ــرد ک ــول ک قب
و ســلطنت‌طلب و منافــق بــر روی یــک محــوری 
ــوند،  ــع بش ــوری جم ــک مح ــول ی ــد، ح ــق کنن تواف
بعــد آن محــور بــاز ادعــا کنــد کــه مــن خــط امامــم! 
نیســت«.]۳[ قبــول  قابــل  ایــن  ایــن نمی‌شــود، 
شاخص‌هاســت برجســته‌ترینِ  امــام 

دیگــری  در جــای  آیت‌اللــه خامنــه‌ای  حضــرت 
حضــرت امــام )ره( را بهتریــن شــاخص و معیــار 
ــن  ــظ و تبیی ــر حف ــد ب کی ــن تأ ــرده و ضم ــی ک معرف
گفتــاری  و  رفتــاری  شــاخصه‌های  درســت 

برجســته‌ترین  امــام  »خــود  می‌فرماینــد:  ایشــان 
امــام.  گفتــار  امــام،  رفتــار  شاخص‌هاســت؛ 
خوشــبختانه بیانــات امــام در دســترس اســت، تدوین 
شــده اســت. وصیتنامــه‌ی امــام آشــکارا همــه‌ی 
ــن  ــاب تبیی ــده‌ی انق ــرای آین ــام را ب ــر ام مافی‌الضمی
ــط  ــاخص‌ها غل ــن ش ــازه داد ای ــد اج ــد. نبای می‌کن
تبییــن شــوند، یــا پنهــان بماننــد، یــا فرامــوش بشــوند. 
اگــر ایــن شــاخص‌ها را مــا بــد تبییــن کردیــم، غلــط 
ارائــه دادیــم، مثــل ایــن اســت کــه یــک قطب‌نمــا را 
ــا از کار  ــا قطب‌نم ــم، ی ــت بدهی ــک راه از دس در ی
بیفتــد. فــرض کنیــد در یــک مســیر دریائــی یــا در یک 
ــان کــه جــاده‌ای هــم وجــود نــدارد، قطب‌نمــای  بیاب
ــر  ــد؛ انســان متحی ــد و از کار بیفت انســان آســیب ببین
می‌مانــد. اگــر نظــرات امــام، بــد بیــان شــد، بــد تبیین 
ــد،  ــا از کار بیفت ــه قطب‌نم ــت ک ــن اس ــل ای ــد، مث ش
راه گــم می‌شــود؛ هــر کســی بــه ســلیقه‌ی خــود، بــه 
میــل خــود حرفــی می‌زنــد. بدخواهــان هــم در ایــن 
ــوری  ــد، راه را ج ــتفاده می‌کنن ــت اس ــان از فرص می
ــد«.]۴[ ــتباه بیفت ــه اش ــت ب ــه مل ــد ک ــن می‌کنن تبیی

	Éنباید مواضع امام را پنهان کرد

ــا  ــن معرفــی حضــرت امــام ب ــر انقــاب همچنی رهب
کــم و کاســتی را آفــت معرفــی ایــن شــخصیت عظیــم 
ــم،  ــتباه مه ــن اش ــری از ای ــت جلوگی ــد و جه می‌دانن
تصریــح می‌کننــد: »نبایــد بــرای خوشــامد ایــن و آن، 
برخــی از مواضــع حقیقــی امــام را یــا انــکار کــرد، یــا 
مخفــی نگــه داشــت. بعضــی اینجــور فکــر می‌کننــد 
ــرای اینکــه امــام  – و ایــن فکــر غلطــی اســت – کــه ب

اصول امام
باید بازخوانی
 و مرور شود

 
عرفان خلیلی 
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ــف  ــه مخال ــانی ک ــد، کس ــدا کن ــتری پی ــروان بیش پی
امــام هســتند، آن‌هــا هــم بــه امــام علاقه‌منــد شــوند، 
ــا  ــام را ی ــح ام ــع صری ــی از مواض ــا بعض ــتی م بایس
پنهــان کنیــم یــا نگوئیــم یــا کم‌رنــگ کنیــم؛ نــه، امــام 
ــت  ــی اس ــن مواضع ــه همی ــخصیتش ب ــش، ش هویت
ــن‌ترین  ــا، روش ــن بیان‌ه ــا صریح‌تری ــود او ب ــه خ ک
الفــاظ و کلمــات، آن‌هــا را بیــان کــرد. همین‌هــا 
ــح  ــع صری ــن مواض ــکان داد. همی ــا را ت ــه دنی ــود ک ب
ــران  ــت ای ــتاق مل ــم را مش ــای عظی ــه توده‌ه ــود ک ب
ــت  ــن نهض ــرد. ای ــران ک ــت ای ــرو مل ــیاری را پی و بس
ــار  ــه و کن ــروز در گوش ــما ام ــه ش ــی ک ــم جهان عظی
دنیــای اســام نشــانه‌های آن را می‌بینیــد، از ایــن 
طریــق بــه راه افتــاد. امــام را صریــح بایــد آورد وســط 
میــدان. مواضعــش بــر علیــه اســتکبار، مواضعــش بــر 
علیــه ارتجــاع، مواضعــش بــر علیــه لیبرال دموکراســی 
ــان را  ــان و دوروی ــه منافق ــر علی ــش ب ــرب، مواضع غ
ــر  ــت تأثی ــه تح ــانی ک ــت. کس ــح گذاش ــد صری بای
ــع را  ــن مواض ــد، ای ــرار گرفتن ــم ق ــخصیت عظی آن ش
دیدنــد و تســلیم شــدند. نمی‌شــود بــه خاطــر اینکــه 
زیــد و عمــرو از امــام خوششــان بیایــد، مــا مواضــع 
امــام را پنهــان کنیــم یــا پوشــیده کنیــم یــا آن چیزهائی 
ــم«.]۵[ ــگ کنی ــد، کم‌رن ــد می‌آی ــان تن ــه نظرم ــه ب ک

	É اگر امام فراموش شود، ملت ایران سیلی

خواهد خورد

دیگــری  در جــای  آیت‌اللــه خامنــه‌ای  حضــرت 
ضمــن اشــاره بــه ابعــاد شــخصیتی و منظومــه فکــری 
حضــرت امــام و تشــبیه فعالیت‌هــای ایشــان بــه 

می‌فرماینــد:  گوناگــون،  عرصه‌هــای  در  جهــاد 
ــت پــر انگیــزه، 

ّ
»]امــام‌[ مــا را تبدیــل کــرد بــه یــک مل

ــت پــر تحــرّک، 
ّ
ــت پــر امیــد، بــه یــک مل

ّ
بــه یــک مل

ــت دارای هدف‌هــای بــزرگ. امــروز 
ّ
بــه یــک مل

ــت،  ــزه اس ــر انگی ــت، پ ــرّک اس ــر تح ــران پ ــت ای
ّ
مل

امیــدوار اســت و بــه ســمت هدف‌هــای بــزرگ 
ــه آن  ــد ب ــران بخواه ــت ای

ّ
ــر مل ــت. …اگ ــه اس روان

ــد،  ــه بده ــن راه را ادام ــد ای ــد، بخواه ــا برس هدف‌ه
ــول  ــد، اص ــت بشناس ــوار را درس ــام بزرگ ــد راه ام بای
ــام  ــخصیّت ام ــد ش ــد، نگذاری ــت بشناس او را درس
ــام،  ــخصیّت ام ــف ش ــه تحری ــد، ک ــف کنن را تحری
تحریــف راه امــام و منحرف‌کــردن مســیر صــراط 
ــم  ــام را گ ــر راه ام ــت. اگ ــران اس ــت ای

ّ
ــتقیم مل مس

 بــه 
ً
کنیــم یــا فرامــوش کنیــم یــا خــدای نکــرده عمــدا

ــت ایــران ســیلی خواهــد خــورد«.
ّ
کنــار بگذاریــم، مل

ایــن  ادامــه  در  اســامی  انقــاب  رهبــر معظــم 
بــه  را  راحــل  امــام  تحریــف  هشــدار  ســخنان، 
مســئولان و همــه آحــاد مــردم گوشــزد کــرده و تصریح 
هاضمــه‌ی  کــه  بداننــد  بایــد  »همــه  می‌کننــد: 
ــی چشــم از کشورشــان  ســیری‌ناپذیر اســتکبار جهان
ــور  ــک کش ــزرگ، ی ــور ب ــک کش ــت؛ ی ــته اس برنداش
ثروتمنــد، یــک کشــور واقع‌شــده‌ی در یــک چهــارراه 
ــم  ــاز عال ــدان دغل‌ب ــرای قدرتمن ــی، ب ــاس جهان حسّ
ــود  ــع خ ــت از طم ــا دس ــت. این‌ه ــم اس ــی مه خیل
برنداشــته‌اند، چشــم برنداشــته‌اند؛ فقــط آن‌وقتــی 
ــت ایــران 

ّ
عقــب خواهنــد نشســت کــه شــما مل

آن‌چنــان قدرتــی پیــدا کنیــد، آن‌چنــان پیشــرفتی پیــدا 
کنیــد کــه امیــد آن‌هــا قطــع بشــود. اینجــا اســت کــه 

ــر  ــد؛ اگ ــدا می‌کن ــت پی ــام اهمّیّ ــف ام ــر تحری خط
ــد،  ــی ش ــد معرّف ــد، ب ــف ش ــام تحری ــخصیّت ام ش
ــزرگ  ــرات ب ــن خط ــه‌ی ای ــد، هم ــی ش ــط معرّف غل
ــت ایــران خواهــد شــد؛ اینجــا اســت کــه 

ّ
متوجّــه مل

خطــر تحریــف امــام به‌عنــوان یــک هشــدار بایــد در 
گــوش و چشــم مســئولان کشــور، صاحب‌نظــران 
ــانی  ــام، کس ــی ام ــاگردان قدیم ــاب، ش ــری انق فک
ــان،  ــوم جوان ــد و عم ــن راه دارن ــه ای ــه‌ی ب ــه علاق ک
ی بشــود«.]۶[

ّ
فرزانــگان، دانشــگاهیان، حوزویان تلق

	Éتحریف امام به ابتدای انقلاب بازمی‌گردد

مقــام معظــم رهبــری معتقدنــد پــروژه تحریــف 
ــردد.  ــاز می‌گ ــاب ب ــه انق ــال‌های اولی ــه س ــام ب ام
ــان  ــد: »در زم ــوص می‌فرماین ــن خص ــان در ای ایش
ــام  ــخصیّت ام ــف ش ــرای تحری ــم ب ــام ه ــات ام حی
ــه از اوّل  ــود ک ــمن ب ــرف دش ــد؛ از یک‌ط کار می‌ش

امــام را تحریــف کننــد، کــه تحریــف   نگذاریــد شــخصیّت “	
شــخصیّت امــام، تحریــف راه امــام 
صــراط  مســیر  منحرف‌کــردن  و 
اگــر  اســت.  ایــران  ملّــت  مســتقیم 
یــا فرامــوش  امــام را گــم کنیــم  راه 
کنیم یا خدای نکرده عمداً به کنار 
بگذاریم، ملّت ایران سیلی خواهد 

خــورد

اصول امام 
باید بازخوانی
 و مرور شود
 
عرفان خلیلی 
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انقــاب ســعی کــرد در تبلیغــات جهانــی خــود امــام 
را به‌صــورت یــک انقلابــی خشــک و خشــن – از نــوع 
آنچــه در تاریــخ انقلاب‌هــای بــزرگ و معــروف عالــم 
مثــل انقــاب فرانســه، انقلاب مارکسیســتی شــوروی 
 – می‌شناســیم  دیگــر  انقلاب‌هــای  از  بعضــی  و 
ــته،  ــی ندانس ــم بعض ــل ه ــد. …در داخ ــی کن معرّف
ــف  ــام را[ تحری ــخصیّت ام ــته ]ش ــم دانس ــی ه بعض
ــر  ــام. ه ــود ام ــات خ ــان حی ــی زم ــد؛ حتّ می‌کردن
ــام  ــه ام ــود، ب ــندیده ب ــان پس ــه به‌نظرش ــی را ک حرف
ــام  ــه ام ــی ب ــه ارتباط ــد؛ درحالی‌ک ــبت می‌دادن نس
ــان  ــن جری ــام هــم همی نداشــت. بعــد از رحلــت ام
ــا آنجایــی کــه بعضــی  ــی ت ادامــه داشــته اســت؛ حتّ
حرف‌هــا و بعضــی اظهــارات، امــام را به‌صــورت 
ــار  ــرطی در رفت ــد و ش ــچ قی ــه هی ــرال ک ــک آدم لیب ی
زمینه‌هــای  در  حتّــی  سیاســی،  زمینه‌هــای  در  او 
ــد؛  ــی می‌کنن ــدارد معرّف ــود ن ــی وج ــری و فرهنگ فک
ت غلــط و خــاف واقــع اســت«.]۷[

ّ
ایــن هــم بشــد

	Éاهمیت بازخوانی و مرور اصول امام

ــرور  ــان، م ــه‌ای در بیاناتش ــه خامن ــرت آیت‌الل حض
اصــول امــام را راهــکاری بــرای شــناخت شــخصیت 
ــد: »آن راهــی  ــح می‌کنن ــی کــرده و تصری ــام معرف ام
کــه می‌توانــد مانــع از ایــن تحریــف بشــود، بازخوانی 
ــک  ــی دارد، ی ــک اصول ــام ی ــت. ام ــام اس ــول ام اص
ــال دوران  ــول ده س ــی در ط ــن مبان ــی‌ای دارد؛ ای مبان
ــزده  ــول پان ــش از آن در ط ــامی و پی ــت اس حاکمیّ
ســال دوران نهضــت، در بیانــات گوناگــون بیــان شــده 
اســت؛ اصــول امــام را در ایــن بیانــات می‌شــود پیــدا 

کــرد؛ ایــن اصــول را، ایــن خطــوط را کنــار هــم کــه 
ــم، یــک شــاکله‌ای از امــام بزرگــوار تشــکیل  بگذاری
ــت«.]۸[ ــن اس ــام ای ــخصیّت ام ــد؛ ش ــد ش خواه
ــن  ــان ضم ــی از بیاناتش ــری در یک ــم رهب ــام معظ مق
ــفِ  ــاج تحری ــا آم ــن جوان‌ه ــه ذه ــه اینک ــاره ب اش
تحریف‌کننــدگان اســت می‌فرماینــد: »آنچــه هــم در 
ــم  ــد و گفته‌‌ای ــام گفته‌‌ان ــاب ام ــاب و در ب ــاب انق ب
 
ً
دا

ّ
و تکــرار کرده‌‌ایــم، بایــد مــرور بشــود، بایــد مجــد

تکــرار بشــود؛ چــون اگــر یــک حقیقتــی بارهــا 
ــر  ــات ذک ــات و خصوصیّ ــا جزئیّ ــود و ب ــرار نش تک
نشــود، گمــان تحریــف ایــن حقیقــت بمــرور وجــود 
ــرای  ــی ب ــه انگیزه‌‌های ــد ک ــما می‌دانی ــر ش دارد. اکث
تحریــف شــخصیّت امــام و تحریــف انقــاب -کــه 
بزرگ‌‌تریــن هنــر امــام بزرگــوار بــود- هســت. مــا باید 
تکــرار کنیــم حقایقــی را کــه در بــاب امــام و در بــاب 
انقــاب گفته‌ایــم، بــاز هــم بگوییــم و تکــرار کنیــم و 
مجــال تحریــف را از تحریف‌‌کننــدگان بگیریــم«.]۹[

	Éهفت مورد از مبانی امام راحل

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در مراســم بیســت‌ و 
ششــمین ســالگرد رحلــت امــام خمینــی )ره(، پــس 
ــه توضیحاتــی پیرامــون تحریــف امــام راحــل،  از ارائ
هفــت مــورد از مبانــی و اصــول حضــرت امــام را بیان 
کردنــد: »اوّلیــن مطلبــی کــه در ]مکتــب‌[ امــام وجود 
ــام  ــی اس ی و نف

ّ
ــد ــاب محم ــام ن ــاتِ اس دارد، اثب

ــل  ــاب را در مقاب ــام ن ــام، اس ــت. ام ــی اس آمریکای
ــی از اصــول  ــرار داد. …دوّم؛ یک ــی ق اســام آمریکای
ــدق  ــه ص ــاد ب ــی، اعتم ــک اله ــه کم ــکال ب

ّ
ــام ات ام

اصول امام 
باید بازخوانی
 و مرور شود

 
عرفان خلیلی
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ــه  ــادی ب ــل، بی‌اعتم ــه‌ی مقاب ــی، و نقط ــده‌ی اله وع
قدرت‌هــای مســتکبر و زورگــوی جهانــی اســت؛ 
ــوّم؛  ــت. …س ــام اس ــب ام ــزاء مکت ــی از اج ــن یک ای
اعتقــاد بــه اراده‌ی مــردم و نیــروی مــردم، و مخالفــت 
بــا تمرکزهــای دولتــی؛ ایــن از جملــه‌ی خطــوط 
ــارم در  ــه‌ی چه ــت. … نکت ــام اس ــت ام ــیِ حرک اصل
ی 

ّ
بُعــد مســائل داخلــی کشــور؛ امــام طــرف‌دار جــد

حمایــت از محرومــان و مســتضعفان بــود؛ امــام 
ت رد می‌کرد؛ 

ّ
ت و حــد

ّ
نابرابــری اقتصــادی را بــا شــد

ــای  ــه معن ــرد؛ ب ــی رد می‌ک ــا تلخ ــرافی‌گری را ب اش
ــی  ــت اجتماع ــرف‌دار عدال ــام ط ــه ام ــی کلم واقع
ــود؛ طــرف‌داری از مســتضعفان شــاید یکــی از پــر  ب
تکرارتریــن مطالبــی اســت کــه امــام بزرگــوار مــا در 
بیاناتشــان گفتنــد؛ ایــن یکــی از خطــوط روشــن امــام 
ــت.  ــام اس ــی ام ــول قطع ــی از اص ــن یک ــت؛ ای اس
ــام  ــت‌[. ام ــی ]اس ــد خارج ــم در بُع ــه‌ی پنج …نکت
ــی  ــدران بین‌الملل ــف قل ــه‌ی مخال  در جبه

ً
ــا صریح

ملاحظــه‌ای  هیــچ  داشــت،  قــرار  مســتکبران  و 
ــان  ــه‌ی می ــام در مقابل ــه ام ــت ک ــن اس ــرد. ای نمی‌ک
ــم  ــوی عال ــای زورگ ــتکبران و قدرت‌ه ــدران و مس قل
بــا مظلومــان، در جبهــه‌ی مظلومــان بــود؛ صریــح و 
ــرد. … ــان می‌ک ــن را بی ــه ای ــه و بی‌تقیّ ــدون ملاحظ ب

ــر 
ّ
یکــی دیگــر از نقــاط اصلــی و خطــوط اصلــی تفک

ــلطه‌پذیری  ــور، ردّ س ــتقلال کش ــئله‌ی اس ــام، مس ام
]اســت‌[؛ ایــن هــم یکــی از ســرفصل‌های مهــم 
ــر 

ّ
اســت. …یکــی دیگــر از خطــوط اصلــی تفک

ــری  ــب آخ ــن مطل ــام – ای  ام
ّ

ــط ــام و خ ــام و راه ام ام
اســت کــه عــرض می‌کنــم – مســئله‌ی وحــدت 

ــن؛  ــای تفرقه‌افک ــه توطئه‌ه ــه ب ــت و توجّ ــی اس
ّ
مل

ــنّی؛  ــیعه و س ــب، ش ــاس مذه ــر اس ــه‌ی ب ــه تفرق چ
و  فــارس  قومیّت‌هــا،  اســاس  بــر  تفرقــه‌ی  چــه 
ــال این‌هــا.  ــر و بلــوچ و امث عــرب و تــرک و کــرد و ل
ــمن  ــی دش ــت‌های قطع ــی از سیاس ــی یک تفرقه‌افکن
ــدت  ــر روی وح ــا از اوّل ب ــوار م ــام بزرگ ــود و ام ب
ــر  ــه‌ی کم‌نظی ــک تکی ــت، ی

ّ
ــاد مل ــاد آح ح

ّ
ــی و ات

ّ
مل

داشــت کــه ایــن یکــی از خطــوط اســت«.]۱۰[

	Éنمی‌شود امام را تأویل کرد

تحریــف  بــه  منجــر  کــه  آســیب‌هایی  از  یکــی 
ــود،  ــی می‌ش ــام خمین ــه‌های ام ــخصیت و اندیش ش
مواضــع  و  بیانــات  نادرســت  تأویــل  و  تفســیر 
ایشــان اســت. رهبــر معظــم انقــاب بــا اشــاره 
ــر  ــی ه ــد: »هرکس ــح می‌کنن ــئله تصری ــن مس ــه ای ب
ــبت  ــام نس ــه ام ــندد ب ــودش می‌پس ــه خ ــی را ک حرف
ندهــد. آنچــه را بــه امــام نســبت می‌دهیــم، بایــد در 
ــه  ــم ب ــد، آن ه ــود باش ــام موج ــه ام ــوط ب ــع مرب مناب
ــوای  ــتمر.]۱۱[ …محت ــکل مس ــه ش ــرّر، ب ــکل مک ش
بدهــد،  تــکان  را  دنیــا  توانســت  کــه  امامــی  آن 
ــه و  ــن وصیّت‌نام ــه در ای ــت ک ــی اس ــن چیزهای همی
ماننــد این‌هــا هســت؛ نمی‌شــود امــام را تأویــل 
بــود  آنچــه  برخــاف  را  امــام  نمی‌شــود  کــرد، 
معنــا کــرد، حرف‌هــای او موجــود اســت«]۱۲[.

ــان  ــردم و میهمان ــف م ــار مختل ــدار اقش ــات در دی ]۱[. بیان
خارجــی شــرکت‌کننده در مراســم ســالگرد ارتحــال امــام 

۱۶/۰۳/۱۳۷۵ )ره(،  خمینــی 
ــام  ــره ام ــی کنگ ــأت علم ــای هی ــدار اعض ــات در دی ]۲[. بیان

خمینــی)ره(، ۰۴/۱۱/۱۳۷۸
ــالگرد  ــن س ــت و یکمی ــه در بیس ــای نمازجمع ]۳[. خطبه‌ه

رحلــت امــام خمینــی )رحمه‌اللــه(، ۱۴/۰۳/۱۳۸۹
]۴[. همان
]۵[. همان

ــات در مراســم بیســت‌ و ششــمین ســالگرد رحلــت  ]۶[. بیان
ــه(، ۱۴/۰۳/۱۳۹۴ ــی )رحمه‌الل ــام خمین ام

]۷[. همان
]۸[. همان

ــات در مراســم بیســت و هشــتمین ســالروز رحلــت  ]۹[. بیان
ــه(، ۱۴/۰۳/۱۳۹۶ ــی )رحمه‌الل ــام خمین ــرت ام حض

]۱۰[. همان
]۱۱[. بیانــات در مراســم بیســت‌ و ششــمین ســالگرد رحلــت 

ــه(، ۱۴/۰۳/۱۳۹۴ ــی )رحمه‌الل ــام خمین ام
]۱۲[. بیانات در دیدار مردم اصفهان، ۲۶/۰۸/۱۳۹۵

اصول امام 
باید بازخوانی
 و مرور شود
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